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مقدمه کنگره 
حضرت امام صادق علیه السلام: 


«حرم ما اهل بیت علیهم السلام , شهر قم است. آنجا بانویی از فرزندانم 
به نام فاطمه دقن می شود بهشت بر هر که اورا زیارت کند, واجب می 
گردد»(1). 


قم که به لقب «حرم اهل بیت علیهم السلام» مفتخر گردید, نه تنها به 
جهت وجود مردمی است که در آن به حسن عبادت و توحید عبادی در قیام 
و رکوع و سجود شناخته شده اند(2), و در آرمان شهر اسلامی گرد حضرت 
مهدی علیه السلام اجتماع کرده و به یاری آن حضرت قیام خواهند نمود, و 
نه صرفا به جهت وجود بزرگ ترین حوزه علمی و حدیثی و معرفتی شیعه 
در آن؛ بلکه این شهر مفتخر است که چونان صدفی زمینی؛ گوهر آسمانی 
و ملکوتی فرزند باب الحوائح الی الله را در بر گرفته و مسجد اولیای الهی 
گردیده است. اگر در گذشته شهر قم محل محدٌثان بزرگ و معبد و سجده 
گاه فاطمه معصو مه علیها السلام بوده» امروزه نیز پرجم دار فرهنگ ناب 
فقه جعفری علیه السلام و معنوبت و عرفان بوده و ضمن تربیت و پرورش 
یاران امام عصر ارواحنا فداه, زائران حضر تش را با معارف بلند دینی 
میزیاتی. هی کند. اری: «زیبد اگر خاک قم به.عرش کند فخر (۱3*: 


شده و به 
ص: 1 
سفیته الیجارر ررض 4246 
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همین جهت. پایگاهی برای علویان و شیعیان و دژ تسخیرناپذیری علیه 
ستمگران بوده است و ائمه علیهم السلام با تعبیراتی خاص و بلند از این 
شهر یاد کرده اند(1). 


از هنگامی که شهر قم مسکن حضرت ستی, فاطمه معصومه علیها السلام 
کردید. بعد. فرشنکی: و ععتوی. آن :ذر کنار تحفلات: آحقماعی و شتیاسی 
متحوّل و شکوفا شد. و از چنان موقعیتی برخوردار شد که جناب حسین بن 
روح رضوان الله علیه, از نواب اربعه, تایید محتوای یی کتاب علمی و 
فقهی را مشروط به نظر مساعد علمای قم نمود(2). وجود حوزه غنی و 
تر گت شیعه, در این شهر و دفاع علمی از اسلام راستین به وسیله تألیف 
کتابها, اعزام مبلعان .ه ۶ اد گام انقلاب اسلامی بودن و... همه و همه به 
برکت وجود فرزند رسول خدا, کریمه اهل بیت علیهم السلام در این شهر 


۱ ت‌. 


از آنجا که سال 1383 ه .ش. با یک هزار و دویست و پنجاهمین سالگرد 
4 ۱ ۱ 2 _ که در زیبایی 
کم نظیر و , بلکه بی نظیر است _ مقارن شده, به منظور معرفی بیشتر آن 
حضرت و تببین جایگاه ویژه شهر قم در ترویج فرهنگ تَشیْع, ۷ ول 
تولیت طم 3 آستانه مقذسه, حضرت آیه الله مسعودی دام عزه «کنگره 
فرهنگی قم» شروع به ۳ نمود. و در چهار موضوع ذیل: 


الف. حضرت معصومه علیها السلام و آستانه مقدسه: 
ب. قم و فرهنگ تشیع؛ 

ج. حوزه علمیه قم؛ 

ذ اتقلات انستلامی در قم: 


با محوریت آستتانة مقدنییه: دهها جلد کتاب در موضوعات فوق که اکثر آنها 
جنبه تألیف داشته و برخی دیگر جنبه تراثی دارد و توسط محققان تالیف.ة 
تصحیم شده؛ اهتمام ورزیده است. 


آثاری که در محورهای فوق تدوین و نگارش یافته تنها قدم کوچکی است 
که 


ص: 2 


لا متا ارم ی 217 


کتاب حاضر مجموعه رساله های مختلفی است که در موضوع حضرت 
معصومه سلام الله علیها و جنبه های مختلف فرهنگی شهر مقدس قم 


نگارش پافته, این آثار توستط پژوهشگران و محققان تصحیح و تحقیق شده 
و به صورت پراکنده چاپ شده بودند که بر اثر دربرداشتن نکات بدیع, اینک 


به نو رت یک متخضوعه یه .غلاقه متدان ره ی کر ود 


در اینجا لا زم است از مسئول کتابخانه عمومی حضرت آیه الله العظمی 
مرعشی جناب حجه الاسلام والمسلمین دکتر سید محمود مرعشی و نیز از 
همه محققان اين آثار صمیمانه تشکر و قدردانی کرده, همچنین از تولیت 
آستانه, حضرت آیه الله مسعودی, معاون محترم اداری مالی آستانه, جناب 
آقای فقیه میرزایی و مدیریت فرهنگی حجه الاسلام والمسلمین عباسی که 
تلاشن فر آمانی دهد این اضر داشته انم مایت افتان بان را داییمه. 


پر خوی زره امین انش کرام اهامای قلی وی وا وا ار که 
وفیفات خدای: معا وه غبایات کریفه اهل ست. غلیهم. السلام بفن ار 
برداشتن کوچک ترین قدمی در این راه عاجز و ناتوان بودیم. 


و ما توفیقی الا بالله, علیه توکلت و الیه انیب. 
احمد عاب_دی 


دبیر کنگره 


ص: 3 


ص: 


۱ فضل علی مهدوی قزوینی 


ص: 5 


ص: 
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جناب شیخ فضل علی مهدوی قزوینی به سال 1290 هجری قمری در 
روستای «توره» الموت قزوین پا به عرصه گیتی نهاد و دوران کودکی را در 
دامن خانواده و پدر بزرگوارش که در میان مردم منطقه به درستی, , زهد و 
تقوی شهره بود, گذرانید و در همان جا رشد کرد و بالید. هنوز به سن 
پانزده سالگی پا نگذاشته بود که به خواسته پدرش به قزوین هجرت کرد و 
در مدرسه صالحیه آن شهر به تحصیل علوم دینی و حوزوی پرداخت و 
برخی از دانش های مقدماتی حوزوی را در آن جا آموخت. اما حوزه علمیه 
فزوین نتواننست جان نشنه او را سیراب سازد و نیازهای فکری او را 
براورد, از این رو عازم تهران شد و از معروف ترین عالمان آن شهر بهره 
برد و برخی کتب درسی حوزه را در آن جا خواند. اما احساس نیاز بیش تر 
به دانش های دینی همچنان در سینه دریاگون او موج می زد و او را بی 
قرار ساخته بود. لذا به اصفهان مهاجرت کرد و در آن جا افزون بر آموختن 
دیگر کتاب های رایج در حوزه ها با فلسفه و دیگر علوم عقلی آشنا شد و 
پس از استفاده های بسیار از استادان ۰ نامور آن دیار, راهی 
نجف اشرف شد و سال ها در آن دیار به منظور طی مراتب کمال معنوی 
و تکمیل تحصیلات خود, اقامت گزید. 


در این دوران که می توان آن را نقطه عطفی در تاریخ زندگی اودانست 
از بزرگ ترین استادان و عالمان آن:خورم: عظیم بهره برد. از کسانی که در 
کرش آنان سر کت سفن کر اضولن رنف بخ ات مور را خیت ال ری 
بود, مت ی ی مت و و 
معروف به آخه ند ی شده بود. 


ص: 7 


از اين رو هماره در درس ایشان شرکت می جست و از بوستان دانش آن 
یگانه دوران گلها چید و بهره های بسیار برد ۳ آن جا که از اعضای گروه 
استفتای ایشان شده و موفق به دریافت اجازه اجتهاد از ایشان گردید. 


در ان روز گار ایران اسلامی آبستن حوادثت مهمی بود و جناب آخوند 
خراسانی با هوشیاری و چشمان نافذ خود امور کشور را زیر نظر داشت و 
برای بهبود و اصلاح وضع موجود بسیار کوشید و در اين مسیر از شاگردان 
خود استفاده می کرد. از این رو بود که از جناب شیخ فضل علی مهدوی 
قزوینی خواست به زادگاه خود قزوین بازگردد. آن فرزانه جاودان به 
قزوین بازگشت و به تحقیق, تدریس و تبلیغ پرداخت و در این عرصه ها به 
موفقیت های عظیمی دست یافت. در قزوین بارها, کتاب های رسایل, 
مکاسب و کفایه را تدریس کرد و به دلیل رفتار پیامبر گونه اش میان مردم 
موقعیتی خاص داشت و در مسجد خلج و مسجد النبی اقامه جماعت کرد. 


حوزه فزوین پژوهش های گسترده, انظار دقیق و در خور تحسین و ژرفای 
دانش های این یگانه را بر نمی تافت. از این رو جناب شیخ در هر سال 
مدتی به مشهد و قم می رفت و در آن جا درس خارج فقه و اصول می 
گفت و گروهی از فاضلان و دانش طلبان از او بهره می بردندو رهبران 
مذهبی و مراجع تقلید , به او احترام بسیار می گذاشتند به ویژه حضرت آیه 
الل ای ری کشا دارای شانی اس مینست 


جناب شیخ به درستی و هوشیارانه دریافته بود که تحصیل علم و دستیابی 
به علوم مختلف نمی تواند آدمی را به سعادت رهنمون سازد, بلکه این 
تهذیب نفس و پیرایش روح ۵ ار اه آن به فضیلت ها و بیرون کردن 
رذیلت ها از صحنه جان است که انسان را به جانان می رساند و سعادت 
آدمیان را رقم خواهد زد. ۰ به همین دلیل تقد که اهنا فرص شید سمنن 
علی نخودکی ارتباط تنکاتنگی داشت و چون به مشهد مقدس می رفت با 
او و با مرحوم کفایی فرزند اخوند خراسانی معاشرت می کرد. 


جناب شیخ, جان خود را به اخلاق اسلامی آراست و در اين راه پر پیج و خم 
و دشوار گامهای بلندی برداشته و به مقامات بالایی رسید و اهل کرامت 


گردید. او با علوم غریبه از قبیل رمل, جفر و ... و کیمیا به خوبی آشنا بود و 
در این باره تألیفات 


ص: 86 


گران بهایی دارد به همان سان که مورخی عظیم الشان بود و در تاریخ 
دیدگاههای دقیق, ژرف و بدیعی دارد. 

با سلطنت رضا شاه پهلوی عرصه بر مومنان و عالمان تنگ شد, رضا شاه 
آنان را مجبور می کرد زنان خود را بی حجاب ساخته و همراه با آنان در 
کوچه و بازار و مجالس تین ی راد جناب شیخ فضل علی آقا 
براي گریز از این قوانین شیطانی رضا شاه به کربلا هجرت کرد و چهار ماه 
را 
بهره های بسیار برد و پس از چهارده ماه اقامت در کربلا برای زیارت ثامن 
الحجح علی بن موسی الرضا _ علیه السلام _ راهی ایران شد و چون به 
قم رسید سه روز بیمار شد و روحش _ در سال 1367 قمری _ در همان 
جا به ملکوت اعلی پیوست و پیکر شریفش در قبرستان شیخان به خاک 
سیرده شد. 


برخی از تألیفات وی عبارت است از؛ 

1 تقریر مباخت استادش. آخوند خر انشانی؛ 

2 الامام الحسین و اصحابه؛ 

3 شرخ قطبه الدهرام. لیا السلام.. : 

وال انوم اتمه 

آن خه فر | رف خوانند کان ازخمتد است. بخشی از انر آردشمتد و مت آن 
عالم فرزانه درباره ِِ_ فاطمه معصومه به نام «الهدیه المرضیه الی 
الحضره الرضویه» است . این جانب هتا سفا ند به همه این رساله دست 
نیافته و تنها بخشی از آن را که درباره فضایل آن حضرت است کش از 
محققان و استادانم(1) در اختیارم نهاد. 

سید علی حسینی 

ص: 9 
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متن رساله 

فضایل حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها 

بسم الله الرحمن الرحیم 

فصو دمص راز ال ۱۱ 


اگرچه فضایل و مزایا و مراتب کمال و جلال ظاهری و باطنی صوری و 
معنوی آن برگزیده ذوالجلال خارح آو عد وهم و خیال: و بپزون از بان و 
مقال است؛ «به رنگ و بو و خال و خط چه حاجت روی زیبا را.» 


.. در خانواده رسالت و طهارت بعد از بی بی حضرت زهرا علیها السلام 

و حضرت صدیقه صغری زینب کبري _ سلام الله علیها _ زنی به اين 
ات ان سا مس ی 
الثلائه و انیه الائنین(2) است و دارای بعضی خصوصیات است که 
مخصوص به همین بی بی است؛ مثل نص بر زیارت(3) و امثال ان که 
دانسته خواهد شد. و انچه در فضایل بی بی از اخبار و اثار استفاده شده. 
علاون بر انجه در طی قصول دانسته. می شون چند آست: 


فضیلت اول: مقام شفاعت 


۳ ۳۷ 0 


«انه قال آن لله حرما و هو مکه و لرسول الله حرما و هو المدینه. الا ان 
لأمیرالمومنین حرما و هو الکوفه و حرم ولدی بعدی قم ... تقبض فیها امرأه 
من ولدی, واسمها فاطمه و تدخل بشفاعتها شیعتی [ ند باحضعمم 4(۰) 
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مه ها ها وهای کض شن ار این خواهد مور ام ار 
نیست و از این جانب است. 

2- 2. یعنی پس از فاطمه زهرا و زینب کبری سومین زن با فضیلت در 
میان زنان عالم است. ۱ 

3- 3. زیارت نامه ایشان معروف است و مجلسی ان را در بحارالانوار, ج 
2ص 265 نقل کرده است. 


معلوم است آن شفاعتی که تمام شیعیان حضرت صادق علیه السلام 

داخل بهشت می شوند شفاعت عامه تامه کامله کلب [است ] از 
شئونات ولایت و مقام عصمت و امامت است نه از سنخ شفاعتی که هر 
مومنی دارای آن مقام می باشد؛ بلکه همان مقام شفاعت که جده بی بی, 
حضرت زهرا _ سلام الله علیها _ دارد, همان مقام در حق بی بی ثابت 


است. 


بلکه عارف به سبک و عالم با ی دم اف ععاوزات کرد وگو ۳ 
اعرابیه از سوق کلام اج محقق الوقوع و عموم مستفاد از اضافه و 
تاکید و انیان به کلمه [تدخل شفاعتها( اعتها(1)] روایت کالصرنه اتک دصر ی 
شفاعت برای عموم شیعیان. حضرت صادق _ علیه السلام _ [فرمود:] 


ات یت 


بنابراین گرچه هر یک از معصومین طاهرین و حضرت زهراء _ علیها السلام 
حصوت صویسم ضرق مالسا _ داراع مقاه شفاعت: عافه تسه 
این مقام یک فضیلت خاصه و امتیاز مخصوص است برای این علاوه 


و از این روایت ت یک مقام دیگری از مقامات بی بی و شأنی از شئونات آن 
معصومه _ سلام الله علیها _ استفاده می شود که دال بر نهایت بزرگی و 
بزرگواری بی بی است چنانچه مخفی و پوشیده نیست که حضرت صادق _ 
علیه السلام _ در مقام فخریه و افتخار است. و وجود این بی بی چنان از 
عصده اخناز و انار مشسفان مین شود که حضرت.رمول,. . صلی اللد. عایه و 
اله و سلم _ و سایر ائمه _ علیهم السلام _ فخریه و افتخار می فرمودند به 
وجود خاتون انبیاء حضرت زهرا _ سلام الله علیها _(3) همین مقام 


ص: 11 


1- 1. متأسفانه یک یا چند کلمه از متن افتاده است. 
22 فتاسفانه یک یا خند کلمه از.متن. افتاده اشست: 
3- 3. روایاتی که بر مضمون یاد شده دلالت کند در منابع روایی اهل سنت 
و شیعه بسیار است. به عنوان نمونه: ر.ک: سنن ترمزی, حدیت 3962 و 


تام انم ما ما ان 22 ی یت 0 ور 22623 


چنانچه روایت زیارت کف مت . ایذ حضرت جواد الائمه _ علیه السلام _ از 
ایشان به اسم تعبیر نفرمود(1) [بلکه تعبیر] به «عمتی» می فرماید. 


هیارک جخضرت:بی بی . غلیها السلام. . متل سایر اسماء آباء کرام .و اخذاد 
عظام خود _ سلام الله علیهم _ اسم مباری حضرت زهرا _ سلام الله علیها 
_ و حضرت زینب _ علیها السلام _ قبل از ولادتشان نزد ملائکه و معصومین 
_ علیهم السلام _ معین و محفوظ بوده و این نهایت فضیلت و خصوصیت ... 
21 او [فضلی است که با سایر معصومین علیهم السلام و هم آز, این 
حدیت و احادیث دیگر مستفاد می شود که فضیلت و شرافت قم بر سایر 
بلدان به واسطه وجود بی بی و دفن آن مخدره است در ان جا, چنانچه از 
سوق حدیثت دانسته می شود بعد از ان که حضرت صادق _ علیه السلام _ 
حرم الله و حرم الرسول و حرم امیرالمومنین را فرمود و فرمود که قم 
کوفه صغیره است به حسب سعه بلد نه فضیلت قم, جای توهم ان بود 
علت فضیلت و شرافت قم از چه ...(3) وجه فضیلت سایرین معلوم بود. 
حضرت صادق _ علیه السلام _ رفع توهم فرمود به اين که «تقبض ... فیها 
آداء الکلام وحماه رهق مستد رکه بدون واو»(4) فرمود: اشاره به آن 
که عرض شد ... دیگر ...(5) 


فضیلت دوم: حق عظیم 
ات قض ان مر سلام آلله‌عاما _ 
هان لا خفا فی الاسلام غلی المشاعیر* 


خن لین تام عن ندشن عم‌ایها_ اه الملای.. 
من زار 


ص: 12 


1 
22 ۱۳| 
3-3. ر.ک: بحارالانوار, ج 60, ص 216 232. 


4 4. بر طبق روایات متعددی قم فضیلت بسیار دارد و چونان خورشیدی 
فروزان در اسمان این جهان می درخشد. این همه فضیلت چرا و به چه 
دلیل؛ یکی از ان قبر شریف حضرت فاطمه معصومه _ سلام الله علیها _ 
است. 

5- 5. معلوم نیست در این جا چه مقدار از متن افتاده است. 


عارفا بحقها فله الجنه.»(1) 


این تعبیر در اخبار زیارت حضرت ثامن الائمه و در اخبار زیارت حضرت ابی 
عبدالله _ علیه السلام _ به این مضمون و قریب به این مضمون بسیار وارد 
شده است. که «العلم بأنه مقام مفترض الطاعه.» و این معنا در اين مورد 
و مراد اتفابنت: اما ی اخت الامام» و امثال ذلک هم مقصود نیست؛ 
زیرا که این فضیلت مخصوصه نخواهد بود و آنچه بنده از تمام اخبار وارده 
در این مقامات به قراین صدر و ذیل می فهمم. مراد از معرفت به حق, 
امامی و اثناعشری بودن است, چنانچه بر خبیر و بصير و متامّل در اخبار 
تاه با علض سوه اقلا ور فاص نله الک و من است مراد 
این باشد که این بی بی به واسطه کثرت عبادت و نهایت ظهور اخلاص و 
ارادت و معرفت در حق امام و کمال مراقبت در آداب شریعت و طریقه 
آبا و اجداد خود قولاً و عملاً به نهایت درجه ایمان و وصول به درجه یقین و 
1 مثل جده اش حضرت زهرا _ علیهاالسلام _ . 


فضیلت سوم: شآن جلیل 
از فضایل بی بی _ سلام الله علیها _ 
«اْ لها شانا من الشن.» 


چنانچه در زیارت منسوبه به حضرت ثامن الائمه _ علیهم السلام به این 
عبارت وارد است. «. ان 


ای ی اه ی ات هو وا 

۵ آنن ۵ مقام کمال و افضل مراخب ال است. که عفیل از آوراک ان 
قاصر و افهام در فهم آن عاجز است. هر چه گفته شود عبارت بلکه یک 
معنایی است که لفظ و عبارت ندارد. بلکه مقامی است که تصور آن 
نتوانند کرد مگر کسانی که دارای آن مقام باشند يا قریب به آن مقام, به 
اندازه حوصله و استعداد. 
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1- 1. بحارالانوار, ج 102, ص 266. 
2 2. بحارالانوار, ج 102, ص 266. 


فضیلت چهارم 


ات تضانل‌تیسی انم الا عاها _ ات کهنص عر ارت ان ححورد 
از معصومین _ علیهم السلام _ وارد شده و این مقام مخصوص به حضرت 
نی یساس الا لیا است سا کسید ان یت هی عاسا 
الفام ,رها انم ظضمت عبات ار لاه انفه .علمم لاسام ماه 
از بنی هاشم هیچ زنی و خاتونی و خانمی حتی حضرت زینب _ سلام الله 
علیها _ منصوص الزیاره نیست به جز این بی بی _ سلام الله علیها _ 


ناهد کی سعضی تا آسحا یم اه انمه. هی ااسلام. وربا رما عصی ان 
خواتین محترمات وارد است که معصوم سلام بر او کرده درود فرستاده 
باشد. چنانچه بر بصیر واضح است(1) و اخبار و زیارت در موضع ذکر می 


شود. 

آن که دیده و شنیده نشده است بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها 
که میا تشر دفی‌گیره صقهوم باننبو کز این بی,بی:. سلام الله عایما . عرایعه 
تفصیلش بیاید.(2) 

ص: 14 


ان اما تا او سس یر 
5 ارواحنا فداه ۳ ر.ی: مفاتیح الجنان, بخش اعمال سامزا و حرم 


2 2. ر.ک: تاریخ قم, ص 214. 


فضائل قم 
اشاره 


حاج شیخ محمد علی بن احمد قراجه داغی 
متوفی (1310 ق) 


ص: 15 


ص: 


16 


چکیده 


نام «فضائل قم» تالیف محمدعلی قراجه داغی انصاری متوفای (1310 
ق). 


این مشاه مشک ادن مدمه موه هام ی باه 


مولف در مقام اول به بررسی اسناد تاریخی درباره قم پرداخته و بنای این 
شهر را ذکر نموده و به بررسی نحوه و زمان بنای این شهر پرداخته است 
و در مقام دوم روایات مختلفی را از طریق اهل بیت علیهم السلام در 
فضیلت قم و قمییون ذکر نموده است. 


وی آیه الله حاج میرزا محمدعلی, فرزند حاج میرزا احمد اونساری(1) 
قراجه داغی(2) از مجتهدان و مروجان شریعت و دین؛ از خطه آذربایجان, 
از شاگردان شیخ مرتضی انصاری رحمهم الله و دارای آثار بسیاری در 
زمینه فقه, اصول, اخبار, علوم عربی و فنون دینی می باشد. علمای 
بسیاری وی رز ستوده اند. سید محسن امین صاحب «اعیان الشیعه» 
درباره وی می گوید: 


ص: 17 


1- 1. «اونسار»: نام روستایی در اهر و اربساران اتتختبرخی آشتاها تام 
وی را «انصاری» نوشته اند, مانند آقا بزرگ تهرانی در الذریعه, ج 1 ص 
2 ح د3, ص 467, ج 11, ص 216, ج 13, ص 224, ج 15 ص 197 
9 ح 16, ص 116, 263 و 273 وج 22, ص 267, و در بقیه موارد. 1 
را «اونساری» ذکر کرده و در نقباءالبشر, ج 4. ص 1341, «اونساری» و 
«اوفساری» آمده که احتمالاً اشتباه چاپی باشد. 

2- 2. «اهر»: شهرستان اهر _ مرکز قرجه داغ واربساران _ در شمال 
غربی کوه سبلان _ به ارتفاع 944 متر _ و سمت شرقی کوه های قوشه 
داغ» آغ داغ و ایری داغ واقع شده است. 


آیه. له بخ مجمدعلی. قراخه ناعی: ققیم اضولی. کلم مفتل: 
عروضی و عارف به لغت عربی؛ تحصیلات خود را در نجف انجام داد و 
درس اصول ۳ تا ۵ از شیخ 
(1) 


آقا نلاز ی تهرانی, نویسنده «الذریعه فی تصانیف الشیعه» درباره وی گوید: 


۳ الشی: و ضقان بن آکسد الاأونساری القر اجه داغعی التبریزی, 
ققبه یکره الم بارخ ۱2 


سید محمد مهدی کاظمی, نویسنده «احسن الودیعه» درباره وی گوید: 


«شیخ محمدعلی بن الشیخ احمد الاونساری القراجه داغی, نزیل تبریز, 
عالم فاضل, نقه. ۳۳ عابد و زاهد رئیس مشارالیه. نافذالکلمه, جامع در 
علوم و بارع در فنون, صاحب ید طولایی در معرفت ادب و صاحب باع 
ممتد در حفظ لفات عرب؛ عارف تفسیر و حدیت و رجال, و یکی از ائمه 
مجتهدین و رکن علمای عاملین. بلکه امام دهر خود بلامرافعه و فقیه عصر 
خویش بلامنازعه, اسم سامی او در اقطار و اصقاع مشهور, و ذکرش در 
جمیع دیار و بقاع شایع بود. طلأب از قرای تبریز به سوی او متوجه و حاضر 
درس او می شدند.»(3) 


نویسنده «ریحانه الادب» درباره وی گوید: 


محمدعلی بن احمد قراجه داغی تبریزی. از محال قراجه داغ, , معروف به 
قره داغ از نواحی تبریز _ که نام آن در این اواخر از طرف فرهنگستان 
ایران مبدل به ارسباران گردیده است _ منسوب می باشد. از علمای 
۱ 


نویسنده «الماثر والاثار» درباره وی گوید: 
ص: 19 


لد 1 اغیان الشیعه: ‏ 420ضن: 100 
2 2 تقباء التشنز, ع 4 رصن 1311 


3- 3 احسن الودیعه, 0 2 ض‌ 72 0 
۵ را ایب دص ری مار ارم از و ماش 


«از اجله مجتهدین و مروجین شریعت و دین است. در فقه و اصول و اخبار 
و علوم عربیه و فنون ادبیه مقامی منیع و رتبه ای رفیع دارد. در این فنون 
غالبا صاحب تصنیف است.»(1) 


ولادت 


تاریخ ولادت و فقوت وی مشخص نیست. اقا بر تهرانی در الذریعه. حج 3 
ص 56 می نویسد: «المتوفی بعد سنه 1306». و در ج 4 ص 301 آن مین 
نویسد. «و کان حیا فی زمن تألیفه (1306)». در 6 ص‌‌ 601 أن می 
نویسد: «المتوفی (1310)». و در ج 6. ص 159 آن می نویسد: «المتوفی 
حدود (1310)». و در «نقباء البشر», ج 4 ص 13412 می نویسد: «اجاب 
داعی ربه فی یوم الجمعه ثانی ربیع الثانی سنه»(1310 ه .) 


خاندان 


خاندان حاج شیح محمدعلی قراجه دک از خاندان های معروف تبریز و 
اکترا مجتهد بودند. لذا مشهور به مختهدی شدند. دکتر عقیفی بخشایشی,: 
از محققان ارجمند حوزه, در کتاب «مفاخر آذربایجان». درباره خاندان و 
حوزه علمی مجتهدی ها در تبریز می نویسد: 


«خاندان مجتهدی ها در تبریز و حومه, یکی از خاندان های اصیل روحانی 
مجتهد. فرزند میرزا احمد مجتهد (متوفا: 1265 ه.ق) و آن منصب در 
مجتهدی ها و اولاد میرزا احمد تا اعصار اخیر همچنان باقی بود. به این 
ترتیب که پس از فوت میرزا لطف علی به فرزندش میرزا اسماعیل, بعد 
از وی به عموزاده اش حاج میرزا عبدالژحیم. و پس از وی به فرزندش حاج 
میرزا عبدالکريم و بعد از وی به برادرش حاج میرزا علی و بعد به حاح 
میرزا جعفر انتقال یافته است. 


ص: 19 


1- 1. الماثر و الاثار. جح 1, ص 237. 


دز کنان امامت خمعه که:متضا قدرت هافتدار اسلاهن بود, غممزادکان آنان 
نیز در رشته های فتوا و اجتهاد کوشیدند, و تعداد کثیری از اين دودمان به 
و یاری 
تفای .فی. تهان. او آیه الله حاج میرزا عبدالله مجتهدی _ آخرین فرد 
روحانی از نسل مجتهدی ها _ آیه الله شیخ مصطفی, فرزند سوم آیه الله 
حاج میرزا حسن مجتهد, فرزند آیه الله حاج میرزا باقر و حاج میرزا جواد. 
حاج میرزا جعفر و جمعی دیگر را می توان یاد کرد. دوران مجتهدی ها از 

عصر حکومت زندیه تا اواخر حکومت پهلوی امتداد پیدا می کند. آنان در 
۱ 0 با ۱ 
دیگر عناصر علمی مانند: انگجی ها, قاضی ها, خسروشاهی ها, اصولی ها؛ 
مولوی و زنوزی ها.. . ادامه می دهند و طلاب علوم دینی را دور شمع 
محفل خود گرد می آورند و بیشترین مزیّت حوزه علمی آنان بر استحکام 
اسلامی استوار گردیده بود.»(1) 


هجرت های میرزا محمدعلی قراجه داغی 


ای اللة مین | مموعلی, فر آحه دای سفر‌های مقععیی, را برای لب علم 
و زیارت نمود و در این راه با سختی های زیادی رو به رو شد. 


وی در آغاز, مدتی را در تبریز مشغول به درس شد و از محضر استادان ان 
دیار. مخصوصا پدر خود, بهره برد و چند سال بعد, برای ادامه تحصیل به 
عتبات عالیات رفت و از محضر استادان آن چا همچون شیخ انصاری بهره 
ها برد. سپس به عزم پابوسی بقعه رضوی, در سال 1300 به مشهد 
مقدنسن رفت. نویسنده «الماثر والاثار» در این بازه می, تویسد؛ 


«چند سال قبل زایراً به مشهد رضویه رفت و مرحوم میرزا عبدالوهاب 
خان 
ص: 20 


1- 1. مفاخر آذربایجان, جح 1, ص 28. 


اضف آلخیله که در آن دقت عکمرانی ابالت خراسان به هم‌سانوه ام 
زمانی برای اجرای خیالات صحیحه و ترویجات شرعیه که در نظر داشت در 
مشهد مقدسه متوقف ساخت.»(1) 


وی سپس به تهران آمد و در مدرسه سپهسالار, مشغول تدریس شد و پس 
از آن به تبریز بازگشت. نویسنده «الماثر و الاثار» درباره ورود وی به 
تفزان ضی. کوید: 


«تا بعد چندی از آن جا به تهران ورود نمود و مورد مراحم فوق الوصف 
اعلی حضرت همایونی گردید, چنان که در ضمن جراید دولتی نیز اشاره 
کرده یم و مقام ندرپس و توجهات مدرسه و مسجد سلطانی از منجدثات 
عظیمه و اثار فخیمه این دولت را به وی موکول فر مودند. و پیس از چندی 
به موجب تمنای اهالی دارالسلطنه تبریز به آذربایجان رفت و اینک در آن 

با مشربی پاک و مشی ستوده به تدریس علوم و ترویج احکام قیام 
می نماید و اهتمام می فرماید _ وفقه الله تعالی _».(2) 


از جمله شاگردانی که در محضر نورانی درس ایشان تربیت شده اند, سید 
میرزا باقر قاضی طباطبایی, فرزند میرزا محمدتقی قاضی طباطبایی 
تبریزی است. اقابزرگ تهرانی در این باره می نویسد: 


ذکره ولد السید محمدعلی فی کتابه «حدیقه الصالحین».(3) 


وی سفرهای متعددی به حجاز, سوریه, مصر» اسکندریه و قم نمود که در 
این رساله ریق به انان اشارم هت نماند: 


استادان 

آیه الله حاح شیخ محمدعلی قراجه داغی در مدت تحصیلات خود در تبریز, 
کربلای معلی و نجف اشرف. از محضر استادان مختلفی بهره برد, از 
جمله: 

ص: 21 


1- 1. الماثر و الثار. جح 1, ص 237. 
2 2. همان 


3- 3. نقباء البشر, ج 1 ص 103. 


1 پدرش, آیه الله شیخ احمد مختهد قراجه داغی» در شهر تبریز. 

اه سففلی نی سای وا زو ای سکن 

4. آیه الله شیخ مهدی جعفری, استاد فقه وی در نجف اشرف. 

آناز 

ره گيره. از افصادان برر نیم شحف شرف کربلای ععلی شیر آه 
را به درجه ای از علم و مرتبه ای از معرفت رساند که در زمینه های 
به تالیف زد. 

شرت ند ۱3 


آقا بزرگ تهرانی در «الذریعه». درباره آن می نویسد: 


«العانمی لیا آ ای اه السعا آاموای خحمملی نی اشصم اعرایه 
داکی: المتوفی (1310), طبعت متفرفه علی هامش الروضه».(2) 


2 حدیقه البساتین.(3) 
آقا بزرگ تهرانی در «الذریعه» می نویسد: 


«الحاشیه علیه [ای القوانین] للمولی محمدعلی بن آحمد القراجه داغی, 
المتوفی (1310), صاحب حاشیه الروضه البهیه, طبع بعضها علی هو امش 
القوانین».(2) 


3. شرح صیغ العقود.(د) 


«شرح صیغ العقود: للمولی محمدعلی بن الحاج المولی آحمد القراجه 
داغی 


ص: 22 


1- 1. علمای معاصرین. ص 343. 

2- 2. الذریعه, ۳ 0 ص‌ 95 

3- د. مفاخر اذربایجان ۹ 1 ص‌ 175 و علماء معاصرین؛ ص‌ 3د. 
4 4. الذریعه, ج 6 ص 177. 

5- 5. مفاخر آذربایجان, ج 1, ص 175 و علمای معاصرین, ص 343. 


الاونساوی من قری قراجه داغ. فارسی مع بیان و تحقیق. فرغ منه فی 
ثامن ذی القعده سنه (1288 0( و هو مطبوع متداول مع متنه الفارسی 
للمولی علی الزنجانی القارپوزابادی طبع سنه (1291 .) والمولف من 
تلامیذ العلامه الانصاری.»(1) 


4 رساله عملیه(2) 
آفا پزر یف تغرانن دز #۶ الدرفه» مین تونده 


#الرشالة الخملبه للمولی. محمدقلی بسن اخید الق اجه داغي الاتضازت: 
تلمیذ شیخنا الانصاری و هی مطبوعه».(3) 


5 التنقیحات الاصولیه.(4) 


این اثر شرحی است بر «فرائدالاصول» شیخ انصاری, که آقا بزرگ تهرانی 
در الذریعه, در باره اش می نویسد. 


«التنقیحات للمولی محمدعلی بن احمد القراجه داغی الاونساری, المتوفی 
بعدد 1306, ذکره فی فهرس تصانیفه المذکوره فی اخر اللمعه البیضاء». 
(2) 


و در جای دیگر می نویسد: 
«الحاشیه علیه [ای فرائد الاصول]: للمولی محمدعلی بن آحمد القراجه 
داغی, المتوفی حدود (1310) ذکر فی فهرس تصانیفه ائها لخصوص 


الاصول العملیه. و مر له ایضاً حاشیه الروضه کما مر له فی ج 4 ص 468 
«التنقیحات الاصولیه»(6) 


6 الفتوحات الرضویه فی الاحکام الفقهیه الاستدلالیه».(7) 

«الفتوحات الرضویه فی الاحکام الفقهیه الاستدلالیه خرجت منه آجزاء 
للمولی العاصر محمدعلی بن احمد الانصاری القراجه داغی. ذکر فی 
فهرس کتبه, و یاتی له 

ص: 23 


دب دا لیا انا لب 


بت رخ نا چا با و لب 


علمای معاصرین. ص 343 و مفاخرآذربایجان, ج 1. ص 175. 


علمای معاصرین. ص 343 و مفاخر آذربایجان. ج 1. ص 175. 


۰ الذریعه, 0 0 ض‌ 1166 ۰ 


شین ها الخنع فضانلن قمه‌رساله قی المساحدم ۱11 
7 مناسک الحح(2) 


این اثر با نام «رساله فی اسرار الحح» نیز ضبط شده, ولی آقا بزرگ 
تهرانی نام آن را «مناسک الحح» ذکر کرده است: 


«مناسک الحعٌ و اسراره, للمولی المعاصر محمدعلی بن آحمد القراجه 
داغی الانصاری, ذکره فی فهرست کنبه».(3) 


برخی, اشتباهی. این دو نام مختلف را دو رساله جداگانه انگاشته اند. این 
دو نام, متعلق به یک رساله است؛ چنانچه اقا بزرگ تهرانی به آن اشاره 
فرموده و هردو نام را برای یک رساله ضبط نموده اند. 


8 رساله فی الامر بین الامرین.(4) 

داغی ذکر ننموده اند. ولی نویسنده «علماء معاصرین» ان را جزء مولفات 
وی اورده است. 

آفا پزر ک:تهراتی دربارم آنتن هی تویشید: 


«الحاشیه علیه [ای رسائل] للمولی محمد علی بن احمد القراجه داغی 
المذکور انفا ذکرت فی فهرس تصانیفه.»(6) 


0. حواشی علی الریاض المسائل.(7) 
اقا رن هدر آیزم اوه مت تویسید؛ 


«الحاشیه علیه [ای ریاض المسائل] للمولی محمدعلی بن احمدالقر اجه 
داغی 


ص: 24 


دب دا لیا انا لب 


بت( رخ نج با و لب 


علمای معاصرین. ص 343 و مفاخر آذربایجان, ج 1. 


علمای معاصرین, ص 343 و مفاخر آذربایجان, ج 1, 


۰ الذریعه, 0 0 ض‌‌ 1166 ٍ 


1 


ص 175. 
176 


ص 176. 


صاحب «حاشیه الروضه البهیه» ذکرت فی فهرس تصانیفه.»(1) 

1 ناشن غلی التصول کی ام الاصول 21 

2 الاصول المهمه.(3) 

آقا بزرن هزات ای ار را این کوته معرفی مف تماید؛ 

الاونساری, من محال قراجه داغ التبریزی, المعاصر, ذکره فی فهرس 
تصانیفه».(4) 

3. الرساله التمرینیه.(ظ) 

آقا بر ین تغرانی دربازه آین. آتر نی توبیزید: 

«الرساله التمرینیه فی علم المیزان للمولی محمدعلی بن احمد التبریزی 
القراجه داغی الاونساوی مولف «التنقیحات الاصولیه» و «التفسیر», 


المتوفی (1310) کما آ#خه السید محمدعلی القاضی التبریزی فی «حدیقه 
الصالحین».(6) 


آقا زر ی تهرانی در این باره می نویسد. 


ی اه ی داح داعی ساسا مه ات ام 
المتوفی بعد سنه (1306) ذکره فی فهرس کنبه.»(8) 


5 رساله فی العلل الاربعه.(9) 

6. شرح اخبار الطینه.(10) 

آقا بزرگ درباره اين اثر می نویسد: 

«شرح اخبار الطینه للفاضل المعاصر المولی محمدعلی بن احمد القراجه 


داغی. شارح خطبه الزهراء علیه السلام و محشی الروضه و غیرها. ذکره 
فی فهرس کنبه. و مر انفا شرح 


25 : 


5 


. الذریعه, ج 60 ص 101. 

. مفاخر آذربایجان, ج 1 ص  .176‏ . 

علمای معاصرین؛ ص‌ 343 و مفاخر اذربایجان ۷۱ ص‌ 176 
. الذریعه, ج 2 ص 213. 

علمای معاصرین, ص 343. 

. الذریعه, ج 11, ص 1<36. 

علمای معاصرین, ص 343. 

. الذریعه, ج 3, ص 36<. 

, علمای معاصرین, ص 343. 

1 0 همان. 


تب( نخ ناج با و نب وج ها 
و 


احادیت الطینه للاقا جمال آلدین الخوانساری:»(1) 


نیز در جای دیگر می نویسد: 


«ریناله قی لته و-شرع اخبارها تنفلت مخمدعای: ین احمه الحاقط 
ااتسارفه اولها. «الحندلاه علی للانه و عداله و شک علی- همه 
ها 0 
تفسیر سوره «یس» ایضاً عند السید عبدالحسین الحجه بکربلا. و الملف 
0 
من التصانیف., المتوفی بعد (2(.»)1306) 


17 تفسیر سوره «یس»(3) 
آقا بزرگ تهرانی درباره آن می نویسد: 


«تفسیر سوره «یس» للمولی محمدعلی بن آحمد القراجه داغی الذی مر 
قی وان تسیر الفراخه داعیم اه من حخموعه فف. مکتیه اسرد 
عبدالحسین الحجه بکربلا بخط محمد رسول بن یعقوب السرابی. فرع منه 
سنه (1287), ذکر فی آوله آنه کان مولعا, بعلم التفسیر, فبدأً بتفسیر سوره 
«یس »> لانها قلب القرآن و یجعله من آجزائه, ثم انه صرح فی فهرس 
تصانیقه المطیهع ننته (1297 ضع کتابه «اللمعه البیضاء» آنه وفق لتألیف 
التقشیر الکبیر و خرج متة الی: التاریخ:عده آجزاع(۸) 


آقا بزرگ تهرانی درباره آن می نویسد. 


«تفسیر القراجه داغی للحاج میرزا محمدعلی بن آحمد القراجه داغی 
الاونساری ِ_ بالواو و النون والسین المهمله من محال قراجه_ داغ 
الععاضر التیریژی المسکن. ترجمهفی الما نرن و کان‌ها فی ومن تالیفه 
(1306) و ذکر تصانیفه فی فهرس کتبه و منها اللمعه البیضاء المطبوع 
(1297) بدأً اولاً بتفسیر سوره فی سنه (1287) فی کتاب مستقل 
کمایاتی, ثم جعله من آجزاء هذا التفسیر الذی وصفه فی فهرس تصانیفه 
بان 


ص: 26 
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کبیر خرج منه آجزاء».(1) 
9. رساله فی العروض والقافیه.(2) 
آقا بترن تمرانی-می تشد 


«رساله فی العروض والقافیه: فارسیه للمولی محمدعلی بن آحمد القراجه 
داغی الانصاری رایتها فی مکتبه الخوانساری».(3) 


0 التحفه المحمدیه.(4) 
آقا بزرگ تهرانی درباره آن می نویسد: 


«التحفه المحمدیه فی علم العربیه للمولی محمد علی بن احمد الانصاری 
التراجه تیال هقی ههرسن که اه فرت‌مر این ااسسته ۱5۱ 
1 الاربعون حدیثا.(6) 


این ار رح سوت ون سر فا اسرالم سس ی صفه از 
می باشد که با دو نام : 


1. الاربعون حدیثاً؛ 2. «الصراط المستقیم» در «الذریعه» ذکر شده است. 


آقا نز تهرانی در الذریعه, 0 1 ض‌ 22« درباره این اثر گوید: 


«الازبعون. خقینا الفارسنی. المطیوع سته. (1300):. للفهلی ختمدعلین: بن 
احمد الانصاری القراجه داغی, عبر عنه فی فهرس کتبه بالاربعین لکن اسمه 
المکتوب علیه الصراط المستقیم کمایاتی». 


و در ج 15, ص 306 می نویسد: «الصراط المستقیم: فی شرح الاربعین 
حدیثا فی فضائل امیرالمومنین للمولی المعاصر محمدعلی بن احمد 
القراجه داغی الاونساری طبع (1300) و هو شرح فارسی.» 

اکا رن تهرانی تن ارم آنفی یفده 


ص: 27 


دب لد ناخ انا 0 


دز نخ نن چا م) چ 


«الحاشیه علیها [ای حاشیه ملاعبدالله یزدی], للمیرزا محمدعلی بن 


آحمدالقراجه داغی التبریزی, المتوفی (1310) طبع بعضها مع الحاشیه فی 
سنه (1(.»1333) 


آقا در ی نهر آنیدن بارهم امین توینند: 


شنین آلمفاند. الضیزز | ججمدعلی ی اخند الاوشاری .لها و آلتفن 
والسین _ قریه من محال قراجه داغ, نزیل تبریز و المتوفی (2(.»1310) 


4 اللمعه البیضاء فی شرح خطبه الزهرا علیهاالسلام . 


اين اثر یکی از مهم ترین آثار میرزا محمدعلی قراجه داغی و شرحی است 
بر خطبه حضرت زهر| علیهاالسلام . اقا بزرگ تهرانی در «الذریعه» درباره 
ان ی توت «اللععه الساء فی. شرح خطبه الزمراع هسام 
المسماه بخطبه اللمعه للمولی محمدعلی بن احمد القراجه داغی 
ساره الحخفی. الخوانیم فرخ. سه فن. (1286] و کار نا ال 
(1306) و قد طبع بایران فی (1297) و صدر الکتاب بشطر واف من 
مناقبها و فضائلها و احوالها و ما یتعلق بها من ذکر ادعیتها و احرازها و عدد 
اولادها. والاونسار بالواو و النون والسین من قری قراجه داغ.» 


و در ج 13 ص‌ 224 می نویسد. 


«ترخ خطیه. اللیعم للمیرا مجموعلی الاتصاری القر اجة دای الخی کان 
حیا سنه (1306) اسمه اللمعه البیضاء و هو مطبوع.» 


5. الفتوحات الرضویه فی الاحکام الفقهیه.(3) 

آها پزری‌ رات فرناری آن.فی تویسنه: 

«الفتوحات الرضویه فی الاحکام الفقهیه الاستدلالیه خرجت منه آجزاء. 
للمولی المعاصر محمدعلی بن آحمد الانصاری القراجه داغی, ذکر فی 


فهرس کتبه و یاتی له فی هذا الجزء «فضایل قم» «رساله فی فضل 
المساجد.»(4) 


ص: 29 


1- 1 الذریعه, 0 0 ض‌ 01 
ون 90 
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6 اجوبه المسائل.(1) 

7 حل المشاکل.(2) 

8. رساله فی فضل المساجد. 

آقا بزرگ تهرانی در مورد اين اثر می نویسد: 

«رساله فی فضل المساجد مطلقاً و خصوص مسجد استاد شاگرد فی 


تبریز. للمیر زا محمدعلی الانصاری القراجه داغی, طبعت فی (1308) و مر 
للمو‌لف فی هذا الجزء «الفتوحات الرضویه.»(3) 


29. فضائل قم. 


این رساله یکی از آثار نفیس حاج شیخ محمدعلی قراجه داغی است که در 
جریان سفر ایشان به شهرهای مختلف از جمله قم نوشته شده است. 
رساله «فضائل قم». 


این اثر در کتاب های مختلف. با نامهای مختلفی ذکر شده است که 
نویسنده کتاب علماء معاصرین آن را به نام «رساله فی فضائل بلده 
قم»(4) و آقا بزرگ تهرانی در «الذریعه» به نام «فضائل قم»(5) و 
فهرست کتابخانه خطی مرکز احیاء‌ترات اسلامی با نام «تاریخ قم»(86) ثبت 
نموده اند. اين رساله به خط نستعلیق می باشد و مولف آن را در ماه 
شعبان 4 .۰ ۰ به پایان رسانده است. آقا نزو کل تهرانی در 
«الذریعه». درباره این اثر می نویسد: 


«فضائل قم: للمولی محمدعلی بن احمد القراجه_داغی الانصاری المعاصر 
ذکره فی فهرست کنبه, و یأتی فضایل قم آیضاً و مر تاریخ قم. و مر 
للملف فی هذالجزء «الفتوحات الرضویه فی الاحکام الفقهیه» ۰( 


را رام ی یه و مدمه مه ام آینت. 


وی اور عفر 6 خن و27 
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5- 5. الذریعه, ج 16, ص 263. 

0قض فت کیانت ها یس کر احا مرانت آسا ی نس در م2 
7 رنه 16 اضر 263 


مولف در مقدمه خود, ابتدا بحث مجملی در علت نزول انسان از عالم بالا 
به عالم پائین را بیان می دارد و پس از نتیجه گیری, خلاصه ای از سفرهای 
متعدد خود به شهرهای مختلف را ذکر می کند و در مقام بیان این مطلب 
تراهی آید. که ترخی از شهر ها نسیت. به برکی دبک قضولت میشتر :دا رید 
و اهل بیت علیهم السلام امر فرموده اند که شیعیان در برخی از بلاد 
۱ و در برخی ِ نمانند. وی پس از ان در مقام اول. مجملی 
از اسناد تاریخی را در کیفیت بنای شهر قم ذکر می کنند و در مقام دوم 
روایاتی را که در فضیلت قم و قمیین و بلاد قم از طریق اهل بیت علیهم 
السلام وارد شده است را در بیان مفصّلی ذکر می نما بند. 


ما در تصحیح و تحقیق این رساله, به نسخه خطی موجود در مرکز احیاء 
تراث اسلامی که به خط زیبای نستعلیق نوشته شده است. مراجعه کردیم 
و کارهای زیر را انجام دادیم: 
1 استنساخ متن رساله؛ 

مصدریابی روایات و ذکر متن عربی روایات؛ 

۱ مصدریابی شماره آنات و سور ه ها؛ 


2 

3 

4 مصدریابی برخی نقل قول ها 

5 معرفی برخی شخصیت ها که در متن رساله نامشان ذکر شده؛ 
6 


بسم الله الرحمن الژحیم 


الخفه لس لها تشد الضااه: والتلاش لیس دا تمد ره اه لس 


و بعد, محتاجح لطف باری محمدعلی بن احمد القراجه داغی الانصاری _ 
اعلی الله مقامه و رفع فی الخلد اعلامه _» بر الواح قلوب صافیه و 
صحایف خواطر زاکیه اخوان صفا و خلان مس 
ی ی 
مصالح کثیره, ارواح صافیه لطفیه بشریه را متعلق به ابدان کدره کثیفه 
تموزمه انها را از اعلفی علیین. غالم بالاه‌ فلا ۱ السافلین عالم 
ادنی تنزیل داد[ه], ایشان را در نسج سجین مزاج عنصری و مجلس تنگنای 
جسد سشفلی محبوس فرماید. 


و از جمله مصالح مزبوره بعضی که از اخبار و اثار ائمه اطهار علیهم 
السلام و کلمات علمای اخیار فهمیده می شود, این است که ارواح در عالم 
خودشان از جهت ضیاء و نور و بهجت و سرور که داشتند, اگر بدان حال 
می ماندند از راه عتو و نفوره غایت استکبار و غرور به هم رسانده, ادعای 
آلوهیت و دعوی ربوبیت نموده, گرفتار هلاک ابدی و خسران سرمدی بوده, 
آن رف کفال ترای ایشان ماتتعصان وتوبال جی شد خلاق»بعال اصلاج 
جال مصفط کمال اشان را ستحفط فان ها باس نله این عالم ادن 
داده [تا] ایشان در خودشان از جهات عدیده, [ اخفناهن | جنبه محتاجیت 
نموده, ادعای الوهیت ننمایند. 


دز اینزخت: النعال: موافق ال رنه کمال: تحضیل: تمایند.. .لا ماج 
عنصری در 


ص: 31 


ان قالم فلت ان کرستکن هگن مسا به اه هافر انستخ 
امراض عارضه, محتاج به ادویه مختلفه و از جهت حفظ سایر جهات صحت. 
ملاحظه حال خود نماید, خواهد دید که به عدد سرموی حاجت., بلکه سرتاپا 
فقر و فاقه است. 


کما قال القائل: 

دیری است که تير چرخ را آماجم بر فرق نه افلاک فلاکت تاجم 

یک نکته ز مُفلسی خود می گویم قدری که خداغنی است من محتاجم 
حضرت صادق علیه السلام فرمود که: 


«نفوس انسانیه با وجود این جهات _ حاجت غير متناهیه _ باز ساکت 
نیستند, بعضی ادعای امامت, بعضی ادعای نبوت؛ بعضی ادعای الوهیت می 


نمایند.»(1) 
نفس ازدهاست ! او کی مرده است؟ از غم نت آلتی افسرده است 


می بینی که نفس هرکس اولا: طالب این است که لا اقل ریاست خانه 
خودش را[ داشته باشد. 


و یگر- اهل خود همه اطاعت او را لا زم دارند. و چون به این مر نبه فایز 
شد؛ طالب می شود که حاکم محله شود. چون به اين مرتبه هم رسید. 
اس مت ات سب وه وا وال اس 


خلاصه, نفس او در مقامی ساکت نمی شود. ولایرضی الا ان یکون هو الله 
او آمکن له التور لک آلمربه و این هضه دلیل بلندپروازی ارواح بشربه:و 
نفوس انسانیه می باشد. و دگر ی ار با سا 
بوده؛ سمعش عین بصر بصرش عین سمع و همچنین سایر ادراکاتش 
حکمت بالغه به این علاق" گرفته, که ارواح در اين نشاه عنصریه به لذایذ 
مختلفه متلذذ نوی صلا با کون لدت .مشعوعات: ,را افرای تمانند عجا 
چشم؛, رت مبصرات و با وق لذت مذوقات و هکذا. 


ص: 22 


بتن دز اشتکمال لداید خودشان _ که ی از کمال یشان داغی: بو 
معرفت منعم منان است _ خودشان را محتاح دیگران بینند و خداوند خود 


و همچنین ارواح در عالم بالاه بل از تعلق به عالم اجسام. ناپخته و خامند. 


مثل طفلی که از حین تولد الی آخر عمر خود توی خانه بوده. سرد و گرم 
روزگار را نچشیده و شدت و رخاء اقطار و اسفار را ندیده باشد, خلاق 


ار ار و وا ار 
قرانات سفلیه و اختلاطات عنصربه ربج اخروی نموده, با سرمایه عمر خود 
علم و عمل _ و به عبارت آخری ربح معرفت و عبادت دست اورده 
تخضیل تحارت تمانید: 

وز قران خاک با باران ها میوها و سبزه و ریحان ها(1) 

چون ستاره باستاره شد قرین لایق هر دو اثر زاید یقین 

چون(2) قران مرد و زن زاید بشر وز قران سنگ و آهن شد شرر 

خلاصه, مقصود من جمیع الجهات. تکمیل نفوس انسانیه و مال جمیع حکم و 
مصالح خلقت بشریه, راجع به فقره تکمیل از حیثیت تحصیل معرفت و 
عبادت می باشد. 

کما قال الله تعالی فی الحدیث القدسی: 

«کنت کنزاً مخفیا, فاحببت آن آعرف, فخلقت الخلق [لکی] آعرف».(3) 

و قال فی کتابه المجید: 

«و ما خلقثْ الجرّ والانس الا لیعبدون».(4) 


و در بعضی تفاسیر, تفسیر «لیعبدون»(5) به «لیعرفون» شده. جهت 
ملاحظه مقدمیت و ملازمت. که عبادت بدون معرفت حاصل نمی شود.(6) 


ص: 33 


ار موی ی 2 


2 1. در نسخه خطی رساله, «وز» به جای «چون» آمده بود, که این 
مخالف مثنوی معنوی است. 

3- 3. بحارالانوار, ج 84, ص 344. 
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5- 5. همان. 
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بنابراین بنده خاکسار, از تقدیر خالق دادار, نه از روی اختیار, از اوّل عهد 
صبا و عنفوان شباب: طالب و شایق علوم دینیه و معارف یقینیه گردیده, 
مدتی در دارالسلطنه 7 تحصیل [شده] و بعد از آن عازم عتبات 
عالیات _ علی مشرفیها الاف الثناء والتحیات _ گردیده. سنین عدیده در آن 
اماکن شریفه به سر برده, بعد از ان به عزم عتبه بوسی آشتا رم ملایک 


باستان روضه رضتویهه ار آن افکته فرنقه سرونق اموهه ور آنتا رام انساء 
قصیده نجفیه [نموده] که اولش این است: 

یا نجفاً هجرت عنه با نجفا خرجت منک کرهاً لا بالرضا 

یا حبذا ایا منا التی مضت فیک و هل یرجع یوم قد مضی 

هر ای ات با 

[صورت هر آدمی چون کاسه ایست چشم از معئّی او حساسه ایست] 

از لقای هرکسی چیزی خوری وز قران هر قرین چیزی(1) بری(2) 

دل زهر یادی غذایی می خورد دل زهر علمی(3) صفایی می برد 


مدت یک سال از جهت ملاقات علماء بروجرد و ملایر, در آن صفحات دائر و 
زاو 


در دمن خوشتر ز ایام صبا هردم آن دم را هزاران مرحبا 


په سر برده, بعد از آن جهت ملاقات اقربا و عشائر, وارد دارالسلطنه تبریز 
گردیده و در این مدت مدیده روزگار غدار و ناپایدار. غافل از اين کار و بار 
در غایت رفاه حال و استراحت خیال به سر می بردیم و شغلی به غیر از 
تحصیل و مشغله ای غیر از تکمیل نداشتیم. 


ها ایام ات ال اه ان سس 
مرقد رسول و قبور ائمه اطهار علیهم السلام , همراه میرزا جعفر؛ اخوی 
مرو کار اه ااحل دار و وا و ی ار 


ص: 34 


1- 2. در نسخه خطی رساله «سودی» به جای «چیزی» آمده بود که این 
مخالف مثنوی معنوی است. 

2و بعنوی خن 201 ۱ 

3- 1. در نسخه خطی رساله, «جایی» به جای «علمی» آمده بود که این 
مخالف مثنوی معنوی است. 


بود, بلکه ممائثل او مفقود _ حرکت نمودیم. 


در بلده انطاب, سه منزلی حلب, اخوی مزبور, واصل رحمت رب غفور 
تا ی ی ای ام وی اس را و اس 


والله لا اسلوه حتی انطوی تحت التراب و تحتوینی الجدل 


با آن حالت پریشان و دیده گریان و قلب سوزان, بعد از نقل جنازه آن 
مرخود خلت و امانت ادن در صحین وضع زاس الکشیین عليم: الساا م 
وارد شام شدم و از جهت صدمه این مصیبت هایله. روز ورود به شام. روز 
گریه و اندوه و تشبیه به اهل بیت علیهم السلام گردید, و بعد از مشرفی به 
مدینه منوره فک حفطامه ع ادا نانک یر عره, از راه جده و مصر و 
اشکتور نهر از 1 دریا (قطع بحار) و اودیه قفار نموده وارد تبریز _ که محل 
اقارب و عشاثر بود _ گردیدم. 


بعد از مدت قلیله میرزا باقر اخوی _ رحمه الله _ که جمیع امورات خارجیه 
ما با سعی و اهتمام آن مرحوم جوان یرک دا عالم فانی را 
تدرهد هغارم سار الخامن (شدا و ارم بالححصاعف-اعت اعساس بان 
اختلال احوال گردید. 


بعد از چندی والد باهر _ اعلی الله مقامه و رفع فی الخلد اعلامه _ به عزم 
زیارت ارض اقدس مشهد مقدس,: به امید نوعی تسلیه از مصیبت این دو 
جوان مرگ, که قامت او را خم و اوضاع معاش درهم نموده بود, از تبریز 
حرکت و بعد از شرف یابی عتبه علیه رضویه, حین مراجعت در دارالخلافه 
به رحمت ایزدی پیوست. 


و در این اثنا بعد از وصول این خبر محنت اثر, والده باهره. از صدمات این 
مصیبت های متراکمه در اثر گذشتگان, از پا در افتاد. آن هم جوار رحمت 
ایزدی را اختیار نمود. الی الله آشکو من دهر اذا آساء اجر علی اسائته و اذا 
امن تدم 6 مه سا خفد. 


ای از مات رم بالات ره داش ری ار ار ۱ 
ارکان وجود....» 


ص: 35 


1- 1. در نسخه زخافات آمده ولی اصح آن زخارف می باشد. 


و در انا این حالات که داعی هدف سهام نوایب و مصايیب گردید, مهما 
امکن. طرف شغل اصیل و مشغله تحصیل را فرو نگذاشته. بقدر الوسع و 
الطاقه. مشغول تدریس علوم شرعیه و تصنیف و تالیف معارف دینیه می 


شد. 
بعد اد فلع عل کانه ها از این اسان قرف یه ار افدسنه ِ 


السلام و دفن هر چهار در جوار امیرمومنان _ علیه الصلوه والسلام 
امور رات ار مار مور 


و بار مخل الحال و پریشان روزگار, گرفتار حرکات و اطوار مردم روزگار 
غدار و ابناء زمان ناپایدار گشته, از گردش چرخ کج رفتار با کمال پریشان 
حالی اوقات گذار و از جهت امورات متعلقان و وابستگان حیران و 
سرگردان و جهت نظم امور ایشان به هر طرف دوان و پویان. پیش چوگان 
های امرکن فکان می دویم, اندر مکان و لامکان. 

بلی حالی روزگار دون این و قال گردون بوقلمون همین است. 

فلک تا بوده ایننش کار بوده به آزادان جنین رفتار بوده 

قال المولوی المعنوی: 

چرخ سر‌گردان که اندر جست و جوست حال او چون حال فرزندان اوست 
گه حضیض و گه میانه گاه اوج اندر او از سعد و نحسی فوج فوج(1) 
هین(2) و هین ای راه ژوبیگاه شد آفتاب عمر سوی چاه(3) 

و در این حالات گاه گاه آگاهی از حال تباه حاصل آمده, با خود می گفت: 
هین مگو فردا که فرداها گذشت تا به کلی نگذرد ایام گشت(4) 

خرج کردم(3) عمر خود را دم به دم در دمیدم(6) جمله را در زیر و بم 

ص: 36 


1- 1. مثنوی معنوی, ص 6<. ۱ 

2 2. در نسخه خطی رساله, «هان و هان» به جای «هین و هین» امده, که 
3- 3. مثنوی معنوی, ص 207. 

ی هه رن 0 

5- 5. در نسخه خطی رساله «جمع» به جای «خرج» و «کردی» به جای 
«کردم» آمده, که مخالف متن مثنوی می باشند. ۱ 

6- 6. در نسخه خطی رساله «دمیدی» به جای «دمیدم» امده, که مخالف 
متن مثنوی معنوی می باشد. 


آن کز یاد زره و پرده عراق رفت از یادم(1) دم تلخ فراق 
وای کز آواز این بیت و چهار کاروان بگذشت و بیگه شد نهار(2) 


کون مطمح نظر این. بتده خاکشیار آز ال عال. الیمال. کار این بفد که 
قطعم تعلقات: وظننه. به. مفتضای ‏ 


تشنه را خود شغل چه بود در جهان؟ و3 پای حوض گشتن جاودان(3) 


اوقات خود را باللمام صرف علوم دینیه و معارف یقینیه نماید. 


اگرچه فضیلت هر مشهد شریف از مشاهد مشرفه بخصوص بر وجه 
مخصوص در اخبار و آثار وارد گردیده(4) ولکن در بعض آن ها نهی از 
سکنی و مجاورت نموده, امر به زیارت و مراجعت فرموده اند. مثل مشاهد 
ائمه هدی علیهم السلام 27 


خن بعضی آنها که اخبار موروده در فضیلت آن ها و مجاورت آن ها وارد 
شده,(6) مثل مکه معظمه و مدینه منوره, دسترس ما نبوده و در میان آن 
ها بلده طیبه قم به فضایل بسیار. مخصوص گردیده و احادیث بسیار و بی 
شمار در خصوص مجاورت 


ص: 327 


1- 1. در نسخه خطی رساله, «یادت» به جای «یادم» آمده که مخالف متن 
مثنوی معنوی می باشد. 

2 2. مثنوی معنوی, ص 92. 

3- 3. همان ص 19<. ۱ ۱ 

4 4. روایات بسیاری برای مشاهد و فضیلت انان در کتب روایی امده 
است, که از جمله این روایات؛ روایتی است از ابو وهب قصری که شیح 
جلیل جعفر بن قولویه در «کامل الزیارات» آن را به سند معتبر ذکر نموده 
است. وی گوید: «داخل مدینه شدم. و به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام رسیدم, و عرض کردم: فدایت شوم به نزد شما آمدم و زیارت 
امیرالمومنین نکردم. حضرت فرمود که: بد کردی, اگر نه این بود که تو از 
شیعیان ما هستی من به سوی تو نگاه نمی کردم, ایا زیارت نمی کنی 


کی کم ها را ی یه و اش توا ی 
این را نمی دانستم. فرمود: بدان که امیرالمومنین علیه السلام نزد خدا 
بهتر است از جمیع ائمه, و از برای اوست ثواب اعمال همه ائمه, و به قدر 
اعسال میمصت ادا رالاس هون 

5 5. عن ابی عبدالله علیه السلام: قال: اذا اردت زیاره الحسین علیه 
السلام فزره و انت حزین مکروبٌ شعث مَغبرّ جائع عطشانْ و سْلة الحوائح 
و انصرف عکله ولا تتخده وطنا. (کافی, ح 4 ص‌ 297 

و و نز خدتی درا ریت المفدس آهده است: .و هت الارضن الختذرقه 
لیاوا سل ای ان الصال ‏ ی 
226). 


ای ان هام کال معوا. از امه اطوار خایمم نام ماوت رده 
(1) 


علاوه بر آن بحبوحه ولایت اثنی عشریه و مخصوص به بعض خصوصیات 
خارجیه گردیده و امثال ماها را دسترس بوده و بوجه سهل و مختصر» 
تفکنای. آن. صقام ریم مک و امفیر ی تسده 9 
متب رکه را نموده, که انشاءالله تعالی قطع علائق وطنیه نموده, مابقی عمر 


را در بلده مقدسه مذکور به اشتغال علوم شرعیه به سر برده. منتظر 
الموت, که هادم لذات و مفرق جماعات است., بوده باشد. 


ودر آنن حالات به سانشت مفسای ,عال از خفت سین آخوال: این رساله 
مختصره را جمع و در ضمن ان بعض اوضاع بلده مذکوره و بعض فضایل 
ماتوره ان فده مکرمه را بر و اما و اختصاز در مر ره مفام درحم 
ذکر نموده یم [تا[ شاید موجب ازدیاد رغبت موّمنین در مجاورت تربت 
ام ان ارام منت اند 

مقام اوّل 


در بیان مجملی از کیفیت بنای بلده مذکوره و بعض گزارشات متعلقه به 
ان بقعه شریفه. 

بدان؛ که بلده قم داخل اقلیم رابع است و از بلاد مستحدثه اسلامیه است 
که در عصر حجاج بن یوسف ثقفی ابتداء بنای ان جا شده, در سنه هشتاد و 
سه هجچری. 


«آن جا را حجاج در سنه مذکوره شهر ساخته و نزدیک آن نمک زاری است 
که هرکس از آن بگیرد و دشمن آن را آن جا نگذارد, چارپای اولنگ می 
شود.» 


و در قدیم الایام مار و کزدم بسیار بوده. یکی از حکما آن جا طلسمی 
ساخته, تا مار و کژدم ها به کوهی رفته اند که نزدیک آن جا است و هیچ 
کس به جهت آن به آن کوه نمی تواند رفت. و قم و حوالی آن جا را 
کوهتتان. عجم من گویند که.خبال عجم. است: در فقایل جبال. غرب: که 


ص: 38 


1- 1. در بخش دوم این رساله روایات بسیاری درباره فضیلت سکونت در 
این شهر امده است. 


قراهای بسیاری می باشد و کوهستان را منحرف و معرب نموده. 


[به قم ] قهستان هم می گویند, چنانچه عارف نظامی (مشهور به گنجه) که 
از اهل قم بوده. گفته: 


نظامی ز گنجینه بگشای بند گرفتاری گنجه تا چند چند 
اگر چند در شهر گنجه گمم ولی از قهستان شهر قمم(1) 


و آن شهری عظیم و بلده[ای] کریم و از جمله بلادی است که هميشه 
اه از ای وا مدای ی اس 
آن جا برخواسته اند آن جا سکنی نموده اند و آن جا مدفون شده اند. 
هسام اامه ای ای ها اعای خانوه 
علما و مجتهدین اثنا عشریه بود, تفل‌ ند که فرووده 


«نهصد نفر مجتهد جامع الشرایط در مقبره پشت حرم محترم [حضرت] 
معصو مه مطهره مدفون هستند که من جملتهم: کل بن بابویه(2) و قطب 
راوندی(3) و میرزای قمی(4) و سایرین می باشد.» 


و دز کتاتب معجم البلدان و.غیر ان حشطور آنبتت که؛ 


«اهل آن جا هميشه شیعه امامیه بوده اند و ابتدا بنای آن جا در سنه ثلث و 
ثمانین در زمان عبدالملک مروان _ علیه اللعنه و النیران _ شد. و این چنین 
بوده که عبدالرحمن بن 


ص: 39 


1- 1. دیوان نظامی گنجوی,. ص 206. 
2 2. ابوالحسن علی , بن الحسین بن بابویه قمی که در عصر خود, مشهور 
به «شیخ القمیین» بود, محدّث و فقیه بزرگوار و پدر شیخ محمد بن علی 
بن بابویه مشهور به «شیحخ صدوق» است. وی در سال 329 ه. درگذشت و 
هم انون. ارامعاه: آه .در انتدای. خیابان جفارمردان. (انقلات) از مت 
با درون کوچه پشت مجتمع تجاری موسی بن جعفر علیه السلام قرار 
دارد و برفراز آن گنبدی بلند و دارای صحن و سراست و زیارتگاه مردم 
می باشد. 


3- 3. شیخ ابوالحسین سعید بن هبه الله مشهور به قطب راوندی, از 
فقهای بزرگوار امامیه در قرن ششم (متوفا: 573 ه .ق.) قبر وی در ضلع 
جلوبی صحن اه حرم کر معصو مه واقع شده و از کف حیاط مد وه 
ی و 
لست 

4 4. میرزا ابوالقاسم فرزند محمد حسن جیلانی شفتی دشتی معروف به 
میرزای قمی, از علمای قرن 13 هجری قمری می باشد. ایشان به سبب 
تالیف کتاب «قوانین». مشهور به صاحب قوانین می باشد. تاریخ ولادت او 
را سالهای 1150, 1153 ه .ق.. وفاتشان را سالهای 1231 و 1233 ه .ق. 


محمد بن آشعت بن قیس که از قبل حجاج بن یوسف امیر سجستان بود, 
چون بر او خروج کرد در لشکر آو هفده کس از علماء تابعین عراق بودند. 
چون پسر اشعث از حجاح منهزم شد ان جماعت به ناحیه قم افتادند و از 
ار ام و اور لاه م هصرع و 
اسحاق و نعیم, پسران سعد بن مالک بن عامر الاشعری. 


و در آن موضع چند قریه بود که یکی از آن ها کمندان نام داشت و برادران 
مذکور در آن جا به قهر و غلبه نزول کردند و بنی اعمام ایشان از عراق 
و ما چا نی ی ی 
از کثرت عمارت به هم متصل ساخته به نام کمندان که یکی از ان موضع 


بود __ تلسمیه نمودند. 


بعد [از از به مقتضای مثل مشهور که: عجمی فالعب به ماشئت(1)]؛ 
هیا صفف آن ام را تعفاظ کرو از ی عرنت قم تدم اس 
وجه علی حده جهت تسمیه به قم»(2) در ضمن احادیث و آخبا ر که خواهد 
امد مذکور است و منافات ندارد که همه ان ها در وجه تسمیه ملحوظ و 
واقع شده باشد. 


«مقدم برادران مذکور, عبدالله بن سعد بود و او پسری داشت که در میان 
شیعه کوفه تشو و نما کرده بود و امامی مذهب بود. مقارن ان حال از 
کوفه به قم انتقال نموده, اهل آن دیار را قبل از آن که نقش غبار اغیار در 
لوح خاطر گیرد, در متابعت مذهب ائمه اطهار علیهم السلام و التزام احکام 
ره ای تا سا ی ق ی ار سا کی 
شود.»(3) این است کلام صاحب معجم [البلدان]. 


و ازجمله ظرایف حکایات که صاحب کتاب مزبور در باب تشیّع اهل قم ذکر 
کرده ان است که: 


جا حاکم 


ص: 40 


1- 1. این قسمت در معجم البلدان نیامده است. 
2 2. معجم البلدان, ج 8. ص 451 کلمه «قمم». شماره 9883. 
3- 3. همان. 


ساختند. و چون او شنیده بود که اهل قم بنابر عداوتی که با خلفای ثلائه 
دارند در میان ایشان کسی که موسوم به ابوبکر و عمر و عثمان باشد, پید | 
ی یی تا آهای اای ی و او ی ات 
عتاب نموده که: من شنیده ام که شما صحابه کبار را دشمن می دارید و 
بنابر آن بر اولاد و خودتان نام ایشان نمی گذارید؟ به خدا سوگند که آکر از 
مردم خود کسی را پیش من نیارید که ابوبکر پا عمر يا عثمان نام داشته 
باشد شما را مواخذه و عقوبت نمایم. آن گاه آن جماعت سه روز مهلت 
طلبیدند و از روی اهتمام به خانه هریک از اهل شهر خود رسیدند و به غیر 
از مردی مفلوک مسکوب(1) سر و پا برهنه, روی شسته, أجوّل, که اقبح 
خلق خدا بود _ موسوم به نام ابوبکر _ ندیدند و این هم در اصل از قم نبود, 
بلکه پدر او مردی غریب بود که در کناره ای از شهر قم رحل اقامت 
ادا سر وراه ار نام تا نا کم نتم 


القصه, ابوبکر موسوم را به به هیأتی که تقریر نموده شد همراه آدم های 
حاکم در حضور حاکم به جلوه در آوردند و چون نظر حاکم نیک محضر بر 
ابوبکر کریه منظر افتاد, آن جماعت را دشنام داده, گفت که: بعد از چند 


روز که ابوبکر نام, جهت من آورده اید این چنین کسی است که اقبح خلق 


خدا است. 


در آثناق خطاب: غتاب. آو .بکن. از ظرفای کم غرض کرد که: انهاالامتر 
هرچه می خواهی بکن که در آب و هوای قم ابوبکر نام بهتر از این پرورش 
نمی یابد. و چون امیر خالی از لطافت طبعی نبود. بی اختیار بخندید و 
ایشان را ببخشید.» 


و این حکایت بعینه در باب شیعیان 7 
متنوی معنوی به آن اشعار نموده و 


سبزوار است این جهان و مرد حق اندرینجا ضایعست و ممتحق(2) 


به هرحال ماده هریک از این دو شهر آن حکایت را قابل است و تحقیق و 
تخصیص به یکی دون دیگری, امری است بی حاصل. 


ص: 11 


1- 1. همان. 


2- 2. در نسخه خطی رساله, این بیت این گونه آمده بود: «سبزوار است 
این جهان بی مدار ما چو بوبکریم در خوار و زار» 


«در سال سیصد و چهل و پنج فتنه ای عظیم واقع شد. میان اهل اصفهان 
و اهل قم, که به آن جا به رسم تجارت رفته بودند, به سبب آن که اهل قم 
در امحا بت تايه فده وق ا ان که اهل. اضفمان عصفن کر ار 
ایشان را کشتند و اموال تجار را غارت کردند. و چون این خبر به رکن 
اصفهان را مواخذه و مصادره به مال بسیاری نموده.»(1) 


و شیخ عبدالجلیل رازی در کتاب خود آورده است که: 
«اصفهانی از قمی پرسید که: از کدام شهری؟ 

گفت: من از شهر دندان کنان. 

مرد فرو مانده, گفت: معنی مفهوم نیست. 

کف کفت *مفتی. آیزن آانست: که ون ونم از قم: کوتن: آم: 


و از این جا مفهوم می شود که قمی نباشد. الا شیعی و اصفهانی نبود, الا 
سنی. 

والحمدللّه و المثّه که در ایام دولت سلاطین صفویه موسویه _ آنارالله 
برهانهم ِ_ انوار ایمان و هدایت به مر نبه ای بر در و دیوار ان ولایت فاخته, 
که صد قم در اصفهان کم است.»(2) 

و عبید زاکانی در بعض از رسائل خود آورده اند که: 

«عمران ناه را در قم می زدند. کسی گفت که: چون عمر نیست چرا| او 
دزدیده است و بر ان افزوده».(3) 


و از جمله مأثر جرات و شدت اهل قم که در اواخر کتاب «کشف الفمه» 


در دشن بخضی از سای شاسی: از اطاغت اگم اات تمو دنه وه کر 
ان ها وه ها اس و تال سس 


نداوتت: مر لشکر‌ها: بر سر آنشان. فرشا دید مفید تیفنای: آخز ‏ آمیز 
ناصرالدوله بن حمدان را که 


ص: 12 


ه ا بعا سس 245 


2 مر خر 1 و 
33 کلیات غبید راکانیضی 198 


و چون ناصرالدوله نزدیک به قم رسید اعیان آن جا با تحفه و هدایا به 
استقبال او بیرون آمدند و گفتند؛ ما به حکومت غیر مذهب خود راضی 
نبودیم, الحال که بو آمای: بالطوع و الرغبه امتثال حکم نو می کنیم. و در 
ان سال اهل کم ان از مال وصجوهات.سالمای گذنته بخ عاضر اند ار 
زساصدند ا او به حتفم فرمتاد ء دار ان حلقه از مجاففت احل. فم 
تاضرالدولم زا انذدشه مود و افیا شود خود طات. فرمود 111 


8 ایضا از مانز رات ایشان ان ات که 


«در ایام دولت سلطان حسین میرزا والی خراایب و و۵9۵ در 
شهر هرات بسر می, برد. اتفافاروزی در میان. جمعی از شتیان. هرات 
نشسته بود و سخنی درباب خلافت صحابه سه گانه مذکور شد. سید مذکور 
در مقام ابطال خلافت ایشان در امد. و به آن نیز اکتفا ننموده, زبان طعن 
و لعن گشود. 


ات وه سا سا از ماد هه امه 
تفتازانی بود. . بردند و ادای:شهادت بر رفقض اه کردند: آن کاه-شیخ الاسلام 
سا سا ات وی ها رحس اس و رخا 
عرض نمود. سلطان حسین میرزا, بنابر محبت سادات؛ در مقام اصلاح 
شده, به نق آن نت خطظاب فرموده, گفت که: ظاهراً در آن وقت تو را 
اه توارط ی 


سید در جواپ فرمود: هرگز در مدت عمر [پیرامون] تناول مسکرات 
نگردیده ام و ات حون و خرافات پیرامون پیراهن من نرسیده. 

چون میرزا جواب شنید. سر در پیش انداخته, متأمل گردید. زیرا که قطع 
نظر از محبت ذربه امام ۳ علیه الصلاه و السلام ۳ از باس سلطان شاه 
سل نوی ماه ی سا معا اسان 
شاواتتو عه آواخاندان اسای هعلاطم سام زارست:. 


فش آلاسلام کم.فی العفیفه ر یس الفره بو از.مشاهده کامل مرخ 
زا 
پره 


ص: 43 


کی اهب میض و50 


قضییت حاسلته ازاه ال باه همینا خظاب نموه که اف ساظا 
می خواهی در امور دین مسامحه و مداهنه نمایی. و چون میرزا در ان 
تا ها ما ها 
نداشته, قلم به قتل ان سید مظلوم نمود. 


بعد از شهادت آن سید, خویشان او به خدمت سلطان شاه اساعیل رفتند و 
عرض تظلم خود نمودند و [شاه] ایشان را تسلی داده, حکم فرمود تا 
فرمانی به ایشان دادند که: هرگاه ولایت خراسان در تحت تصرف اولیای 
آن دولت در آید. شیخ الاسلام را ایشان به قصاص خون برادر خود قتل 
نمایند. 


و چون بعد از زمانی سلطان حسین میرزا وفات یافت و شیبک خان والی 
خراسان شد و پادشاه مذکور توجه به تسخیر ان ولایت نمود و شیبک را به 
اسفل درک روانه ساخت و به دارالسلطنه هرات نزول اجلال فرمود. 


و خویشان آن سید مقتول که همراه اردوی فلت بودند, شیخ الاسلام را 
گرفته به نزد پادشاه دین پناه آوردند و به موجچب آن عهد و زمان سابق او 
را تسلیم آن جماعت نمودند [و] به خون آن سید مظلوم سنگ سار ساخته 
در چهارسوی بازار سوختند. و خاکستر او را به باد دادند. «فَفْطع دابرٌ المَوّم 
الذین ظلْمّوا الم لله رب العالمین»(1)» 12 


مقام دوم 


«در بیان بعض اخبار وارده در فضیلت بلده مذکوره» 


از ان جمله صدوق _ علیه الرحمه _ در کتاب «علل الشرایع» روایت نموده 
از حضرت صادق علیه السلام که ان حضرت هم روایت نموده از اباء 


«در وقت معراج که جبرئیل مرا بالای کتف ایمن خود برداشته و عروج می 
د, 


ص: 4 


سوره انعام, آیه 45. 


.1 -1 


نگاه کردم در صفحه زمین, بقعه ای دیدم در زمین کوهستان که: رنگش 
سرخ و خوش تر از لون زعفران, و رایحه اش پاکیزه تر از مشک. پس 
دیدم در سمتی از ان سرزمین مرد پیری نشسته که در سر آن بر نس بود. 


پس گفتم: این بقعه خوش رنگ و خوش بو کدام بقعه می باشد؟ 
گس انم یه فان کرو اضیک علی چت آنی طالت خن اساه 


است. 

گفتم: این شیخ که بر سر خود کلاه برنس گذاشته و اینجا نشسته کیست؟ 
ی ین 

کت اارات انار در تصوص ش ها 

کفت ی ناهد انا وا از تسایر لسن علیه. السلام بر کواند.ه 
به ضلالت بیندازد و آن ها را دعوت به فسق و فجور نماید. 

گفتم: ای جبرئیل! پایین آور مرا به آنجا. 

پس پایین آورد در زمان زودتر از زمان لمعان برق و نگاه چشم. 

پس گفتم: قم يا ملعون! 

[یعنی: برخیز از اینجا ای ملعون!(1)] 


پس مشارکت کن به اموال و اولاد و زنان دشمنان ما. به درستی که تو را 
تسلط , بر شیعیان ما ندارد »(2) 


ص: 45 


1- 1. این کلام مولف است و جزء متن روایت نیست. 

2 2. علل الشرایع, ج 2, ص 572؛ بحارالانوار ج 18, ص 407 وج 57 
ص 100 و ج 60, ص 238: عن الصٌادق جعفر بن محمد علیه السلام , قال: 
حدتتی آین کن جا منکن امه عال: قال وسول الله.صلی الاب عایه.ه لد 
سا * لا اسر سس ال ماه ماس خی کل علی. کقم آلایمن, 


فنظرت: ال بقع با رض: الخل:.خفراء آخسیتن لوا من الاعفران: و اظیت 
دتخاضر. العسی: فاذا فیها شیخ علی رأسه برنس. فقلت لجبرئیل: ما هذه 
الققت الخسر اج ای ی اعسضا من الرعفران. و اطیب ریحاً من 
ال ال هش و وی ما نات موه ات صاعت 
الترن فا لیس فال تفا بزید متهم تفا 9 1 
امیرالممنین. و یدعوهم الی الفسق والفجور. فقلت: یا جیرئیل! آهوبنا 
الممز قاههی. نا هم آنمیم‌ من ری ای یه لام فعلت . دم 
یا ملعون. فشا شارک اعدائهم فی اموالهم و اولادهم و نساءهم, ان شیعتی و 
شیعه علی لیس لک علیهم سلطان, فسمیت قم.» 


و در روایت دیگر: 


ال ار فا سس ی سوت اس کل 
او ان من مات دی ی 9 


پس از این جهت مسمی به قم گردیده. 


و نیز امام حسن عسکری علیه السلام به واسطه اجداد طاهرین خود[ 
کلم لام ار خایه سشر یاه فانهه اف له روات سوه که 


«شب معراج, وقتی که عروج نمودم, در آسمان چهارم نظر کردم. قبه ای 
دیدم از لول که او را چهار رکن و چهار درب است. گویا آن قبه از استبرق 
اخضر بود. گفتم: ای جبرئیل! چه چیز است این قبه که در آسمان چهارم 
بهتر از آن چیزی ندیدم؟ 


گفت : یا حبیب من محمد صلی الله علیه و آله وسلم این صورت شهری 
است که او را قم می گویند. 


در او جمع می شود بندگان مومن خداوند. انتظار می کشند محمد صلی 
برای ایشان جاری می شود در حیات دنیا غمها و المها [و اندوه و گرفتاری 
ها.] 


راوی گوید: عرض کردم به امام علی بن محمد عسکری [امام هادی] علیه 
السلام که چه وقت و کی ایشان انتظار فرج می کشند؟ 


ص: 46 


1- 1. مرجئه, نف از فرقه های کلامی اسلام است که در قرون نخستین» 
فعالیت فراوانی داشته اند. بنابراعتقاد آنان. مسلمانان گناهکار را نمی 
توان فاسق پا کافر نامید. شیخ طریحی متوفای (1085 ه 7 0 
درباره این فرقه و عقایدشان گوید: «طایفه مرجثه اشخاصی هستند که 
می گویند: ترک نماز و روزه و ترک غسل جنابت و خراب کردن کعبه و 
ای ان و 
لعنه الله علیهم اجمعین.» انوارالمشعشعین, ج 1 ص <26. 


2 2. بحارالانوار. جح 57 ص 218: «.. فقلت له: قم يا ملعون. فشارک 
المرجته فی نسائهم و اموالهم. لان اهل قمٌ شیعتی و شیعه وصیی علی بن 
ابی طالب.» 


فرمود: وقتی که آب ظاهر شود بر روی زمین».(1) 


و ظاهرا مراد جاری شدن اب است بر روی زمین به جهت ان که در زمان 
سابق اب قم منحصر به قنوات بود و اب جاری بر روی زمین نداشتند. 


در خبر دیگر حماد روایت می کند که: 


«ما بودیم پیش حضرت صادق علیه السلام با جماعتی که ناگاه داخل شد 
پیش حضرت عمران بن عبدالله القمی. حضرت احوال او را پرسید و او را 
احسان و نیکویی فرمود. وقتی که برخواست و رفت عرض کردم: فدای تو 
شوم این مرد که بود که او را این قدر لتفات فرمودی؟ حضرت ۳ 
این از اهل بیت نجباست. یعنی: از اهل قم است. 


آز اوه مه کند آنها را جباری از روی بدی مگر آن که خداوند قهار او را می 
ات ان ۱2۲ 


و نیز روا یت کرده اند که: 


«عمران بن عبدالله؛ داخل شد پیش حضرت صادق علیه السلام . پس 
حضرت او را نزدیکی خود جا داد و احوال اولاد و اهل بر بیت او را پرسید و 
زمان بسیاری با او صحبت فرمود. 


بعد از آن که بیرون رفت. پرسیده شد از آن حضرت که: این شخص که 
د؟ 
بود! 


ص: 7 


1- 1. بحارالانوار, ج 18, ص 311؛ ج 57, ص 207 و اختصاص, ص 101: 
روی عن علی بن محمدالعسکری, عن احفه: عن جده. عن امیرالمومنین 
علیه السلام , قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : لا آسری 
بی الی السماء الرابعه نظرت الی قبه من لول لها آربعه آرکان و آربعه 
اعایه لاهن اس رن ای قاتا بل سا هن القیه النی آم ای 
الشماء ال ابعه احسن منها؟ فقال: حبیبی محمد, هذه صوره مدینه بقال لها 
مٌ, یجتمع فیها عبادالله المومنون, ینتظرون محمداً و شفاعته للقیامه 
والخشسات: بخری علیفم الهش و الغم و الاحزان والضکارة! فال فشالت علره 


یی ال هش ارو اتفر فاله ایا خی الما ای رسد 
و 3 بن علی 
عن احمد بن حمزه بن عمران القمی عن حماد الناب قال: «کنا عند آبی 
عبدالله و نحن جماعه, اذ دخل علیه عمران بن عبدالله القمی, فسأله و ره 
و بشه فلما آن قام, قلت لابی عبدالله علیه السلام من هذاالذی بررته هذا 
ال قفا هیا من امد مت الصا یت اهل ق رها اراس ار هه 
الجبابره الا قصمه الله.» 


حضرت فرمود که: «اين نجیب قوم نجباست»(1). یعنی: اهل قم. 
و ابوالصلت هروی روا یت کرد که: 


«من پیش حضرت رضا علیه السلام نشسته بودم. پس داخل شد پیش 
حضرت قومی از اهل قم. پس سلام کردند به حضرت, و حضرت در سلام 
ایشان فرموده. آنها را پیش خود جا داد و به آن ها فرمود: مرحباً یکم و 
اهلاً شما شععیان ما هستید حفا» 2(۰) 


و از امام علی بن محمد عسعری [امام هادی] علیه السلام روایت شده 
که: 


«اهل قم و آیه [آوه] مغفور و آمرزیده هستند از جهت زیارت آن ها, جدم 
علی بن موسی الرضا علیه السلام را در طوس.»(3) 


و از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: 


دآکاه تویته بدرستتی. که خرآوند عالم را حرف استو آزرمکه تمه 
است و پیغمبر خدا را نیز حرمی است و آن مدینه منوره است و 
امیرالمةمنین علیه السلام را هم حرمی است و آن کوفه است؛ و به 
درستی که حرم من و حرم اولاد من که بعد از من خواهند 


ص: 48 


1- 1. اختصاص, ص 69؛ رجال العلامه, ص 34 1 رجال الکشی, ص 333 و 
بحارانوار. ج 57, ص 211: و منه بهذ الاسناد. عن احمد بن محمد بن حمزه 
عن مرزبان بن عمران عن ابان بن عنمان, قال: «دخل عمران بن عبدالله 
علی آبی عبدالله علیه السلام فقال له: کیف آنت؟ و کیف ولدک؟ و کیف 
اهلی۱ و کیفت, توقمی 2 کیف اهل بسک قم خدته ملیا. قلما خرعر فیل 
لابی عبدالله علیه السلام من هذا؟ قال: هذا نجیب قوم النجباء. ما نصب 
لهم جبار الا قصمه الله.» 

2 2. وسائل الشیعه, ج 14, ص 5:69؛ عیون اخبارالرضا علیه السلام , 

1 ص 291 و بحارالانوار, ج 57, ص 231: محمد بن علی بن الحسیر فی 
عیون الاخبار عن تمیم بن عبدالله , ی اه 
الانصاری عن ابی الصْلت الهروی قال: «کنت عند الرضا علیه السلام , 


فدخل قوم من اهل قمّ. فسلموا علیه, فرد علیه و قژبهم. ثم قال لهم: 
مرحباً بکم و اه فانتم شیعتنا حقا, فسیاتی علیکم یوما تزورون فیه تربتی 
بطوس الا فن زارنی و هو علی غسل خرح من ذنوبه کیوم ولدته امّه». 

9 مات الشه: مج 1۸ص ودوه عیوق اخبار الدضا علیة الشلام: 

لک له تحار الاندان اج رصن و2 و مد رت ای 
0 السلام , ص 220: حدئنا محمد بن احمد السنانی _ رضی الله 
عنه _ قال: حذئنا ابوالحسین محمد بن جعفر الاسدی قال: حذثنی سهل بن 
ژیاه هدغ عبذالعظيم این غد الله الخسی فال تفت غلی .ین 
محمد العسکری علیه السلام یقول: «آهل قم و آهل آبه مغفور لهم 
لزیارتهم لجدٌی علی بن موسی الرضا علیه السلام بطوس, آلا و من زاره 
فاصابه فی طریقه قطره من السماء حژم الله جسده علی الثار». 


آمد, قم است. آگاه بشوید که قم کوفه کوچک است. پس به درستی که 
جنت را هشت در می باشد., سه تا از ان درها به سوی قم است. وفات می 
اه و سا ای کار اد او شم ام ات هی 
علیه السلام | اشت ]. 


داخل می شود با شفاعت او به بهشت [همه] شیعیان من».(1) 

نیز ار ان خرن روایت ت است: 

«وقتی که فراگرفت شهرها را فتنه ها و بلاها. پس شما را باد [به] قم و 
حوالی آن و نواحی ان. که بلاها از اهل انجا مدفوع [ودور] است.»(2) 

وا سرت را ات لا مرت رت 

«بهشت را هشت در می باشد [که] سه تا از آن ها به سوی اهل قم است. 
شک تا اه اه ۱ 

و نیز حضرت فرمود به سعد بن سعد الاحزم: 


«ای سعد! هر کس فاطمه را زیارت کند در قم, پس او از اهل بهشت 
است.»(4) 


سرت صاوو خاته سا موی آست کب رید 


«سلام خدا بر اهل قم خداوند عالم سیراب کند بلاد آن ها را با باران 
رحمت خود و نازل کند به ان ها برکات خود را و بدل کند سیئات ان ها را 


به نات. 


ایشانند اهل رکوع و سجود. و ایشانند اهل قیام و قعود, و ایشانند فقها و 
و 


ص: 49 
1- 1. بحارالانوار, ج 60, ص 228 و انوارالمشعشعین, ج 1, ص 34: عن 


الصادق علیه السلام قال: «انْ للّه حرماً و هو مه آلا ان لرسول الله حرماً 
و آآ عونتم لا و ان لامیرالممنین علیه السلام خرعا مهمالی قم لاه 


قمٌ کوفة صفيرخ. آلا اِنْ للجثه ثمانیه آبواب: ثلائه منها الی قَمٌّ. تقبِضّ فیها 
امراه هی من ولدی, و اسمها فاطمه بت موسی, و تدخل بشفاعتها شیعتی 
الجثه باجمعهم.» 
2 2.بحارالانوار. ج 57 ص 214: و عن احمد بن محمد بن عیسی عن 
الحسن بن محبوب عن ابی جمیله المفضل بن صالح عن رجل عن ایی 
عبدالله علیه السلام قال: «اذا عمت البلدان الفتن فعلیکم بقمّ و حوالیها و 
ِِ فان البلاء مدفوع عنها». 

3 همان. ص 228: عن الرضا علیه السلام قال: للجثه ثمانیه ابواب, 
4 4. همان؛ وسائل الشیعه, جح 14, ص 576: و عن سعد بن سعد عن 
الرضا علیه السلام قال: «يا سعد! من زارها فله الجنه». 


فهما, و ایشانند اهل درایت و روایت و عبادت نیکو».(1) 


و در کتاب «تاریخ قم» تألیف حسن بن محمد بن حسن القمی(2) نوشته 
که: 


«عبدالله بن سنان سوال کرد از حضرت صادق علیه السلام که: کجاست 
بلادجبل؟ پس به درستی که به ما روایتی رسیده که: وقتی که رد امر 
ولایت شد به سوی شماء بعض ان سرزمین صاف خواهد شد. 


قضرت فرففدشر آنما سای است که انا را بحرشی وت ی اسم آن ق 
است و انجا معدن شیعیان ما است. 


هاها ره بفن وا ید آاها ان تام ان کم خر اسان ه اف [است آر.: 
امن از برای ری و اهل ری در قم می باشد. پس پناه می برد اهل ری به 
قم و اهل فم آن.ها زا یناه مق دهند. 


بعد از آنجا نقل می نمایند به جایی که آنجا را اردستان می گویند».(3) 
و از انس بن مالک روایت است که می گوید: 


«منن. تشنسته. بودم. پیش خاب بیغمیر ضلی اللهة غلیه. و اله. ونشلم. که 
امیرالدسین غله السام <اعل سدریت ماس حضرت سیر صلی. ال 
فا اه 


خضرت هون بش سا با ااالحته۱ 
ص: 50 


1- 1. همان. ص 217: عن صادق علیه السلام : «سلام الله علی اهل ق 
ی اللم تادهم القیت .و سل علنهم الم کات یل اد ام 
حسنات. هم اهل رکوع و سجود وقیأم و قعود, هم الفقهاء العلماء و 
الفهماء, هم اهل الدرایه والروایه و حسن العباده». 

2 2. حسن بن محمد بن حسن قمی از علمای قرن چهارم هجری است. 
فخرالدوله دیلمی کتاب «تاریخ قم» را به عربی تدوین نمود. لیکن اصل 
کاب ها ار مان رفتوه ها پر ارس ان کی وال رد 


(0806) توسط حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی انجام گرفت و 
به ما رسیده است. این ترجمه در سال (1313 ه.ش) مطابق با (1335 
قمری) به تحقیق سیدجلال الدین طهرانی به چاپ رسید. 

3- 3. بحار الانوار. ج 57, ص : روی سعد بن عبدالله بن آبی خلف. عن 
1 وی ای من قداللهن 
سنان: «ستل ابوعبدالله علیه السلام این بلاد الجبل فاتا قد روینا آنه |ذا 
زد کم الا خسف ها فقال ان نما موضعا: قال لمسیکس « 
یسمی بقم و هو معدن شیعتنا. فاقا الرو؛ فویل له من جناحیه و ان الأْمن 
خر ایام هی وا اه اس سار 
خراسان فانه تلتقی فیه سیوف الخراسانیین و سیوف البغدادیین. فیجعل 
الله عقوبتهم و یهلکم فیأوی آهل الری الی قم فيأويهم آهله, ثم پنتقلون الی 
موضع بقال له اردشتان 7 


پس دست در گردن امیرالمو‌منین علیه السلام آورد و میان دو چشم او را 
بوسید و فر مود: با علی خداونه عاله غرضه کرو ولایت: نو را بر اشمان ها. 
پس سبقت کرد بر قبول او آسمان هفتم, پس آنجا را زینت داد با عرزش: 
بد آدان‌شت کرد اسا‌حیار شین سبعامامرا نات مور 
پس سبقت کرد آسمان دنیاء پس زینت داد او را با ستاره ها. 


پس عرض کرد ولایت تو را به زمین ها. اوّل سبقت کرد مکه معظمه, او را 
زینت داد با کعبه, بعد از ان سبقت کرد مدینه. او را زینت داد با من. بعد از 
آن سبقت کرد کوفه, پس او را زینت داد با تو. پس سبقت کرد به آو قم. 
پس او را زینت داد به عرب و گشاد بر آنجا دری از درهای بهشت.»(1) 


از سرت ضادی اه الشسام روانت انیت ی 


اند الم اسام ترا و سا ایا تس از ال سا 
کر اما ار ال سار با متام قموو وا بلج عم بد سای او ما ال 
انجا به جمیع اهل مشرق و مغرب از جن و انس. 


و خداوند عالم قم و اهل قم را مستضعف در دین نگذاشته, بلکه آن ها را 
توفیق داده و تأیید نموده. 


پس به درستی که بلایا دفع کرده شده اسشت. از اهل. قم. و زود هی اند 
زمانی که شهر قم و اهل انجا حجّت می شوند بر خلایق. و اين در زمان 
غیبت قائم _ صلوات الله و سلامه علیه _ است الی ظهور قائم علیه السلام 
ی و بدرستی که 
ی ۱۳ و قصد نکرده است 


ص: 51 


[- 1 همان؛ مستدرک: بر ج 10, ص 204: «و باسناده ین عبدالواحد البصری 
عن آبی وائل عن عبدالله اللیئی عن ثابت بنانی عن آنس بن مالک قال: 
«کنت ذات یوم جالساً ا وی ی اتو اب 
ابی طالب علیه السلام , فقال صلی الله علیه و آله وسلم : الیث یا 
1 
عرض ولایتک علی السماوات. فسبقت الیها السماء السابعه فزینها 
العزسش. تم میقت. البیا السماه الراعد فریتها بالیت: الیعتور: نم سیعت 


الا لا الا فرص ای الا تفت تیا 

مک ها تالم سینت الا الممت تروا یم سعت الا ای دم 

بک. ثم سبق الیها قم فزینها بالعرب. و فتح الیه بابا من ابواب 
جنه » . 


آنجا را جباری از جیاران با بدی, مگر اين که خداوند قاصم الجبارین او را 
فا کرده استسا سا ول کرده است سا ره اه ای 
9 


و خداوند عالم آنجا را و اهل آنجا را از خاطر جبارین فراموش می گرداند 
در دولت ان ها, چنانچه [انها [ذکر خدا را فراموش کردند.»(1) 


و نیز به سندهای بسیار از حضرت صادق علیه السلام روایت شده, که 
حضرت ذکر نمودند کوفه را و فرمودند که: 


«زود خالی می شود کوفه از موّمنین و علم فرو می رود انجا, چنانچه مار 
به سوراخ خود فرو می رود. بعد از آن ظاهر می شود علم در بلده ای که 
او را قم می گویند و آنجا معدن علم می شود تا اين که در روی زمین 
مستضعف در دین تاکن نی هانن: حتی زن های حجله نشین و این نزدیک 
ظهور قائم علیه السلام می شود. 


پس خداوند می گرداند قم و اهل آنجا را قائم مقام حججت خداوندی و اگر 
این نمی شد زمین [فرو [می برد اهل خود را و نمی ماند در روی زمین 
1 ۱ 


پس علم از قم بر می خیزد و شایع می شود در سایر بلاد در مشرق و 
در روی زمین که او را دین و علم نرسیده باشد. بعد از ان ظاهر می شود 
قائم علیه السلام و سبب نزول نقمت و غضب خداوند می شود بر منافقین, 
از جهت این که خداوند انتقام نمی گیرد از بندگان. مگر آن 


ص: 52 


1- 1. همان: و عن محمد بن قتیبه الهمدانی و الحسن بن 

الکشهارجاتی عن‌غای بن الشمان غن اش ااکزاد غن هنمون 0 
ابی عبدالله غلیه السلام قال حان الله احتج بالکوفه علی نار اللاد ‏ 
بالمقمنین من اهلها علی غیرهم من بلاد و احتجْ ببلده قمّ علی سائر البلاد و 
باهلها علی جمیع اهل المشرق و المغرب من الجن و الانس و لم یدع الله 
قمٌ و آهله مستضعفا بل و فقهم و آیدهم. ثم قال: ان الدین و آهله بقم 
تا ی ان اش تس را اه ای 


قر اه وان کان ک ل تی السها وال ما سای 
و ال اف توت نم هه وشیای,زمان تکون بلده قم 

واهایا عه ی الا یی نع انا سا السام ای 
ظهوره, و لولا ذلک لساخت الارض باهلها و ان الملانکه لتدفع البلایا عن قم 
و اهله و ما قصده جبار سبوع الا قصمه قاصم الجبارین و شغله عنهم بداهیه 
او مصیبه او عدو, و پنسی الله الجبارین فی دولتهم ذکر قم و اهله کما 
نسوا ذکر الله». ‏ 


و از حضرت امام علی نقی علیه السلام روایت شده که: 

«آنجا را قم گفتند؛ جهت این که: وقتی که کشتی نوح و طوفان به آنجا 
رسید. قائم شد در انجا و ایستاد و همانجا قطعه ای است از بیت 
المقدس».(2) 

واز حضرت صادق علیه السلام روایت است که: 

«خداوند عالم ممتاز نمود از میان جمیع بلاد کوفه و قم و تفلیس را.»(3) 

و نیز از آن حضرت مروی است که فرمود: 


«وقتی که فرو گرفت شهرها را فتنه ها, پس شما را باد [به] قم و نواحی 
ان از جهت ان که بلا از انجا مدفوع [و دور] است.»(4) 


ها رک رضا له لام ری ات که تسه 


«تخلیه نکن آنجا را. بعد اش آن سه دفعه فرمود: چه خوب جایی است 
قم.»(2) 


و از حضرت صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: 


«وقتی که بلایا فرو گرفت بلاد را, پس در کوفه و نواحی آن است از بلاد, 
[محفوظ ماندن از بلایا [و در قم و نواحی آن است از بلاد جبل و چه خوب 


ص: 53 


1- 1. همان. ص 213: و وی باسانید عن الصادق علیه السلام اثه ذکر 
کوفه و قال: «ستخلو کوفه من المومنین و یازر عنها العلم کما تازرالحیه 
قی ها و اعام ول ال اما در و یر معا اس وا حر 
حتی لایبقی فی الارض مستضعف فی الدین حتي المخدرات فی الحجال و 
ذلک عند قرب ظهور قائمنا, فیجعل الله قم و آهله قائمین مقام الحجه و 
لولا ذلک ساخت الارض بأهلها, و لم یبق فی الارض حجه فیفیض العلم منه 


الی ات لوف الیو الهریه فلم چجفه نله غلی ی ی 
ابیفی آخد علوز الارض ار ال ار اه 
اللام تسا امه لاه مشق علی الفاه ای الم ام 
العباد الا بعد انکار هم حجه». 

2 2 هفان: و عن آبی مقائل الدیلمی نقیب ای قال: 9[ 
علی بن محمد علیه السلام یقول: نما سمی قم به, لانه لما وصلت 
۱ و و ۳ 
المقدس». 

3- 3. همان؛ مستدری, ج 10, ص 205: عن الحسن بن یوسف عن خالد 
تق ی اس اه لاسام فاوا اه تایح الا 
کوفه و قم و تفلیس». 

4 4. همان. ص 214: و عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن 
مع نف ماه ای صاه نع اس ای ره 
الامفاله ات نالعا مر و ماه ت ها ان 
البلاء مدفوع عنها» 

5- 5. مصدری برای این روایت نیافتم. 


از برای خائف و طائف.»(1) 
«وقتی که مفقود شد امن از بلاد و مردم سوار خیول و اسبان شدند و 


9 گیری نمودند. ات و مباشرت زنان. پس پرهیز کنید. 


آن وقت حضرت فرمود: به کوفه و نواحی ]زر پا قم و نواحی 1 که بلایا 
مدفوع است از اینجاها».(2) 


و نیز از ان حضرت مروی است که: 


«اهل خراسان علم هایی هستند [برای ما] و اهل قم نصرت کنندگان ما و 
اهل کوفه اوتاد [ما [هستند...»(3) 


ها حصرت کاط علی تسام مووی است که مه 


«قم آشیانه آل محمد و مأوای شیعیان ایشان است. ولیکن زود هلاک می 
شود جماعتی از جوان های انجا به سبب معصیت پدران ان ها و از جهت 
ان ها دشمنان را و جمیع بدی ها را».(4) 


ص: 54 


1- 1. همان: «عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن خالدالبرقی عن 
ی عبدالله علیه السلام قال: «اذا 
القوضم قم لاخانی الظاتف» 

2- 2. همان: و عن محمد بن سهل بن الیسع عن آبیه عن جده عن ابی 
عبدالله علیه السلام قال: «اذا فقد الامن من البلاد و رکب التاس علی 
الخیول. و اعد لوا الساء.ع الطیت خالفرب. القرب غن خوارهم, فلت 
خفلت قدای الی ان ال ال الکوفه و نداعها ام الن قم و راهان فان 
البلاء مدفوع عنهما». 


3- 3. همان: و عن یعقوب بن یزید عن محمد بن آبی عمیر عن جمیل بن 
فا خن ترار ارس الصاوی غلیه السام فا دام خراسان 
الا داح قم انضارا اه ال کم ناه احلی انا کر 
منهم >. 

ه رت اعوا میم ی ی اش رو 
هل بزن ریاد عن. خ ليم آاخستی و اسهای الناصه فولن عفر عن 
ان این الاول علیه ال قال: «قم عش آل محمد و مأوی شیعتهم, 
۳4 و میثاغهم و مع ذلک یدفع الله عنهم شرالاعادی و کل سوء». 


بان سرت ضا دی قایه الساای رابت ای ی 


«وقتی که شما را بلایا و مصیبت ها فروگیرد پس شما را باد [به] قم, که 
آنجا مأوای اولاد فاطمه و راهتگاه موّمنین است و زود می آند زمانی که 
کنارگی می گیرند و دور می شوند از ما محبّین و دوستان ما, و این [به 
و ی رن 
های آن ها ریخته نشود و اموال آن ها غارت نشود. 


و هیچ احدی قصد نکرده است قم و اهل آنجا را به بدی, مگر این که 
خداوند او را ذلیل کرده است و او را دور نموده است از رحجمت خود.»(1) 


و از حضرت امام رضاأ علیه السلام روایت شده است که: 


«بهشت را هشت در می باشد و یکی از آن درها از برای اهل قم است که 
آن ها از آن در داخل بهشت خواهد شد. پس خوشا , به [حال ] آن ها, خوشا 
به [حال] آن ها, خوشا به [حال] آن ها».(2) 


و راوی روایت نموده که: 


«پیش حضرت صادق علیه السلام بودیم که حضرت در ابتداء کلام خود 
فرمود: خراسان. خراسان. سجستان. سجستان. گویا من نظر می کنم به 
اهل انجاها که سوار شتران شده سرعت می نمایند به سوی قم».(3) 


و سلیمان بن صالح روایت کرده که 
ص: 55 


1- 1. بحارالانوار, ۳ 7 ص‌‌ 4 2: و عن سهل عن الحسین بن 
محفدالکوقی. عن, فحمد بن جمژه ین العانسم. العلوی. عن. غبدالله. نن 
آلغیاس الهاشفی غن محمد بن, جففر عن اب الضادی علیه السلام. قال: 
ادا اضایتکم بلية و بعناع فعلیکی بقمه. فان هاوی الفاطمیین و جر اج 
امن سای مان بر ولا و وا او وین ما و 
مصلحه لهم لکیلا یعرفوا بولایتنا و پحقنوا بذلک دمائهم و اموالهم و ما آراد 
بت جقم واه اه اه سم رح 

2 همان ص 215: و عن سهل عن احمد بن عیسی البراز القمی عن 


الرضا علیه السلام قال: ان للجنه ثمانیه آبواب و لاهل قم و احد منهاء 
فطوبی لهم, ثم طوبی لهم, ثم طوبی لهم». 

3- 3. همان: و عن احمد بن محمد بن عیسی بن محمد بن خالد عن بعض, 
اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «کثا عنده جالسین اذ قال مبتدئا 
خراسان خراسان: سجستان سجستان, کاتی آنظر الی آهلها راکبین علی 
الجمال مسرعین الی قم». 


«ما روزی پیش حضرت صادق علیه السلام نشسته بودیم که ذکر شد فتنه 
های بنی عباس و آن مصیبت ها که از آن فرقه طاغیه به مردم خواهد 
رلسبد. 


ِِ کردیم: فدای تو شویم ! کجاست مفزع و مفر و پناه مردم در ان 
۱ س 
۳ لا : 


فرمود: کوفه يا نواحی آن و قم يا نواحی آن. 


بعد از آن فرمود: می شوند شیعیان ما [در قم] و زیاد می شود عمارت در 
آنجا و مردم قصد می کنند آنجا را از هر طرف و جمع می شوند در آنجا؛ 
حتی این که نهر جمر در میان و وسط شهر جاری می شود».(1) 


و در بعض روایات شیعه وارد شده که: 


«عمارت قم به مرتبه ای می رسد که جای ایستادن یک اسب به هزار 
درهم خرید و فروش می شود».(2) 


و از حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام روایت ت است که: 

«مردی از اهل قم مردم را دعوت می کند به سوی حق و جمع می شود بر 
او قوم بسیاری که آن ها را از جای خود زایل نمی کند و از مکان خود بر 
نمی کند بادهای تند, و ملول نمی شوند از دعواها و جنگ ها و نمی ترسند 
بر دا دنه توکلمی سا ند عافیت عبر رای مین افت» ۱ 

ه از خضرت صاوی علید السلام است که قر مود 

«آیا می دانید که چرا قم را قم گفتند؟ 

گفتم: خدا و رسول خدا و شما اعلم هستید و بهتر می دانید. 

ص: 56 


صالح قال: تا ذات یوم خن آس عیداله علیه لام قذکر قتن ببس 


فان الب اه الما دای سا فا ی 
قم شیعتنا و موالینا و تکثر فیها العماره و یقصده الناس و یجتمعون فیه حتی 
یکون الجمر بین بلدتهم. 

مه وا کلایر امه سور فا الا و و2 من تشه که 
به نقل از تاریخ قم بیان شده است. 

3- د. تاریخ قم, ص‌‌ 100 و بحارالانوار, ۳ 7 ص‌‌ 16 2: عن علی بن 
عشی غن آندنش ی یرل کن ای ال الاولم قال رح مر 
اهل قم یدعوالناس الی الحق, یجتمع معه قوم کزبرالحدید لاتزلهم الژیاح 
العواصف ولا اه من الحرب و لا یچبنون و علی الله یتوکل والعاقبه 


للمتقین». 


فرمود: از برای آن آنجا را قم گفتند که: اهل آنجا جمع می شوند با قائم آل 
سانهصر امامهفی‌ها اما ات یمان ۳ 


و راوی روا؛ یت کرده است که: 


«روزی پیش حضرت موسی کاظم علیه السلام بودیم. پس ذکر قم و ذکر 
مردم انجا به میان امد و اين که میل ان ها به حضرت قائم علیه السلام 
زیاد است. حضرت کاظم علیه السلام به آن ها رحمت خواند و فرمود: خدا| 
از آن ها راضی بشود. بعد از آن فرمود: بهشت را هشت در می باشد و 
یکی از آن ها مخصوص اهل قم است و آن ها بهترین شیعیان ما هستند از 
میان اهل سایر بلاد. و خداوند مخشر گردانیده ولایت ما را در طینت آن 
ها».(2) 


و نیز راوی روایت کرده که 


«روزی پیش ی صادق علیه السلام نشسته بودیم؛ یر بت این آبه را 
خواند: «قاذا جاء وَغذ آولاهما عْنا عَلَیِکُمْ عبادا نا أولی باس شدیدٍ قجاشوا 
خلال الذیار و کان وغداً مَفْعْولاٌ».(3) 


ما عرض کردیم که: فدای تو شویم! کدام قوم هستند این جماعت؟» 
پس حضرت سه مرتبه فرمود: «به خدا قسم آنها, اهل قمند».(4) 


و نیز راوی روایت می کند از جماعتی از اهل ری که آنها وارد شدند بر 
امام صادق علیه السلام و گفتند ما هل ری هستیم 


ص: 57 


1- 1. بحارالانوار ج 57, ص 216: باسناده عن عفان الیضری. کی ای 
عبدالله علیه السلام قال: «قال لی: آتدري لح نش سْمی قمْ؟ قلت: الله و 
رسوله و انت اعلم. قال: انما شمّی قة لأن آهله یجتمعین مع قائم آل 
۱ ۱۳ 

2- 2. همان: وگن عی تن سین کلي ین مجفدالریخ کن ضفوان ین 
ذکر قم و اهله و میلهم الی المهدی علیه السلام فترّحم علیهم و قال: رضی 


همم ال ان اه اه ات ات سای الا کل فیم وتا 
تما فسات البلادخ اللهعالی ول اف تیش 

3- د3. سوره اسراء, آبه 5. 

4- 4. بحارالانوار, ۳ 7 ص‌‌ 216 و روی بعض اصحابنا قال: «کنت عند 
ابی عبدالله علیه السلام جالساً اذ قراً هذه الایه «فاذا جاء وعدا اولا هما 
بفتنا علیکم یادا لنا اولی: باس .شندید فجاسوا خلال لدیار و کان فعدا 
مفعولاً». فقلنا: جعلنا فداک, من هولاء؟ فقال ثلاث مرّات: هم والله آهل 
قم». 


ولی حضرت فرمود: مرحبا باد به برادران ما از اهل قم! 

دوباره عرض کردند: ما از اهل ری هستیم. 

باز حضرت فرمود: مرحبا به برادران ما از اهل قم! 

فا که وه یو ار ارو سرت تا تفای سا اد 
سیس فرمود: بدرستی که خداوند را حرمی است که مکه است و حرم 
رسول خدا مدبنه است و حرم امیرالمومنین علیه السلام کوفه و حرم ما 
بلده قم است. و بزودی دفن می شود در انجا زنی از اولاد من که اسم او 
فاطمه است. هرکس او را زیارت نماید بهشت از برای او واجب است. 
راوی می گوید که: 

ان کلام خصرت پیش از لو اما کالم غلیه السلام یی ۳ 

«اگر قمیین نمی شدند هر آیینه دین ضایع می شد.»(2) 

و کلینی قدس سره از حضرت رضا علیه السلام روایت نموده: 

«وقتی که فروگرفت شهرها را فتنه ها, پس شما را باد [به] قم و نواحی 
انم که انجاها سا تمایند. از عم انم که بلانا از ال آنساها عدنوع او 


دور] است».(3) 


تن اه ی وت ظر کت مسصر توا یه سای و 
اقای من! من می خواهم که بیرون بروم از میان اهل بیت علیهم السلام 
خود, زیرا که سفها بسیار شده اند. 

رت ره کی هی و ری 
شود 


ص: 59 


ای رو وس ام ال آمم وغل ارس دنام و 
قالوا: «نحن من اهل اللّی. فقال: مرحبا باخوان من اهل ! فأعاد الکلام, 
قاله| زک مرارا و آخانمم تعتل: ها ا جات هه او فعال ان للم جرها و هو 
مک ان رل صلی ال عا و اه ول رما وهی الحرنم وان 
لامیرالمقمنین حرماً و هوالکوفه و ان لنا حرما و هو بلده قم و ستدفن فیها 
امراهص ایادی نی اطع موم ازها محیت له لح فا الرایی و 
گان هذا الکلام.منة قبل آن:نولد الکاظم غلیه السلام 4 
2 ار دص 1 ق رون الانمم اه الصا مه رل لسن اضام 
كت 

3. همان: اضر قوغاً الی محمد بن یعقوب الکلینی باسناده الی علی 
نز وی الزصا خلته السلام قالخ هار عمت البلدان الفعی فخانکم سقم و 
حوالیها و نواحیهاء فان البلاء مرفوع عنها». 


چنانچه بلا دفع می شود از اهل بغداد به سبب موسی کاظم علیه السلام ». 
(1) 


بان سین صادق. عغه ا سای قر مد کب 


«بالای شهر قم ملکی است., که بال های خود را بالای آنجا به همدیگر می 
زند, از برای حفظ انجا از بلاها و از جهت نزول خیر و برکت ها. و هی 
ایا ار مگر این که خدا او را 
تابود اج کنده میل هون نمی کر آتب: 


بعد از ان [خضرت به یی بخ غیدالله اشاره کرد ۱۵ فر مود: 


با« خداوند سیراب ۰ تا 


| 
و فهما؛ و ان ها هستند اهل روایت و درایت و عبادت».(2) 


و ابو عبدالله, فقیه همدانی روایت کرده است که: 


«سوال کردند از حضرت امیرالمومنین علیه السلام از سالم ترین جاها و 
نیکوترین مکان ها, وقت نازل شدن فتنه ها و ظاهر شدن شمشیرها. 


حضرت فرمود: سالم ترین جاها در آن زمان زمین کوهستان است؛ وقتی 
که مضطرب شد اهل خراسان و جنگ واقع شد در میان اهل جرجان و 
ان مر اعد سا سس الم ترس ساها در ان ان قنور 


31۳ شهری | ست که از آن جا برخیزند نصرت کنندگان امامی که بهترین 
مردم است؛ از طرف پدر و مادر و جد و جده و عم و عمه. 


در انجا 


ص: 59 


1- ۱ همان: لزکریا بن آدم حین قال الشیخ عنده: یا سیدی علیه السلام 
ات اه الخروج عن اهل بیتی فقد کثر السفهاء. فقال: لاتفعل فان البلاء 
یدفع بک عن اهل قم کما یدفع البلاء عن اهل بغداد بابی الحسن الکاظم 
علیه السلام ». 

2- 2. همان: عن سهل بن زیاد عن علی بن ابراهیم الجعفری عن محمد بن 
الفضیل عن عده من اصحابه عن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام قال: 
«ٍن لعلی قم ملک رفرف علیها بجناحیه. لایریدها جبا بسوء الا آذابه الله 
کذوب اتخله فی الفای. نم اسار الم عسی ین مد اللهی ففال * سلام. الاه 
غلی: هل عم تسفی اللة بلادهم. الغمت:ه مد ل. الله علنمض الثر کات: و ببدل 
السیئاتهم حسنات». هم اهل رکوع و سجود و قیام و قعود. هم الفقهاء 
العلماء, الفهماء, هم آهل الدرایه و الزوایه و خسن العباده». 


است؛ جای قدم جبرئیل. 


و آن جایی است که از آن می جوشد آبی که هرکس از آن بنوشد خاطر 
جمع می شود از جمیع دردها. و از آن آب خمیر شده است گلی که حضرت 
تصی ‏ ار نوی ی یی ی به آاذن الله زنده 

و از آن ات»عسل مت نماید حضزت رضا -عليه. السلام. و از آن:جا 
#۳ می اید کبش [قوچ قربانی [حضرت ابراهیم علیه السلام و عصای 
موسن علیه الشلام و خاتم شلیعان علیه السیلام 1(,4) 


«مردی داخل شد پیش آن حضرت. پس عرض کرد: یابن رسول الله! من 
می خواهم از تو سوّال کنم از مساله ای که هیچ کس پیش از من از تو 
نیرسیده و هیچ احدی بعد از من از شما سوال نخواهد کرد. 


حضرت فرمود: شاید که تو سوال کنی از من احوالات حشر و نشر را؟ 


آن مرد عرض کرد: بلی. قسم به خداوندی که مبعوت کرده است محمد 
صلی الله علیه و آله وسلم را به حق به بشیریت و نذیریت سوّال ندارم از 
شا هر همین مسا له را که فرمودید. 


حضرت فرمودند: حشر جمیع مردم به بیت المقدس است مگر بقعه ای از 
دمن کههسان گم انا وا عص مین کت که هل آنحا جات کردم عبت 
شوند در توی قبرهای خودشان و محشور کرده می شوند از قبرهای 
خودشان به سوی بهشت. 

بعد از آن فرمود: 

اهل قم آمرزیده هستند. 


ص: 60 


1- 1. همان: و قال ابوعبدالله الفقیه الهمدانی فی کتاب البلدان: «ان 
ا ای ام ری ال رامین کی و ی ان ره 
السلام عن اسلم المدن و خیر المواضع عند نزول الفتن و ظهور السیف؟ 
فقال: آسلم المواضع یومئذ آرض الجبل, فاذا اضطرب خراسان و وقعت 


الحرب بین آهل جرجان و طبرستان و خربت سجستان, فاسلم المواضع 
یومتذ قصبه قم تلک البلده التی تخت متها انضار خیزالتاس ابا اس یاه 
جده و عمّا و عمه, تلک التی تسمی الزهراء, بها موضع قدم جبرئیل و 
هوالموضع الذی نبع منه الماء الذی من شرب منه امن من الذاء, و من ذلک 
الماء عجن الطین الذی عمل منه کهیثه الطیر و منه یغتسل الرضا علیه 
السلام و من ذلک الموضع یخرج کبش ابراهیم و عصا موسی و خاتم 
سلیمان». 


پس آن مرد برخاست و پیش حضرت ایستاد [و] عرض نمود: یابن رسول 
اا صص ال ات 


حضرت فر مود: بلی و آن کسانی که اعتقاد و قول آن ها مثل اعتقاد و قول 
اهل قم باشد.»(1) 


ماتحضرت اوق ماه التاا مت صروی ات که ری هد 


«تربت قم تربت مقدسه است و اهل آنجا از ما و ما از آن ها هستیم. اراده 
نمی کند آن ها را جباری به بدی, مگر اين که خداوند عالم زود می کند؛ 
عقوبت او را دز انش جهنم» 2(۰) 


وس آسنانید فکمه اه سر ت‌ضانی غاب السلام مروی است که فروهد 


«قم شهر ما و شهر شیعیان ماست و آنجا بلده مطهره مقدسه است., [ که ] 
قبول کرده است ولایت ما اهل بیت را. اراد تفن کند کسی اهل انجا را به 
دی مگر آن که خداوند عالم او را به زودی عقاب می نماید مادامی که 
برادران ایمانی خود را خیانت ننمایند و وقتی که خیانت تمودند ها فخدی کر 
خداوند قهار مسلط می نماید به آن ها ظلم کنندگان بد رفتار و جبارهای بد 
کردار را. و بدانید که اهل قم انصار و اعوان قائم هستند و دعوت کنندگان 
هستند مردم را بر حق. 


بعند از آن حضرت. سر خود را به. سوق اسمان بزذاشت: و عرض کرد 
خداوندا! 
۱۳2 


ص: 601 


۳1 باسانید ذکرها 9 0 عبدالله ۱ ك السلام" «آن رجلاً دخل 
علیه فقال: يا ابن رسول الله! انی ارید آن آسالک غن .با له لم. تشسالی 
آحد قبلی و لایسالک آحد بعدی؟ فقال: عساک تسألنی عن الجشر والنشر؟ 
فقال الرجل: ای, والذی بعث محمدا بالحق بشیرا و نذیرا ما آسالک الاعنه. 
فقال: محش رالناس, کلهم الی بمت. المقدس من الا بقعه بارض الصبل یقال 
لها قم, فانهم یحاسبون فی حفرهم و یحشرون من حفرهم الی الجثه. نم 


قال: اهل قم مغفور لهم. قال فوثب الرجل عل رجلیه, و قال: یابن رسول 
اه هد خاصه لها یا ره ول الم 

2 2. همان: و روی محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن محمد بن 
ال ی ی ای ی 
عبدالله الصادق علیه السلام قال: «تربه قم مقدسه و اهلها منا و نحن منهم 
ارت هسانش از فلت عفیت ام عووا اعوایههاها مرادن 
2 علبهم چبابره ب سوء. آما انهم آنصار قائمنا و دعاه حقنا. ثم رفع 
هلکه». 


آن ها را حفظ کن از هر فتنه, و آن ها را نجات بده از هر مهلکه».(1) 


مصات ای راشای اراس ار ره امین تسا 
واقعه در بلده قم را و گفته [است] که: 


«از جمله آن ها است قبر فاطمه علیهاالسلام دختر موسی کاظم علیه 
السلام ([12 و روایت شده که زیارت آن مقابل و معادل بهشت است » ۳-3 


و روایت کرده است مشایخ ما که: 


«وفتی که مامون این خرس رضا غلیه السلام با از .فده به مر برد 
در سنه دویست و یک _ که [حضرت معصومه علیهاالسلام ] پیش حضرت 
بود و وقتی که به ساوه رسید مریض شد. 


پس پرسید که: از اینجا تا قم چقدر راه است؟ 
عرض کردند: ده فرسخ. 


پس امر فرمود خادم خود را که: او را به قم برد و او را در خانه موسی بن 
خزرج بن سعد نازل کرد. 


واضح این است که وقتی که خبر تشریف آوردن آن حضرت به آل تستعند 
رسید» اتفاق نموده, با جمعیت به استقبال ان حضرت بیرون امدند و از او 
طلب نزول در قم درخواست کردند. 


و از میان آن-ها موسی برم خز رح بیش آمد: زمام ناقه معصومه را گرفت و 
او را در قم در خانه خود نازل نموده, منزل داد. پس شانزده روز در خانه او 


بعد از غسل و کفن, دفن کرد در 
ص: 62 
1- 1. تاریخ قم. ص 93. (عن الصادق علیه السلام ) قال: «قم بلد نا و بلد 


شیعتنا مطهره مقد سة, قبلت ولایتنا اهل البیت. لایرید هم احذ بسوء الا 
عجلت عقوبته, مالم یخونوا اخوانهم, فاذا فعلوا ذلک مسلط الله علیهم 


جیابره سوع اما انهم انصار قائمنا و دام تا تفه آشه آلن شعاد 
9 تاریخ قم. ص 213 و بحارالانوار, ج 7و 19 

3 3. روایات بسیاری در این باب آهنده. که از خمله. آن. :ها روایت 
تحار الاته‌اره خ ۸8 هر 396 است آن حضزت: خواد علیه الساام. که مفد 
فرماید: «من زار قبر عمّتی بقم فله الجثه». و نیز روایت امام رضا علیه 
السلام است که در پاسخ سوال کننده ای فر مود: «من زارها فله الجنه». 
تخار الانوارم ج. 48.ص 216 وساتل. الشیعه, ج: 14 ص. 56 کوات 
الاعمال..ص 98 عیین اخبار الضارخ 2ص 267 و کامل الویازاتمض 
324 


زمینی که خود داشت و الان مدفن آن حضرت است. و بنا نمود بالای قبر 
ارف مزا ایس کما موه تن آحام نمی ۳ 
السلام بالای آن قبه».(1) 


و آبن بابویه از محمد بن الحسن الصفار نقل نموده که: 


وقتی که فاطمه علیها السلام وفات فر مود, غسل و کفن کرده او را بردند 
به زمین بابلان و گذاشتند در [کنار [سردابی که جهت او کنده بودند. پس 
اختلاف نمودند ال سعد در میان خودشان که, [< چه کسی [او را داخل 
سرداب نماید و دفن کند. 


پس حاضر می داشتند مرد پیری که صالح بود. مسمی به قادر [وا] اتفاق 
نمودند که او آن حضرت را دفن نماید. در این اثنا دیدند که دو شخص 


وقتی که نزد جنازه رسیدند, بایین. امدتد و بر جنازه نماز خواندند و داخل 
سرداب شدند و جنازه را گرفته, دفن نمودند. بقد ان آن رفن اهدند ۵ 
سوار شده, رفتند. و احدی ندانست که آن ها که بودند. و محرابی که 
حضرت فاطمه علیها السلام در آن محراب نماز می خواند الأآن موجود است 
در خانه موسی بن خزرح».(2) 


«و نیز در قم می باشد قبر ابوجعفر(3) موسی بن امام محمدتقی علیه 
السلام , و او اول شخصی است که از سادات رضویه(4) داخل قم شد و 
هميشه با برقع(5) می بود. پس عرب او را از قم بیرون کردند و بعد از آن 
به مقام عذرخواهی آهده: او را به قم برگرداندند و او را اکرام و اعزاز 
تمام نمودند و از مال های خودشان از برای او خانه و مزارعی گرفتند و 
حال او نیکو و بهتر شد. و او از مال خود هم دهات و مزرعه ها گرفت. 


بعد از آن آمد پیش او و در آ جاأ خواهران او زینب(6) و ام محمد و 
میمونه دختران 


ص: 63 


2 2. همان. 


موسی مبرقع (متوفای 296 هق) می باشد. 

4 4. سادات رضویه < رضائیه, منسوب به امام کلف بن موسی الرضا 
ام 

نخستین کسی است که به گفته «تاریخ قم», بالای قبر حضرت معصومه 
علیماالسلام قبه: اعساخت: 


از وفات دفن کرد پیش فاطمه معصومه علیهاالسلام . و با ان ها هم دفن 
شد ام اسحاق, جاریه احمد و ام حبیب, جاریه محمد بن احمد بن موسی 


مذکور. و خود موسی وفات نمود در سنه دویست و نود و شش هجری و 
مدفون شد در جایی که الان معهود معروف است(1) 


و نیز در قم است قبر ابوعلی محمد بن احمد بن موسی مذکور که در سنه 
سیصد و پانزده وفات نموده و دفن شد در مقبره احمد بن موسی. 


بعد از آن ذکر کرده مقابر بسیاری از سادات رضویه و بسیاری از اولاد امام 
جعفر صادق علیه السلام و نواده های علی بن جعفر الصادق علیه السلام و 


«بسیاری از مردم قم از اشعریین بودند که طوایفی هستند [ که ] اصل 
ایشان از یمن می باشد».(2) 


و جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 

«پروردگارا ببخش اشعریین راء بزرگ آن ها و کوچک آن ها را».(3) 
و فرمود: 

«اشعریون از من هستند و من از آن ها».(4) 

و باز روایت شده که فرمود: 


«ازد و اشعریون و کنده از من هستند که عدول نمی نمایند و ترسی به دل 
راه نمی دهند».(2) 


۳ به اشعریین وقتی که از یمن مهاجرت نموده, پیش آن حضرت 
مدند. 


ص: 604 


2- 2. بحارالانوار, ج 57, ص 220. به نقل از تاریخ قم.. ً 
3- 3. همان: قال رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم : «اللهم 
اقفر للاًشعریین صغیرهم و کبیرهم». ۱ 

4 همان: قال رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم : «الاشعریون 
منی و انا منهم». 
.مان عر امه و مهو عفن ری ی ال غرم ان 
البختری عن محمد بن اسحاق عن الزهری قال: «قال رسول الله صلی 
الله علیه و آله وسلم ۱ الازد والاشعریون و کنده منی؛ لا یعدلون و 
لایجنبون». 


«شما هستید مهاجرین بر انبیا از اولاد اسماعیل».(1) 


ند از ان,صاخب کناب < کر کردی اشباز بساری نز فضایل آهل قن [و] بخه 
از آن گفته که: 


و از آن جمله حضرت رضا علیه السلام فرمود:(3) 


«زکریا بن آدم بن عبدالله بن سعدالاشعری که خداوند عالم به سبب تو بلا 
زا از اهل قم دق مایم سنانچه بلا را از احل نقدان دقع می نمایه بمسب 
موسی بن جعفر علیه السلام ۳۴ 


و از آن جمله اين است که: 


«اهل آنجا وقف نمودند مزرعه های بسیار بر ائمه علیهم السلام , و آن ها 
هستند اول کسانی که خمس فرستادند پیش ائمه علیهم السلام ».(42) 


فا انم 


«ائمه معصومین علیهم السلام اکرام نموده اند جماعتی از اهل قم را به 
هدیه و تحفه و کفن فرستادن. مثل آبوجریر زکریا بن ادریس و زکریا بن 
اه یی ای و ار ۱ 
را با انگشتر دادن و خلعت بخشیدن [شرافت بخشیدند ]» 5(۰) 


و اهل قم بودند که: 
ص: 65 


1- 1. همان: و بهذ الاسناد عن ابی البختری عن الزهری عن زید بن اسلم 
فال ال وصیول الله ضلی الا علبه و ال عسلم لاشفرس لها قدتوا 
انتم المهاحرمن آلی: الاتاء مر واه تال 

2 2. همان. 

9 3. همان: روی الکشی, عن محمد بن قولویه. عن سعد بن عبدالله بن 
آپی خلف عن زکریا بن آدم, قال: «قلت للرضا علیه السلام : انّی ارید 


الخروج عن آهل بیتی, فقد کثر السفهاء فیهم! فقال: لا تفعل, فان آهل بیتک 
یدفع عنهم البلاء بک, کما ندفع عن. اهل, بغداد باب الحسن: | لکاظم علیه 
السلام ». 

4 4. همان. 

5- 5. همان ص 221. 


«از دعبل خزاعی گرفتند لباس [جبه] حضرت رضا را به هزار مثقال طلا». 
(1) 


و از آن جمله حضرت صادق علیه السلام فرمود به عمران بن عبدالله: 


روز مگر سایه [لطف و رحمت [خداوند عالم».(2) 


تمام شد آنچه امام مجلسی _ رحمه الله _ از تاریخ قم ذکر نمود. «و مولف 
ان از علمای امامیه است».(3) 


السلام به مرو تشریف بردند فاطمه معصو مه علیهاالسلام از پی حضرت 
می رفت به مرو. در أثناء راه مربصض شده در قم وفات [نمود] و حضرت 
رضا علیه السلام هم هنوز در مرو در حال حیات بود. 


و داعی در آذربایجان از بعض علمای آنجا شنید: 
و از این جهت در قم پا در انا راه مربض شده آنجا وفات نموده. 


و وقتی که داعی در ابتدای حال به زیارت معصومه قم مشرف شده بودم؛ 
از بعض علمای بلده مزبور شنیدم که ذکر نمودند از بعض کتب قدیمه که: 


رت رضا علید السلام هتوز که در موه شرف تور مامهن حافون 
مکرر با چاپار و رسل و رسائل به حضرت اصرار نمود که خواهر خود 
فاطمه معصومه را جهت او عقد نموده به مرو بفرستد. و حضرت مدتی 
تقایل ها نیو نمود. آخرالامر لابد مانده, من باب التقیه و الضروره خواست 
که خواهر معصومه خود را پیش آن ملعون بفرستد. 


آن معصومه جزع و فزغ بسیاری نموده که: چرا مرا پیش چنین ملعون می 
فرستی؟ 


زا ی ای ار مدای مت فآ ای مان 
رلسید. 


لابد آن معصو مه راضی شد. حضرت عقد او را خوانده روانه فرمود و در 
اثناء راه مریض شده در قم وفات نمود و به مرو نرسید. 


ص: 606 


1- 1. همان. ۱ 4 
2- 2. همان: منها: ان الصادق علیه السلام قال لعمران بن عبدالله: «اظلک 
الله یوم لاظل الا ظله». 

3- 3. همان. 


بعد از آن فاهون خود خر رخ را جهت ولیعهدی خود با الحاح ۵ اضرار: کرها 
لاطوعا به مرو بود.(1) والله اعلم. 


و از جمله میمنت و برکت به دست طیبه معصومه. مساله استجابت دعا 
است: که:داعی مکررا از غلها و فضلا و زایرین ان بلده مقدسه شتیده ام 
و خودم هم مکررا تجربه نموده ام. که مره اولی در عنفوان شباب, در 
اثنای سفر دارالخلافه به زیارت معصومه رفتم و امورات ما در آن ازمنه در 
غایت,اغتشاش .حال. وپرسسانی: اخوال بود و خبال تحصیل غلوم تشر تور 
عتبات عالیات در نظر مرکوز بود و اوضاع و اسباب حرکت فراهم نبود. 


در نحت قبه مطهره درخواست توفیق و نهیه اسباب تحصیل نموده, سال 
آینده موافق معمول ادراک فیض عتبه بوسی آن مشاهد شریفه نموده: بعد 
از تحصیل در مدت سنین عدیده به عزم زیارت روضه رضویه حرکت نموده, 
بعد از سیر در صفحات بروجرد و ملایر. مشرف به زیارت آن معصومه 
شده, درخواست ادرای فیض عتبه بوسی بقعه رضویه و مراجعت با صحت 
و سلامتی را نموده. 


یا خر دا یر فدی اسصایت آمم در آن سال که اخفاتات طارهد 
اربعه سنه را در ان مشهد شریف رضوی به سر برده. 


گردیده, [درخواست زیارت خانه خدا و مدینه منوره را در سنه اتیه نموده, 


ص: 607 


1- 1. نویسنده کتاب انوارالمشعشعین می نویسد: «و آن جهت که نقل می 
کنند از برای حرکت تمودن: آن مخدره از مدینه به سوی خراسان: آن که 
مأمون آمر نمود حضرت امام رضا علیه السلام را که باید خواهرت فاطمه 
را بنویسی بیاید به خراسان, و او را به عقد من در اوری, و آن حضرت 
نتوانست امر او را تخلف نماید و می دانست که مامون به مراد خود نمی 
رسد, و خواهرش فاطمه در بین راه در قم وفات خواهد نمود, لهذا علی 
الظاهر فرستاد بةه مدینه از برای خواهرش فاطمه که باید بیایی به 
خراسان, از این جهت قصد سفر خراسان نمود. ابرخ مطلتب اک ضحیحین 


ندارد و در کتابی هم نیافتم, بلکه جهت حرکتش به سوی خراسان همان 
محبت برادری و خواهری بوده که کشف بر مقصود نماید». 


اتهاها تمه 2ص 275 ,279 


تبریز در همان سال که درخواست شده بود مشژّف به زیارت مکه معظمه 
و مدینه منلاره شده و بر گشتیم. 


فالخمدالله اولا و آخرا والضلوه والشلام علی. سیدنا محفد و آله. الطیین 


حرره فی شهر ذیحجه الحرام سنه 1289 
فهرست منابع 


ای اه سس یی اس عامتی 1۱0 سوت صا سا تعارز 
1403 ق. 


2 انوارالمشعشعین فی ذکر شرافه قم والقمیین. محمدعلی بن حسین 
انس ارشانی که فص مور داضت 
اتصار کف کانتاه شر ۲ حصرت. آیه اللد العطعی مر عفی تعفی 
رحمهم الله , قم, چاپ اول, 1381 / 1423 ق / 2002 م. 


3 بجر الا فحمه باق معاسی» راو ها الفت: الاسامسم ده ام کید 
الاسلامیه, 110 جلد, 1379 ه .ق. 


5 تفسیر صافی, مولی محسن؛ قلعت به فیض کاشانی (متوفا: 1 .۰ 


کل هبقرا. خر کتابخاته آیة الله العظمی: فرزخشی: تجمی: جاب: اول: 


7. ترجمه تفسیر المیزان؛ سید محمد حسین طباطباتی, (متوفا: 2 ."۰ 


.8 مترجم: سید محمد باقر موسوی همدانی. نشر دفتر انتشارات 
اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) 1363 20 جلد. 


8 تاریخ قم, حسن بن محمد بن حسن قمی (متوفا: 378 ه .ق.) ترجمه 


حضرت معصومه علیهاالسلام , چاپ دوم, 1378. 


10 الذریعه الی تصانیف الشیعه, آقا نزوگ تهرانی, 8 جلد, بیروت؛ 
دارالاضواء, 1398 ق. 
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11 ریحانه الأدب در شرح احوال و ات علماء, محجمد علی مدرس؛ 


2 یفن اخبازالرضا عليه. التیبلام ب مخیه رن لین خسن رن اوه 


مکتبه الداوری, قم. 


4 ای اش اه خااعلی راغ خبانای هت ات دای اد 
محمد باقر اقاخوئی کلکته چی, تهران. مطبعه اسلامیه, 1366 ه .ق. 


5 شهداء الفضیله, علامه امینی, چاپ نجف اشرف, 1355 ه .ق. 
6. کلیات عبید زاکانی. تصحیح: عباس اقبال, انتشارات زوار, 1343, 
تهران. 


7 گازر (جلاء الاذهان و جلاء الاحزان), ابوالمحاسن (حسین بن حسن 


8. کنزالدقائق و بحرالفرائب. شیخ محمد بن محمد رضا قمی مشهدی, 
شازفات ان انشا ات چات وگو اراد ال میم وان ان 
اول, اسفند 1366, 14 جلد. 


9 عشف الفمه فی معرفه الائمه علیهم السلام , علی بن عیسی اربلی 
(متوفا: 693 ه .ق.), نشر المکتبه بنی هاشم, تبریز. 


0 المآّثر و الاثر. محمد حسن خان اعتماد السلطنه, به کوشش: ایرج 
افشار, انتشارات اساطیر, 1363, چاپ اول. 


ضقانت اغلام الشعی ( ارام شهار ار که الم 


وا انوا تاه اس ایو کار نالف اه رت ورن 


ی مه سم اسان ا نف ده ی میم اد تور ره 
7 .۰ .۰« به اهتمام دکتر توفیق, انتشارات روزنه» چاپ دوم» 1310 ش. 


24 شفجمر الیلدان: شهابت الدین ابین غبدالله. پافوت. بن. عندالله حفوی 
رومی بغدادی (متوفای 6 .۰ .ق.), تحفقیق : فرید عبدالعزیز الجندی, 
دارالکتب العلمیه, بیروت, چاپ اول, 1410 ه .ق., 1990 م. 
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و ی 
8 ه .ق.) نشر کتابفروشی اسلامیه, چاپ دوم, 1344, 10 جلد. 


ا ت غا کفال الک خی اف کشت فا 0 وه 
شنر کنایفروشی اقال جات اول: اور 


7 ماخ اوربایحاوب غفیقی سای نت احرایهان رن رها 
134 


8 مخزن العرفان. بانوی اصفهانی. نشر نهضت زنان مسلمان. 1361. 
0 جلد. 


9 مهد آزادی, چاپ تبریز, 1374. 


0 تقباء‌النشن. آها پزر تن نمدانی: دارالغرنهن. لنش مشهد, 1404 6 
.ق., چاپ دوم. 


1 النقض, معروف به بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح 
الروافض (از تصانیف حدود 560 ه .ق.), آبن ابی الحسین بن ابی الفضل 
قزوینی رازی, با مقدمه و تعلیق: سید جلال الدین حسینی ارموی (معروف 
به محذث), 1371 ه .ق. 

عاملی (متفی: 4 .ق.). موّسسه الینت علیهم ی لاحیاء 
الترات, قم.پ 
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مقابر قم 
اشاره 


فخرالواعظین محقدباقر حسینی خلخالی 
متوفای (1333 ۰ . ق) 

به کوشش 

روح الله عباسی 

ص: 71 


ص: 


72 


چکیده 


مقاله «مقابر قم» منتخبی است از بخش خاتمه کتاب «جنات ثمانیه». 
تالیف سید محمدباقر حسینی خلخالی (متوفای (1333 ه . ق). 

مولف در این کتاب: امامزادگان و قبور قلم| و پادشاهان مدفون در قم را 
معرفی کرده و صحت و سقم انتساب این قبور به انان را با دلیل هایی از 
کتاب های حدیثی و انساب بیان کرده است. 


شرافت قم بیان کرده سپس به ذکر مقابر مقدسه قم می پردازد. این 
کتاب در سه بخش تنح تنظیم شده است : 


خی ات ور کر حقافر احاض تاد حان. 
بخش دوم: در ذکر قبور برخی از علمای نامدار شیعه. 
شرح حال مولف 


با بررسی هایی که در کتاب های رجال نمودیم. مطلب چندانی درباره 
مولف این کتاب به دست نیاوردیم. تنها آقا نزز ک تهرانی و نویسنده گنجینه 
دانشمندان(1), هر کدام در سه سطر از وی باد نموده اند. بایان جه 
مولف در ابتدای بخش خاتمه کتاب (شرح حال خود) نوشته, نامش سید 
محمدباقر بن مرتضی حسینی, ملقب به فخرالواعظین 
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دانشمندان, ج 5, ص 38. 


خلخالی است. 


آقا بزرگ او را با القاب «فاضل», «جلیل, و «خطیب بارع»(1) یاد نموده 
و ی بن الحسین بن 


او سال ها در شهر خلخال ساکن بوده و به امور دینی مردم آن سامان 
رسیدگی می کرده است. لیکن بعدها در اثر کسالت روحی و دلسردی از 
مردمان دیار خود. در سال (1311 ه .ق) به سوی تبریز روانه می شود. 


او سپس به دیدار مظفرالدین شاه قاجار رفته و دوماه محرم و صفر را در 
مسامة.ی کات و اردفی.دا رال اظته میریم به کر عبت خامشن. ال ها 
علیه السلام می پردازد. وی سپس همراه عده ای از زاثران از آذربایجان 
عازم عتبات عالیات شد و به زیارت ائمه علیهم السلام مشرف شد. وی 
مذتی در عتبات ماند. سپس به تهران آمد و در (سال 1327 ه .ق) به 
مشهد رفت و در این شهر سکونت گزید. ۱ 
نویسد. 


«تحقدالله و المته للم آکنون. نیج مرنبه به تیه موی و به. ژبارت. امام 
پاسبان. شش ماه و یک سال بوده است». 


او تصمیم می گیرد دیده های خود را از عتبات عالیات به رشته تحریر در 
آورد تا مونسی برای خود و تذکره ای برای خوانندگان باشد. لذا با پشتکار 
فراوان؛ طی مدت چهار سال (1327 1 هه .ق) اقدام به نوشتن کتاب 
«جنات ثمانیه» می نماید. او در این بازم: در دیباچه کتاب گوید: 


«اما بعد, چنین گوید محزر این مقاله و مولف این رساله, آبن مرتضی, 
مخمد باقر الحسینی الخلخالی: چون از بدو تمییز, تاکنون سال هزار و 
سیصد و بیست و چهار هجری است, به مقتضای شوقی که به زیارت 
مشاهد مقدسه اهل بیت طاهرین علیهم السلام داشتم, اگرچه کات و 
دفعات به عتبات عالیات مشرف شده بودم» باز روزی از روزها 
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1- 1. طبقات اعلام الشیعه (نقباء البشر), جح 1, ص 180. 


که دستم نه به کعبه خداوند و نه به مشاهد ائمه هدی علیهم السلام می 
ر سید جذبه تجلیات حضرت الله و جذبات محبت اولیاء الله, دل این 
محزون بینوا را به هیجان آوردء خواستم. چندی از براق سکون دل بر درد, 
خود را به مصداق «المجازقنطره الحقیقه» به ذکر مکه معظمه و بقاء 
مق که ابر ند ان متسعول. تسا دم 


سفر کعبه کنم تا به خرابات رسم زان که سالک به حقیقت از راه مجاز 


چون علمای اعلام و خلفای ائمه انام. بسی سعی ها و کوشش ها در نشر 
ار ای فاعم اس ماس ام ] اه دای 
تبایت صنعف و احمام. جر قفر اعار سد ام مر احل بت عم ااسام 
فرمود, بعد از ان که نزدیک بود که اثار دین و مذهب و ملت تمام شده و 
مندرس گردد, سعی خود را به اعلا درجه رسانده است و نیز بسیاری از 
مولفین و مورخین از علمای جغرافی و غیره, اما هیچ کدام از ایشان 
جفرافی مشاهد مقدسه و شرح بقاع بلاد اسلام در یک مجموعه که عوام 
فیم تایه رم تدامتی نهر با ار مرا ساعان مت الله العرآم ور اتری 
اتمه هدی علیهم السلام , دلیل و بینایی بوده» از روی بصیرت و معرفت به 
خائب معصد رفته باشنده لهدا انجف ار. اخباو آنقه اظهار و از کتب ارکان 
دین به یقین رسیده بود به تالیف در اوردم». 

وی سپس تنها نسخه دستنوشته این اثر را وقف آستان قدس رضوی نمود 
که الان به شماره 100 در کتابخانه انستتان قدس رضوی نگهداری می 
شود. 

رساله حاضره تصصیعح بخش آخر آمن کاب اس که | مان ها لعاتسیه زور 
ذکر مشاهد منوره و مقابر مقدسه بلده طیبه دارالمومنین) نامگذاری شده 


است. 

هایی که در صحت و سقم انتساب قبور به انان مطرح شده, به چشم می 
خورد. آقا بزرگ تهرانی درباره وفات مرحوم سید محمدباقر خلخالی و 
تخل ارم در طبقات گوید: 

«توفی فی المشهد الرضوی حدود 1(.»1333) 


والسلام _ روح الله عباسی ‏ 1424 ه .ق. 
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1- 1. همان. 


بسم الله الرحمن الژحیم 


«الحمدالله الذی جعلنا من الزاترین للعتبه العلیّه, و من المجاورین للرژوضه 
و 


ی 
شکر خدا هر آن چه طلب کردم از خدا بر منتهای مقصد خود کامران شدم 


والصلاه و السلام علی محمد و آله آشرف البربه, لاسیما علی الامام الثامن 


الز کیه, الذی یکون حضور مرقده و مشهده من السعادات الاند یه تاره 
فی جوار مزاره وسيلة الی الکرامه السرمدیه, والاستخلاص من العقبه 
الأخروبه. 


نعم ما قال: 

مد علی دیار لیلی أَقَبْل ذاالدیار و ذاالجدارا 

و ما حْبٌ الدیار عفن قلبی و لک خَبْ من سکن الدّیارا 

تم السلام علی اخته التی هی السیده الجلیله الجمیله التقیْه, ملیکه النساء 


الهاشمیه, و العزیزه المحترمه فی البنات الکاظمیه, اه فاطمه الکبری, 
خاتون مخفرات الموسویه, الشهیره بشتی معصو مه العلویه». 


کیان یی ی ی اراس ایو سک ی لب نی 
ع الفغار السیر نات عمش ای عم کی سای ی 
محمد رضا المجتهد الشهیر بالمیر, ابن محمد باقر, بن محمد رضا (و کان 
قاضی القضاه فی مملکه آذربایجان), ابن السید شمس الدین؛ (و کان آیضا 
قاضی القضاه و نغیب التقاء بالضلان و آذربایخان و علبه اخنضت ریاس 
اخکاه المله و ات الطاصف و ال اه 
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في زمان الشاه اسماعیل الصفوی و کان قدس سره من آفاضل عصره, و 
اخله دهرفه کان فی الفضل و الاشتهار کالشممن فی رابفه: مار وفن 
جمله تضانفم: مدولن فی:عام الخساب» میور ین الافاضل و: الطلاب: و 


هو اوّل من توطن فی دیار الخلخال. و هو ابن ولی الدین ۱ 
بن یوسف. بن المستنصر باللّه, ابن شرف الدین, (و کان السید السند, 
آلراهده الاورع یرف الديم.هن خمله اناد و کان اما مین فضا 
العلوم الظاهریه و فواضل | لجکّم الباطنیه, و کان من السالکین, و حصّل 
المعارف والعلوم ببلده مقدسه طوس عند بعض العاظم), و هو ابن 
الحسن, بن محمد, ابن الامیر آحمد, ابن آبیالرجاء النجفي, (و کان _ قدس 
سره _ آدم هذه السلسله, خرج من بلده طیّبه النجف الأشرف و هبط منها 
الی دبا العجم: کما هنظ آدم علنه السلام من الجثّه الی دارالمحنه) و هو 
ان هه علی السدری؛ بن یحیی, بن أحمد, بن محمد, آبن ابجعند له 
(و قیل" ذی العبره), بن زید 1 1 الامام زین العابدین علی بن 
الحتسیرت تن علی.رین ابی‌طالب غلمم الشساام و للهدر جرد ها 


بقاع فی البقیع مقدسات 
و آکناف بطیّب طیّبات 

و فی الکونین آیات عظام 
تضمنها الغری متوثقات 
هقی وین هد اون وین 
و فی سامرنجوم زاهرات 
مشاهد تشهدالبرکات فیها 
و فیها الباقیا الصالحات 
ظواهرها قبور دارسات 
بواطنها بدور لامعات 
جبال العلم فیها راسیات 


بحارالجود فیها زاخرات 
ص: 77 


ولیست فی القبور لهم ولکن 

مواقع النجوم معظمات 

بها الرحمن آقسم لوعلمتم 

ففی القرآن هن مسمیات 

بیوت یذکر اسم الله فیها 

رجال بالسجود لهم سمات 

رسول الله والهادی علی 

واه موس ا لمات 

فان المرتضی هادی علیاً 

ای سل راختفا 

وزیبر محمدٍ حیاً و متا 

شواهده بذلک واضحات 

نان کهه ون عالص بقع ها تسام میرم ها بی مار داخل هراجا 
به هر کوی و رهگذر, در کوه ها و صحراها و مرغزار دیده می شود, که 
بعضی را امام زاده دانند, و برخی را شیح و پیر خوانند, ولیکن چند بقعه و 
مزاری که معروف و معدودند و محل خلاف نیستند, مابقی را ما نمی دانیم 
می شود اعتمادی نیست. در چندین کتب محدئین و تواریخ نوشته شده, از 
انبیا و اولیا و فضلا و عرفا [ که ] در زیر خاک عالم مدفونند؛ تاصی: برده اند و 
شرح احوالشان را نموده اند, اما چه فایده که مسطورات؛ سابقه مجهولات 
ما را معلوم نص: تصاند. فلا می نویسند: فلان پیغمبر قبرش در بالاای کوه 
راتا ات فان تس فقس یر رن ای مه محله خصا رن اشت. را 
فلان پیر قبرش در کوچه سزاجان است.؛ یا فلان سید به دروازه دولت آباد 


ند جاک سیم ی ار ی 23 - از جهان 0 آیا آن 


اتساب: اضلا از فواضن مرافد و مضاجع بزر ان دین را تدان تام یرجه آند: 
| از 
را از 


ص: 78 


آن اطلاعی حاصل لیست.. بسا از محلات که اسمشان تغییر یافته و چه 
بسیار از مساجد و مدارس از میان رفته, نه از محله جصاصان و نه از 
کوچه سراجان خبری و نه از دروازه دولت اباد و دارالسیاده اثری. 


آکر خو فریدیا بلجه با تفر با محله ای ار نقهم.و هزارزی آدستیم | کم] بر 
آن, لوجن. و خطی ناش البته.تخواهیم ذانست. که.صاحب ان مزا که 
خواهد بود؟ آیا حسب و نسبش به که منتهی می شود؟ آیا سید است یا 
عام؟ مخالف است يا موافق؟ اگر به ریا کشف شده, آیا رویای صادقه 
است يا کاذبه؟ و مکررا در خانه ها, در زیر زمین ها, سنگ های مزار بزرگ 
با تا پر اه مهم ام ی الا الا کرام است . مین از 
پوسیده گی دانسته نشده است. که از کیست و نامش چیست؟ 


بناء علی, هذاء از ذکر آنها می گذریم؛ چون اگر مقضود داننستن. مضاجع 
ایشان است که بر ما مجهول و نامعلوم است؛ اگر مراد شرح احوال آنها 
است, در کتب و دفاتر مسطور است. تلی: در این صورت ما اکتفا می 
نماییم به ذکر امامزادگان و انبیا و اصحاب و علما و مشایخ و عرفا که 
لاح مار 
تکایا, و [آنان که صاحب] آثار هستند. و [نیز آن چه] در کتب اهل تحقیق و 
معتبره به نظر رسیده, به نگارش می رود بمئه و لطفه. 


چنان که فاضل نوری در «تحیه الزائر» گوید: 


«امامزادگان عظام و شاهزادگان والامقام, قبورشان محل فیوضات و 
برکات و موضع نزول رحمت و عنایت #- است و علمای اعلام تصریح 
نمودند به استحباب زیارت قبورشان, که بحمدالله تعالی در غالب بلاد 


مومنین موجود, بلکه در ری و بریّه(1) و اطراف کوه ها و دژه ها [می 
باشدا, ۰ و پیو سته ملاذ(2) درماندکان و ملجاء(3) واماندگان و پناه مظلومین 


و تسلی دل های پژمردگان بوده و خواهند بود, تا یوم قیام. ۵ بای از 
ایشان کرامات و خوارق عادت مشاهده شد. 


فلکم فخفی. تماند کم امافذا انی. که انب اظمیان عاطر مخ 
درک 


ص: 709 


1- 1. دشت و بیابان. 
2 2. پناهگاه. 
3- 3. پناهگاه. 


فیوضات و کشف کربات(1) بار سفر بندند و شذ رحال کند به سمت قبر 
شریفش,: بت تن آن گاه قصد مقصد کند: 


دوم: معلوم بودن قبر ان سید جلیل و صحت نسبت ان قبر به او. 


و جمع این دو بسیار کم است. چه بسیار قبوری که نسبت می دهند به آن 
بزرگواران. نه حال صاحبشان معلوم و نه مدفون بودن در ان جا, و جمله 
ای دفن در آن جا معلوم و حال صاحبش مجهول. 


و پاره ای جلالت قدر آن امام زاده معلوم است, ولکن مرقد شریفش 
مشتبه؛ مثل سید جلیل علی بن جعفر صادق علیه السلام و تربیت کرده 
برادر بزرگوارش, که از بزرگان راویان و صاحب تصنیف که تاکنون در 
دست است, بحمدالله. آن بزر گوار چهار يا پنج امام را درک نموده و خدمت 


کرده, و لکن قبر شریفش. مشتبه و سه موضع است که به او نسبت می 
دهند. 
اول: در بیرون قلعه سمنان در میان باغچه, با قبه عالیه رفیعه و عمارت 


دوم . در بلده طیّبه قم, در قبه ای عالیه و صحن وسیع و آثار قدیمه که 
سیب اطمینان خمام آن بلذ است در بودن قبر شریفش در ان جا. 


سوم: یک فرسخی مدینه در قریه عریض که ملک آن جناب و محل سکنای 
خودش و ذریه اش بود, و لهذا او را علی عریضی و اولادش نیز به همین 


لقن دز کتب. اتسات: و غیرها معزویف اند و در آن جا بر فیر شیر بفش فبه 
ای است عالیه.(2) 


و اما در کتاب «مستدرک شرح مشیخه صدوق قدس سره » مسطور است 
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2 2. در دوره سیطره وهابیون بر عربستان, قبه قبر این بزرگوار همچون 
قبه قبور دیگر بزرگان. منهدم گردید, لیکن اثر قبر او وجود دارد و شیعیان 
آن جا آن قبر را از آن علی بن جعفر عریضی می دانند. 


و چند نفر از ذریه او و ذریه جعفر پسر امام علی النقی علیه السلام نیز 
معروف و نام ایشان علی بن جعفر است. محتمل است ان دو قبر منسوب 
به انها باشد. 


باقی ماند قلیلی که هردو جهت آن مکشوف است؛ مثل قبر اسماعیل پسر 
امام جعفر صادق علیه السلام که در بقیع نزدیک ائمه بقیع علیهم السلام 
(1) [می باشدا. بنده حال آن جناب را در ضمن حرم دوم معروض داشتم. 
اکثر این امام زاده ها به همین منوال مشنتبهند. العلم عندالله و 
عندالرسول. 


پس شروع [می] کنیم به ذکر مشاهد دارالمومنین قم. 


بدان که: بلده دارالمومنین قم شهری است قدیم و قصبه ای است کریم, و 
از جمله بلادی است که هميیشه دارالممنین بوده است. 


در کتاب «مجالس المقمنین» و در کتاب «معجم البلدان» و غیر آن 
مسطور است که: 


میقم اد لیم مان مه اسلاسه ات وی اس وال 
روز هميشه شیعه امامیه بوده اند. و ابتدای بنای قم در سنه هشتاد و سه 
از هجرت گذشته, در زمان عبدالملک مروان شد؛ و آن چنین بود که 
عبدالرحمن بن محمد بن اشعت بن قیس که از بل حجاج بن یوسف امیر 
سیستان بود, چون بر او خروج کرد, در لشکر او هفده کس از علمای 
تابعین عراق عرب بودند. 


چون پسر اشعت از حجاج منهزم شد, آن جماعت به ناحیه قم افتادند, و از 
ان جمله چند برادر بودند, نام ایشان: عبدالله و احوص و عبدالرحمن و 


و در آن موضع چند قریه بود که یکی از آنها کمندان نام داشت. برادران 
مذکور در آن جا به قهر و غلبه نزول کردند و بنی اعمام ایشان از عراق 
برایشان جمع شدند و آن چند موضع را از کثرت عمارت به هم متصل 
ان. بعضی از حروف ان نام اسقاط نموده از روی 


ص: 91 


1- 1. قبر اسماعیل در بیرون محدوده بقیع بود, لیکن در سال 1353 ش. 
جهت تعریض خیابان قبر او خراب گردید که جسد او پس از صدها سال 
الق آن رین خای‌ تون امد از اين رو جسد به درون بقیع انتقال داده شد 
و در شمال شرقی قبور امامان علیهم السلام مدفون گردید. 


تعریب «قم» گفتند»(1) 
و ایضاً در کتاب «معجم»؟ مذکور است که: 


«مقدم برادران مذکور عبدالله بن سعد بود, و پسری داشت در میان 
کوفه به قم انتقال نمود و اهل آن دیار را قبل از آن که نقض اعتبار اغار 
ثر عم که انا تارب را تفت مها یار باه 
ماه اور قاتا ای ها سار سای ان موه 


«اذا غشت اللداق الک فعلیکم بقم و خوالیها و تعاعنها فان الثلاع مدقوم 
عنها».(3) 
ما رت امام تا انم اس روات کییم اند که ره 


«للجثه ثمانیه آبواب فواحد منها لاهل قم, فطوبی لهم نم طوبی لهم. نم 


و سعد بن سعدالاحزم روایت کرده از آن حضرت که فر مود: 
«من زارها فله الجنه».(5) 


و از حضرت صادق علیه السلام روایت ت است که فرمودند: 


«تفلاغ الله.علی اهل قم قیال باادهم الکیت, وعتزل علنهم آلترکات, 
ویبدل الله سیئاتهم حسنات, هم آهل رکوع و سجود و قیام و قعود, هم 
التعیاء الغلماء المهماع: هم اهل الحرابة والر نانممکسن العیازه» ۱8 


و بسیاری از اکابر محدئین و افاضل مجتهدین امامیه از آنجا برخواسته اند؛ 
مسا اس اس انس سس سس یر طر سر 
و پسر, از اکابر علمای امامیه بودند. 


و از حعما: مقید الدین محمد بن محمد وزیر المنتصر و محمد بن علی وزیر 
المعتصم و ابوالفضل محمد, وزیر رکن الدوله و شاه طاهر مشهور به 
3 کت ابوطاهر 


ص: 92 


1- 1. مجالس المومنین, ص 82, به نقل از؛ معجم البلدان, ج 8. ص 451, 
شماره 9883. 

2- 2. مجالس المومنین, ص‌ 93. به نقل از: معجم البلدان, ۳ 9 ص‌ 1 
شماره 9883. 

3- 3. بحارالانوار, ج 60, ص 214. 

شفان:اض 215 

5- 5. همان, ج 102, ص 265. 

6- 6. همان, ج 60, ص 217. 


شرف الدین وزیر سلطان سنجر, مها از آنجا بوده اند. 
واعظ تهرانی _ طاب ثراه _ در کتاب «روح و ریحان» گوید: 


فان بقعتها الخبار کم و مرقدها آلمرضته هشن فاطمه: آلمموره 
ِ فی بلده قم, و قد ورد فی الحدیت: «من زارها وجچبت له 


در فضیلت و شرافت قم و ثواب زیارت حضرت معصومه علیهاالسلام 


بدان که قاضی نورالله در «مجالس الموّمنین» و فاضل نوری در «تحیه 
الژائر». از آن جمله شیخ فاضل. خبیر ماهر. حسن بن محمد قمی, که 
معاصر شیخ صدوق است در کتاب «تاریخ قم» که به جهت کافی الکفاه 
صاحب بن عباد نوشته, که اخبار بسیار از رسول مختار و از ائمه اطهار 
بسیار است. 


و به سند خود روایت کرده که 


قال الصادق علیه السلام : «لاً ان للّه حرماً و هو مکه, آلا ان لرسول الله 
حرماً و هو المدینه, لا ان لأمیرالممنین حرماً و هو الکوفه, لا ان حرمی و 
حرم ولدی من بعدی قم, آلا ٍن قم کوفه الصغیره, الا ان للجته ثمانیه ابواب 
ثلاث منها الی قم, بقبض فیها امرأْ هی من ولدی, ۵ اتتضها ها طمه رصم 
موسی؛ , پدخل بشفاعتها شیعتی الجنه باخمفوم #6 3(۰) 


«امام صادق علیه السلام فرمود: به درستی برای حق تعالی حرمی است و 
آن-هکه انست و رای وسول خدا خرمی: اشت و آن مدیته است و بزای 
امیرالمومنین حرمی است و آن کوفه است و برای من و فرزندان بعد از 
من, حرمی است و ان قم است. همانا قم. کوفه کوچک است. برای بهشت 
هشنت دز قرار داده-شده که سه در آن از قم است, بائویی از فرزندان من 
ذر اتجا از نيا فی رود و اسم او فاطمه دخیر موسی. اسنت به شفاعت: آو 
همه شیعیان من وارد بهشت می شوند. 


ص: 893 


1 1. همان, ج 102, ص 267. 


2- 2. روح و ریحان, ج 3, از مجموعه پنچ جلدی روح و ریحان. ص 395 و 
شماره پنج از مجموعه مجلدات کنگره عبدالعظیم حسنی. 

3- 3. مجالس المومنین. ص 83؛ بحارالانوار. ج 57. ص 231 و وسائل 
هت 1 و دود 


و به روایت دیگر منقول است که: 
«زیارت فاطمه معادل با بهشت است».(1) 


و هم از آن حضرت روایت ت است که فرمود: مزار فیض السیده المعصومه 
حضرت فاطمه بنت الامام موسی الکاظم علیه السلام در آن جا مطاف 
اهالی روز گار است. هر سال جمع کثیری به عتبه بوسی آن خاتون به 
زیارت قبرش می روند. آن خاتوان در بابلان قم, در حیات حضرت رضا علیه 
السلام در سال دویست و دو از هجرت وفات کرد. مصرت رضا علیه 
السلام یک سال بعد از وفات آن مخدره. در خراسان مسموم گردید؛ اينکه 
مشهور است می گویند: حضرت معصو مه در قم خبر وفات برادرش امام 
رضا علیه السلام را شنید, خلاف واقع و غلط مشهور است. 


ذکر بنیان روضه مطهره و گنبد منوره آن مخدره 


در سال پانصد و بیست و نه. به امر شادبیگم, دختر عماد بیک انجام یافت و 
طلای گنبد و بنای مدرسه فیضیه با سنگ های مرمر و باب ضریح مطر و 
در که و سس ال با مه ما ار اس 
مرحوم خاقان خلد آشیان است و گوی کوچکی که مکلّل به جواهر است و 
بالای سر آویخته شده و در میان شده مروارید قیمتی که از طرفین گوی 
سر آن بیرون است با زنجیر طلا و خقّه جواهر و قنادیل طلا ونقره نیز از 
آن مرحوم است. 


مدبحه 

معصو مه ای که در ره ایوان اقدسش از قدر و صدق حور و پری چاکر آمده 
بیان احدیت فاطمه معصومه به بلده قم و ذکر سایر مزارات علیهم السلام 

حسن بن محمد بن حسن الشیبانی در کتاب «تاریخ قم» و علامه مجلسی 
قدس سره و صاحب «انوار المشعشعین» و صاحب «بدرالمشعشع» 
فاضل نوری در کتاب «تحیه الژاثر» 
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1- 1. بحارالانوار, ج 48, ص 216؛ وسائل الشیعه, ج 12, ص 576 و کامل 
الشبارات: ضن 324 


نوشته است., و بدین طریق ذکر کرده اند: 


«بدان که جماعت بسیاری از بنات فاطمیه و سادات علویه در قم, در قَبْه 
ستی فاطمه علیهاالسلام مدفونند. مثل: جمله ای از دختران حضرت جواد 
علیه السلام 1 چنان که [بیان [خواهد شد و بسیاری از دختران موسی 
مبرقع علیه السلام ؛ مثل: ام محمد و خواهرش میمونه و خواهر دیگر 
بریهیه و خواهر محمد بن موسی, غیر ایشان مثل ام اسحق, جاریه محمد 
اس ارهمصی ص ضا ۱ 


چنان که فاضل متقدم در تاریخ خود فرموده. 
پس از آن فرموده که: 


«از جمله قبوری که در قم است قبر ابی جعفر موسی بن محمد بن علی 
الرضا علیهماالسلام است و مثل سیده جلیله معظمه ستی فاطمه دختر 
امام موسی علیه السلام مدفونه به قم در نهایت جلالت و علو مقام 


است».(2) 


«و در سنه دویست و یک که پس از یک سال بود, جناب امام رضا علیه 
السلام از مدینه به امر مامون به مرو تشریف برده بودند, آن مخدذره سال 
دویست و یک به شوق ملاقات برادر خود از مدینه بیرون امد, به طلب ان 
حضرت طی منازل فرموده, تشریف اورد تا به ساوه. وقتی که ان خاتون 
به ساوه رسید, در آن جا مریضه شد. پس فرمود: از اين جا تا به قم چقدر 
است؟ 


عرض کردند: ده فرسخ می باشد. پس خادم خود را فرمود که مرا به قم 


همین که خبر رسید به آشعریین از ال سعد, پس اتفاق کرده, به استقبال 
ان خاتون مخدره شتافتند و استدعا کردند که آن خاتون محترمه در قم 
نزول فرماید. پس موسی بن خزرج بن سعد _ که بزرگ آنها بود ‏ از همه 
سبقت کرده, زمانی که به حضور فاطمه رسید. مهار ناقه او را گرفت و 
کشید تا وارد ساخت آن مکرمه را به قم و در خانه خود. 


پس آن معظمه در خانه او نزول اجلال فر مودند [و] تا مذت شانزده روز پا 
هفده روز در آن جا مکث کردند. پس از دنیا رحلت یافتند. پس دفن نمود او 
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1- 1. بحارالانوار. جح 57, ص 220. 
2 2. همان. 


تغسیل و تکفین در زمینی که مال خود موسی بود, (که الآن مدفن فاطمه 
است), و بنا کرد بر قبر فاطمه سقفی از بوریا و این سقف برپا بود تا ان 
که بنا نمود زینب دختر حضرت جواد علیه السلام از برای قبر او قبه ای». 
(1) 


و خبر داد مرا حسین بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه از محمّد بن 

حسن الولید: «زمانی که ۰ رفت فاطمه _ رضی الله عنها _ غسل 
و کفن نمودند او را و بردند او را به سوی بابلان و گذاردند بر زمین 
نزدیک سردابی که کنده بودند از برای فاطمه. و اختلاف کردند طایفه سعد 
که آیا کدام کس برود در میان قبر و دفن نماید او را در آن سرداب؟ 


پس اتفاق کردند بر خادمی که برای ایشان بود. و او ۰ 
تقوی بود و اسمش قادر بود. قرار شد قادر غلام, 0 را دفن نماید. 
2 این 1 بودند. [ که[ نا گام دیدند. دو شتوار ده تعخیل رسیدنده ذز حالتی 

که دهان خودشان را پیچیده بودند. پس زمانی که شدند به جنازه نماز 
خواندند بر فاطمه, بعد داخل سرداب شدند. برداشتند فاطمه را [و [دفن 
نمودند و بیرون آمدند از سرداب و سوار شدند و رفتند, و ندانست احدی 
که چه کسی بودند این دو سوار؟».(2) 


علامه مجلسی می فرماید: 


در خانه موسی بن خزرح».(3) 


و شیخ محمدعلی قمی, مترجم «تاريخ قم», در «آنوار» گوید: 
«محراب عبادت فاطمه در خانه موسی بن خزرج است و خانه موسی و 


محر اب در محله ای که مشهور | ست در این زمان به «میدان میر>»؛ و ان 
خانه را الحال سئیه گویند».(4) 


و ستی: به معنای بی بی و خانم است., چون ان خاتون ان جا منزل نمود, از 
این جهت نسبت به او می دهند و سئیه می نامند, لکن تعجب این است که 
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اهنوا به و حض رت اهوم اند اکتون ی المع اقوام واه الیاسن‌ تیان 
مشهور به تنور حضرت می باشد, و چقدر خلاف و بی ادبی است که 
فجر اب:عبادت. ان مخدره [را [تنور حضرت [نام ] گذارده اند و شاید نامیدن 
فحرات را خن آن اش که به شک هر کرد وه فدلر. ور آن محراب 
ساخته اند, لهذا , به خیال مردم عوام و زار که غریب اند, تنور می 7 
بتنن. ,باید شخض. زایر کمال مغرفت در خو آن مخدزم.-ذاشته باشد, که 
ثواب زیارت را به مقدار معرفت می دهند, همچنان که حضرت رضا علیه 
السلام در ثواب زیارت آن مخدره فرمود: 


«کسی که زیارت کند او را در حالتی که عارف به حق او باشد پس برای او 
بهشت است». 


یعنی این مطلب عبارت معرفت رساندن است در حقّ او, نه این که از 
برای او تنور قایل شوی و اخلاص خود را به این طریق ظاهر کنی, که من 
نه ناوت نود ان تحصتر مت از وم و حال آن که اگر ملاحظه کنی این همه 
توابی که ائمه هدی علیهم السلام از برای زیارت آن مخذره قرار داده اند, 
به جهت کمال معرفت او بوده» و عبادت آن مخدره را در درگاه الهی _ 
چنان که در مدت شانزده روز که در قم حیات داشت, چنان عبادتی نموده, 
که موضع عبادتش و محراب از ان زمان که سنه دویست و یک بود تا این 
زمان که هزار و سیصد و پنج است باقی است و این مطلب از اثار کمال 
معرفتش و اخلاص او بوده در عبادت پروردگار عالم. و اهل قم به جهت 
زیادتی اخلاص به آن مخذره و به جهت تبرک جستن به آن موضع شریف 
اطراف محرابش را ساخته اند که مفقود الاثر نشود. 


در کتاب «تحیه الزائثر» گوید: 


«اکنون آن خاتون مجتر مه دارای قبه عالیه و صجن منعدده و ضریح و خدام 
بسیار و موقوفات, تعظیم و تکریم و احترام تمام دارد و قبر شریفش ملاذ 
عامّه خلق است و در هر سال جماعت بسیار از بلاد بعیده, شد رحال کنند 
و تعب سفر کشند, به جهت درک فیوضات از زیارت ان مخدره. و از برای 
او زبارتیهروته از خضرت:رضا علبه:السلام [انست]. که بم. سعد اشعری 
تعلیم فرمودند و علامه مجلسی او را در کتاب «تحفه» ذکر 
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فرموده, و هر سال کرامات و خوارق عادات از بقعه آن مخدره صادر شده. 
پس باید زوار و خذام و مجاوراین] و غیره در حرم مطهّرش حقّ ادب نگه 
دارند و حرف دنیا و کلام بیهوده نزنند [و] به احتیاط رفتار نمایند». 

مدبحه. 


آتش موسی عیان از سینه سیناستی یا که زژین بارگاه بضعه موساستی 


بضعه موسی بن جعفر فاطمه کز روی قدر خاک درگاهش عبیر و عنبر 
ساراستی 


نوگلی روشن ز نسل گلشن یس بود ایتی روشن ز صدر نامه طاهاستی 


هست یکتا گوهر و از فرط عفت بی بدل زهره ای از آسمان و عصمت 
زهراستی 


صحن او را هست اقصی پایه عزت چنان کز شرف مسجود سقف مسجد 


در ذکر ثواب زیارت حضرت معصومه علیهاالسلام 
و فی «البحار» عن سعد بن سعد: 

«فال ۲ فلت اباالخسن الرضا عن فا مه قت موسی بن موف ن؟ 
فقال: من زارها فله الجثه».(1) 

به سند معتبر منقول است که: 


«سعد بن سعد از حضرت امام رضا علیه السلام سوال نمود از فاطمه 
رح که اس وه که کي ایا سای و 
برای اوست بهشت.» 


ایضاه علی بو باپوبه وه امد چم آدرشن میرن مایت کنند عن آین. الرضا 
علیه السلام : 


«قال: من زار عمٌتی فله الجثه».(2) 


و به سند معتبر ذیحز از امام محمد تقی الجواد علیه السلام منقول است 
که: 


«هرکس عقه مرا در قم زیارت کند. پس از برای اوست بهشت». 


و در بعضی از کتب زیارت و همچنین در «بحار» است که حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام فر موده: 
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ی ها ی و ار ها ی مر 


«ستدفن فیها امراو من اولادی تستی قاطمه قمن زارها وجبت له الجته»* 


«زود است که دفن شود در قم, زنی از اولاد من که نامیده می شود 
فاطمه. پس کسی که زیارت کند او را واجب می شود او را بهشت 


راوی می گوید: آن وقتی که حضرت صادق علیه السلام این کلام را فرمود 
هنوز پدر آن مخذره به دنیا نیامده بود.»(1) 


ایضاً: شوک 

«أَنْ زیارتها تعادل الجثه».(2) 

یعنی: «زیارت آن خاتون معادل است با بهشت». 

و روی علی بن ابراهیم عن سعد: 

«قال غلی بن موسی اله‌ضا علیه السلام : با سعد غندنا لکم قبرا. 

قلت: جعلت فداک قبر فاطمه بنت موسی بن جعفر؟ 

قال: من زارها عارفاً بحقّها فله الجثه, فاذا آتیت القبر فقم عند رآسها 


فشتفیل. القیاده قعیر ارضا و کلانتن تکنیش وشم انا و للانین قسبحه و 
آحمدالله ثلانا 2 


ثم قّل: السلام عليك یا فاطمه و رحمه الله و برکاته».(3) 
به سند حسن روایت است که: 


«حضرت امام رضا علیه السلام به سعد اشعری فرمود که: ای سعد., نزد 
شما قبری از ما هست. 


سعد گفت: فدای تو شوم, قبر فاطمه دختر امام موسی را می فرمایی؟ 


بهشت.» 


و در جای دیگر فرمود: 


«من زار المعصومه فی قم کمن زارنی».(4) 
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و فرمود: 


«چون به نزد قبر آن حضرت[ علیهاالسلام ) برسی نزد درش و رو به قبله 
بایست و سی و چهار مرتبه الله اکبر و سی و سه مرتبه الحمدالله و سی و 
سه مرتبه سبحان الله بخوان با خضوع و خشوع و تائّی و حضور قلب. پس 
بگو: السْلام عليي یا بنت رسول الله, السلام عليك يا بنت فاطمه و خدیجه. 
السّلام عليي یا بنت آمیرالمومنین, السّلام عليي یا بنت ول الله, السّلام 
عليک يا بنت الحسن و الحسین, الشْلام عليي یا عمّه ول الله, السّلام 
عليک یا بنت موسی بن جعفر و رحمه الله و برکاته, السلام عليي عژف 
الله بیننا و بینکم فی الجتّه و حشّرنا فی رمرتکم و اوردنا حوض نبیّکم و 
سقانا بکلس جدکم من ید علّی بن ابي طالب صلوات الله علیکم. آستل 
الله ان برینا فیکم السرور و الفرج و آن یجمعنا و ایاکم فی ژمره جذکم 
ی اه و ها کر 
ی اه کم ارات هن کاتسا الی مرا ساره رس 
و و ی و ی سا 
اه ای ای یی 
الجنه, فان لک عندالله شأنا, اللهمٌ انی آسئلک آن تختم لی بالشعاده, فلا 
شالت ی ها نا ی م تخل ول قام از بالله اسان اعیی. لیم 
اه کر و ی 
ای ۰ 


در ذکر بعضی از قبور بابلانیه که در جوار مزار حضرت ستی فاطمه است 

علامه مجلسی قدس سره از کتاب «تاریخ قم» نقل می فرماید: 

«یکی از صاحبان قبور بابلانیه ا محمد دختر موسی المبرقع ابن محمد بن 
علی الُضا می باشد. بعنی . : عبارت است از صبیه مرضیه موسی مبرقع, 
هد از آن که ارفا رف وف میت ام را در ات قاطمه نها لسلام : 


پس وفات نمود میمونه بلنت موسی المبرقع. پس دفن کردند او را در نزد 
خااضمر و 
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نا کزدند بر آن ده فیز فبه: 


و وفات نمود ام اسحق, کنیز محمد بن موسی المبرقع و دفن نمودند او را 


در پهلوی فاطمه 
ِ ذفن تمووتن آح شم کنیز انععای معصمدالرضا را در ان‌سا. 


9 و 


و دیگر از قبور بابلانیه: ژزینب و ام محمد و میمونه (و هرسه دختران 
ی امام محمدتقی علیه السلام ( در همانجا مدفون می باشند» ۳9 


پس چنین معلوم می شود که در ضریح مطهّره و قبه منوّره. نه نفر از 


مخفی نماند, که یکی از قبور بابلان مزار ابوالحسن حسيین, الحسین بن 


در رجمه «تاریخ قم »> در حق او مطلبی مذکور است [ که ] گوید: 


«اوّل کسی که از سادات حسینیه وارد قم شده, او بوده. وقتی که وفات او 
رسید در مقبره بابلان دفن کردند او را, و تفه در عحاین است: کم اير ار 
ولایت ری بیایند ال او را ببینند, بعد به زیارت حضرت معصومه می روند». 


و دیگر: چهار قبر از نسل عبد[الله]الباهر بن امام زین العابدین علیه السلام 
در قبرستان بابلانیه هستند. 


فکوم از انهاء حمزه بن عبدالله الحسین بن اسماعیل الرخ بن حسین بن 
اس ی اس و ای حیرص هس اه 
از اجداد سلطان محمد شریف, نقیب قم می باشد. 
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و در «عمده الطالب» مذکور است که: 

«او معروف به حمزه القمی است».(1) 

و در «تاریخ قم» مذکور است که: 

«او در قم وفات یافت و [او را] در مقبره بابلان دفن کردند.»(2) 


و انضا فرزتدش: ابوجعفر محمد بن حمزه, وفات یافت و او را نیز در مقبره 


انضا شرت صالخا سم غلی ین محمه من هیر باشد: وور ختاریه 
قم» مذکور است که: 


«در روز جمعه. سلخ شعبان وفات کرد و او را در قبه متصله به قبه پدرش 
وف کودی 3 


معلوم می شود که هر کدام از آنها قبه علیحده داشته اند و الحال هیچ 
اثری از قبر و بقعه باقی نیست. و مخفی نماند, که این ابوالقاسم علی بن 
محمد., پدر شاهزاده سلطان محمد شریف می باشد. 


و ایضا: تقلف بن حمزه القمی المذکور, برادر محمد بن حمزه مذکور در 
بابلان مدفون است؛ چنان که صاحب «تاریخ قم» گوید: 


«علی بن حمزه در قم وفات نمود. او را در بابلانیه که مشهد برادرش می 
باشد, او را نیز دقن کردند».(4) 


و ابقالخسن غلی. آلزکی. بن. انوالفضل محمه. الشریت. الغاضل بن 
او ای یت ی سص رای ام وه موس اهاط 


محمد. 
این جمله نقیب ری و قم بودند و در مقابر قم مدفونند. 
و دیگر: از اولادهای سید سخاد: 


السام مت تیه 
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صاحب «تاریخ قم »> می فرماید: «وفات نمود, او را به مقبره بابلان به 
مشهدی که به او معروف است دفن کردند».(1) 

و ایضا: یکی از آنها قبر پسر دیگر او ابومحمد حسن بن احمد می باشد. در 
ان کنات من کهر انست که 

«در روز دوشنبه, ثه روز از ماه صفر مانده بود در سنه سیصد و چهل و نه 
وفات کرد و او را در کنار قبر برادرش ابوجعفر محمد به مقبره بابلانیه قم 
دفن کردند».(2) 

انضاء از اما فتر. اتوعلی. اخمد. ین عشین, تن اخمد مد کف می اش .دور 
«تاریخ قم» مذکور است که: 

«او روز پنجشنبه ماه ربیع الاخر سنه سیصد و هفتاد و یک وفات کرد و او را 
در نزدیک قبر پدرش حسن بن احمد به مقبره بابلانیه دفن نمودند».(3) 
اکنون هزار افسوس که معلوم نیست که در چه محلی از قبرستان بابلان و 
ال ان سا مت موی شا مرا ام تفه ات 


بوده است. 
ذکر بقعه مبارکه مشهور به «چهل اختران» 


ذکر بقعه مبارکه مشهور به «چهل اختران» که واقع است در محله ای که 
مشهور به موسویان است. 
مخفی نماند که در آن جا دو بقعه می باشد: نی کوک و کین مزر ک: و9 
مابین این دو بقعه یازده گام تقریبا فاصله می باشد و در بقعه کوچک دو 
صورت قبر می باشد. تک از آنها قبر امام زاده موسی المبرقع ابن امام 
و قال فی «عمده الطالب»: 


«قفوشت المبرکع. اعقب ضته لخن آجمد و مه اقصحند درخ 
عندالنسابین, و عقب موسی من احمد, و بقال لولده الرضویون, و هم ببلده 
قم علی الغالب الا من شذ منهم».(4) 
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4 4. عمده الطالب فی انساب ال ابی طالب. ص 182. با اختلاف در متن 


ذکر شده است. 


چنانکه در «عمده الطالب» مذکور است که: 


«موسی المبرقع ساکن قم و قبرش نیز در قم می باشد و اولادهای او را 
رضوبون: گویند؛ در قم و به مشهدالرضا علیه السلام منتشر‌ند» 1(۰) 


علامه مجلسی نقل می کند از «تاریخ قم» که: 


«کسی کم.از سادات: رز ضانبه. یه قم. آخدننم. اتوخففر سیب مخ نزن 
علی الرضا علیه السلام بوده و هميشه برقع به روی افکندی و در شب 
چهارشنبه هلشتم ماه ربیع الاخر سنه دویست و نود و شش وفات کردند[ و] 
نت معروف که الحال مشهور است به محله موسویان [دفن گردید]. 
7 


و در «بدر مشعشع» نقلاً از تاریخ قم مذکور است که: 


«موسی را دفن نمودند به آن سرایی که معروف بوده به شنبوله, هم لقب 
محمد بن الحسن بن آبی خالدالأشعری بوده و آن موسی اوّل کسی بود که 
دز آن سرای دفن نمودند». 


مولف گوید که: این محمد بن الحسن که لقبش شنبوله می باشد, یکی از 
روات قم است و از اصحاب حضرت رضا علیه السلام بوده و وصی سعد 


در «تحیه الزاثر» گوید که: 


«قبر آبی جعفر موسی بن محمد بن علی الرضا علیه السلام در قم واقع 
است. و او ال کسی که از سادات رضویه که وارد قم شد و پیوسته برقع 
بر روی گذاشته بود, پس بزرگان عرب. او را از قم بیرون کردند. پس از 
آن پشیمان به خدمتش شتافتند و از او اعتذار خواسته, فکما به قم 
واردش کردند 8 کراقی داشتند او را و از اموال خودشان برای او خانه و 
ها و مزارعی خرید. پس از آن وارد شد بر او خواهرانش: زینب و ام محمد 
و میمونه (دختران حضرت جواد علیه السلام ), پس بریهیه دختر موسی. و 
تمام اینها مدفون شدند, نزد 
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فاطمه علیهاالسلام . و موسی مبرقع شب چهارشنبه هشتم ماه ربیع الاخر 
دویست و نود و شش از دار دنیا رفت و مدفون شد در موضعی که الحال 
معروف است قبرش».(1) 


سادات رضویه و کثیری از اولاد محمد بن جعفر الصادق علیه السلام بعضی 
از اولاد علی بن جعفر و قبور جمعی از سادات حسینیه در قم می باشد. 


دگر خالات حضرت موسی جبرقع این امام محمذتفی, علیهما لشلام 
بلی لازم است که اشارتی شود به حال موسی. 
علامه مجلسی قدس سره در «تحفه» فرموده که: 


«در قم قبور بسیار است که منسوب به اولاد امه طاهرین علیهم السلام 


است». 


مین انا تامهم تست و ان اجعضی اصوال آشان فلمم 
نیلست؛ مثل موسی مبرقع فرزند امام محمدتقی علیه السلام که از بعضی 
احادیث حدیثی است که شیخ مفید طاب ثراه _ در کتاب «ارشاد» در باب 
نصوص و معجزات ت ابی الحسن هادی علیه السلام آن را از حسین بن حسن 
از یعقوب بن یاسر نقل می کند. که فی الجمله دلالت دارد بر ان که 
موسی در زمان عنفوان و غرور جوانی شرب نبیذ می کرد؛ ولیکن اين خبر 
ضعیف است به چند جهت: 


اولا, جهالت در راوی آن خبر. بلکه یعقوب که راوی متن خبر است, ظاهرً 
از بستگان متوکل ملعون است, و خبر را اگرچه شیخ مفید طاب ثراه _ 
ذکر فرموده, که مقدّم بر علما و شیخ محدّثین و متکلمین و فقها است, 
بلکه غیر آن جناب از دیگران اما در باب فضائل و مناقب و معجزات و 
امثال آن در نقل اخبار مسامحه و مساهله داشتند. بلکه اگر راوی از 
مخالفین و از اعداد منافقین می شد در ذکر آن بیشتر اعتیاد داشتند. 


ثانیاء گوینده کلماتی که در عیب موسی است فان «موسی قصاف عراف 
پاکل و پشرب. هد همه از فساق متوکل بودند که به شهادت تمام 
ایشان در شرع مطي 
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ثابت نشود, نه جرحی نه تعدیلی. 


و الا معارض بودنر آن با خبری که شیخ کلینی در «کافی» ذکر نموده که 
متضمّن است گواه گرفتن حضرت جواد علیه السلام موسی ‏ را بر نسخه 
وصیت و در آن تصریح شده که موسی از جانب پدر بواز کواز: متتقلا 
متولی بود بر جمله ای از موقوفات آن حضرت. بی مشارکت احدی, حتی 
برادر بثر حمار رن خود متصرف باشد در آنها, ۸ و تولیت اوقاف از جانب امام 
علیه السلام ,از شواهد عدالت و دیانت و امامت است؛ چنان چه مخفی 
نیست و غیر آنها که تفصیل آن در «بدر مشعشع» است 


پس ظاهر شد., به مجرد این خبر نتوان در موسی قدح کرد و متعژض او 
ان من اه ی هخا اش و سا 


ی از عوام دایر شده [که | کاشف است از بی 


و چه نیک فرموده علامه مجلسی در مزار «بحارالانوار» که: 


«وارد شده بعضی از اخبار در ذم موسی, لکن قدحی نمی رساند به 
ایشان, مجژد بعضی خبرهای نادر, با وجود ان که رسیده در خبری نهی از 
قدح در انها و متعض شدن به انها به جهت این نوع چیزها». انتهی. 

مولف گوید: که راوی متن خبر از بستگان متوکل و دشمن اهل بیت اطهار 
است. این اسناد بدان جناب داده است؛ چنان چه ابن زیاد ملعون به 
حضرت مسلم علیه السلام در حینی که آن حضرت گرفتار شده بود گفت: 
شنیدم تو شرب خمر می کنی؛ نعوذبالله. در اين صورت ما باید آن بزرگوار 


را شارب الخمر بدانیم و فحش و طعن و شتم کفار را در حقَّ آل عصمت و 
طهارت قبول نمائیم, حاشا و کلا. ایشان به مفاد آیه شریفه: «لیذهب عنکم 


یا ات را و 
آلایش این نوع چیزها دور و طیّب و طاهر بودند. 


فاضل نوری در «تحیه الزائثر» گوید: 


«و بدان که این موسی همان است که از کثرت فضایل و مناقب و تقوی و 
سکوت 
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نفس و خسن رفتار والی قم او را تشبیه به ائمّه کرده. قابل امامت می 
یت اون اواعای و ام مدشن مورین مه هی ایست دی مت وم 
است که اگر شخصی از ضعیفی يا مجهول الحال یا دروغ گویی روا بت کند 
او را طرد می کردند. هرچند بزرگ و صاحب شأن منزلت بود, و دانستن 
احترام ۱ اک ی 120 
۱ ۲ ۵ ۳ 1 
ایشان بوده, که جمع کرده بودند میان ریاست دنیا و آخرت. 


و علما در کتب حدیث و اخبار از آن جناب روایت می کنند. چون نقه 
الاسلام در «کافی» و شیح الطایفه در «تهذیب» در باب میراثت خنتی و 
ی و وی ی و ی ی ات ی 
, حکیمه خاتون دختر امام محمدتقی علیه السلام , جلالت شأن آن 
ِِ در سابق در حرم هشتم ذکر شد. و مثل امامزاده واجب التعظیم 
جناب عبدالعظیم که نسب شریفش به چهار واسطه منتهی می شود به 
امام حسن مجتبی علیه السلام و قبر شریفش در ری معلوم و مشهور 
است و به علوّ مقام و جلالت شان معروف و از اکابر محذئین و اعاظم 
علما و رُهٌاد و عْبّاد و صاحب ورع و تقوی و قائل به توحید و عدل بوده, و از 
انقطاع به خدمت ایشان داشته و احادیث بسیا ر از ایشان روایت می کند و 
اکثر اسناد خبر را به جناب موسی مبرقع می دهند (الی رحمه الله تعالی). 


و دیگر از قبور امامزاده ها در دارالمومنین قم, قبرین مطهّرین محمد و 
اند انز صسی الهیر قع ات الامام‌مصمدنفی العهاه علیتماانسا ات ]. 


و دیگر قبر آحمد بن محمد بن آحمد بن موسی المبرقع می باشد, [که] در 
نزد پدرش محمد بن احمد مدفون است. 


اقا مقبره بزرگ: اوّل کسی که در او دفن کردند محمد بن موسی مبرقع 
می باشد. بعد از او زوجه ان جناب: بریهه خاتون دختر جعفر بن الامام 
علی النقی علیه السلام به جنب شوهرش. محمد بن موسی, , دفن شده و 
برادران آن مخدره که یحیی صوفی و ابراهیم, پسران جعفر بن هادی علیه 
التتبلاض.به قم آهدند و ارت بربقه را کر فتندر ابراهیم از قم رفت و 
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پس از ان, ابوعلی محمد بن احمد بن موسی را در مقبره محمد بن موسی 
دقن کردند. بعد از ان زینب دختر موسی مبرقع را در ان مقبره دقن 


کردند. 


بعد ان ان ابوعبدالله احمد بن محمد بن موسی وفات کرد. او را نیز در 
مشهد محمد بن موسی دفن کردند. بعد از ان, ام السلمه دختر محمّد بن 
احمد وفات کرد, او هم در ان مقبره دفن شد. 


بعد از آن, ام کلثوم بنت محمد بن احمد وفات یافت [و] در بقعه محمد بن 


لکن صاحب «تاریخ قم» گوید: 


«مخفی نماند که از برای محمد بن موسی اولاد و اعقابی است و نسب 
است ولا ولد از دنیا رفته است در نزد جمیع نسابین. پس نسب بنی 
الخشاب باطل است».(1) 


لته صاخت ده لطالب» می فرماید که 


«شریف ابوحرب الذینوری اللسابه گمان کرده برای محمد بن موسی 
اولادی است. اشتباه کرده است. پس از کتب انساب و رجال چنان مستفاد 
می شود, [که[ اعقاب و ذژیات طیبه موسی مبرقع از احمد است و اعقاب 
احمد از ابی علی بن محمد بن احمد بن موسی المبرقع می باشد».(2) 


نیست. اما پسرش که اباعلی محمد اعرج ابن احمد بن موسی مبرقع که 
جد سادات رضویه باشد امد به قم و نقیب و شریف بوده. 


به روایت «تاریخ قم» و «عمده الطالب» و غیره که: 


«اصل این شجره طیبه در قم تشبو: و تما کردم بفد آز ان به اطر اف الم 


شهری مگر آن که شاخه این 
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شجره طیبه از قم کشیده شده و سایه بز ان شهر ها انداخته, از هندوستان 
و خراسان و کشمیر و ری و همدان و سمرقند و قزوین و سایر بلاد. پس 
اصل این شجره طیبه از نسل طاهره موسی مبرقع و محمد اعرج بن احمد 
بقعه مبا رکه معروف است به چهل دختران و زیرخاک پنهان شدند»(1) 


و عبارت فرمایش مرحوم آیه الله حجه الاسلام شیرازی که در 
«بدرمشعشع» نقل شده ان است که: 


«اولادهای او غالبا در قم و ری بودند و از آن جاأ به قزوین و همدان و 
خراسان و کشمیر و سمرقند و هندوستان و سایر بلاد منتشرند_ و ان در 
بلادهای اعظم اعر طوایف سادات و اشراف اند. زادهم الله شرفا». انتهی. 


موَلّف گوید: که بقعه موسی مبرقع نزدیک به خرابی است. پس سزاوار 
است که ذژیه طیبه او که صاحب ثروت می باشند, بقعه و عمارتی برای 
توقیر و احترام جد خود بنا کنند. 

ذکر بقاع مبارکه ای که در قبرستان مالون است 

مخفی نماند که قبرستان مالون واقع در درب دروازه قلعه [است آ]. در 
همان جا مدفون است, شاهزاده احمد بن قاسم بن احمد بن کل العریضی 
بن امام جعفر علیهماالسلام . 

در «تاریخ قم» مذکور است که: 


[می رسد] نمی دانم والد ماجد ان جناب همراه بود به قم يا نه؟ 
و خیرم زشتیده. آشتت. که. وی زهین. کیر بود و کین هم بوق: خفد. آبله در 
چشمش پیدا شد و بدان سبب هردو چشمش سیاه شد و چون وفات یافت 


[او را| به مقبره قدیمه مالون دفن کردند و تربت او را زیارت می کردند و 
بر سر قبر آن جناب سایه و طاقی 
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بوده و چون اصحاب خاقان مفلحی در سنه دویست و نود و پنج به قم 
رسیدند آن سایه را از سر او کشیدند و مدتی او را زیارت نمی کردند, تا 
آن گاه بعضی از صلحا در خواب دیدند در سال سیصد و هفتاد و یک که 
ساکن در اين تربت, مردی فاضل است و در زیارت کردن او واب و اجر 
بسیار است. پس دیگر زیارت کردن او را سرگرفتند. 


هی ان ات کفیه ایور ی که صاخب معله داتفا نکن اعضاه: 
ایشان علتی و کوفتی واقع شده بر سر قبر او می رفتند و طلب شفا می 
تمودتف از آن غلت نها من بافتند. و فاطمه: خواهرش هم وفات نافت و 
فرمودند که: 


احمد که به مقبره مالون مدفون است و او را در ان جا زیارت می کنند. 


در ذکر بقعه مبارکه علویه: که مشهور است به بقعه علی بن جعفر عریضی 
و در این بقعه صورت دو قبر است: یکی, علی بن جعفر؛ و دیگری؛ محمد 


مخفی نماند اختلاف است در محل قبر علی بن جعفر. چنان که در عنوان 
تکیا اخفایاعفت وا عاشطاه را ار نداد ايد اشانت هم فون 
در قم است؟ 


آن که صاحب «صحاح الأخبار» است می گوید: 


«انْ آباالحسن_ ۳ العریضی ابن جعفر الصادق علیه السلام هو اضفز. 
ولد آبیه, مات آبیه و هو طفلّ و کان عالماً فاضلاً و خرج مع آخیه محمد بن 
جففن بصمم. ازجم الق فم و عاش الی: آن: آد رک الغانی. هماشه عایه 
السلام فی زمانه. و اما محمد الدیباج بن الامام جعفر علیه السلام فعقبه 
من رجلین الحسن والحسین و لهما ذیل مبارک و منهم نقباء قزوین و 
سمرقند و ساداتها و عظمائها». 


و در کتاب «تعلیقه» آقای بهبهانی مذکور است که: 


«جد من فرموده است (مراد از جدٌش مجلسی بزرگ است) علی بن جعفر 
علیه السلام جلالت و قدرش اجل از آن است که ذکر شود و شنیدم آن که 
اهل کوفه التماس نمودند 
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از او که بیاید از مدینه به کوفه تشریف برده و مدتی قو ان جا بماند, و اخذ 
نمودند اهل کوفه اخبار را از او پس از ان اهل قم استدعا نمودند از او که 
بياید در قم به جهت آخذ مسائل. به قم امده, توقف فرمود, تا ان که به 


رحمت الهی پیوست رضی الله عنه».(1) 
و علامه مجلسی در «بحار» می فرماید که: 


«علی بن جعفر مدفون به قم است. او اشهر است از آن که محتاج به بیان 
باشد. و آثر قبر شریف موجود است که قدیم می باشد و اسم مبارکش بر 
لوح قبرش محکوک است».(2) 


و ایضا در «تحفه الژائثر» هم فرموده: 


«مزاری در قم است و قبر بزرگی در آن ساخته اند و بر روی قبر کتابی 
هست در آن نوشته اند: قبر علی بن جعفر الصادق علیه السلام و محمد بن 
موسی علیه السلام و از تاریخ ان قبر تا این زمان نزدیک به چهار صد سال 
می شود و در جلالت قدر و بزرگواری علی بن جعفر شکی نیست. اما این 
ف هص نا ار و هک و 
که آن خضرت به این خدود تشریف آوردهباشد و مشهور آن اشننت که در 
غریض مدفون است. ولکن از قدیم بودن قبر و لوحش چنین ظاهر می 
شود که در آن جا مدفون باشد».(3) 


و لکن شیخ محمدعلی قمی صاحب کتاب «انوارالمعشعشین» گوید که: 


«اگر مدفون در این بقعه خود علی بن جعفر نباشد, باید یکی از احفاد آن 
علیه السلام بوده است».(4) زیرا که این نسخه از ترجمه «تاریخ قم» که 
در نزد حقیر است.؛ ندارد که خود علی بن جعفر به قم امده باشد. لکن این 
مطب مسطور است که حسن بن عیسی به قم امده در حالتی که پسرش 


بعد می فرماید که: 


«از اين علی بن حسن پنج پسر به وجود آمدند».(5) پس در این بقعه 
علویه عالیه 
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شفی خی بسن خسن مدفوت فد که داسطه ساسا اسان اتطاخته ند 


و دیگر عبارتی در جای دیگر از کتاب «تاریخ قم» مذکور است که می 
فرماید: 


«آن اخمد را دقن نمودند در مقبره که در درب تزذیی علی بن الخسن 
العلوی العریضی است به نزدیک نهر سعد».(1) 


است. 


اما قبر دیگر که متصل است به قبر مذکور. صاحب آن قبر هم محمد بن 
الامام هوسی الکاظم علیه السلام.می باشد که از ایو,مجمه عوسن, تن 


اسحاق پسری و دختری به وجود امدند, لکن اسمش را ذکر نکرده. 
لکن صاحب «عمده الطالب» گوید: 

«در کنار قبر علی بن جعفر است., نزدیک به دروازه کاشان است».(2) 
صاحب «تاریخ قم» گوید: 


«از قراری که از کتب انساب معلوم می شود, تب آن خناب. تفت 
شود به حضرت سجاد علیه السلام از نسل فرزندش که علی بن امام زین 
ای ی ام ی اه ساسا ی اه سا ی اس 
ابوالعباس احمد بن محمد بن حسین بن حسن الافطس بن علی بن الامام 
زین العابدین علیه السلام ».(3) 


صاحب «تاریخ قم» نوشته است که: 


«سید احمد در مقبره ای که در درب نزدیک علی بن الحسن العلوی 
لعریضی اسست بهنزدیک نهر سعد مدفون است».(4) و ین درب معروف 
0 کر ی ۳22 


ست . 
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و اما بقعه معروفه سلطان محمد شریف: در محله ای واقع است که آن 
محله را به اسم او می خوانند و ان جناب از نسل عبدالله الباهر بن امام 
زین العابدین علیه السلام و نسب باهره آن جناب به اين طریق است: 


السلطان محمد الشریف. ابن علی بن محمد بن حمزه القمی, ابن آحمد بن 
علیهماالسلام ». 


و کنیه سلطان محمد شریف. ابوالفضل می باشد و پدرش و دو جدذ او در 


می بااشد و صاحب حشمت و جاه بودند. 
در «عمده الطالب» گوید: 


از بنی احمد که معروف است از حمزه ابقمی از بزای اي اکقابی اسلت: 
ی ای اه اس ما که اس ان مه اس 
ای را 


و ایضا. السید فخر آلدین غلی. ین فرتضی من محفد ین آبهالفصل مد 
این سم همیب ویو خی بوونه و ار اسان است الی ضت آنن ان 
الفضل محمد بن السید المطهر بن علی بن ابی الفضل محمدالشریف که 
خوارزم شاه او را کشت».(1) انتهی کلام «عمده الطالب». 


و منتجب الدین صاحب «فهرست» در دیباچه کتاب خود, عزالدین یحیی را 
بسیار مدج و ثنا گفته, چنانکه در جلد بیست و پنجم «بحارالانوار» فهرست 
مذکور است و فاضل مجلسی گوید: 


«این فپرست: ز اتف آلوین الق کردمت. 


الحاصل, سلطان محمد شریف امام زاده ای جلیل القدر است و شیح 
محمدعلی در کتاب «انوار» گوید که: «یکی از علمای قم که جناب الاجل 
الشیخ محمد حسن که در محله چهارمردان ساکن بود نقل نمود, که: خواب 


دیدم وارد شدم در بقعه سلطان 


ص: 103 


1- 1. عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب, ص 235. 


محمدشریف. دیدم شخص جلیل القدری نشسته بود و یکی هم در نزد او 
خوابیده و قطیفه به روی او کشیده شده. شخصی هم به درب بقعه 
ایستاده است. سوال کردم از ان شخصی که ایستاده بود که: این شخص 
کیست؟ 


ی ی و 
التتلام به دیدن وی تشریف رده است».(1) 


در ذکر بقعه شریفه امام زاده حمزه و تحقیق در مدفن آن چناب 


مخفی نماند که در محل مدفن حمزه بن موسی الکاظم علیهماالسلام 


صاحب «جنه النعیم» در کتاب خود مطالبی می نویسد که می خواهد ثابت 
کند که حمزه بن موسی علیه السلام در ری مدفون است. 


و صاحب «بدانع الانوار» در کتاب خود مطالبی ذکر می کند که می خواهد 
ثابت کند که در شیراز مدفون است نه در ری. و در کتاب «تاریخ قم »> 
عبارتی است, که دلالت می کند که در قم مدفون است. و در کتب 
«انساب» به طریق اختلاف دیده شده است. 


۵ آسنکندر نیک فتشی در حلد اول.«باربخه ال ار در دیل. تسب سلاطین 
صفویه ذکر نموده که: 


«نسب_ این سلسله جلیله به حضرت حمزه بن موسی منتهی می شود و 
مدفن ان امامزاده حمزه در قریه ای از قراء شیراز مدفون است و 
سلاطین صفویه از برای وی بقعه ای عالیه بنا نمودند و موقوفات زیادی از 
برای ان قرار دادند».(2) 


و جمعی هم اعتقاد کرده اند در ثرشینر مقبره ای است از حضرت امامزاده 
حمزه ابن موسی الکاظم علیهماالسلام . و صاحب «مجدی» که 


«قبر حمزه بن موسی الکاظم علیهماالسلام در اصطخر شیراز است. [و] 
مشهور و محل زیارتگاه نزدیک و دور است. و آن جناب را سه پسر بوده 


است و هشت دختر. اما 


ص: 104 


این 
ِ و 5 ِِ ۳ 1 ض 21 


پسران او یکی حمزه ثانی است و او به خراسان رفته و وفات نموده و از 
برای او عقب اندک است در بلخ. و یک پسر دیگر آن جناب قاسم مٌکنی به 
ابو محمد است و از او در ری و طبرستان و دامغان اعقاب بسیار است. و 
قاسم را دو پسر بود. احمد و محمد, و پسر سومش حمزه در مملکت 
فارس مدفون است. صاحب کتاب «عمده الطالب»(1) گوید که: 

هی اس اما موف ساسا ی اه اس رات تعر ود 
فه بقلم بود, که بلاعقب وفات پافت و در اصطخر شیراز مدفون است. 
دوم . قاسم. 

سوم : حمزه بود, و حمزه بن حمزه رفت به خراسان. 

صاحب کتاب وت الأنساب» گوید که: 


فزه بن آماج ضوتیتی, علیه السلام مادرش ات ملد نهد مر خوون ور 
سیرجان کرمان مدفون است».(2) 


و می گوید: 


«یعضی گمان کرده اند که قبرش در ثرشیز است و بعضی آن جناب را در 
حلّه زیارت کرده اند و این که گویند: موه و ای ود مدفون ایست» 
است, در هیچ کتابی ننوشته اند که حمزه بن موسی علیه السلام در ری 
مدفون است و ارباب خبر و تاریخ از معاصرین و غیره نیز از کثرت شهرت 
جرات رد ننموده اند».(3) 


صاحب کتاب «انوارالمشعشعین» گوید: 


«اول: آن که شیخ نجاشی به سند معتبر از احمد بن خالد برقی روایت 
کرده است که: ام ی ی ۱ 
شیعه پنهان شد و گاهی 


ص: 10 


1- 1. عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب. ص 208. مولف رساله در 
این جا, نقل به مضمون از عمده الطالب می نماید, نه نقل مستقیم از ان. 
2 2. انوارالمشعشعين, ج 1. ص 324. 

3- 3. همان. 


زیارت می کرد قبری را [و افین فرمود که: این قبر کف از اولادهای امام 
موسی است».(1) 


پس هیچ کدام از شیخ نجاشی و از محدذث مجلسی اسم نبرده اند که این 
قبری که حضرت عبدالعظیم زیارت می کرده همان امام زاده حمزه بن 
موسی علیه السلام می باشد. و اگر به احتمال است, یحتمل قبر اسماعیل 
بن موسی علیه السلام است, چه حمزه را ننوشته اند که در کجا مدفون 
ات سا سا اه یال ری 


روم فشک آن. که قاسی خور لش هر بر کات حالس الغهخره» 


ورس فد فم, سید بدا لهنایم خستی, وستد کبداللم. اس وید مره 
موسوی است».(2) 


ار این امامزاده حمزه, پسر بلاواسطه موسی بن جعفر علیه السلام می 
شد, سید حمزه بن موسی می نوشت [و [دیگر حمزه موسوی نمی نوشت. 
اد تا کی ی اه ار ات سین اس ان همه 
محمد بن علی بن عبیدالله بن امام موسی علیه السلام بوده باشد و یا 
حمزه بن حمزه بن موسی علیه السلام باشد, یحتمل بنا به روایت «عمده 
الطالب» خواسته است به خراسان برود در این جاأ وفات یافته است. پس 
تفاوت نمی کند ولد ولد است, خواه پلسر صلبی باشد, خواه نواده. لابد 
فاجهز آنشت:ه ماب دار و ظر که رخ خات»را زیارت کند. 


و در کتاب «تاریخ قم» عبارتی است [ که ] دلالت می کند بر آن که حمزه 
بن موسی بن جعفر علیهماالسلام در قم مدفون است و همین بقعه ای که 
نزدیک میدان کهنه قم واقع می باشد در میان آن بقعه مرقد آن جناب 
ات ۵.عبارت. کباب آن کف می. فر ها ند" 


ی کی و رم ای کی اش تست اسان ور خم آخامش 
کرد در میدان زکریا بن ام نزدیک مشهد حمزه بن امام موسی علیه 
السلام وطن و مقام گرفت و ساکن بود تا اين که شهربانویه دختر امین 
الدوله بن ابوالقاسم بن مرزیان بن مقاتل را به نکاحج شرعی خود درآورد و 
از او ابوجعفر و فخرالعراق و در وجود آفدند و از ایشان فرزند به 
وجود آمد معروف به صفویه... الی آخر». 


ص: 1006 


1- 1. همان ص 526. 
2 2. همان. 


پس از اين عبارت معلوم می شود, حمزه بن موسی باید در قم مدفون 
باشد. چنان که علی بن جعفر عریضی را بعضی عوام الناس به علی بن 
جعفر صادق علیه السلام شهرت داده اند».(1) 


ملف گوید: در صورت اختلاف آنچه مشهور است., ما باید او را قبول کنیم, 
کنان که خماعت ال مر ان ری اش همه بت یر فطاعتو بلکه تمام اهل 
ایران, اکثر معتقدند که حضرت عبدالعظیم به زیارت موسی بن جعفر علیه 
السلام مشرف می شد و فقره زیارت: «یانور المشرق المُضی الانوار و یا 
زاثر قبر رجلِ من ولد موسی بن جعفر علیه السلام » بی شک و شبهه آن 
بزر گوار است بدون واسطه. 


همچنین در «تحفه الژاثر». مرحوم مجلسی فرموده است: 


«قبر شریف امامزاده حمزه فرزند امام موسی علیه السلام , آن بزرگوار 
ات که منت دالیم لو ااسام سارت هی کردم اشتهد. ان 


مرقد منور را هم باید زیارت کرد».(2) 


همچنین صاحب «جتّه النعیم» هم در کتاب خود بودن آن حضرت را در ری 
ثابت می کند. و دیگر قاضی نورالله شوشتری قدس سره در «مجالس 
المومنین» فرموده که: «ری مدفن سید حمزه موسوی و سید عبدالله 
ابیض و سید عبدالعظیم است».(3) و ظاهر این عبارت دلالت می کند که 
واسطه هم در میان نیست. اگرچه جمعی گمان کرده اند, که این بزرگوار 
حمزه بن حمزه می باشد و حال آن که در احوال وی نوشته اند که به 
خراسان رفت. 


و در «روضات الجئات» گوید: 


«وکان فی مقابل قبر حضرت عبدالعظیم علیه السلام قبرٌ الامام زاده حمزه 
بن موسی بن جعفر علیهماالسلام المدفون بالری و هو ایضا هنالک مزار 
معروف الی زماننا هذا».(4) 


بدان که در کتب انساب, نسل حمزه بن موسی را از دو پسر دانسته اند: 
حمزه و قاسم. گفته اند حمزه را پسری است علیحذده موسوم به علی و 
درباب اصطخر خارج شیراز مدفون است. اما نسل ندارد و نسل حمزه 
اندی است و او را اعرابی خوانند. 


22 توارالمشعشعین, ات دراگ 


و در کتاب «تاریخ گلشن آرا» است که: 


«از امامزاده حمزه غیر از علی و قاسم عقبی نماند».(1) از این قرار 
منافی است که حمزه نام پسری داشته باشد. و در کتب رجال, , حمزه نام 
یکی حمزه بن عبدالله بن حسین بن علی بن الحسین علیهماالسلام و 
کر ی ۱ ون ی بن عباس 
آبن امیرالمومنین علیهماالسلام . چنانچه فاضل نوری قدس سره در کتاب 
«نجم الثاقب». در ضمن حالات حضرت حخت _ صلوات الله علیه _ و در 


کتاب «تحبه الزائر», در ضمن حالات بعضی از امامزادگان گوید که: 


«امامزاده حمزه که با امامزاده احمد که در شیراز, مشهور به شاه چراغ و 
محمد برادرش که هرسه از یک مادرند و قبر شریفش در ری نزدیک قبر 
حضرت عبدالعظیم است و مادامی که عبدالعظیم در ری زنده بود پیوسته 
به زیارت او می آمد و این سید جلیل القدر الان در ری صاحب قبّه و بارگاه 
و ضریح و صحن و خدمه است و هرکه به زیارت عبدالعظیم می آید قصد 
ان جا را نیز می کند و درک فیض زیارت او را می نماید و بسیار صاحب 
تعظیم و احترام است».(2) 


مدا که در خیرم کنر نس سلم م فدات اشت. فسی ااست | که 
مشهور به قبر حمزه پسر موسی کاظم علیه السلام [است و اين]؛ همان 
است که ذکر شد در ری مدفون است و این حمزه بن قاسم بن علی بن 
حمزه بن حسن بن عبدالله بن عباس بن علی بن ابی طالب علیه السلام 
شتا که رای ی ای رات 
دیگران در رجال او را ذکر کرده اند, چنان که تصریح به این فرموده امام 
عصر علیه السلام در حکایت تشزف سیدالعلماء وحید عصره جناب سید 
مهدی قفزوینی ساکن در حله سیفیه به خدمت ان حضرت _ صلوات الله 
علیه _ و مجمل ان حکایت چنین است که: 

«وقتی سید مرحوم به جریره تشریف بردند و میهمان شدند بر اهل قریه, 
پس اهل قریه. مستدعی شدند از جناب ایشان که زیارت کند حمزه را. 
سید امتناع نمودند و 


ص: 109 


فرمودند: نزد من به صخت رسیده که حمزه پسر موسی علیه السلام در 
ری. مدفون است با عبدالعظیم علیه السلام و صاحب این مزار را نمی 
شناسم و لهذا زیارت نکنم. پس از آن جا حرکت نمودند و شب را در 
مرندیه نزد بعضی از سادات بیتوته فرمودند. وقت سحر نافله شب را به 
جا آورده و منتظر طلوع فجر بودند, که ناگاه داخل شد بر او جناب صاحب 
الامر علیه السلام به هیئت سیدی که معروف بوده در نزد مرحوم سید از 
اهل آن قریه. پس: بعد سلام و نشستن فرمودند: یا مولانا! دیروز میهمان 
اهل قریه حمزه شدی و او را زیارت نکردی؟ 


گفت: آری. 


فرمود: چر|؟ 


پسر موسی مدفون است در ری. 


بتین آن: جناب: فر مو‌دند؛ رب مشهور لا اصل له؛ بسا چیزهایی که شهرت 
ریم عاصای ار اش کی سر سرت وی کاواس سم 
نیست. هرچند چنین مشهور شده, بلکه او قبر ابویعلی حمزه بن قاسم 
علوی عباسی است. که یکی از علمای اجازه و اهل حدیث بود, که او را 
اهل رخال کر کرفم اند و افرا تا کرده انب مغر ههد از آن سید 
برخاست و برفت». 


تا آخر حکایت, چنانچه در کتاب «نجم التاقب» است. پس مولف گوید: از 
این مطالب معلوم می شود ان که در ری قبر حمزه بن موسی الکاظم 
اس ماس هرایم ار اه 
کنند نا معتبر است. 


در ذکر بقعه شاهزاده احمد 


بقعه شریفه اش مثصل است به بقعه شاهزاده حمزه, و این شاهزاده احمد 
از اولادهای امام موسی کاظم علیه السلام است و در «تاریخ قم», در 
ضمن اولاد موسی بن جعفر علیه السلام , احمد نامی ذکر می کند و می 
فرماید: در قم وفات نمود. و محل مدفن او را معین نمی کند. ظاهرا 
مدفون در این بقعه همان احمد باشد. پس بنابراین. نسب شریف او به این 


ص: 109 


طریق است: 


محمد بن عبدالله بن حسین بن علی بن محمد بن جعفر صادق علیه السلام 


در کتاب «تاریخ قم» مذکور است که: 

«اين محمد بن عبدالله از قم به طرف بغداد رفت و او را به نهروان کشتند 
و تابوت او را به قم اوردند به نزدیکی مسجد رضائیه دفن کردند».(1) 
و ۱ 

حون ان خناب:» را شید کزده آنده رفتم: دفته. مشهور شندم. آاستت اه سید 
بقعه شاهزاده احمد 


[اين بقعه] که در خاک فرج واقع است, ظاهرآ نسب شریفش از اين قرار 


است : 


السلام . و در «تاریخ قم» مذکور است این احمد در سنه سیصد و هفتاد و 
پنج در قم وفات کرد. 


۱ 
و هو ابراهیم بن محمد بن حسن بن ابراهیم بن احمد بن موسی بن ابراهیم 


بن موسی بن جعفر علیه السلام لکن در «تاریخ قم» چنین اسمی از اسماء 
و چنان نامی از انباء موسی کاظم علیه السلام [که] به قم امده باشد, 


مسطور نیست. همین قدر نوشته است: دو [تن[ از اولادهای آن حضرت به 


قم و آبه آمدند. یکی از آنها اسحاق بن ابراهیم بن موسی بن ابراهیم بن 
موسی بن جعفر علیه السلام بود. این شاهزاده محمد نیز در قم بقعه دارد. 


ص: 110 


ه قو در را 


بقعه شاهزاده محمد بن حسین 

آن چناب از کوفه به طلب عمویش, اسحاق بن ابراهیم, آمد و تن ان 
و و ار ان ات مس ده بو کید 

بقعه شاهزاده < جعفر 

صاحب «تاریخ قم» نسب شریفش را از این قرار نوشته است: 


«و هو جعفر بن حسین بن علی بن محمد ین امام جعفر صادق علیه السلام 
.1(۰) گوید: که حسین بن علی به قم آمد و وطن نمود و دختر کسری 
شاهین اشعری را به نکاج خود در آورد. شش نفر پسر از وی به وجود 
[آمدند], این ۳ اولاد او می باشد. 


پم زبس آون ناف 
«انوارالمشعشعین» گوید که: «آن جناب از اولاد حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام می باشد».(2) ظاهرا نسب شریفش از اين قرار باشد: و هو 


اسماعیل بن احمد بن الحسن الجزوعی بن احمد صاحب السجاده بن حسن 


بقعه صفورا 

مشهور است که صفورا, دختر حضرت شعیب., در قم مدفون است و [این ] 
غلط مشهور است. 

صاحب «تاریخ قم» گوید که: 

«قبر امامزاده جعفر است. یکی از فرزندان عمر بن علی [که] وارد قم 
شد و در کمیدان فرود امده. وفات یافت».(3) 


۱ 


ها رن ور 
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در نسخه قدیمه از کتاب «انساب» دیده ام از اولاد عمر بن علی بن ابی 
طالب. ابوالطیّب جعفر بن محمد الاأیله بن جعفر الایله به قم آمده. شاید آن 
که صاحب «تاریخ قم» گفته, همین جعفر نام بوده باشد, والله اعلم 
بالصواب. 


بقعه ابومحمد العلوی 


و هو ابومحمد احمد بن عبیدالله بن جعفر بن عبیدالله بن محمد بن علی بن 
ابی طالب علیه السلام . صاحب تاریخ گوید که: 


«آر ن جناب در قم سکنی داشت تا وفات نمود و از وی کسی باز نماند. و او 
2 به, مقیرم مالک ابا در تزدبی ان: فیه که:بر هرد بان تفا می خه آنتنه دفرخ 
کردند, رحمه الله».(1) 


که مشتبه است به بقعه احمد بن اسحاق اشعری. این بقعه درب مقابل 
درب مسجد امام حسن علیه السلام در بازار واقع است. احمد بن اسحاق 
در حلوان که اکنون پل ذهاب می گویند؛ وفات نمود و در آن جا نیز مدفون 
است و در همان جا نیز بقعه محقری دارد. 


بنا به فرموده صاحب «عمده الطالب», این بقعه ناصرالدین علی است که 
واقع است در محله سورانیک و مشتبه شده است به بقعه احمد بن 
اسحاق. وجه این شهرت کاذبه به اسم احمد بن اسحاق آن است که چون 
احمد., وکیل حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بود, ان مسجد را به 
امر حضرت بنا نموده و بقعه نیز از برای خودش کرد تا او را در ان جا دفن 


در وقتی که از سر من ری مراجعت فرمود, در منزل خُلوان وفات کرد و 
دفن کردند. به 


طر 12 1 


مار دود و 


کما قال فی «عمده الطالب»: 


«و ناصرالدین علی بن المهدی بن محمد بن الحسین بن زید بن محمد بن 
احمد بن جعفر بن عبدالرحمن بن محمد البطحائی, المدفون بشق قم فی 
المدرسه الواقعه بمحله: سوارنیک».(1) 


در دک مشاهد اصحاب و محذثین و فقهای امامیه 


بدان که قبرستان بلده طیبه قم از علما و محذئین مملو و مشحون است.؛ 
چنان که علامه مجلسی قدس سره اشاره به ان فرموده؛ مانند شیخ جلیل 
ابوجریر زکریابن ادریس. 


در «تحیه الزاثر» و در «هدبه» و غی 39 یند که: 
۳ و 27 نت و 


«علمای رجال تصریح به جلالت و وثاقت او [نموده اندا] و خدمت چند نفر 
از ائمه را درک فرموده و از حضرت صادق و موسی بن جعفر و حضرت 
رضا علیهماالسلام روایت ی 
بن آدم قمی: زو یت کرده, که 


«داخل شدم بر حضرت امام رضا علیه السلام در اوّل شب در اوایل زمان 
موت ابوجربر زکریا بن ادریس. پس حضرت مذاکره فرمود او را و از من 
از حال او سوال می فرمود و رحجمت می فرستاد بر او و دائما حدبت 
فزمود به من و من حکایت می کردم با آن حضرت تا فجر طالع شده 


به هر حال, جلالت شأن این بزرگوار بسیار است و قبر شریفش در وسط 
قبرستان شهر در میان شیخان بزرگ مشهور است و در جنب او قبور جمله 
ای از علما است. 


شنت معا التفه علیل. القدر تز گرا بن. ادم تن داللهرنن ند اشعری 
قمی که از خواص اصحاب حضرت رضا علیه السلام است و درک خدمت 
چند نفر از ائمه علیهم السلام نموده و احادیث از ایشان روایت نموده 4 
ای و شیخ کشی به سند صحیح روایت 
نموده که زکریابن آدم به خدمت امام رضا علیه السلام عرض کرد که: 
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3- د. ن. 


«می خواهم ازاهل بیت خود دور شوم. یعنی از قم بیرون روم؛ به جهت آن 
که سفها درایشان زیاد شده! حضرت فرمود: این کار مکن, به درستی که 
اهل بغداد به سبب موسی بن جعفر علیه السلام ».(1) 


«خدمت حضرت امام رضا علیه السلام عرض کردم که: راه من به شما 
دور است و هميشه ممکن نیست مرا تشرژف به خدمت شما, پس از که 
بگیرم معالم دین خود را؟ فرمود: یادگیر معالم دین خود را از زکریا بن آدم 
که مامون است بر دین و دنیا» 2(۰) 


چنان که در حدیث هست که آن جناب در سفر مگه با حضرت امام رضا 
علیه السلام هم کجاوه شده و حدیت: : «المامون علی الدین والدنیا» در حق 
او وارد شده رو غیر این اخبار چیزهای دیگر که دلالت دارد بر نهایت وخامت 
شأن آن معظم, و در رجال ابوعلی گوید: 


«ازر [برای] او کتابی است و قبر شریفش در مکان معروف به شیخان 
بزرگ معروف و از برای اوست بقعه بزرگی. 


ف دز نب اه مدفوته اعتی از علما: از ان له است غالم فاصل خبیر 
ماهر آخوند ملامحمد طاهر قمی, مولف کتاب «اربعین» و کتاب «حکمه 
العین» و غیره. و مانند شیخ معظم جلیل و نبیه علی بن الحسین بن بابویه 
قمی والد شیخ صدوق قدس سره جلالت رن 
معلوم و ظاهر است. 


و گوید شیخ یوسف بحرینی در «لوَلوّه» خود که: 


«علامه خلن, قدزین سره قال فی کتاب «الخلاصه»: بن الحسین بن 
موسی بن بابویه القمی آبوالحسن, ۹ 
نقتهم», , کان قدم العراق ۵ اتمه مع ای القاسم الحسین بن روح قدس 
سره ماه ال بر اه د ی سا یا الر د. ارات 
الله علیه _: «قد دعونا الله لک و ترزق ولدین ذکرین خیرین» فولد له 


ص: 114 


وا را لا اس ررض ور 
2 این ایض 117 


آبوجعفر و آبوعبدالله من ام. و کان آبوعبدالله الحسین یقول: سمعت 
آباجعفر یقول: آنا ولدت بدعوه صاحب الامر علیه السلام و یفتخر بذلک له 
کتب کثیره, و مات قدس الله روحه سنه تسع و عشرین ثلاث مائه. و قبره 
فی مقبره قم موجودٌ و علیه صندوق و قبّه و قد تشرّفت بزیارته (الی 
رحمه الله تعالی)».(1) 


نوشتند به علی بن بابویه و در اوّل آن بعد از حمد و صلاه چنین مرقوم 
است: 


«اما بعد یا شیخی و معتمدی, يا آباالحسن علی بن الحسین القمي, و فقک 
الله لمرضاته و جعل من صلبک اولاداً صالحین برحمته».(2) تا آخر توقیع 


شریف که از جمله فقرات اخرش این است: 
هیا شیخی دام حضم یی بالی 13:۰ 


ات ساسا تا رات بت ات سا 


در «مجالس المومنین» گوید: 


«وفات آن ژر کوان در سال سیصد و بیست و نه اتفاق افتاد, و تاریخ 
وفاتش [عبارت] «یرحمه الله [است]. در آن سال علی بن محمد سَمری 
نایب چهارم امام عصر و کلینی _ علیه الرحمه _ نیز وفات یافتند و ان سال 
غیبت کبری اتفاق افتاد».(4) 


وفی «روضات الجنات»: 


هو له کنت کرد توفی ی تم تشه و یبن هه تلا سا ند و فیرم وه 
مقبره فی مقبره قم موجودًٌ و علیه صندوق و قبه و قد تشرفت بزیارته فی 
السته التی تشرفت فیها, الذی هو بجنب حرم فاطمه ابنه موسی الکاظم 
علیه السلام و له قبه کبیره».(5) 


مولف گوید: قبر شریفش در قبرستان بزرگ قم معروف است و از برای 


اوست 


ص: 115 


1- 1. روضات الجنات. ج 4 ص <27. به نقل از «خلاصه» علامه حلی. 

2 2. مجالس المومنین. ص 453 و روضات الجنات, ج 4 ص 273. به نقل 
از احتجاج. 

3- 3. همان. 

4 4. مجالس المومنین. ص 453. 

5- 5. روضات الجنات, ج 4 ص 276. 


بقعه بزرگی با قبّه عالیه, و مزار نجل طاهرش رئیس المحدّئین صدوق 
قدس سره در ری است در جوار حضرت عبدالعظیم در وسط باغ با 
در جلد دوم, در ضمن حرف الژاء, در مشاهد ری, به توفیق خدا| معروض 


و مانند شیخ جلیل محذث محمد بن قولویه قمی, که قبر شریفش در 
قبرستان بزرگ قم در بابلان در میان محوّطه که تعبیر به شیخان صغیر می 
مفید است که در کاظمین مدفون است؛ چنان که در سابق به شرح رفت. 


و مانند شیخ فاضل سدید قطب الدین سعید بن هبه الله راوندی, که از 
مشاهیر علما و مولف کتاب «خرایج» و «قصص الانبیاء» است. 


فر فرسال» ابوعلی کین 


فص ال ای عبت نمی یراع فصن نامب لحم 
الراوندی, فقیه صالح, , صدوق ثقه و له تصانیف کثیره». (1) 


و در «روضات الجنات» گوید: 


هو له تالیغات خمیله و خضتیفات: جلیله»۱ 2 ار قانه مدفون: فی. قم المبار که 
فی مقبره الستی اه علیهاالسلام و قبره المطهر الان معروف یزار, و 
قد تشرزفت 0 و الفق وقوعه حفابلی رجلی الحضره الفاطمته فی 
مقادیم لقبره و 2 9 المطهّره بقعه مولانا 
اوه فا تا الضد وی مها ول خاهه ها معار حا و خن 
العلماء للمتقدمین و غیرهم, منهم المدفون فی مقبره الشیوخ الواقعه فی 
وسط ذلک المزار الکبیر, مثل آبی جریر ذکریاین ادریس و زکریا بن آدم 
العف الما مون علی الدنیا و الدین), من اصحاب مولانا الرْضا علیه السلام 
و آدم بن اسحاق, و مهم محمد بن قولویه والفاضل المقدس المحدذت 
القمی المولا محمد طاهر القمی قدس سره والمیرزا حسن بن المولی 
عبدالژزاق الحکیم المتلکم اللاهجی و مولانا فاضل 
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لح اتوار ال فیت ع ار لکد 


2- 2. این جمله مستحق روضات الجنات نیست. 


المخقق خاتمه آلمختهدین المیرزا آبو‌القاسم: صاحب « القوانین»:(1] 


بوات کار زا اتتایی ی ای و وی اه سار 
القدر و صاحب کرامات بوده. چنان که نقل می کنند یکی از ظلمه که در 
قم حکومت داشت. در خواب دیده بود که صحرای محشر بر پا شده و 
زنجیری از آتش بر گردنش گذاشته بودند و او را به سمت جهثم می بردند. 
در آن دم دیده بود که قطب راوندی اخد و شفاکت کرد و تخیر از کردنشن 
ترداشت, و. صیح آن شب قبر آن ناب را بنا کرده بود. اول یک معجخر 
کجاوه در روی قبر او ساخت و بعد از آن که بناء صحن جدید را کردند, قبر 
او را از سنگ ساختند و بلند نمودند و آن کجاوه ای که از چوب بود, بردند 
بر سر قبر آدم بن اسحاق قمی گذاردند که در شیخان بزرگ می باشد. 
الحال آن معجر در آن جا موجود است. اکنون مزار شریف قطب راوندی 
در کنار صحن جدید حضرت معصومه قم واقع و معروف است. 


و مانند عالم دقیق و فاضل محقق, 9 المجتهدین و المحققین حاوی 
تن الحتلافین الشسفتی * 


ان جناب مدتی در اصفهان در حوضه(2) درس اقا حسین خوانساری و در 
عتبات در نزد اقا بهبهانی نشست. بعد به بلده قم عزیمت فرمود و در ان 
جاأ اقامت نمود. مدتی به تالیف و ندریس و به نوشتن کتاب «قوانین» 
اشتفال.داشت که کتاب «فوانین» فعلا مرجم درش. و تدریمن فضلا آسشت: 


و کان میلاده سنه اثنین و خمسین بعد مأثه و آلف و توفی فی قم المبارکه 
سنه احدی و ثلائین و ماتین بعد الالف. 


ِ تاریخ وفاته بالفارسیه: «از این جهان به جنان صاحب قوانین رفت». 


و بالعربیّه ایضاً: «یا حبیبی ادخل فی جنتی». 
مزارش در مدرسه قم مقبره مخصوص دارد و در نزدیکی قبر زکریا بن ادم 
اک ی ی ی ی 


۱ 


1- 1 روضات الجنات. 0 4 ض‌ 9. 


2- 2. حوضه < حوزه 
3- 3 همان, 0 و ص‌ 39 


و مانند عالم محقق و فاضل مدقق آدم بن اسحاق بن عبدالله بن سعد 
الاشعری: 


در «رجال» آنهعلی گوید: 


«از برای او کتابی است و قبرش در شیخان و قم و مثل یک کجاوه, 
پوششی از چوب بر روی قبر او می باشد».(1) 


و مانند عالم و فاضل و حکیم علی بن ابراهیم: صاحب تفسیر و از برای او 
کتاب های دیگر هم می باشد. درب عْسّال خانه که کنار قبرستان بابلان می 
باشد, شیخان کوچکی اسنتت:. ستگ تاریخی هم دارد و اسم او در آن 


است. 


و مرزبان بن عمران از اصحاب رضاأ علیه السلام بود و در قم مدفون 


۱ ت‌. 


شام ال از اس آی‌سسرت اه را اه لا مک 
۱ 


و تسعیخ ین عیدالله‌نین. آیی خاف: | آقمی« 

شیخ نجاشی گفته که: 

«او شیخ این طایفه و فقیه رئیس ایشان بود. کژات به خدمت امام 
ابومحمد علیه السلام رسیده بود و مصتثفات بسیار دارد». سنه سیصد و یک 
وفات پافت. 

ریان بن شبیب؛ قاضی شهید: 


در «مجالس الموّمنین» گوید که: 


بن نصر هندی را که از حضرت امام رضا علیه السلام سوال نموده بود». 
(2) و اخر در قم ساکن شد و در آن جا وفات یافت. 


و در قبرستان علی بن جعفر سه بقعه می باشد: 
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انار ا لت ین ررض 2و 
مر مالس افرص و 


یکی: از آنها کمال الدین. 
آففکرت اخمال الذین 


و [سومی] ایهالمعالین هستتند ذیکر او قبور آن جا قبر قاضی ابوسعید قمی 
نزدیک بقعه علی بن بابویه در قبرستان بزرگ قم می باشد. و قبر فقیه 
الصالح, الشیخ ابوالصلت ابن عبدالقادر بن محمد در قم در دروازه ری واقع 
است. شیخ منتجب الدین در «فهرست» خود گوید که همان اباصلت که 
صحابه حضرت امام رضا علیه السلام که محبت اهل بیت علیهم السلام و 


مقلف گوید: توا و و ی و 
تفصیل حال او را در آن جا ذکر کرده ایم, بلکه دیگر شخصی اباصلت نام 
است, والله اعلم. 


و ملا محمد طاهر بن محمد حسین قمی در بقعه زکریا بن آدم مدفون 
است و او آن کسی است که اجازه به علامه مجلسی داده. 


در «روضات الجثات» گوید: 


«المولی محمد طاهر بن محمدحسین الشیرازی, نم النجفی, ثم القمی. من 
اعیان فضلاء المعاصرین, عالم. محقق. مدقق, نقة, متکلم. محدث جلیل 
آلعدوه خیم الشان. له کتت. و فیره فی. الفقه و الاضول: و الحکفه 
ی هی اس ی دز 
خلف مرقد زکریا بن آدم. و تاریخ وفاته مکتبوب علی لوح من الحجر ذ 
صحن جدار الایمن من القبله, فلیلا حظ و لیثرحم علیه انشاء‌الله».(1) 


۹ 


و حسین بن بسطام صاحب طب الائمه. 
و دیگر میرزا حسن بن مولی الحکیم عبدالرزاق لاهیجی. 
و سیدابوالحسن الرضا: مدفون است در مزار موسویان شهر قم. 


مولانا اقا سید اخمد الخشیتی الاضغهانی. که «<هانف» تخلص داشتت: .در 
فنون 
ص: 119 


1- 
7 ۳ 
جات , جع 4 

مر 


کی مشاه یا ای ای ماع ی مک موی تس شا »تحار 
در کاشان داده. مکرم زیستند تا در سال یی هزار و یک صد و نود در بلده 


و مولانا آقا سید عبدالله و برادرزاده آن جناب میرز | ابوطالب والسید 
الی اتتصی اقا سل و وراه اشایت سر را امظالی له 
السلیل التی ها هد ی در وا ال اظ عون است. 


و میرزا محمد باقر بن محمد ابراهیم الضوی القمی اصلً و الهمدانی 
مولداً و مسکنا: ره ۱ ۳ ۳ 2۳ 
الا ان مس الی فه سار اه ال 


العالم الفقیه الحکیم المتبحر السیّد ابوالخیر بن الحاح سید مهدی بن علی 
بن قصیم بن رفیع بن محمد زکی بن میرالمرحوم میرمحمد رضا الحسینی 
االکالیدان حاب یلآ اوه اه دعوم ور قصه هر اناد عون 
گشت.: بعد دو مرتبه از برای تحصیل علم. سفر طهران نمود. علم منقول 
از فقه و اصول به درس آقامیرزا عبدالحیم نهاوندی و حاجی میزرا حسن 
اشتیانی حاضر می شد و برای تحصیل کلام و حکمت و ریاضی به درس اقا 
علی حکیم و میرزای جلوه و میرزاحسن سبزواری می رفت. بعد از آن که 
فازغ. التخصیل: شد. خواست. به وطن. خود مراجعت. نماید. سنه هرار و 
سیصد و نه از وبای عراق در منزل نیکی امام وفات یافت و در آن 
آمامزاده هدفون کشت بعد بزاور عالی مقدازش یر آوشن ضدرالعلماء از 
آن مقام جعل به قم نموده و در جوار حضرت فاطمه علیها السلام مدفون 
گردید. 

آقا میرزاهادی خلف صدرالممالک, ملقب به لصرت ی اردبیلی: عارف 
یگانه بود در سال هزار و سیصد و شش وفات نمود, هفتاد متجاوز از سنین 
عصرش گذشه بوده دنل بلده قم در جوار حضرت فاطمه معصومه 
علیهاالسلام مدفون گشت. 

بالجمله, بسیاری از امامزادو و علما و مجتهدین و اصحاب و مشایخ و عرفا 
درا مسا ان میا حاخت لاه مود فسهار که مد لک 
فقیر به همین قدر اکتفا نموده, به تطویل نپرداختم. 


ص: 120 


سلاطین معروف که در جوار حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام در قم مدفون می باشند. 


شاه عباس اف صفوی, مدت شانزده سال سلطنت کرد, سنه هزار و 
هفتاد و هشت وفات یافت, در معصومه قم مدفون کردید. 


و دیگر از ملوک قاجار فتحعلی شاه قاجار, الملقب به (خاقان مغفور) مدت 
ال مت ره دس هافر 


اصفهان از مرض سینه وفات یافت, عمرش شصت و چهار سال و چهار ماه 
بود, در قم مبارکه مدفون گشت. 

محمد شاه قاجار بعد از مدت چهارده سال سلطنت. سه هزار و دویست و 
شصت و چهار در شمیران رحلت کرده و در معصومه قم مدفون گشت. 


منایع تصحیح 


۰ و ۱ قم 
چاپ اول, 1381. 


3 هق. 


5. تاریخ قم. حسن بن محمد. 


30 روج و ریحان؛ مجموعه آثار کنگره بزررگداشت حضرت عبدالعظیم, 
واعظ زاده تهرانی. تحقیق: علی رضا هزار. سازمان چاپ و نشر 
دارا تا اما را 


7. وضات الجنات. میرزا محمدباقر موسوی خوانساری اصفهانی, 
تحقیق: اسدالله اسماعیلیان, مکتبه اسماعیلیان. 


8 عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب. جمال الدین احمد بن علی 
الحسینی معروف به ابن عتبه (متوفای 828 ه .ق.) موسسه انصاریان, 
7 مه .ق. 


9 طبقات اعلام الشیعه, (نقباء البشر), آقا بزرگ تهرانی. دارالمرتضی 
للنشر. مشهد, 1404 ه .ق. 


0. گنجینه دانشمندان» محمد شریف رازی, چاپخانه پیروز قم. 
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1 ان فان رالات مر کافوونی لام 


2 وسائل الشیعه. محمد عاملی (متوفای 1104 ه .ق.) موسسه [ 
البیت: لاحیاء التراث, قم. 1 ‌ : 


12 2 


اشعریان قم 
اشاره 


اقاهیز:ا قحمد علن, فعلم جبیب آیادی 
ناصر باقری بیدهندی 


ص: 123 


ص: 124 


درامد 


اشعریان از شیعیان کرب تبار قم شمرده می شوند. آنان همواره مورد 
توجه رسول خدا _ صلي الله علیه و آله و سلم و جانشینان بر حقّش بوده 
اند. رسول خدا صلی, الله علیه و آله و سلم به مناسبتی در باره آتان 
دعاکرد و فرمود: «اللَهم اغفر للاشعریین صغیرهم و کبیرهم»(1) خدایا 
کوچک و بزرگ اشعریان را بیامرز. و در جایي درباره برخی از آنان دعای 
خیر فرمود و به درگاه الهی عرض کرد: «اللْهم کثر عدده و ولده» یعنی: 
بارالها فرزندان مالک را زیاد فرما.(2) و در روایتی دیگر فرمود: «نعم 
الحیث الازد و الااشعریون و لایفژون فی القتال و لایغلون هم قت و آنا 
منهم.؟ 


دیگر حضرات معصومین علیهم السلام نیز به مناسبتهایی دعا و توصیفاتی 
ارزنده از انان نموده اند. فی المثل امام صادق علیه السلام درباره عمران 
بن عبدالله فرمود: «هذآنجیب رمن قوم نجباء, ما نصب لهم جبار الا قصمه 
الله اظلک الله یوم لا ظل الا طلّه.»(3) 


و در باره عیسی بن عبدالله فرمود: در ایام زندگی و پس از فرجام آن از 
ما اهل بیت علیهم السلام است.(4) 


امام رضا علیه السلام درباره زکریابن آدم فرمود: او در امور دین و دنیا 
عنهم بک کما یدفع عن 


ص: 125 


1- 1. بحار الانوار. ج 600, ص 220. 

2 2. تاریخ قم. ص 268. 

۰-3 3 . همان ص 2 رجال کشی طبق نقل جامع الرواه 642. «عمران 
نجیبی است از طایفه نجباء هیچ ستمگری قصد آنها را نمی کند جز آنکه خدا 
او را هلاک می گرداند. و در چایی دیگر فرمود: از خدا می خواهم تو و 
خاندانت را در سایه رحمت خویش پناه دهد, آن روز که جز سایه او پناهگاه 
دیگری نیست. 

4-4 . رجال کشی. ص 625 

5- 5 . بحار الانوار ج 2 ص 251, وسائل, ج 27, روایت 33442. 


بغداد بأیی الحسین علیه السّلام». و امام جواد علیه السلام برای او دعا 
کرده, وی را از یاران با وفای خویشر خواند و پس از دریافت خبر مرگش 
فرمود, در روز ولادت و در هنگام مرگ و در روز رستاخیز رحمت الهی بر 
اه باد : به درستی. که. او عارف به حق زندگن کرنهده صانر تن آن: ۵ 
برپادارنده فرایض الهی بود و بی هیچ کژی و کاستی از دنیا رفت. خداوند 
پاداش نیت و تلاشش را به او عطا فرماید.(1) امام محمد تقی علیه السلام 
در حق سعد بن سعد اخفض از خدا درخواست کرد که جزای خیرش دهد. 
(2) 


انشا دنه ای از فضانل.برعی از شرگان این خاندان ات کسایی. هه 
مشمول دعای خیر نبی ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای 
بر حقش قرار گرفته و افزون بر فضایل اخلاقی از نظر عددی نیز بالغ بر 
شش هزار تن شده(3) و جای جای مناطق بحجت نفود سکونت خویش ر 
مرهون خدمات و صفات والای خود نمودند و به نشر و ترویج و تبلیغ ایین 
تشیع هت گماردند به گونه ای که تاریخنگاران گفته اند اشعریان نقش 
حیاتی و سرنوشت ساز در احیای تشیع در ناحیه قم داشته اند. شماری از 
پر کتراین رجال شیعه از میان ایشان برخاسته و گروهی از اعضای این 
خاندان از یاران مخلص و فداکار امامان محسوب می شده و مورد توجه 
واکرام ویژه ائقه قرار گرفته اند. 

جالب توجه اينکه این خاندان اصیل و معروف هر ساله دو بار مالیات می 
داح اف کی ان و را ورن ای بد اج ر از آنان می گرفته اند 
که برای امامان علیهم السلام می فرستادند و حتی بسیاری انچه داشتند از 
فش ار ات رای استم 


از فیگر نکات. جالب این.خاندان. اینکه هر گاه سادات و سلاله: پیامبر و 
اوصیای آن حضرت علیهم السلام و شیعیان دچار گرفتاری از سوی حکام 


می شدند به سوی 


ص: 126 


1- 1 . اختیار معرفه الرجال. ص 503 
2 2 . تذکره مشایخ قم ص 46 


3- 3 . تاریخ قم ص 240 


مأوای اشعریان قم حرکت می کردند و در سایه پر برکتشان قرار می 
گرفتند.(1) 


به هر تقدیر به پاس قدرشناسی و تشکر و ادای پاره ای بلکه قطره ای از 
قطرات اقیانوس بی کران خدمات و کوششهای بی دریغ اشعریان, این 
سفیران نور, بجاست کتابهای مستقل در باره آنان و کارهایشان ارائه شود. 
خوشبختانه تاریخنگار معاصر., حضرت آقای معلم حبیب آبادی(2) اسامی 
جمعی. از جهره های متشخص و نامی ال اشعری را از کهن ترین هو 
معتبرترین منابع موجود چون تاریخ قم (اثر حسن بن محمد بن حسن 
شیبانی قمی) و برخی مأخذ دیگر استخراج کرده است. ایشان بناداشته در 
فرصتی مناسب کتابی مستقل درباره حیات پرشکوه اشعریان و افتخارات 

جاویدشان ای کند. امیدوارم چنین توفیقی نصیب بنده گردد. 


در پایان این دیباچه شاکر خداوند سبحان هستم که مرا توانایی و توفیق 
تحقیق و چاپ این یادداشتهای ارزنده(3) نصیب فرمود که بی مدد لطف او 
هی کاری از من ساخته نبود. 


یارب از عین عنایت نظر کن که مرا نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش 
ناصر باقری بیدهندی 
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1- 1 . در این منابع اشعریان و فضائل ایشان سخن رفته است: تاریخ قم. 
باب پنجم, دایره المعارف تشیع ج 2 ص 198, دایره المعارف الاسلامیه 
الشیعیه, ج 2 ص , تاریخ مذهبی قم ص 35 به بعد, مجموعه رجالیه حجت 
الاسلام شفتی ترجمه بعضی از دانشمندان برخاسته از این خاندان را دارد. 
تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم هجری, ج1, ص 181 119 

2 2 مر زا محمدغلی بسن فش آلعابدین خبیت ابادی دا سمتد بارش و باک 
نهاد, مورخی شهیر. محققی ناقد و ادیبی اریب بود که عمری با برکت 
داشت. و ۲ ی 2 دنیا بزیست (تولدز اواکز محر 
رده از خود به یادگار گذاشت که مشهورترین آنها کتاب مکارم الاثار 
است. زندگینامه خود نوشت ایشان در جلد پنجم مکارم الاثار امده است. 
علاوه بر این منبع, شرح خال ای -عالم عاهل در منابنع. زیر نیز امد ارت 


مقالات معنوی, از خود اوء ص‌ 303 تذکره شعرای معاصر اصفهان, ص‌‌ 
8 کشف الخیبه از خود اور ص 122؛ عراضه الاخوان از خود او ص 
4 مولفین کتب چاپی. ج 4. ستون 181 مصفی المقال. ص 336. 
زندگانی آیه الله چهارسوئی. ص 144؛ و فرهنگ تراجم نگاران از اینجانب. 

3- 3.اين رساله در اختیار حضرت استاد علامه آیه الله حاج سید محمد علی 
روضاتی _ زید عزه _ بود که از طریق اقای جعفریان در اختیار بنده قرار 


گرفت. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
اسامی برخی از اشعریین مستخرح از ترجمه تاریخ قم(1) و غیره. 


اول مالک بن عامر(2) بن هانی و او اول کسی است از مردم یمن که به 
مکه آمده ایمان به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آورد و پس 
از آن به یمن برگشته با قوم خود هجرت به حجاز نمود و در عداد صحابه 
بزرگوار در آمد. . و پس از وفات حضرت در روز جنگ مداین وی اول کسی 
است که اسب در فرات رانده و چندتن در عقب وی چنین کردند و به آن 
سبب پشت مردمان عجم شکست و اعراب بر آنها چیره شدند(3) و در 
ترجمه تاریخ قم در موضعی از آن کتاب اخراج خمس قبل از نزول آبه( (4 
آن را به همین مالک بن عامر نسبت داده(5) و در موضعی دیگر به ابومالک 
بن عامر بن شریح نسبت داده. 


یا ای کر اه سس رس 
ار سا و بر 
در زیاتین کشته شد. در وقت زوال روز دوشنبه 14 رمضان سنه 9(07) 


نت 128 


1- 1 . کهن ترین و معتبرترین و پرارزش ترین کتابی که درباره تاریخ قم 
نوشته شده است. 
3 3. ررک: تاریخ قم. ص 268 
4 . آیه شریفه 41 انفال «واعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه 
و ولذی القربی والیتامی و المساکین و ابن السبیل» 
وک رنه عم سس 278 
6 . زوجه اش عايشه دختر ابو موسی اشعری است. منه ره 
7 . اخبار الطوال, ص 307 


و 
5 
6 
7 
8- 8 . تاریخ قم. ص 284 


سیم: فرزندش محمد بن سائب که پس از شهادت پدرش, مصعب بن زبیر 
ِ را از حبس بیرون کرد و پس از چندین سال حجاج ملعون او را کشت. 
(1) 


چهارم: سعد بن مالک که از وجوه و اشراف کوفه بود(2) و در زمان خلافت 
عثمان نزدیک او گواهی دادند که امیر کوفه ولید بن عقبه خمر خورده و بر 
او حد براندند.(3) 


پنجم: فرزندش عبدالله بن سعد.(4) 


ششم: برادرش احوص الکبیر بن سعد (احوص به حاء مهمله و معجمه هر 
دو روایت شده) این دو برادر «عبدالله» و«احوص»از معاریف عصر خود د 
ر کوفه بودند. بعد از شهادت پسر عمشان محمد, حجّاح فرمود که همه آل 
مالک بن عامر از کوفه بیرون روند پس آن گروه از کوفه شدٌ رحال کرده 
اولاد سائب به ماهین فرو شدند (مقصود از ماهین, ماه الکوفه است که 
دینور و کرمانشاه بوده و ماه البصره که نهاوند باشد) و اولاد سعد (عبدالله 

و احوص) به طرف قم آمده(5) تا در سه ساعت و پنجاه دقیقه بر آمده از 
روز شنبه اول فروردین ماه قدیم. نوروز سنه 2 یزدگردی مطابق 26 
شعبان سنه 94 هجری به زایچه ذیل به ناحیه قم امدند و با خربندان و 
یزدان فاذار که در ان وقت سمت ریاست در ان ولایت داشتند عهود و 
و اه کم ی 
کردند(6), اولاد آنها در مقام نقض عهد برآمده خواستند آنها زا بیزون: کتند 
لاجرم احوص که مردی شجاع و دانا بود به تدابیری آنها را کشته و درست 
خود و تبعه اش بر ولایت قم مسلط شدند( 7) و سایر بنی اعمام و اخوان 
خود رابدان ناحیت طلب کردند و آنها روی بدان زمین نهاده همه در قم گرد 
آهدند.. ان آن جمله اولاد سائب که در ماهین بودند و عبدالرحمن و نعیم 
برادران عبدالله و ابوبکر و عمران و آدم و عمر فرزندان عبدالله و حمادبن 
ابوبکر 


ص: 129 


1-1 . همان ص 260-258 
22 . همان. ص 290 
.شهان: ص 291 
همان ی 37 


5- 5. همان ص 0 و این عبدالله فرزندان بسیاری داشته است از آن 
جمله: 1- عبدالرحمن 2- الیاس 3 - عبدالله 4 - شعیب 5 - عبدالملک 6- 
داود 7 - موسی 8 - عیسی 9 - یعقوب 10 ابوبکر 11 الیسع 12 عمران 
3 ادم 14 اسحاق 15 ادریس 16 محمد 17 سعد 18 عامر. 

6-6 . که وفات یزدان فاذار روز 30 مهرماه سنه 

7- 7 . تاریخ قم. ص 253- 256 


مذکور و غيره و نظر به دعایی که از حضرت رسول در حق مالک شده 
حول اولاه قدالقاب آها زنانشد ۲ به‌خدی که شمار آنان که ون کتاب 
انساب آنها نوشته شده به شش هزار رسید, سوای آنها که به سبب غیبت 
۵ افال مسنحلت اسان ان توش افای ج سخضت تا سد تقر از نا 
یر ۱ و رو ۱ 
اعقای شحف : تفا ام بر ار تس ی از آن جمله از 
نژاد و عمران و آدم و اولاد عبدالله مزبور دو هزار و 
چهارصد نفر و از دو فرزند احوص مذکور که یکی مالک و دیگری احوص 
هزار و دویست نفر و هکذا. و از بابت شجاعت و سخاوت اتفاقی که 
بایکدیگر داشتند امور ۳ خود اداره نموده و هیچ وقت حاکمی 
ننکاته بر آها مسلط یود مکی ار اما کمن نون سانه هسام نا درسان. 
خلافت عباسی راه داشته امور دولتی محل خود را فیصل می دادند. و همه 
یواست هی سا ان اند 
دواردة پر عبدالله ين فد از روات حضرت صادی علیه الملام و ژیاده از 
صد نفر از اولاد عبدالله و احوص و سایب بن مالک و نعیم بن سعد از باقی 
ائمه روایت کرده اند که در کتب رجال اسماء بسیاری از آنها عنوان شده و 
قا اش ادف کم 


و علی الجمله مکانت و منزلتی بزرگ از این سلسله در آن اعصار در عراق 
عجم در قلوب مردم به هم رسیده بود. و اصل سبب شهر شدن قم و جدا 
شدن از تابعیت اصفهان همین خانواده بودند(3). زیرا که ناحیت قم در 
اصل شامل چندین بلوک و دیه و مزرعه بوده و پس از ورود این جماعت 
اشعریون بدان سرزمین در جایی که اینک شهر قم است هفت دیه به نام 
مَمّجان, قزدان(قزوان), مالون. جمر [<کمر]. سکن, جلنبادان, کمیدان(4) 
بودم ب بد از سکن و اتتقیلاء آنان: بر آنها کترت عدت و عدت 


ص: 130 


1- 1 . حضرت در باره او دعا کرده فرمود: اللهم کثر عدده و ولده یعنی 
خدایا عدد فرزندان ملک را بسیار گردان. تاریخ قم. ص 268. 

2 2 . تاریخ قم .ص 241-240. 

3- 3 . تاریخ قم, فصل دوم .ص 28. 

4-4 . تاریخ قم ءص 23 


ایشان موجب این شد که آنها به یکدیگر پیوسته و مُحاط بر حصاری گردید 
۲ آنو وت همه آا ره اوه شر که 
کمیدان خوانده که در طرف مشرق نسبت به باقی دیهات واقع شده بود و 
بعد آن تخفیف در لفظ و تعریب آن «قم» گردید و اسماء دیهات مزبوره 
اسماء محلات شهر شد. بعد از آن آن را از اصفهان جدا کرده و در دفتر 
مالیات دولتی. شهر مستقل اش نمودند و هر یک از انها دارای اموال کثیره 
و مزارع و قوای عدیده گردیدند. و این مر تبه و منزلت عدت و عدت 
اشعریون تا حدود دویست و هشتاد سال که حوالی سیصدو هفتاد و اندی 
هجرت باشد و سخاوت و ضیافت و اتفاق ایشان تغییر نکرده بود, باقی بود. 
و ان آنشن دز اثر تشیر اخلای و اخوال اوضاع ایشان به هم خورده و آن 
منزلت 0 


هفتم؛ آدم اول بن عبدالله که بعد از ورود به قم رستاق قاسان برای معاش 
او معین شده و در رجال است.(2) 


هشتم؛ ابراهیم بن حسن بن عامر که در احیاز(3) خراج مالیاتی نام او ذکر 
شده.(4) 


نهم: ابراهیم بن شاذو که, که نام وی مالک بن محمد بوده.(5) 


دهم؛ آبراهیم بن الیسع, که وقتی. زمین قم را برای تعیین مالیات مساحت 
کرده و آثری پسندیده از خود برجای نهاد.(6) 


پا اس ال کی سم ار مار خاگ مسشی از شود 
قم رستاق فراهان را به وی دادند.(7) 


ص: 131 


اک وی ا دنس 1210 

هر اه ای اما اه ور زان ای اس 
تال وی 12 

3- 3 . مقصود از احیاز اینکه برخی از مزارع و قرای را قسمت نموده و به 
یکی آن‌آنها اوه اند و او آز‌هر شعبه نی کم‌وده می کفته ان خیر فلان از 
آل فلان. پس ممکن بوده جند نفر از اعقاب شخص معروفی دارای 
تم و 


می گفته اند قوم او فلان و فلان و نام حیزها را که به منزله کدخداها مثلاً 
بوده اند ذکر می کرده اند. منه رحمه | 

4-4 . تاریخ قم. ص 160 

همان»:ضرن 104 

. تاریخ قم, ص 104 

. همان, ص 241 


انا ۵ لب 
انا 0 لب 


دوازدهم؛ ابو جزیر ‏ زکریا(1) بن ادریس, که در کتب رجال عنوان شده.(2) 


سیزدهم؛ ابو القاسم بن ابو الصدیم حسین. که در زمان معتضد عباسی 
ضیعتهای اولاد ادم ابن عبدالله در دست او بوده.(3) 


چهاردهم؛ ابوعلی احمد بن اسحاق, که در رجال است.(4) 

ده هر ای است. 

شانزدهم؛ ابو جعفر احمد بن محمد که در رجال است.(د) 

هفدهم؛ ادریس بن عبدالله که در کتب رجال است.(6) 

شحف شتا نی ای الک کاس رمیات اه ی 9 
نوزدهم؛ اسحاق بن سعد, که اولاد او حیزی داشته اند.(8) 


192 


11 .از اضحاتب ابی غبذالله. و این الخشن الاول,و انی الحسن آلناتی و از 
اغیان اشعریان قم بوده است: 

2 2 . از جمله در اين منابع: اتقان المقال, ص 190 ؛ اعیان الشیعه, ج 7, 
ص 64 ؛ بهجه الامال, ج 4, ص 201 ؛ تنقیح المقال, ج 1, ص449 ؛ جامع 
الرواه, ج 1 ص 332 ؛ جامع المقال. ص 69 ؛ رجال ابن داود, ص 98 ؛ 
رجال النجاشی, ص 123 ؛ مجمع الرجال, ج 3, ص 58 ؛ معالم العلماءء ص 
3 ! معجم الثقات. ص 285 ؛ معجم رجال الحدیت, ج 7. ص 275 و 21 
ص 81 ؛ منتهی المقال. ص 137 ؛ منهج المقال. ص 149 ؛ نقد الرجال,. ص 
9 وسائل الشیعه, جح 20, ص 199 

3- 3 . تاریخ قم, ص 160 و 40 

4- 4 . پیشوای دانشمندان قم و از یاران مخصوص امام حسن عسکری 
علیه السلام بود که بارها خدمت امامان عصر خود رسید و از ثقات راویان 
و محدتین است که نزد اهل بیت جایگاه والایی داشته است. این بنده کتابی 
فتتگل بت عنوان. احند. بن. استاق. امیت اصاضت توشته که جر ال 
6 توسط سازمان تبلیغات اسلامی به چاپ رسیده است. 


5 . احمد بن محمد بن عیسی بن عبدالله, شیخ القمیین که بسیار متنفذ 
و معنون بوده و در زمره اصحاب امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه 
السلام و امام عسکری علیه السلام بوده است. تالیفات ارزنده ای نیز 
داشته است. رجال علامه, ص 13-14, فهرست شيخ. ص 25؛ رجال 
برقعی, ص‌59, رجال کشی, 12<. رجال شیخ طوسی, 336. 

6- 6 . از اصحاب امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیهم السلام و از 
اعلام امامیه و فردی موثق و دارای کتاب بوده است. رجال النجاشی. ص 
104 رجال علامه ص 13, ابن داود, ص 389. 

7- 7 . تاریخ قم. ص 159 

8-8 . همان ص 159 

9-9 . همان ص 159 


بیست و یکم؛ ایوب بن موسی که میدانی به نام او در نزدیکیر دروازه 
گرا که ان‌را تروازه نضر یبن عامز اشعری .وید حزب‌جبانه می: حفته آند 
بوده.(1) 

بیست و دویم: بذین بن ابوخالد که نام او زکریا بن مالک در احیاز است(2) 


و ی 20 ِ ببین بن ِ مزبور نیز معروف بوده که شاید هر دو(یعنی 


بیست و سیم؛ آبوبکر بکجه بن عمران , بن ابوبکر که پلی بر در مسجد جامع 
به نام او بوده.(3) 


بیست و چهارم؛ بکربن عبدالرحمن بن مالک که با احوص الکبیر پسر عقش 
از کوفه به طرف قم آمدند.(4) 


بیست و پنجم؛ جعفر بن سعد که در احیاز مالیات است.(5) 


بیست و ششم ؛ حسن بن محمد بن عمران که کاریز طریق ناهید را از 
سلمه همدانی خریده.(6) 


پای قصری به نام او معروف بوده.(7) 


بیرون شهر ساخته و منبراز مسجد دزیل بدانجا اورد.(8) 


۷ اقا ؛ حماد بن ابوبکر که پس از ورود به قم رستاق ساوه را بدو 
داد نید 


سی ام؛ حمزه بن الیسع, از حضرت رضا علیه السلام رواب یت کرده و اوست 
که در نزد هارون الرشید رفته و قم را از اصفهان جدا کرده, آنرا کوره ای 
مستقل گردانیدو منبر در ملسجد جامع آن بنها د(10) و خراج زمین آن را 
برای تعیین مالیات پیمایش کرده 


ص: 133 


ها 27 


2 2 . تاریخ قم. ص 159 
3-3 . همان ص 27 
44 . همان ص 246 
5 5 . تاریخ قم. ص 159 
6-6 . همان ص 86 
7-7 . همان ص 27 
8-8 . همان. ص 37 


- 9 . همان ص 263 ۲ 
0- 10 . منبر داشتن شهری علامت استقلال آن شهر از لحاظ خراج و 
امور دیگر بوده است. نک: تاریخ مذهبی قم, ص‌‌ 119 


و این اول مساحتی است که آنجا به. هل امنذء هر تعال. ان را انز هه 
هر ی ایا بر 
والی شد.(1) 


سی و یکم؛زکریا بن سعد که در احیاز است.(2) 

سی و دویم؛ ابو یحیی زکریا بن آدم که در رجال است.(3) 
سی و سیم؛ برادرش اسحاق بن آدم که در رجال است.(2) 
سی و چهارم: آدم بن اسحاق مرقوم که در رجال است.(5) 


سی و پنجم؛ سعد بن مالک که نهر سعد(6) را در میان شهر قم جاری کرده 
و همچنین مزرعه سعد آباد بیرون دروازه طرف ری را در قم احداث کرده 
و حمزه اصفهانی در تاریخ اصفهان گفته که حمزه منبر در مسجد دزیل 
نهاده(7)؛ در مسجد جامع و منبر مسجد جامع را در سنه 19 نهادند. 


سی و ششم؛ سهل بن ابراهیم در احیاز مالیاتی.(8) 


سی هفتم: شعیب بن عبدالله که سرایی در محله کمیدان بنام او 
معروف (9] و چندی منزل عکام و ولات قم بهده: و قریه شعیب آباد را او 
احداث کرده.(10) 


والی قم نمود و پس از مراجعت به قم شروع به مساحت اراضی ان جهت 
مالیات کرد و قبل از انجام 


ص: 134 


1- 1. همان ص 28 و رجال طوسی, ص 178 347 ؛ رجال النجاشی. ص 
0(ضمن ترجمه فرزندش احمد). 

2 2 . همان ص 159 

3- 3 . از عالمان و محدثان بزرگ شیعه و نزد امام رضا علیه السلام 
منزلتی ویژه داشت. درباره او علاوه بر مجمع الرجال. ص 123 رجال ابن 
ی 


4 4 . از راویان قم و از اصحاب امام رضا علیه السلام است و کتابی 
داشته است., رجال النجاشی. ص ۰73 رجال ابن داود. 51ظ, فهرست شیخ, 
ص < 1. 

5- 5 . از بزرگان ثقات اسلامی و عدول راویان قم است. رجال النجاشی, 
ص‌‌ 5 الخلاصه ص 13, فهرست طوسی, ص 16, رجال ابن داود؛ مجمع 
الرجال 1/13. 

6- 6 . در کتاب قم چند بار از نهر سعد یاد می شود. نک: ص 33, 50, 2ظ, 
۵4 59, 228. 

7 7 . احتمال دارد که به جای, درزبل ؛ دربل صحیح باشد در صفحه 251 
تاریخ قم به صورت دربل امده است. 

8-8 . تاریخ قم. ص 159 

9-9 . همان. ص 40 

0- 10 . همان. ص 59 


أضّ در سنه 193 وفات کرد. و این مساحت دویم بود که برای نعیین مالیات 
در اراضی قم نمودند. و نام این عامر و حکایتی از او با هارون الرشید در 
تاریخ اصفهان مافژوخی ذکر شده. 


رطه قم بنا نهاده و به نام او معروف شده.(1) 


چهلم؛ ابو علی محمد بن عیسی که در رجال است و کاریزی احداث کرده. 
(2) 


چهل و یکم؛ فرزندش عبدالله (بنان) بن محمد که در رجال است.(3) 
چهل و دویم؛ فرزند زاده اش ابراهیم بن علی بن محمد که تفصیل بخش 
کردن آب کاریزهای قم در سنه 286 یزدگردی مطابق 304 يا 305 قمری 


از او روایت شده )4 


چهل و سیم؛ طلحه بن عبد الله , بن سائب که اولاد او حیزی در مالیات 


داشته اند.(5ظ) 

چهل و چهارم؛ عمر بن سائب که از جانب مختار والی ری و همدان بود.(8) 
چهل و پنجم؛ عیسی بن سعد که در احیاز است.(1) 

چهل و ششم؛ قتیبه بن عبدالرحمن که با احوص الکبیر به قم آمدند.(8) 


رت و بعد : از ِ عمش عبدالله به 0 رئیس تا بوده 


چنانچه عبدالله پس از وفات برادرش احوص الکبیر به وصایت وی این 
سمت را داشته.(10) 


چهل و هشتم؛ مالک بن سعد که نهر قورج را برای قریه برز آباد بلوک 


ص: 35 1 


تارخ قیرض 27 


2 2 . از اعیان اشعریان قم و از اصحاب امام رضا و آبی جعفر ثاتی 
علیهما السلام و دارای کتابی بوده است. ر.ک: رجال علامه, ص154. رجال 
النجاشی, ص38 2. 

3- ۰( اعتماد کرده اند, تنقیح المقال, ج 1 ص 184. 

. تاریخ قم. ص 31 

. همان ص 160 

۰ همان ص 287 

. همان ص 159 

. تاریخ قم. ص 246 

. سراجه رستاق یعنی بلوکی است از قم دارای چندین دیه و مزرعه. 
وجه تسمیه آن که در اول اهالی این بلوک عمارتی بنا نهاد, و گفتند سرایچه 
و بعد از تعریب سراجه شده. منه رحمه | 


0- 10 . تاریخ قم. ص 260 


تا ی بل 00 فا 
سن هک بت مه ص 


احداث کرده.(1) 

چهل ونهم؛ مالک بن سعد که کاریزی در آورده.(2) 

پنجاهم ؛ عبد شمس بن هانی.(3) 

پنجاه و یکم؛ اسلم بن هانی و اين هر دو برادران عامراند ودر موقعی که 
برادرزاده شان مالک خواست تا از پمن به مکُه آید و به حضرت رسول 
هه و نم سای او کر توش ار 
هار ای یه سس ماو او وا 
امس سای و اسان ای اس ۱59 

پنجاه و سیم: محمد بن احوص که در احیاز است.(6) 

پنجاه و چهارم: محمد بن اسحق که در احیاز است.() 

پنجاه و پنجم: محمّد بن سهل که در رجال است.(8) 

پنجاه و ششم: محمّد بن پسع که خانه داشته و از سیل خراب شده.(9) 
تام رام مالک که ام ای اش ان ۱1 

فحام ‏ عشت محخاوین استی کاتسا اس 11۳ 


پنجاه و نهم: موسی بن عبدالله که در رجال است و اول کسی است که در 
قم اظهار مذهب شیعه نموده و پس از آن دیگران بدو اقتداء کردند.(12) 


1- 1 
2 
3-3 . همان. ص 267 
4۰4 . همان مصدر و همان صفحه 
5 5 . همان. ص 159 
6-6 . همان, ص 159 


7- 7 . همان ص 159 

8-8 . از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهما سلام بوده و کتابی ویژه در 
رسائلی که از امام هشتم سئوال کرده ترتیب داده و از سخنان بزاشی بر 
می اید که در نقل روایت مورد اعتماد است. از او 72 حدیث در کتب اربعه 
نقل شده است. تنقیح المقال. (من نتائح التنقیح), 1 ص 138؛ رجال ابی 
داود. ص 316 

9 9 . تاریخ قم. ص 36 

0- 10 . همان ص 159 

1- 11 . همان ص 159 

2- 12 . تنقیح المقال, ج 3, ص 257؛ رجال طوسی. ص 307؛ تاریخ قم ,؛ 
ص 277 279 


ستضتم؟- تیم برن: تس گهیسین از منکن تراد خود غیدالله بة آمز آوربه قم 


امد.(1) 

شصت و یکم: محمد بن احوص الکبیر که اولاد او حیزی داشته اند.(2) 
شصت و دویم: حسین بن سعد که اولاد او حیزی داشته اند.(3) 

شصت و سیم: سعد بن احوص که اولاد او را حیزی بوده.(4) 

تشنضتت. و جهاز مت غامر بخ سعد که آولاد آه.حیزن داشته آند. ۱51 

شصت و پنجم: عبدالرحمن بن عبدالله که کاریزی با برادرش محمد داشته 
اند و پس از ورود به قم رستاق طبرش را به وی دادند و احوال او در 


رجال است.(6) 


شصت و ششم: برادرش عمران بن عبدالله که اولادش حیزی داشته اند. 
)1 


شصت و هفتم: محمد بن حسن گواه ورقه. 

شصت و هشتم: محمّد بن مالک که اولاد او حیزی داشته اند.(8) 
شصت و نهم: موسی بن احوص الکبیر که اولاد او حیزی داشته اند.(9) 
هفتادم: یسع بن عبدالله که اولادش حیزی داشته اند.(10) 


هفتاد و یکم: یحیی بن عمران که از معتصم خواهش کرد تا دستوری دهد 
که اعراب شمشیرهایشان را حمایل کنند و او اذن داد. چون در سابق یکی 
از خلفا بر اعراب خشم گرفته و برای انتقام حکم کرد تا هیچ کس از عرب 
شمشیر حمایل نکند که ذلتی بر ایشان باشد و یحیی این ذلت را از انها 
برداشت.(11) 


هفتاد و دویم: یسع بن حمزه که در سنه 225 زمین قم را برای مالیات 
پیمایش کرد و این مساحت چهارم بود و سیم را علی بجا اورد.(12) 


فان تیه عاهر کات رین ان مخوصی وا دی فم خریده ه آز وا داد 


الخراج 


دب 
۳8 
كِ 

5 


تارع فان 246 
2 همان ضن 159 
3-3 . همان, ص 159 
4-4 . همان. ص 159 
5-5 . همان, ص 159 
6-6 . همان, ص 159 
77 + هفان:.ض 160 
8-8 . همان ص 159 


2- 12 . همان. ص 29 و 102 


قرار داد.(1) 


هفتاد و چهارم: یسع بن عبدالله که میدانی در قم به نام او بوده و از 
ارت روا ی او ها ۱ 


هفتاد و پنجم: حسن بن علی که دروازه جبال شهر قم به نام او معروف 
بوده. 


هفتاد و ششم: حسن بن سعد که میدانی در محله قزدان به نام او بوده. 
(3) 


حفاد یاهع آویم سین بن یخی یی ام آو نود ۱9 
فان و شفتم سعد بو فد که در رخال است ۱۶1 

فاد وم سمل بت سنط که ون رخال است ۱۰ 

هشتادم: علی بن حمزه که پس از پدرش والی قم شد. 


هشتاد و یکم: محمد بن عبدالله که با برادرش عبدالرحمن کاریزی داشته 
اند.(۶) 


هشتاد و دویم: علی بن آدم الاول که با اسحق کاریزی داشته اند.(8) 
هشتاد و سیم: مرزبان بن عمران که در رجال است.(9) 


هشتاد و چهارم: سعد بن سعد بن عبدالله که با محمد بن عیسی بن 
عبدالله کاریزی داشته اند.(10) 


4 4 . در همین کتاب تاریخ قم سطر یازدهم, ابوعلویه الحسن نیز ضبط 
شده است. 

5- 5 . از اصحاب و راویان امام رضا و امام جواد علیهماالسلام است و 
فردی است که به اتفاق علما ثقه و عادل بوده و دارای کتاب مبوب بوده 
است. رجال النجاشی. ص 179, جامع الروات. ص 352 

6- 6 . سهل بن یسع بن عبدالله بن سعد از جمله راویان مورد اعتماد است 
که رجال شناسان درباره او «ثقه ثقه» می نویسند. از زمره راویان امام 
موسی کاظم و امام رضاعلیهماالسلام و شاگردان فراوان و کتابی مشهور 
داشته است. معجم رجال الحدیت, ج 8 ص 395. مجمع الرجال 3/18, 
رجال ابن داود. ص 181 

7 ارنه تماص 21 

8- 8 . همان. ص 41 

9 9 . از زمره اخیار و شیعیان قم بوده است. وی از امام هشتم علیه 
السلام سوال می کند آیا من از شیعیان شما هستم و نامم نزد شما 
مضبوط و مکتوب است؟ حضرت فر مود: آری و از این طریق بر شایستگی 
اف ید رد رجال کشی. ص 795: مجمع الرجال ج 6, ص 82 رجال 
ابن داود. ص 343؛ 

0- 10 . تاریخ قم. ص 41 

1- 11 . همان ص 41 


هشتاد و شلشم : آدم الثانی بن قلون که کاریزی داشته.(1) 


هشنتاد و هفتم؛ برادرش مجند بن علی که با آدم الناتی کاریژی داشته اند. 
(2) 


فشتاد. و هتم آدم بن علی بر ادم. الناتی. که.یا برآدزش مخفمد کاربدخ 


داشته اند.(3) 


هشتاد و نهم: محمد بن علی که با برادر مرقوم خود آدم کاریزی داشته آند. 
(4) 


نودم: سعد بن عامر که با برادرش محفد کاریزی داشته اند.(5) 


نود و یکم: برادرش محقد بن عامر که با برادر مرقوم خود سعد کاریزی 
داشته اند.(6) 


نود و دویم: اسمعیل بن عیسی که کاریزی داشته.() 
نود و سیم: سعد بن زیاد بن مالک الکبیر که کاریزی به نام او بوده.(8) 


نود و چهارم: محمد بن علی بن ابراهیم که دیوانی در سنه 247 در قسمت 


نود و پنجم: یعلی بن حشاد که مزرعه یعلی آباد را احداث کرده. 


نود و ششم: عبدالله بن عامر به عبدویه که گواه صحت ورقه مالیاتی قم 
در شعبان سنه 255 بوده. 


نود و هفتم: احمد بن اسحق گواه ورفه. 

نود و هشتم: سعد بن محمّد بن حسن گواه ورقه. 

نود و نهم: عیسی بن محشّد بن احمد بن محمد گواه ورقه. 
صدم : عبدالله بن حسن گواه ورقه. 


صد و یکم: محمّد بن سعد که آولادش حیزی داشته اند.(9) 


صد و دویم: مطرف بن موسی که در احیاز است.(10) 


صد و سیم: خزرج بن سعد که در احیاز است.(1) 

صد و چهارم: احمد بن حمّاد که در احیاز است.(2) 

صد و پنجم: برادرش عبدویه بن حمّاد که در احیاز است.(3) 
ده ناسا سم ان ی که ور سا است. 

صد و هفتم: برادرش عبدالله بن ابوبکر که اولادش حیزی داشته اند.(4) 
صد و هشتم: حمزه بن یسع که در احیاز است.(5) 


صد و نهم: عامر بن عبدالله که اولادش پس از ورود به قم رستاق دور اخر 
را بدو دادند و حیزی داشته. 


صد و دهم: نواده اش ابوغشان مالی بن علی بن عامر که در احیاز است. 
(6) 


صد و پازدهم: فرزندش عبدیل بن مالک که در احیاز است.(7) 
صد و دوازدهم: برادرش ابوعبدالله حسین بن مالک که در احیاز است.(8) 
کرده فاطمه معصومه علیها السلام در حین ورود به قم در خانه او امده و 


صد وچهاردهم: برادرش احمدبن خزرج که از برادرمرقوم خود موسی 


روایت کرده. 

صد و پانزدهم: احمد بن حمزه که در رجال است.(10) 

صد و شانزدهم: اسحق بن عبدالله که در رجال است.(11) 
ص: 140 


1-1 . همان. ص 159 
2 2 . همان. ص 160 


3-3 . همان ص 160 

4۵4 . همان ص 160. 

5- 5 . همان ص160. 

6-6 . همان ص 160. 

7- 7 . همان ص 160 

8-8 . همان ص 160 

9 9 . بحار, جح 60, ص 219؛ «و محرابی که فاطمه علیهاالسلام نماز کرده 
است در خانه ای از سرای موسی ابن خزرج, تا به اکنون ظاهر است»: 
کات ام ی 211 

0- 10 . فرزند یسع بن عبدالله صاحب کتابی به نام نوادر و از راویان 
بسیار موثق که در کتب اربعه 19 حدیث از او نقل شده است. وی از 
اصحاب امام جواد و امام هادی علیهماالسلام است 

1- 11 . اسحاق بن عبدالله بن سعد بن مالک اشعری را از اصحاب 
حضرت باقر و حضرت صادق علیهماالسلام است و کتابی داشته و فردی 
موثق است. رجال النجاشی. ص 73 تنقیح المقال (من نتائح التنقیح), 
ص‌114-115, رجال ابن داود. ص‌52 


صد و هفدهم: اسمعیل بن آدم که در رجال است.(1) 

صد و هیجدهم: علی بن اسحق که در رجال است.(2) 
صد و نوزدهم: عمران بن محمد که در رجال است.(3) 
صد و بیستم: عیسی بن عبدالله که در رجال است.(4) 


صد و بر بیست و یک: عیسی بن موسی بن طلحه که محمد بن حسن صفار 
راوی معروف ازاد کرده او بود.(3) 


بوده و در آن سال قم را برای مالیات مساحت کرده و این مساحت سیم 
است.(6) 


صد و بیست و سه: فرزندش محمد بن علی که در رجال است.(7) 


صد و بیست و چهار: ابوجعفر محمد بن احمد بن یحیی که در رجال است. 
81 


صد و بیست و پنج: حسن بن عبدالله که در احیاز است.(9) 


۱ 


ص: 141 


قمط براز اغنان فم هدارا کاس‌ سيم انست, رخا افساتیه سب و 
2 2. فرزند عبدالله بن سعد از راویان موئثق و دارای کتابی روان است. 
انا ی اس دول قاس ها اطا نضا اس الصاام 
روایت کرده است و دارای کتابی بوده است. مجمع الرجال, ج 4 ص 272 
بالات اصص 20 

ان ۳ 
حضرتش روایت می کند. رجال کشی. ص 281: مجمع الرجال.ج 45 
ص,302 _304؛ رجال ابن داود. ص 268 


کت کار هقی 160 

6-6 . همان ص 160 

7- 7 . محمد بن علی بن عیسی قمی (<طلحی) نی: رجال النجاشی. ص 
1 37 فهرست طوسی, ص‌‌ 8 ود 5 1؛ رجال طوسی, ص‌ 2 الخلاصه 
10 

8- 8 . رجال طوسی, ص 493 رجال النجاشی, ص 348؛ فهرست 
الطوسی بص‌ 8 ود 5 1؛ الخلاصه 3 71 ص‌‌ 146 

منه رحمه الله 


قولویه از او روایت می کند.(1) 
تیآ سا او 

صد و بیست و هشت: عبدالملک بن عبدالله که در رجال است.(2) 

صد و بیست و نه: ابویعلی حمزه بن یعلی که از محمد روایت کرده.(3) 


صد و سی: محمد (شنبوله) بن حسن بن ابوخالد و که در رجال است و 
موسی المبرقع در خانه او دفن شده.(4) 


(د) 


صد و سی و دو. اسمعیل بن آدم که در رجال است.(6) 
صد و سی و سه: جعفر بن محمّد که در رجال است.(7) 


صد و سی و پنج: محمد بن اسحق که در تعلیقه در ترجمه حسن بن 
عیدالضفه حکاینی زاخمبه: سا از او تقل من کند: 


ص: 142 


مامتا کی مه امس وال سید ۱9 
رخال النساشی: ض 66 الخلاسف:س 52 

2 2 . از اصحاب امام صادق علیه السلام می باشد. رجال طوسی.ص 
4 وحال رف رن 24 ۲ 

ام اس مات ان او انامه 
روایت نقل می کند و فردی موثق و دارای اعتبار است. کتابی نیز داشته 
4۰4 . علی لتحقیق موسی مبرقع به قم نیامده است و فرزند او محمد بن 
موسی است که در سرای محمد بن حسن بن ابی خالد اشعری ملقب به 
«شنبوله» به خاک رفته است. نک: ترجمه تاریخ قم نسخه خطی شماره 


هل وان یت باعای صی 90له انظا یه 
3 پچاپ نجف؛ النقض. ص 322؛ پوسف آل محمد. از اینجانب. 
ای ماه کی لیف ها اصات لاه 
علیه السلام بوده است. رجال النجاشی. ص 406 رجال طوسی, ص‌‌ 
8 و19 د؛ الخلاصه, ج 1 ص 166؛ و فهرست طوسی, صس164. معجم 
رجا الخزهه 19 مس 9 

6 ان اش ار ی ای اه شا کی 
ص 27؛ الخلاصه, ج 1 ص 9 

7- 7 . دارای کتابی بوده است. رجال ابن داود. 88, فهرست شیخ» ص ۰43 
بشاره المومنین, ص‌‌ 101 


صد و سی و شش: عبدالله بن عامر بن عمران که در رجال است.(1) 
صد و سی و هفت: محمد بن عبدالله بن عیسی که در رجال است.(2) 
صد و سی و هشت: عبدالرحمن بن محمد که در رجال است.(3) 

صد و سی و نه: عبدالصمد بن محمد که در رجال است.(4) 


صد و چهل: احمد بن حمزه بن عمران که در رجال است (در ضمن جدش 


صد و چهل و یک: عیسی بن ابوبکر که در رجال است.(<) 


صد و چهل و دو: موسی بن ابوبکر که در رجال است در ضمن برادر 
مرفومش 


صد و چهل و سه . ابوطاهر محجمد بن حمزه که در رجال است.(6) 


صد و چهل و چهار: احمد بن مالک که از ابراهیم بن ابومحمود روایت می 
کند. 


صد و چهل و پنج: فرزندش حسن بن احمد که روایت می کند از پدرش و 


صدو چهل و شش: ابوعامر عَبّید بن مسلم(7) بن حصار بن حرب بن عامر 
که پسر عم عامر باشد. در ترجمه تاریخ قم و منهج المقال و منتهی المقال 
جلد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و جلد خلفاء ناسخ که اینک 
خاضز و اجه دز انستاب و ااخوال این ضد عاجل وشن نغر و باق ویک 
نوشته شده و می شود و از آنها استخراج و اختصار شده به اندازه پی نژاد 
آنان را مغشوش و درهم و پرهم نوشته که تقریباً چیزی درست از آن نمی 

نوان فهمید و آن چه اجمالًبعد از تأمل زیاد گرچه مطمتن به درستی آن 


ص: 143 


1- 1 . از رسای راویان و فردی مورد اعتماد بود. کتابی به نام نوادر 
تاه ات مان اس اسان سا سن کی ال تخاس کر 
8 الخلاصه, ج 1 ص 111 

2- 2 . تنقیح المقال, ج 3, ص 139. 

کر مزال الط خرن 11 

4 4 ان اضتاب ای الحشتن بالات علیه تسام نویدم ون رید 
المقال. جح 2 ص 154 

5- 5 . عیسی بن بکر بن عبدالله بن سعد اشعری نک: رجال الطوسی. ص 
127 

6- 6 . رجال النجاشی, ص‌‌ 0 الخلاصه, ج 1 ص 1867 رجال الطوسی, 
ص 426 

7- 7 . عبید بن سلیم بن حضار و در جمهره انساب العرب ص 397: هصار 


است که در روز ختین بعد از هزیمت طابفه هوازن حضرت رسول صلی 
اللم علیه ده ام و تام رای رای او تفت وم را کت رس ان ده 
اوطاس که نام زمینی است در حجاز فرستاد و او با برادرزاده خود 
ابوموسی عبدالله بن قیس(1) بن مسلم(2) بدانجا رفته و پس از ورود به 
جنگ در سنه 8 در اوطاس کشته شد(3) و بنابر اين ابوموسی را که پسر 
عم مالک نوشته اند تقریبی است و تحقیقا خانواده عم هم می شوند. و در 
این صورت عامر فرزند هانی بن حضاد ین حرب بن عامر خواهد شد. و 
هرگاه یس از این احوال این سلسه از این مسوده به جایی دیگر نقل شود 
باید در شمار انساب روی نام هر کسی چهار عدد زیادتر آث انخة نوشته 
شده مرقوم دارد یعنی عامر را پنجم و عامر ذاحزان بن وائله بن جماهر بن 
هکذا و این سلسله از نژاد اشعریین عبدشمس (سباء الاکبر) بن یشجب بن 
یعرب بن قحطان بن حضرت هود نبی عامر بن شالخ بن اوفخشد بن سام 
0( بن قینان بن 


ق جرخ کفته اند که آنها از تشاد آشعرنین :ین سباء الاکتر نیستند بلکه.از 
نژاد اشعربن ادد بن زید بن کهلان بن سباء الاکبراند. یعنی جماهر را 
فرزندان اشعر ندانسته بلکه فرزند این اشعر دویم دانسته اند(4) و در این 
صورت جماهر نست به حضرت ادم (علیه السلام) بیست و سیم خواهد 
شد. و در وجه تسمیه اشعر که نام او را انبت نوشته اند در روضات الجنات 
ص 475 فرموده که چون وقتی از مادر زاییده شد بدنش مو داشت بدین 
کلمه خوانده شد. انتهی یعنی اشعر افعل وصفی از شعر به فتح شین 
معجمه یعنی مو می باشد. و قال فی تاج العروس فی ماده بخش ما 
خلاصته: الاشعر بن ادد اسمه تمیم و امّه مدله بنت ذی منجشان بفتح المیم 
و کسر الجیم بن کله بن رومان 


ص: 144 


. قبرش در قهجاورستان چنانچه در معجم البلدان است. 


تِِِ 


1- 
2- 
تفای این 2ص اا زاب مت 6 13) سوه 
این خشای ح 4ص 97 خایسلی 135 اماع الاسما رهز ۸15 
(چاپ قاهره 1 م) جوامع السیره, ص‌ 41 2, (چاپ دار المعارف مصر)؛ 
سیره حلبیه, ج 3 ص 199(چاپ بیروت) 

4-4 . چنان که در روضات ص 472و ص 12 فرموده از نژاد 


بن وائل بن الغوث بن عریب بن رهبر بن ایمن بن الهمیسع. انتهی. 


صد و چهل و هفت: جماعتی از روات که در منتهی المقال نوشته و 
مخصوصا از این سلسله اشعریان قم هستند. و ما نتوانستیم نژاد ایشان را 
به یکی از مذکورین پیوند دهیم گرچه بسیاری دیگر از اشعریان هم از 
می باشند که از روات بوده اند. از ان جمله: 


5 _ ابوجعفر احمد بن ابوزاهر(3) موسی مولای(4) اشعریان 


است در راه مکه میان قادسیه و عقبه(6) سنه 306. 


7 _ فرزندش ابوعبدالله حسین(7) 
8 _ احمد بن عبدالله بن مصقله بن سعد(8) 
ص: 145 


1- 1 . از اصحاب امام موسی بن جعفر و امام رضا علیهما السلام و با 
شارت ای ام ال ای خر سا اس 
ص 451و489؛ اختیار کشی. رقم معرفی 315؛: فهرست طوسی. ص 
8 الخلاصه, ج 1, ص 6۵. 

ایام سا اس ی ات ال سای 
ص 309؛ رجال طوسی, ص 489؛ فهرست طوسی 125 

3- 3 . از شخصیتهای علمی قم که کتابهایی تالیف کرده و محمد بن یحیی 
ای از ات اس ال ی دا وال اه 
ص 88 الخلاصه, ج 2 ص 203: فهرست طوسی. ص 25: رجال شیخ, 
3 45 رجال ابن داود, ض‌ 297 ۲ م 

4-۵4 . یعنی عرب و به احتمال قوی ایرانی بوده است. 

5- 5 . از فقهای امامیه و محدئین امین و از اصحاب امام حسن عسگری 
علیه السلام شمرده می شود و ان حضرت او را «معلم» توصیف کرده 


است. این معلم برجسته شاگردان لایقی تربیت کرده است. کستن: از او 
روایت می کند. و معروفترین اثرش کتاب «نوادر» است که کتابی پر فایده 
است. ر. ک: معحم رجال الحدیت. ج2 ص 40و36؛ رجال النجاشی. ص 
02 رجال طوسی, ص 428 رجال آبن داود, ص 36؛ جامع الرواه, ج 1 ص 
1 مجمع الرجال 1/93 

6- 6 . نک: اعلام الشیعه, نوابغ الروات فی رابعه المات, 19 

7- 7 . از اساتید صدوق و فردی موثق بوده است. رجال طوسی, ص 467 
8- 5 . رجال النجاشی, ص 79 الخلاصه, ج 1 ص 20 


9 _ احمد بن محمّد بن عبیدالله(1) 

0 _ فرزندش عبیدالله 

1 _ جعفر بن محمد بن عبیدالله(2) 

2 _ عمران بن موسی (ضمن حسن بن موسی خشاب) 
3 _ داود بن عامر(3) 

4 _ ریان بن صلت 

و فوزندن ابوالغاسم سعد بحالام‌ین ایخای الا 


6 _ فرزندش ابوالقاسم سعد(<) وفاتش روز 4 شنبه 27 شوال سنه 35 


در ولایت رستم. 

7 اتود نو همین مه ی میا امد 
8 _ علی بن ریان(7) 

9 _ محشد بن خالد(8) 

0 _ ابوجعفر محمّد بن علی بن محبوب(9) 

ص: 146 


1- 1 . رجال النجاشی, ص ۰79 رجال الطوسی, ص‌ 7 الخلاصه, ج 1 ص 
19 

22 . فهرست الطوسی. ص 43 

سا ۱ 

44 . از اعیان و وجوه شیعه و معروف به شیخ الطایفه که در عصر امام 
عسکری علیه السلام می زیست و به فیض دیدار ان حضرت نائل امد. 
جمعی چون محمد بن احمد اشعری و احمد بن محمد بن خالد برقی از او 
اس کی اه ار است ضایر لوعات: ات هه یر و 


ی قالطا اس ان ایض 
7 اه الایی ار 7 

ک وال الشاسی هی 10لا یی 20 

ار اران ای اه با یه الساای وم تشه اه 
ال اه هر سا ی ی 
ص‌‌ 9 الخلاصه, 1 ص 116. 

7 ای ام ام ی و 
وه ای روا اه اش ال 
النجاشی. ص 278 : فهرست طوسی. ص 9۵0 : الخلاصه, جح 1 ص 99 ؛ 
رجال شیح طوسی, ص‌ 433 و 19 

و رال لاش ی کرسالشا وی ی 96 لاف سا 
ص 139 ۱ 

9 9 . فقیهی زرف اندیش و مورد اعتماد بود که اثار علمی ارزنده ای 
1 


1 _ محمد بن کلیب(1)ی 

2 _ مفصّل ابراهیم بن قیس بن رمانه 

3 _ فرزندش ابوجعفر محمد(2) 

4 _ موسی بن محمّد موذب(3) 

5 _ حسین بن احمد(4) 

6 _ برادرش یحیی بن احمد 

7 _ محمّد بن یحیی بن عمران و این سه نفر از مشایخ شیخ صدوق اند. 


1 ی 


9 _ ابوالحسین علی بن احمد بن محمد بن ابی جید طاهر قمی که در 
روضات است.(6) 


صد و چهل و هشت : ابوالقاسم ادریس بن عیسی که در رجال است.(7) 


صد و چهل و نه: جعفر بن عمران که ابوالفضل عباس بن معروف راوی از 
حضرت رضا ازاده کرده او بود. 


بن سعد روی عن عیسی بن جابر و روی عنه ابوالژبیع الزهانی و غیره و 
توفی بقزوین سنه 74 کذا فی ترجمه قم من معجم البلدان لکن سنه وفاته 
غلط و الصحیح سنه 174 ظاهرا. 


ص: 147 


1- 1 . رجال طوسی, ص 392 

2 2 . رجال النجاشی. ص 4279340 الخلاصه, ج1. ص 154 

3- 3 . از ثقات اصحاب قم و فردی عادل بوده که در شیراز سکونت کرده 
است. ر. ک: رجال النجاشی, ص‌ 1 خلاصه, ج 1 ص ۰166 مجمع 


الرجال. ج 6 ص 160؛ رجال ابن داود. ص 256 

4 4 . حسین بن احمد بن ادریس مکنی به ابوعبدالله از پدر خود روایت 
می کند و از استادان شیخ صدوق و تلعکبری (م 385) و حسین بن علی بن 
بابویه است. نک: رجال طوسی, ص 470 اعلام الشیعه, نوابغ الروات؛ ص‌‌ 
5 رجال طوسی, ص 469 

شیح طوسی, ص‌‌ 9 هدیه الاحباب ص 97 

6- 6 . روضات الجنات.ج 1 ص 293 

7- 7 . رجال شیح طوسی, ص‌‌ 7 الخلاصه, 1 ص 2ییییی 


این صد و چهل و نه نفر که نژادشان را پیوند داده ایم با بیست و پنج نفر 
با نوشته شده اند و جمعا صد و هفتاد و چهار نفر می شوند 
اختاا از کی کر ان اما شاه ار اما سا 
فراع فمرشید دای ال یی ام کقایی فر احوال آنها نت 
شود و اینک فهرست اسماء انها از اين قرار است. 
ین ارت 

- آدم بن عبدالله 

- آدم بن علی بن آدم بن عبدالله 
3 - آدم بن علی بن آدم بن علی 
4 - ابراهیم بن حسین بن عامر 
ی 
6 - ابراهیم بن علی 
7 - ابراهیم بن یسع 
هس ی ان 
ی 
0 - احمد بن اسحق بن سعد 
اهی یز 
و ین عفر 
3 - احمد بن حمزه بن عمران 
4 - احمد بن حمزه بن یسع 


5 - احمد بن خزرج 


6 - احمد بن مالک 

7 - احمد بن محمّد بن سعد 

8 - احمد بن محمّد بن عیسی 

9 - احوص بن سعدبن مالک بن احوص 

2 - ادریس بن عیسی(2)ی 

3 - اسحق بن آدم(3) 

5 - اسحق بن سعد 

6 - اسحق بن عبدالله(4) 

7 - اسلم بن هانی 

8 -اسمعیل بن آدم(5) 

ص: 148 

1- 1 . از محدثان عادل و ثفه قم و دارای تصنیف بوده است. ر.ک: مجمع 
الرجال, 1 ص 178؛ رجال ابن داود. ص 49 

2 2 . از راویان عادل قم که به شرف ملازمت امام رضا علیه السلام 
مفتخر شده است. ر.ک: مجمع الرجال 1/178؛ رجال ابن داود. ص 41 

3- 3 . از راویان قم و از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده است. ر.ک: 
مجمع الرجال.ح1 ص 183 رجال ابن داود. ص 51 


4 اسان هشال هار اضعات امام‌ ان و نام نی کاطام 


علیهماالسلام بوده است. ر.ی: مجمع الرجال, 1 ص 187 رجال آبن 
داود. ص 52 


ون از کات فخیا مم هام ارت که عاام ور شاا هنم الا قوال: ‏ 


عدالتش تصریح کرده است. مجمع الرجال. ج1, ص 202؛ رجال ابن داود. 
ص54 


9 - اسمعیل بن سعد بن احوص(1) 
0 - اسمعیل بن عیسی 

1 - ایوب بن موسی 

2 - بذین بن ابوخالد 

3 - بکجه بن عمران 

4 - بکر بن عبدالله 

5 - جعفر بن سعد بن سعد 
6 - جعفر بن عمران 

7 - جعفر بن محمد بن عیسی 
ورین دی آنسم 

9( شیر رنه 

ی |[ 

1 - حسن بن عبدالطمد(2) 
2 - حسن بن علی بن آدم 
سس تس مرن 
4 - حسن بن یحیی 
سین بن توعد 

6 - حسین بن علی 
کسوس اه 


مورا مر 
9 حور شک 

0 باون ایک 

ص: 149 


1- 1 . از راویان عادل و از یاران امام رضا علیه السلام بوده است که 
علمای رجال به عدالتش تصریح کرده اند. ر.ک: مجمع الرجال. 1 ص 
2 رجال ابن داود. ص 56 

2 2 . از افاضل رجال قم بوده که در خلاصه الاقوال به صراحت او را 
عادل معرفی کرده است. ر.ک: مجمع الرجال.ج2 ص 119؛ رجال ابن 
داود. ص 109 


1 - حمزه بن یسع بن عبدالله بن ابوبکر 
2 - حمزه بن یسع بن عبدالله بن سعد 
3 - حمزه بن یعلی(1) 
ی( 

5 - زکریبّا بن آدم 

6 - زکریا بن ادریس 

7 - زکریا بن سعد بن مالک 

8 - سائب بن مالک 

9 - سعد بن احوص 

0 - سعد بن زیاد 

1 - سعد بن سعد بن احوص 

2 - سعد بن سعد بن عبدالله 

3 - سعد بن عامر 

4 - سعدبن مالک بن احوص 

5 - سعد بن مالک بن عامر 

6 - سعد بن محمد 

7 - سهل بن ابراهیم 

8 - سهل بن یسع 

9 - شعیب بن ابوبکر 


0 - شعیب بن عبدالله 

1 - طلحه 

2 - عامر بن سعد 

3 - عامر بن عبدالله 

4 - عامر بن عمران 

5 - عبدالژحمن بن عبدالله 
6 - عبدالژحمن بن محمّد 

7 - عبدالطمد 

8 - عبدالله بن حسن 

9 - عبدالله بن سعد 

0 - عبدالله بن عامر بن عبدویه 
1 - عبدالله بن عامر بن عمران 
2 - عبدالله بن محمد 

3 - عبدالملک 

4 - عبد شمس 

5 - عبدویه بن حماد 

6 - عبدویه بن عامر 

7 - عبدیل 

58 - عبید 


و علی نت ارم 


0 - علی بن اسحق 

1 - علی بن حمزه 

2 - علی بن عیسی 

3 - عمر بن سائب 

4 - عمران بن عبدالله 

5 - عمران بن محمد 

6 - عیسی بن ابوبکر 

7 - عیسی بن سعد 

8 - عیسی بن عبدالله 

9 - عیسی بن محمد 

0 - عیسی بن موسی 

1 - قتیبه 

2 - مالک بن احوص 

3 - مالک بن سعد بن احوص 
4 - مالک بن سعد بن مالک 
5 - مالک بن عامر 

6 - مالک بن علی 

7 - متوکه بن اسحق 

8 - محمد بن احمد 


9 - محمّد بن احوص بن سعد بن مالک بن احوص 


0 - محمد بن احوص بن سعد بن مالک بن عامر 

1 - محمد بن اسحق بن سعد 

2 - محمد بن اسحق بن عبدالله 

3 - محمد بن حسن بن ابوخالد 

ص: 150 

1- 1 . از راویانی است که به اتفاق دانشمندان علم رجال ثقه و عادل بوده 


و از یاران و ملازمان امام علی ابن موسی الرضاو امام محمد تقی 
علیهماالسلام بوده است. ر.ک: مجمع الرجال 2/9242 


4 - محمد 
5 - محمد 
6 - محمد 
7 - محمد 
58 - محمد 
9 - محمد 
10 - محمد 
1 - محمد 
2 - محمد 
193 - محمد 
4 - محمد 
5 - محمد 
6 - محمد 
7 - محمد 


58 - محمد 


بن حسن بن محمد 

بن حمزه 

بن سائثب 

بن سعد 

بن سهل 

بن عامر 

بن عبدالله بن سعد 
بن عبدالله بن عیسی 
بن لین رن آدم‌ین عندالاه 
بن علی بن آدم بن علی 
بن علی بن ابراهیم 
بن علی بن عیسی 

بن مالک بن احوص 


00کرا نف سا زک 


1 - مصقله بن اسحق 


2 - مطرف بن موسی 


3 - معاویه 

4 - موسی بن ابوبکر 

5 - موسی بن احوص 

6 - موسی بن حسن 

7 - موسی بن خزرح 
2و و الم 

9 - موسی بن یعقوب 

0 - نعیم 

1 - یحیی بن عمران 
هی 

۱ 
4 ی یهاگ 
و یا ره 
6 - یعقوب بن عبدالله 

7 - یعلی 

ماد کفریت فر ان 1۸7 
8 - ابراهیم 

9 دای آدرنسن 

رس هل 


دی مه 


2 - احمد بن موسی 
3 - جعفر 

4 - حسن 

5 - حسین 

6 - داود 

7 - ریان 

8 - سعد 

9 - عبدالعزیز 
0 - عبدالله 

1 - عبیدالله 

2 - علی بن ریان 
ص: 151 


یو 

4 - فضل 

5 - محشد بن خالد 
6 علی بر شخ 
7 ی ور ی 
تورث یت 
و بو مه 
و سکن 
هل 

2 ری 
ی 


ره الافل. همم ین علی رین العاندین معا خبیت اباح, مار 
اصفهانی در شب دوشنبه 5 شعبان 1356 


ص: 152 


اشاره 


(از زنجان تا قم)* 

(1335 قمری) 

آیه الله سید احمد شبیری زنجانی 

به کوشش سید جواد شبیری 

سای وه اس تساه ال سول ات انم 


ص: 53 1 


ص: 154 


درامد 


مرحوم آیه الله العظمی سید احمد حسینی زنجانی _ قدس سره _ فقیه 
پارسا و دارای تصانیف متنوع, از آغاز جوانی به نگارش خاطرات در دفترچه 
های یادداشت و ضبط حوادث در گوشه و کنار کتب علاقمند بوده است؛ 
پاره ای از این یادداشتها و خاطرات ه شکل منظم به خود گرفته به صورت 
کتابی درآمده است. کتاب سرگذشت یک ساله از این کتابهاست که گزیده 
ای از مطالب آن پیشتر به کوشش نگارنده با نام «برگی از تاریخ زنجان» 


تفننی مصنف به شمار اورد که به کوشش اقای عبد الحسین جواهر کلام 


جنگل مولی پا سفرنامه قم که اکنون تقدیم حضور خوانندگان عزیز می 
گردد از این گونه کتابهاست, این کتاب و نظایر آن هر چند از آثار جدی آیه 
الله مصنف بیست و بیشتر پادگار دوران جوانی و میانسالی 1 مرحوم 
است. ولی اطلاعات ارزشمندی در لابلای آنها دیده می شود که شاید 
برخی از آنها بدین شکل در جای دیگر نیامده باشد. 


نگاهی به پاره ای از موضوعاتی که در این جا از اين رساله نقل می کنیم 
خود گویای تنوع اطلاعات آن می باشد: 


فسات رای ساطانی جح سار موید ماهر ای هت 
سقاهای ابهر شعبه ای از هیئّت سقاهای زنجان, قتل آقا ۳ 
العلماء, زور گویی قهوه چی ها در آن دوران, تعجب مصثف از دیدن برق, 
داستان غرور یکی از شاهزاده ها, قضیه سردار همایون. توصیف محدوده 
تهران, خالی بودن مدرسه دارالشفا از طلاب قبل از ورود مرحوم ایه الله 
حاثری به قم. مدفونین در مقابر شیخان, 
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بقعه علی بن بابویه, مزار شیخ حسن پسر شیخ عبد الرزاق لاهیجی و تاریخ 
فوت اشتباهی بر روی سنگ قبر وی, توضیحی درباره دفن علی بن جعفر و 
چند امامزاده دیگر در قم, توضیحی در تاریخ فوت قطب راوندی, فهرست 
حکام زنجان در عصر موّلف. توصیف مردم قم و میوه و بازار قم, محدوده 
قم قدیم, مدارس علمیه قم. وصف خالی بودن مدرسه دار الشفاء و 
سکونت مردم متفرقه در آن, حلقه های مردم در مسجد شاه تهران, زیارت 
حضرت عبد العظیم, انتخاب وکلای طهران و سخنرانیهای جالب در حوزه 
انتخابی,. جسد سالم شیخ صدوق پس از هزار سال _ نقل با سند _, قصه 
قتل مشهدی رزاق, قتلهای سیاسی مشکوک توسط عمیته مجازات به 
دست برخی از مشروطه طلبان. و داستانهای با سند درباره جن. ستارخان 
و سالارخان در زنجان, جسارت روس به بارگاه حضرت رضا علیه السلام و 
کیفر ان, نشانه های خشکسالی. وصف خشکسالی در سال 1336 و 
7 گفتگو درباره نزاع حضرت زهرا _ سلام الله علیها _ با ابوبکر در 
داستان فدک و مطاعن ابی بکر در این ماجرا, ترجمه خلاصه مقاله دکتر 
جوزف درباره برکات دنیوی عزاداری و راز پیشرفت مذهب تشیع. نقش 
اعتقاد به ظهور مهدی در پیشرفت شیعه. در احکام دینی باید مطابق 
دستور عمل کنیم, برخی از ماجراها و جنایتهای یپرم ارمنی در زنجان به 
نقل از یکی از مجاهدین همراه وی, داستان عظیم زاده اردبیلی در زنجان 
یپرم و اخوند ملا قربانعلی. داستان محمد خان اوصالی. 


قضایایی که در زنجان اتفاق افتاده و در این کتاب نقل شده نوعا از 
مشاهدات ایه الله مولف سرچشمه گرفته و از اين رو از اعتبار خاصی 
برخوردار است., منلا در داستان محمد خان اوصالی, و قصدوی برای 
تصرف مدرسه سید زنجان. مولف می گوید: حقیر همان وقت در همان 
مدرسه بودم. 


۴ با 
جنگل مولی, شرح ماجرای سفر آن مرحوم به همراه چند نفر از رفقا به 


قصد استان بوسی حضرت معصومه سلام الله علیها است. این سفر حدود 


بیست و دوم ماه رمضان همان 
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سا انش ره اون همست اسام مرس سا 
نیز در زیر صفحات می افزاید, از این رو قلم نگارش متی و حواشی 
یکسان است. ولی حواشی از دید جامع تری برخوردار بوده. از حالت جزئی 


نگری بیرون آمده است, مقایسه متن و حواشی با هم در پاره ای موارد 
بسیار جالب است. به طور نمونه در هنگام مسافرت ایشان به قم 
«مدرسه دار الشفا قهوه خانه رسمی شده و حجراتش را مردمان متفرقه 
اشغال کون او 


در مدرسه فیضیه نیز «ما فقط یک نفر معمم دیدیم که از یکی از حجرات 
مدرسه بیرون امد باقی خالی بود.» ولی با تاسیس حوزه علمیه قم, 
مدارس قم دایر می گردد: «در زمان مرحوم آیه الله حاج شیخ عبد الکریم 
ِِ یزدی] که قم مرکز علمی شد, هر دو مدرسه با سایر مدارس قم 

تام اه یواست صر نم ات 


موسس روشن می گردد. 


۴« عا کل 


در لابلاای دفترهای یادداشت دیگر آن مرحوم نیز مطالب متفرفه مفیدی 
دیده می شود, ما در اینجا پاره ای از این مطالب را که نشانگر حیات 
مولف و گرایشهای ایشان بوده برگزیده؛ به ویژه سر 939 های مختلف 
اینشان را نقل می کنیم که ذوق آن مرجخوم در آن جلوه کر اشیت" 


الف _ دفتر یادداشت قدیمی 


بیهوده مزن سنگ جفا بر پر و بالم ما بر سر بامی که نشستیم نشستیم (1) 
و در ادامه: 
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ك ی و 


مصئف _ قدس سرهما _ اصرار در وفاداری. (مصحح) 


اين اقل احمد الحسینی او را چنین تضمین کرده ام: 

بنمود نظر بار ستم پیشه به حالم سنگی زجفا زد به سر مرغ چنالم 
از روی وفا گفتمش ای همزن عالم بیهوده مزن سنگ جفا بر پر و بالم 
ما بر سر بامی که نشستیم نشستیم 

لته ی نامه للع 

بود معهود قمر سیر کند در عقرب ما ندیدیم که عقرب بکند سیر قمر 
ایضا اقل او را چنین تضمین کرده ام 


کردم از کوچه وصلت گذر از روی طرب حیرتم داد رخ از دیدن یک صنع 
عجب 


زان که از گردش افلاک به دیدم همه شب بود معهود قمر سیر کند در 
عقرب 


ما ندیدیم که عقرب بکند سیر قمر 


روز نهشنبه (!) طرف عصر قلمی شد 13 شهر ذی الحجه الحرام سنه 
6 کانبه الاقل احمد الحسینی 


* امشب که شب جمعه چهارم شهر ربیع المولود 997( بااشد در عالم رقیا 
دیدم عازم عتبات عالیات گردیده. 


.. روز شنبه پنجم شهر مزبور طرف عصر خدمت آقاي آقا میرزا ابراهیم 
ریاضی سلمه الله به جهت درس مشرف شدیم. فاذا تگرگی خیلی سخت 
نازل شد تخمینا بعضی اش اگر از گردو بزرگ[تر [نمی شد کوچک[تر] هم 
نبود. 

نت ۳۰ این دفتر یادداشت سوال و جوابی به طور کامل از مرحوم اخوند 
ملاقربانعلی _ قدس سره نقل شده است با این عنوان: در خصوص 
مشروعیت مشروطه و انعقاد انجمن از آقای حجه الاسلام مدظله العالی 


ی طهران به طریق استفتا سوال کرده جواب فرموده است : 


ب _ برگزیده از دفتر یادداشتی که روز 4 شنبه 6 شهر جمادی الاخر 1341 


خریده شده است 


* در این دفتر اعلامیه های چندی از طلاب و علماء زنجان درباره حوادثت 
سیاسی نقل شده از جمله: 
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_ مرقومه آقایان طلاب در تبعید آموبکایی ها در بدو ورودشان به زنجان 
شهر ربیع الاخر 1 (ص 13) 


_ دست خط آقایان حجٌ اسلام راجع به طرد منلفیز آمریکایی به سردار 
عظیم «خکمران .14 شهر .13412 (ضن 15) [ونیز ری: .ض. 62 ۲63 


* امشب شب شنبه 15 ربیع الاخر 1342 در کرسف در خواب دیدم ... 

روز دوشنبه 17 شهر ربیع الاخر 1342 وارد قریه شنگوری شدم. 

هو الغفور 

اه اس او اماعی ها تسه یت لامعا رازه شیر 
طاب ثراه روز چهار شنبه قریب به ظهر. 20 جمادی الاولی 1343, ماده 
تاریخ به حساب جمل «و هو مغفور» (1343), مطابق 25 قوس 1303. 

* یادداشتی درباره یکی از مسافرتهای آن مرحوم در این دفتر آمده: 

ورود به شام: 18 محرم 47 

حرکت از شام طرف قدس: 11 صفر 

حرکت از قدس به شام: 13 صفر 

حرکت از شام به عتبات: 16 صفر 

هو 


وفات مرحوم آقای حاجی شیخ زین العابدین زنجانی:صبح سه شنبه, 27 
شعبان 1348 


و ان این است 


فقیه اهل بیت آن شیخ عابد که بد در راه دین از جان مجاهد 


بزد پا بر جهان و هر چه در اوست به تایید خدای فرد و واحد 


به صبح بیست و هفت از ماه شعبان به سر شد عمر از اوء طی گشت 
موعد 


یتیمان با دیکرجی پدر شد از او خالی بشد محراب و مسجد 
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* در این دفتر یادداشتی درباره سفر مکه و روز شمار این سفر و نیز تاریخ 
ولادت اولاد و خویشاوندان به دقت ضبط شده است. 


"موم ار الله مصنف در آخر نسخه دره بحر العلوم (شماره 91( اشاره 
کرده اند که در سال 1351 به مشهد مقدس مسافرت کرده اند. 


ِ * در پایان این قسمت. به نقل قسمتی کوتاه از اجازه آن مرحوم به آقای 
اقا شیخ حسن فرید می پردازیم که مشتمل بر برخی از مشایخ اجازه 
ایشان است: 


قاق آنوهاه سس آلشه اه الم ال مایم لیس علس ازاعاا 
ذخر الایام حجه الاسلام العلامه الفقیه الوحید الحاح الاغا حسن الفرید وقاه 
وریقات اتت بصوره التالیف و جمیع ما تصح لی روایته عن مشایخی العظام 
قدس الله اسرارهم: 

منهم: آیه الله الحاثری الحاح الشیخ عبد الکریم الیزدی اعلی الله مقامه _ 


صاحب الدرر _ 


: العلامه المتبحر الحاج الغا رضا الاصفهانی ابو المجد المعروف 
ی شاهی _ لور الله مرقده _ صاحب وقایه الأذهان. 


م ارعدت: الیل العاه اه یاس السی طات رای صاخت 


کلهد غن الغلاته فده لخبیر الا الفتت کی لنش اغلی ناه 
در هاش در الوا بل 


هتم العلافه الاعیی اعامان سید شابوا صاعت افیا 


و منهم: الحجه الایه السید العلامه السید عبد الحسین شرف الدین 
۱ العاملی اعلی الله مقامه .. 


کتبه الحقیر الجانی احمد الحسینی الزنجانی فی سادس شهر رجب عام 
تلات و ثمانین بعد ثلائمائه و الالف من الهجره (سنه 1393) 


۴« عا کل 


ص: 160 


نگارنده در ایام تعطیل برای نشر این کتاب کوشیده, البته برای آماده 
سازی کار چندانی نکرده بلکه بیشتر نشر کتاب در نظر بوده است. تحقیق 
کنایفمد رصانع لازمف مار ادن لاتم تکارشی یو بل رشعر لتظ ارم 
ای از کلمات؛ افزودن چند حاشیه و آوزدن مطالبی چند از سوانح متفرفه 
آن مرحوم و . + کارهایی الشت که در این ای انجام گرفته است. البته 
نگارنده مایل بود حواشی دیگری بر این کتاب افزوده, به خصوص درباره 
تاریخ وفات علمایی که نام آنها در این کتاب آفدن تحقیقاتی صورت دهد 
ولی تعجیل دوست فاضل و سختکوش جناب آقای رسول جعفریان دامت 
برکاته, مانع از این کار شد, از حق نباید گذشت اکُر همت این دوست عزیز 
نبود. معلوم نبود که اين اثر و چند اثر دیگر آن فقیه پارسا, در چه زمانی به 
یر دسلا ناسا ابو از اسان یی ره رن 
اسان وا فر شرت به عکتت اهل. نمت عایمم السلام. از خدافتد مان 
خواهانیم. 


کفتنین است که تمام عباراتی که با علامت [] در متن پا حاشیه مشخص 
امضاء مصصح امده, از افزوده های مصحح است. 


سایر حواشی و نیز عباراتی که درون () قرار گرفته همگی از قلم مرحوم 


ایه الله مصنف می باشد. 

از پروردگار متعال می خواهیم که توفیق نشر آثار جدی آن مرحوم به ویژه 
اثار ارزشمند فقهی ایشان همچون «الهدی الی الفرق بین الرجال و 
النساء», و «ایضاح الاحوال فی احکام الحالات الطارثئه علی الاموال» را به 

ما نصیب گرداند. 

بجاه محجمد و آله 

سید محمد جواد شبیری 


شنبه 15 ربیع الثانی 1419 
مطابق با 17 مرداد 1377 
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سم آلله الرحمن لیم و الحمزااه ب الصلام‌غلی رای الب 


تا وا 
الأحزم فرمود که. ای سعدا! هر که او را زیارت کند مر اوراست بهشت. 
نظر به فرمایش آن حضرت با چند نفر از رفقای مشروحه الاسامی: آقای 
آقا میرزا ابوالقاسم آقازاده مرحوم آقای حاج میرزا ابوالمکارم اعلی الله 
مقامه, آقا میرزا قوام الدین ابن حاج ملا عبدالله طارمی, آقا سید جواد 
شالی خلخالی, آقا سید علی اکبر خمسه ای خلخالی, آقا میرزا محمد ابن 
مرحوم آقای حاج شیخ صادق زنجانی. عصر روز 13 ماه شعبان سنه 1335 
که ساعت از نحس به سعد تبدیل یافت(1) به قصد اتشان بوسی 1 
حضرت روان شدیم. بعضی از دوستان تا قنات حاج دین محمد و بعضی تا 
قهوه خانه قریه سایان بدرقه کردند. در انجا از همه تودیع کرده در دلیجان 
نشسته به راه افتادیم. ولی باد می وزید, قدری از این جهت در زحمت 
بودیم تا سه از شب رفته به قهوه خانه بناب رسیدیم. در آنجا نماز و چایی 
و شام را با عجله به هم ور کرده حرکت نمودیم. شش از شب در اولین 
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1- 1 . روز دوشنبه بود ما حرکت کردیم و آن روز برای مسافرت مبارک 
است و می گویند: یعادت آن بز تحسوت ار می چریدر خنانکة دز کناب 
رعضات الحیات 2370۱ ] از هید کات تفل عفد که مر در مر اسکدار 
با یک نفر مرد هندی که دارای فضل بود و معرفت به فنون کثیره از رمل و 
نجوم داشت اتفاق ملاقات افتاد. روزی در ضمن محاوره من به او گفتم که 
قاضی عسکر به من گفت که روز دوشنبه برای سفر مبارک است ولی من 
روز شنبه آمدم, چون روز دوشنبه سیزدهم ماه بود, به ملاحظه نحوست 
روز سیزده سفر در آن روز نکردم, اما قاضی عسکر می گفت که آن روز 
به حکم نجوم مبارک است, سعادت آن غلبه بر نحوست سیزده مي کند. 
مرد هندی گفت: آن زاشنت. کفته. اما روز شنتیت. که: تو.بترون. احتق: آن. هم 

روز خوبی است و لکن تو در این شهر زیاد می مانی. از قضا ۳۴ 


منزل که قهوه خانه قره بولاغ بود فرود آخدنی شش فرسخ راه آمده 
بودیم. خیلی خسته بودیم. بعد از صرف چایی خوابيديم. ولی شخصی در 
آنجا کسی را به پشت گردن زده از قهوه خانه بیرون کرد وگفت که او 
دست به جیب من می برد. من بیدار شدم. خلاصه هیاهوی آنها قدری خواب 
ما را به هم زد. به هر حال صبح بیدار شده. بعد از نماز و صرف صبحانه 
یک از روز بالا آمدم. اسبهای: دلیجان را بشتند.. به راه افتادیم؛ تا در بیش 
قهوه خانه خیر آباد پیاده شدیم. راه آن قدر نبود. ولی صاحب دلیجان میلش 
این شدکه در آنجا چایی بخوریم. 


نیم قرسح از آنجا تا تسلطانيه بود. کنبد سلظانیه. کرچه از چند فرزسخن 
سواد حجمش پیدا بود, ولی از آنجا پاره از خصوصیات آن نیز معلوم بود از 
جمله نداشتن طوق آن. می گفتند که جهان شاه خان امیر افشار طوق آن 
را برده. : نقل کردند آن کس که طوق را کنده بود از آنجا که چشمش به 
زمین افادم بو ترشیده بود. که در آنر آن بقد آز ده.زرور فوت کرد:(1) 


باری یواش یواش در جلگه قدم می زدیم تا اينکه دلیجان از عقب ر سید 
سوار شدیم. هنگام ظهر در قهوه خانه هیدج فرود آمدیم. دو سه ساعت 
استراحت نموده, بعد از انجام وظیفه الهی و عادی از نماز و نهار و چایی و 
غیره. عصر به راه افتادیم. 


جنگ سردار موید و امیر افشار 


منظره باغات و دهات ابهر رود که از دور و نزدیک به چشم بر می خورد., 
جنک. سردار موید.و امیر افشار را به باد ما آورد. شردار موید هراغه ان 
برادر شجاع الدوله حاکم زنجان بود. امیر افشار نیز در مرکز خود حکمران 
ایل بود. ابهررود نیز در تحت نفود 
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1- 1 . در اوایل شهر ذی القعده 1342 که حضرت آقای آقا میرزا محمود 
امام جمعه که از نجف اشرف مراجعت می کردند, ما تا سلطانیه از ایشان 
استقبال کردیم, در منزل آقای سالار امنیه که به نهار دعوت کرده بود 
ضخیت ار طوق کسه‌شد اه اظهار کرد که:ظمی را اد انداعت: ی ان فعلا 


در هنز .من استت: فرساد آوردند: ديخيمق که از من بوده کهربا وی فولاژ 


رنگش کرده اند. 


امیر بود. سردار خواست نفوذ او را از آنجا بریده, آنجا را در تحت قلمرو 
خود بیاورد, این موضوع شیب قزآع در ین آنها شد..ولی آقاپان زنجانی امر 
را به اصلاح گذرانیدند که سردار فاتح پسر امیر به زنجان آمده از سردار 
ملا قات: کرد و سردار هم به کرسف رفته با امیر سازش کرد, الا انن: که: ان 
قدر نگذشت که باز میانه شان به هم خورد که کار به قشون کشی کشید. 
حاج شجاع الدوله برادر سردار موید حعمران آذربایجان بود,. به کمک 
برادرش, امیر عشایر(1) و رشید الممالک برادر او و مجید خان یورتچی را 
با سواره هاشان فرستاد. حاج امیر تومان و صولت السلطنه و حاح سالار 


در نیمه اول شوال سنه 2(1322) جنگ و ستیز به شدت بریا بود. اواسط 
شوال پیاده های اسم آباد(3) شبیخون آورده در قریه خنداب حاج سالار 
نصرت را گرفتند. ولی مجید خان یورتچی چالاکی کرده فرار کرد؛ حاج 
سالار نصرت را پیش امیر بردند. نقل کردند که امر دادکه خفه اش کردند 
الله اعلم. در اين گیر و دار بود که شجاع الدوله روز 20 همان ماه از تبریز 
به روسیه رفت و سردارنیز روز 22 از زنجان خارج شد جنگ خاتمه یافت. 
(4) 


باری سه ریع به غروب مانده در قربه شریف آباد ابهررود, خانه کربلایی 
سعادت نزول کردیم. شب در انجا در اثنای شام صدای شییور بلند شد؛ از 
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1- 1 . مصطفی قلی خان معروف به بیوی خان ملقب به امیرعشایر و 
رشید الممالک برادر او رئیس ایل سنجبد بودند. چندین باه فده .۱ 
غارت کرده, تقریبا یاغی دولت بودند, تا اینکه به امر سردار سیه امیر 
عشایر را در اردبیل روز 16 ماه رمضان 1341 به دار زدند. 

2 2 . درست آن 1332 است چنانچه در برگی از تاریخ زنجان ذکر کردیم. 
یت از ۲ 

3- 3 . گویا کلمه این گونه خوانده شود. (مصحح) 

4-4 . سردار موید در اواسط ماه ربیع الاول 1346 و جهان شاه خان امیر 
افشار در شهر رجب 1348 از دنیا رفتند [اصل: رفت]. شجاع الدوله نیز از 
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آنها. 


پرسیدیم که این شییپور برای چیست؟ گفت: در اینجا شصت نفر سفقا 
هستند(1) که از سقاباشی زنجان اجازه دارند که شبها در تکیه جمع شده 
سینه می زنند. شیپور برای اخبار است که آنها حاضر شده ادای وظیفه 
نمایند. معلوم شد که این هیئت شعبه ای است از هیئت سقای زنجان. 
باری چون خسته بودیم زود خوابيديم. صبح که بیدار شدیم دیدیم آقا سید 
جواد لب بالایش سخت ورم کرده. از بینی گذشته. معلوم شد که دیروز در 
قهوه خانه خیرآباد مگس زده. باری دو ساعت از آفتاب رفته به راه افتادیم. 
در قهوه خانه قرغّد که آخر خاک خمسه بود فرود آمده, با دو سه استکان 
چایی تغییر ذائقه کرده به راه افتادیم و وارد خاک قزوین شدیم. 


نزدیکی قریه گرنده راه نشیب و فراز داشت. ناچار از مرکب پیاده شده, 
این راه را که نشیب و فرازش اسبهای مرکب را خسته می کرد پیاده طی 
کردیم تا به گرنده رسیدیم. در آنجا در سر گردنه, کاروانسرای بزرگی بود, 
اوای ‏ ات ا یا یی ار اه و 
در آنجا نماندیم. مشهدی وهاب دلیجانچی میلش این شدکه در باغ قره باغ 
صرف نهار کنیم. از قضا آتجا زا هم ها پسند. نکردیم. او تاخت تا هنگام 
گرمای ظهر ما را به سیادهن(2) رسانید. 


مس تاک کارواشیرانی مود که. تاقیای خفه ور کتیف داشه یکی از آ ما 
نصیب ما شد. آنجا ماست و دوغی با آب گرم تهیه کرده و چایی با آب چاه 
کل آلود درست تنموده. امر نهار را با آنها گذرانديم: تقریبا دو ساعت 
بدنامی استراحت کردیم. اسبها قورمود خورد (قورمود در اصطلاح سورچی 
ها(3) نیم خوراک اسبها را گویند). آنجا چارراه است. از رشت به همدان و 
از آذربایجان به طهران از آنجا می رود. ار 
از گاری و دوچرخه و اتومبیل و غیره آنجا وارد و صادر 
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1- 1 . در اصل: هست. 

2 2 . اسم این آبادی از سیادهن به تاکستان مبدل شد. چون آنجا در دفتر 
املاک شاهی ثبت شد, اسم و مسمایش عوض شد. ابادی غریبی پافت. 

3- 3 . کلمه سورچی در اصل در همه جا سوروجی نوشته شده است. 
(مصحح) 


می شد. دستگاههای مسافربر نیز از کالسکه و درشکه و دلیجان و غیره 
بود. خلاصه در آنجا با گرما دست به یخه شدیم و جای فرار هم نبود. خیلی 
بخ خفت. افتادیم تا اینکه. از آنجا فستتخلض. شدیم. رقته در ممدی آباد و 
فرسخی قزوین, جلو قهوه خانه دو سه استکان چایی و مختصر استراحت 
به دست اوردیم ولی مشهدی وهاب چون میل داشت که شب را در قزوین 
بماند لهذا در انجا نماند تا اینکه غروب به قزوین رسیدبم. 


ورود به قزوین 


نزدیکی باغات قزوین روباهی پیدا شد. یکی از روسی ها دنبال نمود که 
شکارش کند., ولی نتوانست. باری نیم از غروب شب شانزدهم شعبان از 
مرکب پیاده شده در پشت سرای سعد السلطنه خانه حاج صادق زنجانی 
منزل کردیم. بعد از نماز و چایی به قدم زدن برخاستیم. خیابان عالی قاپو 
در نظر ما خیلی جلوه کرد, چون خیابان به آن پهنایی تا ان روز ندیده بودیم. 
قدری گردش کرده و در مهمانخانه شام صرف نموده, مراجعت به منزل 
نمودیم. تقریبا ساعت چهار بود خوابيدیم. صبح که بیدار شدیم, بعد از انجام 
امر نماز و صبحانه چون امروز در قزوین ماندگار بودیم, خیال کردیم که از 
بناهای مهم انجا دیدن بکنیم. 


از جمله مسجد جمعه بود که عرض و طول مسجد را پیموده, تاریخ آن را 
که در کاشی ایوان بود خواندیم. سنه هزار و شصت و نه [ 1069 ] از 
هجرت بود (زمان شاه عباس ثانی). و از جمله مسجد شاه بود که از بناهای 
فتحعلی شاه بود که تاریخ آن نیز در کاشی ضبط بود, هزار و دویست و 
بیست و سه ۲1231 از جمله عمارت سلطنتی بود(1) که اسم شاه 
عباس در سردر, در کاشی ضبط بود که فعلا ادارات دولتی از نظمیه و 
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1- 1 . در سفرهای بعد دیدیم که عمارت سلطنتی را تغییر داده اند. خیابان 
عالی قاپو را از وسط عمارت سلطنتی امتداد داده به خیابان رشت رسانده 
اند. ان اوقات که ما سفر کردیم اواخر زمان توحش (به قول جدیدیها) و 
اوایل زمان تمدن بود. مرکب از اسب و قاطر و الاغ گذشته و به اتومبیل و 
هواپیما نرسیده بود. امر مسافرت با گاری و درشکه و کالسکه و دلیجان 
انجام می شد. اسب و الاغ منسوخ شده بود. اتومبیل هم دایر نشده بود. در 
نظرم است در زنجان اول اتومبیل که من دیدم یک کامیون باری بزرگ بود 


که بارش به سقف برمی خورد. خیلی تعجب کردم چون تا ان روز باری به 
این حجم ندیده بودم که به سقف برخورد و چرخی به این حال ندیده بودم 
که بدون اسب.: بار بکشد. این اتومبیل در وسط خیابان ایستاده بود ومردم 
دورش جمع شده تماشا می کردند. من هم جزو تماشاچیان ده بیست دقیقه 
در آنجا درنگ کردم تا ببینم که این هیولای کوه پیکر چگونه راه می رود تا 
اینکه راه افتاد. دیدم مثل بخه ادم راه خوذ.را گرفت و رفت و بار به آن 
قطوری را هیچ حساب نکرد. بهتم برد که خواب می بینم يا بیداریست. 
(مولف). 


مالیع و آوقاف و فیوه نر انا است: عهن غیر اد زنجان خایی, را ندیود 
بودم این بناها در نظرم خیلی شیک و جلوه گر آمد. 


شنیده بودم که در آنجا حمامی هست خیلی شیک به نام حمام حاج محمد 
رحیم. خواستیم هم استحمام کنیم و هم آن حمام را تماشا کنیم. در خیابان 
رشت پر سیدیم, دیدیم راه دور است و ما هم نابلدیم. لهذا سوار درشکه 
شدیم در جلوی بازارچه جنب حمام پیاده شده رفتیم حمام. انجا هم نظر ما 
را گرفت چون دیدیم که رخت کن و گرمخانه, کف همه آنها از سنگ مرمر 
است و حوضهای کوچک از سنگ مرمر در رخت کن و حوضن بزرگی 4 
وسط بود که چند مجسمه شیر در دور آنها, قدحها از سنگ مرمر در پشت 
آنها؛ در گرمخانه نیز مجسمه های شیر بود. دیوار خزینه هم کاشی پر نقش 
و نگار بود. تاریخ آن که در کاشی به نظر رسید, هزار و دویست و پنجاه و 
نه [1259] بود. 


نقل کردند که حاج محمد رحیم, ناصرالدین شاه را هنگام سفر فرنگستان 
مهمان کرده واین حمام را از لحاظ شاه گذرانده. بعضی از حوضها را هم 
از گلاب پر کرده بوده. باری از حمام بیرون آمده به منزل آمدیم. بعد از 
ناهار و خواب [و] چایی, عصر به زیارت شاهزاده حسین مشرف شدیم. 

در تاریخ قزوین(2) دیدم که حضرت قلی بن موسی الرضا سلام الله علیه 
به قزوین 
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1- 1 . اسم نظمیه به شهربانی و مالیه به دارایی تبدیل گردید. 
2 2 . التدوین 3: 428 


تظتر یف آوزخم. .خر آنخا در سرای داود بن سلیمان نمازی(1) عباسی نزول 
اجلال فرموده و در آن تاریخ دیدم(2) که شاهزاده حسین در دوسالگی از 
دنیا رفته. اما کی و با که آمده بود. تفصیل آن در آن تاریخ نبود. 


از آنجا آمده مدرسه صالحیه را هم دیدیم که سه طبقه بود. ولی طبقه 
پایینش نمور و از قابلیت سکونت افتاده بود. مسجدی بزرگ در مرتبه سیم 
داشت حوضی بزرگ در وسط بود که چهار بازو داشت. هر بازوی آن را به 

طرفی کشیده بودند. کفتتت اینتشن.دانها در -جرویان بونه ولی. اخیزا دست 
عدوان تصرّفی در آن نموده آبش نوبه ای شده. بعضی از اهل علم قزوین 
فرمود که در آن تاریخ هفتاد و سه هزار تومان خرح بر این مدرسه گذاشته 
شده. مدرسه مسعودیه را هم دیدیم که مدرسه کوچک شیکی است. در 
بعضی از تواریخ به نظر رسیده که در قزوین قبرستان یهودی ها هست. هر 
وفت: است نس درو شیم یکیو د چه آنخا. می برد خر بر رف می تیه گ: 


تاریخ بنای قزوین 


و اصل بنای قزوین به موجب نوشته تاریخ(3) از شاپور ذوالاکتاف است. در 
زمانی که از روم گریخته به ایران آمد بدانجا رسید. چون هیچ جا امنیت 
نداشت, در آنجا بر کنار رودخانه ای به صومعه یزدان پرستی که مدتی هم 
مقام قلندران شده بود نزول کرد. اتفاقا وزیر و جمعی از امرا که از بیم 
قیصر گریخته بودند بدو پیوستند. در آنجا تهیه دیده به جنگ قیصر رفته, این 
دفعه مظفر شدند. شاپور چون آن زمین را بر خود مبارک دید, امر کرد آنجا 
را شهری بسازند. لهذا شهر قزوین را ساختند. هنگامی که معماران 
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1- 1 . نمازی مصحف غازی است. وی یکی از روات صحیفه الرضا علیه 
السلام است (التدوین 3: 428), نام وی به عنوان راوی امام رضا (علیه 
السلام) در اسناد زیادی وارد شده (از جمله الحضال: 179/242, عیون 
اخبار الرضا (علیه السلام) 1: 227/5, 281/25 2: 78/8, امالی مفید حح 
1 13/1, 15/1, 36/8, 37/8) در پاره ای از اسناد از وی با لقب 
الفواء یاد شده (امالی الصدوق حح 45/15 العیون 1: 127/22 141/40, 
التوحید 68/24, 182/17) و اما توصیف وی به العباسی را در سندی ندیدم 
و ظاهرا تصحیف غازی بوده و جمع بین غازی و عباسی جمع بین دو نسخه 


2 2 . التدوین 3: 428 و نیز 1:56 
3- 3 . التدوین 1: 41, معجم البلدان 4: 342 


مشغول ساختمان بودند, دیلمان مزاحم بود. هرچه انها به روز می ساختند, 
اینها به شب خرابش می کردند. حال را به شایور عرضه داشتند. چون 
شاپور با اعراب و سایر طامعان ملک در زدوخورد بود, مجال نداشت که به 
کار دیلمان بپردازد. اين بود جواب فرستاد که دیلمان را به مال مشغول 
گردانید. چنین کرده شهرستانی. ساختند. تاریخ عمارت آن ماه ایار سثه 
چهارصد و شصت و سه [463] از تاریخ اسکندر. 


زمانی که هارون الرشید به قصد خراسان از عرض جبال می گذشت. قلعه 
قزوین را بزرگ کرده. شهر جدیدی در دور شهر قدیم بساخت. تاریخ آن 
یکصد و پنجاه و چهار [154] از هجرت. در مدح و ذم قزوین اخبار متعارض 
نقل شده. از نقل هر دو صرفنظر می کنم.(1) حقیقه الامر عندالله. 


از فرویو رای افاده: فریب به اهر کر ممحاانه .ری بان تاهار و خایی 
و خواب مختصری انجام داده, عصر که هوا رو به خنکی کات سوار 

شدیم. وقت مغرب به ت یک رسیدیم. در آنجا کاروانسرائی بود که در 
وشن ان اب اقاری سق بت ام اب اشار زا کی روم بساط عایی .ده 
شام را آنجا چیدیم. 


قتل آفا بعنین 


در مقدمات نماز بودیم حاج حسن صرّاف زنجانی معروف به قرابرچک لو 
از تهران وارد شد. در ضمن گزارشات گفت که دیروز (روز پنج شنبه 
شانزده شعبان) اقا محسن برادر صدرالعلماء را کشتند. بعد کیفیت قتل او 
را بیان کرد که پنج شش نفر از کمیته حزب دموکرات تما مفویت بر این آفر. 
داشتند, تا اینکه دیروز فرصت به دست اورده, او که با قاطر می امد میان 
بازار به طرف او شلیک کرده. هشت گلوله به او زده بودند. همان جا جان 
تسلیم نموده بود و قاتلها نیز دستگیر نشدند. فعن کت سود ار 12 هم ذر. 
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1- 1 . به عنوان نمونه ر.ک. بحار 60: 228/65, 229/67 معجم البلدان 4: 
3 التدوین 1: 4 _ 23. 

2 2 . سیهدار. محمد ولی خان تنکابنی که بعد سیهسالار اعظم شد و در 
15 محرم سنه 1345 خود را با تفگ کشت. در روزنامه دیدم که کسی 


گفته بود که سپهسالار در عمرش که کار عاقلانه کرد, همین کار بود. 


قصد قتلش بودند ولی او فرار کرد و از پیش شما رد شد. ما گفتیم: ما او 
را ندیدیم. مشهدی وهاب گفت شما در مهمانخانه شریف آباد در خواب 
بودید. آو با اتومنیل شخضی اهد. و رو شد.(1) بعد حاج حسن شرح حال 
خود را گزارش داد. گفت: ما درشکه کرایه کرده بودیم. یکی از اسبهای ان 
در اینجا سقط شد. ما با درشکه چی دیگر قرار گذاشتیم که این اسب ما را 
که باقی است با دو اسب خود به یکی از درشکه ها ببندد. آنگاه درشکه 
دیگر را ردیف آن کرده تا قزوین ببرد. سه تومان به او بدهیم. 


باری امشب هوا خوب بود. پشت بام آت انبا ر مأمون از موذیات زمین بود, 
و کی ههادکیر قودیات:هوانی را افغ. کرد: خیلی راحت خوابيديم. حتی در 
اثر راحتی خواب نماز صبح بعضی از رفقا ,: به قضا رفت. 


باری روز شنبه هیجده شعبان صبح بعد از نماز که از بعضی اداء و از بعضی 
قضاء بود, صرف چایی و صبحانه کرده, خرده ریز(2) را برچیده, به قدم 
ها ای 
ای رسیدیم. در جلوی قهوه خانه نشسته. از قهوه چی قلیان خواستیم. 
درست کرد و اورد. بعد از قلیان و چایی دلیجان رسید. ما سوار شده, به 
راه افتادیم. نردبانی که به راه گذاشتیم, مشاعره بود. از اشعار فارسی و 
عربی و ترکی رد و بدل می کردیم. تا اینکه به ینگی امام رسیدیم. در آنجا 
دادیم در قهوه خانه چایی دم کردند. ما به زیارت امامزاده رفتیم, ولی چون 
در بقعه بسته بود, نتوانستیم توی بقعه مشرزف شوبم, از خارج زیارت کرده 
بر گشتیم. تا مراجعت ما چایی دم کشیده بود. بر گشته, چایی خورده, سوار 


شد یم . 
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1 . آقا محسن و صدرالعلماء با امام جمعه تهران بنی عم بودند. مرحوم 
۱ تاریخ خیلی نفوذ داشت. وثوق الدوله رئیس الوزر|ء بود. 
تلفن آقا محسن متصل ی 2 افضا کار نزان هتم میب کر مرد 
کاری و کافی بود. قتل او شاید برای ارعاب وتوق الدوله بود. ولی چه 
حساب بود که او را در روز روشن در میان بازار کشتند و از کشندگان او با 
اينکه متعدد بودند یک نفر دستگیر نشد. مرحوم صدرالعلماء چندی قبل از 
او وفات کرد. بعضی از آقایان زنجان در مسجد سیّد زنجان فاتحه ای برای 
اه تست فص خاص. اه میسن کد شخضی فد با کمایت را که از 


کفایت و کارگزاری او بهره مند شود, اما قصد سوء سبهدار به چه منظور 
بوده معلوم نشد. 
2 2 . اصل: خورده ریز 


نزاع با قهوه چی 


دلیجان که به راه افتاد, دیدیم ما را صدا می زنند. دلیجان را نگه داشتیم. 
یک دفعه آقا سیّد جواد با حال اضطراب خود را به روی من افکند. دیدم 
رنگ از رخسارش پریده. پرسیدیم چه شد؟ گفت ندیدی مگر که آن نظامی 
روسی تفنگ به سوی ما راست کرد. معلوم شد که آقا میرزا علی اکبر 
نوکر آقامیرزا ابوالقاسم, با قهوه چی داد و مقال (1) کرده. چون او غیر از 
آب گرم چیزی نداده بود. چون ما قند و چایی از خودمان مصرف می 
کردیم, او در عوض آب گرم مطالبت قیمت تمام چایی می نموده. میرز | 
علی اکبر هم قهر کرده, پول را انداخته, آمدن: آن روسی به هواداری فهوه 
چی تفنگ راست کرده بود که آقا سیّد جواد را به وحشت انداخت. آقای 
آقامیرزا ابوالقاسم هم به میرزا علی اکبر تغیّر کرد که تو چرا او را راضی 
نکرده روان شدی. بالاخره انچه را که می خواست دادیم و رها شدیم.(2) 
در راه پنج رأس آهو دیدیم که در کنار جاده دارند راه مي روند. یکی از 
رفقا گفت: اگر تفنگی داشتیم اينها را شکار می کردیم. گفتم: تنها تفنگ 
کافی تیلست بلکه ۹۹ داشتیم و تیرانداز هم بودیم. باری؛ ظهر به 
مهمانخانه سرهنگ رسیدیم و در آنجا یک رشته بشر ی آب. که از زودخانه 
کرج جدا کرده بودند از جلوی مهمانخانه می گذشت. درختهای سرسبز لب 
نهر بود. ما در سایه درختها بساط پهن کرده. برای نهار ابدوغ خیار خوب 
درست کردیم. خیلی هم چسبید. آب صاف و روان در پیش داشتیم. هر چه 
از لباس و اسباب داشتیم, شستیم. خلاصه, خوش گذشت. خوب هم 
خوابیدیم. 


نهر حاج میرزا آقاسی 


عصر هوا که خنکی شد. به راه افتادیم. بعد از ساعتی که راه پیموديیم» به 


کرج رسیدیم. خواستیم در یکی از قهوه خانه های آنجا چایی دم کنیم. دیدیم 
سالدات(3) روسی 
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1- 1 . در اصل: دمقال است که ظاهرا تغبیر محاوره ای داد و مقال است. 
(مصحح). , 

2 2 . بعضی از قهوه چی های سر راه, مثل دزدهای سر گردنه بودند. حق 
و حساب سرشان نمی شد. اعمال زور می کردند. در هر دو فرسخ از این 


قفوم نم تها نو ال و افرت بولک تشه اقهر شالت اسآ 


بین رت. ِ 
3- 3 . سالدات: (روسی) سرباز (فرهنگ معین). 


زيادند. در قهوه خانه تصرفات مالکانه می کنند. ما رغبت نکردیم که چایی 
دم کنیم. ولی در جنب پل, دلیجان را نکه:.دآشتيم: در آب رودخانه غوطه 
زدیم. ابشن.ضاف و خی و ژیاد که ادم را عکان: مین داد: بعد از آن از روی 
پل قدم زنان رد شده, تماشای رودخانه و اطراف می نمودیم» تا اينکه 
دلیجان از عقب رسید و سوار شدیم. یک رشته نهر هم که از رودخانه کرج 
جدا کرده بودند. با ما رفیق راه شده, به طهران می رفت. آن را نهر حاج 
فیرزا اقاسی می. گفتند. معلوم می شود که آن را خاح هیرزا آقاسی وزیر 
محمد شاه, از رودخانه جدا نموده است. در سر راه خیار تازه ای دیدیم که 
برای ما نوبر بود. چون آن طرفها فصلش نبود. قدری از آن خریده آتش 
حرارت را اسکات نمودیم. تا اینکه وقت مغرب به کاروانسرای شاه آباد 
رسیدیم. آنجا در پشت بام چایی و شام را چیدیم. تفر خاح میرز | اقاستی نیز 
از جلوی آن سرا می گذشت. هوا هم خوب بود. از موذیات زمینی و هوایی 
چیزی پید | نبود. خلاصه خوش گذشت. ولی از جهت خواب قدری ناراحت 
بودیم. چون از آنجا تا طهران چهار فرسخ بود. قافله های مال التجاره و 
میوه و تره بار که به طهران می رفت, زنگش قطع نمی شد. گاری و 
دوچرخه و درشکه و سایر اسباب نقاله پشت سر هم در گذر بود. این است 
که اين سر و صداها نگذاشت آسوده خواب راحت کنیم. با وجود این رو هم 
خوش گذشت. 


روز یک شنبه نوزدهم ماه شعبان 


بعد از ادای فريیضه دوگانه و صرف صبحانه حسب المعمول راه را گرفته 
پیاده رفتیم تا اینکه مرکب ما رسید, سوار شدیم. آن قدر نگذشت که به 
عهوه خانه فهر آباد زسیديم: یک زشته فنات در آنجا آفنایی فیده بود. آبشن 
خیلی خوب و شیرین و خنک. به ياد آقامیرزا احمد(1) چایی دم کردیم. 
گرچه سر قنات را سالداتهای روسی اشغال کرده 
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. آقامیرزا احمد, از فضلای با تقوا بود. که رفیق مباحثه ما بود در 
ِ چای آب این قتات را به ما سفارش کرده بود. که از او تیز یادبود 
کنیم. این بود که به یاد او چایی دم کردیم. آن مرحوم در اواخر به مشهد 
رفت. یک سال و نیم در آنجا ماند. بعد به زنجان برگشت و بعد از سه ماه 
به نجف رفت. یک سال هم در آنجا ماند. بعد به سلطان آباد عراق [اراک] 
آمد. بعد از یک سال به آذربایجان رفت و بعد از سیاحت شهرهای آنجا به 


اصفهان و شیراز و در آخر در کرمان رحل اقامت افکند. یعنی در آنجا زن 
گرفت. به حکم: «زن کجایی, مرد آنجایی» تاه چند سال آنجا ماند. 
بعد با خانواده به مشهد مشرف شد و بعد در سبزوار هم یک سالی ماند و 
بعد به قم آمد و از قم به طرف کرمان رفت. ولی خاک اصفهان نگهش 
داشت. یعنی چند ماه در اصفهان مانده بود. گویا در حدود هزار و سیصد و 
شصت و هشت يا نه [1368 يا 1369] بود که تلگراف فوت او به من 
رسید. بی اندازه متاثر شدم. (رحمه الله) 


بودند. ولی چند قدم پایین تر از آن بی مانع بود. در آنجا بساط چایی را 
چیدیم. تا یک ساعت و نیم به ظهر مانده انجا بودیم. بعد به راه افتادیم. 


ورود به طهرا 9 


قدری از ظهر گذشته وارد شهر نو طهران شدیم. بعد از آن از دروازه 
قزوین وارد شهر شده, از خیابان دروازه قزوین و امیریم گذشته؛ در خیابان 
مریضخانه, روبروی میدان عشق, در فوقانیه سرای سیدآقاخان که مشرف 
به میدان عشق بود, منزل گرفتیم. تا جابجا شده, چایی درست کنیم, اقا 
میرزا علی اکبر فی الفور از چلوپزخانه نهار آورد. خوردیم بعد خواب 
خوبی کردیم. چون شب خوابمان نبرده و روز هم خستگی راه ما را کوفته 
بود. با اینکه صدای گاری و درشکه و زنگ واگون متصل به هم بود. ولی با 
وجود این, چون خسته و کوفته بودیم, این سر و صداها مانع از خواب نشد. 
بعد که بیدار شده, صرف چایی نمودیم. 


عصر با آقا سیدجواد و آقا سیدعلی اکبر در درشکه نشسته, به سراغ منزل 
اقا میرزا یعقوب اردبیلی(1) که در سه راه امین حضور بود, رفتیم. از قضا 
درشکه چی عوض سه راه امین حضور ما را به خیابان امین حضور برد. در 
انجا هرچه کوچه یخچال و منزل 
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1- 1 . آقا میرزا یعقوب پسر موّتمن الملک اردبیلی و داماد وکیل الممالک 
که از طراز اول اشراف اردبیل بود, تقریبا خان زاده بود. ولی شوق تحصیل 
علوم دینیه, از لباس خان زادگی, به کسوت روحانی کشیده بود. ذوق و 
هوش و ادراکش خوب بود. با ما در زنجان از رسایل و مکاسب مباحثه می 
کرد. بعد که در دوره شاه فقید به حکم قانون اتحاد شکل. عده کثیر از اهل 
عمائم که طوعا او کرها تغییر شکل دادند. آقا میرزا یعقوب هم از آن جمله 
بود که داخل عدلیه (دادگستری) شد. بعد از چند سال قضاوت, گرفتاری 
اداری پیدا کرد و دیگر نفهمیدم چه شد. بعد از مدتی شنیدم وفات کرده. 


تاضرخان زا که. ادرنن منزل آقا میرزا یعقوب بود پرسیدیم کسی سراغٌ 
نداد. ناچار نماز نخوانده بودیم» برگشتم که مدرسه سپهسالار را پید | کرده, 
هم ور آنجا تفار تکهانيم وخ خیلی غریف و صضتی از آن سمده ای 
تماشایش کنیم. این بود که پرسان پرسان مدر سه سیهسالار را پید | کرده, 


نهد از قروب که؛ضیانانها از چر 211 
القالت فش 


برق روشن شد, ما را عجب و شگفتی روی داد. خیابان قزوین در نظر ما 
جلوه کرده بود. خیابانهای طهران را که دیدیم. انجا از نظر افتاد. شب که به 
منزل بر گشتیم, اقای اقا میر زا احمد زنجانی(2) تشریف اورد. قدری 
نشست و بعد اخوی خود آقای آقا میرزا ابوالقاسم را برد منزل خود. ما نیز 
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1- 1 . در زنجان چراغ برق نبود. در قزوین و طهران بود.[ادامه حاشیه در 
نسخه مصنف _ قدس سره _ به رشته تحریر در نیامده از این رو ما 
یادداشتی از ملف را از نو آنخ متفرقه که در پایان همین نسخه کتاب 
خنگل مولی. درح شدهر به تناسب تقل. من کنیم: | در آغوش ماذز بای خراغ 
روغن کرچک شیر می خورم. بعد که مکتب خانه می رفتم پای همین چراغ 
مشق می نوشتم, در زمان تحصیل علوم عربیه لامپا نفتی, نمره پنج, با 
روشنایی عجیب پیدا شد و عجیبتر از ان نمره هفت که شب را در نظر ما 
ی _ متدرجا _ چراغهای تور و برق و غیره 
امد. اکنون که چشمها مانوس به روشنایی این چراغها شده, در پای 
چراغهای قدیم الف را از ب نمی توانیم تشخیص دهیم. پول خیلی کم بود. 
پول نقره و طلا در بازار در دکان صرژّافان دیده می شد و پول سیاه از مس 
سکه زده بودند, به قدر یک مثقال که شاهی می گفتند, بزرگتر از آن به 
قدر دو مثقال. به آن صد دینار می گفتند, بیست شاهی یک قران بود, گاه 
از ناحیه حاکم در زنجان جار می زدند که حکم حاکم است که پول سی 
شاهی یک قران می شد. پول که چهل يا پنجاه شاهیش یک قران می شد. 
منمگرها پول را ذر کهره مسکری اب می. کردند از آن الات: ستیهدرمتت 
می کردند, تا در سنه 1318 قمری که ما در مکتب خانه بودیم. پول نیکل 
به بازار آمد: 20 تاء یک قران. بعد پول دیگری به بازار آمد به نام ده شاهی 


که خو‌ضا. از آن:یک فران نود آن هم در ستین حود1 وبعد جخمع شده:: فغلا 
که سنه 1388 است پول بازار همان قران است و اسکناس و چک. 

2 2 . اقا میرزا احمد میرزایی در کسوت روحانی بود. بعد به حکم قانون 
اتحاد شکل, تبدیل لباس نموده, داخل عدلیه گردید. رتبه اش در عدلیه چه 
بود, نمی دانم. اخیرا متقاعد [< بازنشسته] شده بود. سال گذشته 1375 
وفات نمود. خداوند رحمتش کند. 


فردا خدمت آقا میرز| احمد رفتیم. آقاهبه الله خلخالی(1) و آقا میرزا 
یعقوب اردبیلی هم امدند. 


آقا هبه الله یکی از شاهزاده ها راگفت: که به خلخال آمده بود, من بدیدن 
او رفتم. او از خود بینی چنین وانمود کرد که من تو را نمی شناسم. لذا 
ساعتی بمن توجه نکرد. بعد یکی از نوکرهایش را خواند و گفت: یکنفر 
بياید آقا را معرفی کند. اشاره بمن کرد. من گفتم: پس دو نفر بیاید. یکی 
هم آقا را معرفی کند, اشاره به او کردم. گفت: مگر مرا نمی شناسی؟ 
گفتم: من به گمان اینکه شما مرا می شناسید. آمدم. حالا می بینم شما آن 
آدم نیستنید. این است که معرف خواستم. بعد خودم را معرفی کردم. 
اظهار عذرخواهی نمود. 


باری در نهار خدمت آقا میرزا احمد بودیم و برای خواب, نگارنده و آقا سید 
جواد و آقا سید علی اکبر به منزل آقا میرزا یعقوب رفتیم. در آنجا اين قدر 
صحبت متفرقه به میان آمد تا وقت خواب گذشت. غضر.. آقا .هیر 
ابوالحسن فرزند آقای ناب الصدر(2) زنجانی که در قضیه سردار 
همایون (د) , به طهران آمده بود آنجا آشتد. 
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. آقاهبه الله را در مشهد نیز که سال کودتا 1339 مشرف شده بودم, 
9 با مرحوم آقای حاجح سید محمد زنجانی رفیق بود و غالبا به 
منزل ِِ می آمد. شخص خوش محضر بود. گویا در سنه 1341 در 

آقای اقا ضیاء الدین ناب الصدر از خانواده شیخ الاسلام. شخصی 
0 و کاری بود. فوت او در زنجان که در سنه 1348 
اتفاق افتاه خبلین .هن کانیر. کرد. آقا میرزا ابوالحسن پسر او که دارای 
لقب ساعدالسلطنه شد و بعد که لقبها ساقط و شناسنامه ها رایج گردید, 
به ضیایی معروف گردید. ولی در خانه شان با ات مرحوم ناب الصدر 
بسته شد و ضیایی هم در... وفات کرد. 

3- 3 . سردار همایون حاکم زنجان بود. چون در سنه 1334 که قشون 
روس در بیجار از قشون عثمانی شکست خورد, سیهدار که بسته دولت 
روس شده بود؛ از او درخواست آذوقه به قشون و مملکت روسیه کردند. 
سشهدار به: فزوین آمدم: در قلمرو خود, غله برای آنها خرید. از جمله سی 
هزار خروار از خمسه خرید. نرخ گندم دوازده تومان بود, او از قراری 


خرواری پانزده تومان خرید. سردار همایون از هر خرواری یک تومان (نمی 
دانم اسمش چه می گذاشت) برمیٍ داشت. آنتهص نش مالین مه حران 
هت ای جر این انا کرام ها اقفر هار ماوت ماهس از ار 
مسافر مطالبه نواقل [نواقل: ظاهرا به معنای عوارض راه می باشد.]نمود. 
اين نیز بر مردم گران آمد. ناچار اجتماع کرده, زیر بار نرفتند. حاکم نیز 
ترا ارضات ایماجاح نید عمت الله تاحر را کضور حزب دفه کر ات داراه 
سمتی بود, به چوب بست. مردم ساکت ننشستند. چند نفر را که از جمله 
اقاضنی | اسالحسی عم اساام و بی مر ان راوید اهر 
کرده, رقم حکومت خمسه را به نام اسعدالدوله سردار صادر نمودند. ولی 
نواقل را نتوانستند کاری بکنند. آن را از مردم گرفتند. 


باغ سردار معتضد 


بعد از انقضاء مجلس با هم در درشکه نشسته به منزل آقای امین 
مخصوص رفتیم. در منزل نبود. بعد گفت: باغ سردار معتضد برویم که باغ 
باروحی است بر گشته سوار درشکه شده رفتیم به باغ. دیدیم آقای سردار 
معتضد خودشان هستند, پذیرایی کردند. باغ طبقه به طبقه بود. در هر 
0 2 


فواره ها به اشکال مختلفه کار می کردند. بعد چند پله می خورد می رفت 
به طبقه بالا. خر انجا نیز خوضی تب شک زیکر: فواره ها به ترتیب دپگر و 
هکذا. در انتهای باغ که بلندترین نقاط باغ بود اصطخر بزرگی لو کف ارت از 
(1) 


خلاصه بعد از تماشای اوضاع اینجا برگشته به منزل عزم نمودم, آقا میرز | 
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- 1 . این باغ در شمال باغ شاه بود که فعلا همه آنها جزو شهر شده 
است. گویا حدود خیابان سلسبیل باشد. طهران در زمان ناصر الدین شاه 
دورش خندق بوده, بعد به حکم شاه خندقها را پر کرده اند که در جای ان 
چهار خیابان افتاد. خیابان چراغ برق. خیابان اسماعیل بزاز و خیابان شاپور 
و خیابان ری. بعد خندق دیگر به فاصله نسبتا زیاد در دور آن کنده بودند. 
ولی طهرانی را که ما دیدیم در اطراف دروازه داشت. از شهر نو به 
دروازه قزوین می رسید. دروازه مهمی بود که اطرافش کاشی و در 
سردرش چند میل کاشی بود. از انجا تا چهارراه کمرک امیریه. تقریبا از 
چهار راه امیر تا چهار راه شاپور, این قدر مسافت بود. و همچنین مسافت 
بین دروازه باغ شاه که در انتهاء خیابان مریضخانه که اخیرا به نام خیابان 
سیه نامیده شد. بین دو چهار راه [در اصل به اندازه یی کلمه بیاض 
است آبه همان مقدار بود, از دروازه باغ شای که تن مت دی مسافتی 
را که طی می نمودی می رسیدی به باغ شاه. از باغ شاه مسافتی به 
شمال طی می نمودی می رسیدی به باغ سردار معتضد. این نقشه ان 
زمان طهران بود. در جهت مغرب و در جهت مشرق نیز در دور خندق که 
تکاه.خی کردیم شواد دهی از. دوز به تظر .ی رستید. کفتندد سم آن .ده 
دولاب است .حالا تمامی این حدود از دروازه دولاب تا خود دولاب داخل 


شهر شده و خندق جدید دور شهر نیز خیابان شده. اسم این خیابانها را من 
نمی دانم, باید از طهرانی ها پرسید. اجمالا خیابانهای خندق جدید نیز در 
وسط شهر واقع شده. 


ابوالحسن نگذاشت و مستقیما ما را به منزل خود برد. آقای مجد الاسلام و 
اقای حاج مشیرحضور نیز آمدند. تا اینکه بعد از شام اجازه مراجعت داد. 
حدود ساعت چهار بود به منزل بر گشتم. 


روز سه شنبه 21 شهر شعبان 


در خود آثار کسالت دیدم, گویا سرماخوردگی داشتم, میل به چایی هم 
نداشتم. همین قدر که نماز صبح را که خواندم بی انکه چیزی از نان و 
چایی بخورم دراز کشیدم و تا غروب به همین منوال ماندم, تا اينکه اقای 
میرزا احمد به احوال پرسی امدند و مرا تقریبا مجبور به قدم زدن کردند. 
با رفقا بواش یواش به کردش رفتیم. ولی مزاج که ناسالم شد انسان از 
۳ ار نداشت. ناچار از رفقا ۳ 1 بر گشتم. 
همین قدر نماز را خواندم و در بستر دراز ز کشیدم. 


روز چهارشنبه 


صبح که از خواب بیدار شدم. دیدم که هنوز مزاج من به حال عادی نیامده 
و امروز هم باید به طرف قم حرکت کنیم. اجاره دلیجان تا طهران بود. از 
را ان هه ی و 
پستخانه بود. ولی هیچ کدام از آنها برای ما فراهم نشد, مگر گاری. جون 
بلیط آنها را قباً فروخته بودند, لذا بلیط گاری از پستخانه گرفتیم که عصر 
حرکت کنیم. با خود گفتیم که ما به زیارت شاهزاده عبد العظیم می رویم, 
در آنجا می مانیم تا مرکب برسد و به پستخانه خبر دادیم که ما در زاویه 
مقدسه منتظر مر کب هستیم, لهذا با واگون شهری به پای ماشین و از آنجا 
با خر یه قاه رادم غیدااعضیم ز قتیم ۱ اور آنجا کد از ارت سر کته 
کزان ساترم: 
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1- 1 . ترن خط آهنی بود که از طهران به شاهزاده عبدالعظیم کشیده 
ِِ ِ ٍ 

2- 2 . واگون شهری عبارت بود از اتاقهایی که روی خط اهن با اسب 
حرکت می کرد. در چند خیابان خط آهن کشیده بودند. اتاقها که ظرفیت 
تست ۵ نو نقر ور رف آن کار.هن کری.و شرب از آنها زا خو اشت: می 
کشید. فقط از جلوی شمس العماره تا میدان تویخانه, چون سر به بلندی 


می رفت آنجا را با سه اسب می بردند. یک اسب در مقابل شمس العماره 
نگهداشته بودند. واگون که از جانب بازار می آمد به آن می بستند تا میدان 
می برد بعد در آنجا اسب را باز کرده بر می گرداندند به جلو شمس 
العماره به واگون دیگر که می رسید می بستند. وضع رفت و آمد شهری 
اتظور بود تا اینکهبعد از شد شال کم اتوسیل بة قدر کافی:دایر شد خمط 
آهن را از خباپانها چیدند. ولی خط آهن پین شهر و شاهزاده عبدالعظیم چند 
سال بعد از آن عمر کرد تا ینک ار ار رورت امه 


جلو[ی [یک قهوه خانه نشستیم. 


اقایان رفقا به ابن بابویه رفتند که مزار مرحوم صدوق را زیارت کنند. ولی 
من چون حالم مقتضی نبود نرفتم. همانجا بودم که اقایان نهار خورده 
مراجعت نمودند و برای من نیز قدری فرینی سرد تهیه کرده بودند چند 
قاشق خوردم. از قضا دستگاه پستی نیز از وقتی که وعده داده بود تخلف 
نموده نصف شب رسید. بین النوم و الیقظه در گاری جابجا شده به راه 
افتادیم تا کاریزی که مال بندان اول بود راندیم.(1) در آنجا چون اسب 
آماده نبود تا طلوع آفتاب در آنجا ماندیم. 


روز پنج شنبه 23 شهر شعبان 


از کازیز ی سواز شدیم نا قهوه خانه. گردته رفتیم: آنجا چندان لنی تشدیم. 
فقط دو استکان چایی خورده به راه افتادیم, ۳ به مال نند دویم که حسن 
آباد باشد رسیدیم. در آنجا باغی بود در مقابل پست خانه, رفتیم آنجا از 
قهوه خانه چایی آوزذاند و خوردیم» تا اينکه اسبهای دامن را نسته به ما 
خبر کردند. من باز چیزی نخوردم. به همان گلوی خشک بودم تا به راه 
افتادیم. ری ظهر به مال بند سیم که در جنب پل رودخانه شور بود 
رسیدیم. هوا خیلی گرم, قهوه خانه هم پر از مس بود. ناچار به سایه زير 
پل پناهنده شدیم. در زیر پل از ماست و تخمه مرعغ و خیار و سبزی نهار 
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1- 1 . برای دستگاههای پست در هر سه فرسخ یک مال بندان ترتیب داده 
بودند و در هر مال بندی سه یا چهار کمر اسب نگه می داشتند. که هر کمر 
چهار اسب بود همینکه دستگاه می رسید فوری اسبهای سابق را باز کرده 
اسب دیگری می بستند. سورچی موظف بود که دستگاه را تا مال بند برده 
در آنجا اسبهای خود را باز کرده پر گردانده و اژ آنجا هم سورچی دیگر ببزد . 


خوردند. من نیز با یک مغز خیار گلو تر کردم و از قهوه خانه چایی آوردند 
صرف شد. آب رودخانه نهایت شور بود. آقا میر زا مهد از زرف کرها در 
شهان انم ای رو غذای من در این سه روز منحصر به همان دو سه 
قاشق فرینی بود که در شاهزاده عبد العظیم خوردم و یک مغز خیا ر که در 
آنجا خوردم. دیگربه هیچ چه میل نداشتم و نمی خوردم, حتي چایی را. ولی 
در آنجا میرزا علی اکبر رفته از ده یک قطعه خروس گرفته آورد. آن را فی 
الفور سر برید, ران آن را کباب کردند. من خوردم, اين خیلی چسبید و بر 
دل من قوت داد. 


تا اینکه سه ساعت به غروب مانده از آنجا حرکت نموده. ۹ نیم به غروب به 
مال بند چهارم که قلعه محمد علی خان باشد رسیدیم. اه 
دستگاه پائین بياییم اسبها را عوض کردند. چون سورچی کوشک نصرت از 
آنجا دستگاهی به اینجا آورده بود این بود که او دستگاه خود را به سورچی 
ما تخویل داد که آن را به رودخاته شور بیرد و ذدستگاه ما زا از او تحویل 
گرفت که به کوشک نصرت برساند. این رسم سورچی ها بود, سورچی آن 
مال بندان با سورچی این مال بندان در راه یا در مرکز پست که به مقابل 
هم می رسیدند, دستگاهها را با یکدیگر عوض می کردند و هر سورچی که 
مال به دستگاه می بست, از هر مسافر ده شاهی حق انعام می گرفت. 
این قانون اداره بود (ده شاهی آن زمان شاید از پنح و شش قران این 
زمان نیرومندتر بود). 


این مسافت؛ یعنی بین قلعه محمد علی خان و کوشک نصرت. خیلی به من 
سخت گذشت. چون شب بود, هوا تاریک و راه سر به بالا بود و باد هم به 
شدت می وزید و من هم تب داشتم, نمی توانستم بنشینم. و برای دراز 
ی یواست ی ی کی اب پیج 
هم خستبیده که ورن در درز آن.جا تمی کرد. با وجود این راننده ها هم تند 
می راندند. تیاعر در رنه و قمر سلکه عففا ند سدسان آمدند: 
آقای آقا میرزا ابوالقاسم به راننده خطاب کرد که بابا جان آهسته 


ص: 179 


رم وسل ایهم ال سا ای رن 
به خرجح سورچی نرفت. حتی در علی آباد هم لحظه ای نگه نداشت که 
تست ی با کر ی 
رت ها هی را اس از 
غروب گذشته بود که در انجا پیاده شدیم. این هم مال بند ینجم بود. 


این فتول, یت به. صنازل, ذیکر. که.در راد قم.دیدیم بد. نود اب خاری. و 
مختصر باغچه ای داشت. تالار خوب هم که تازه ساخته بودند با صفا بود. 
گرچه شب صفای آن را نفهميديیم, چون خسته بودیم و جائی را درتاریکی 
نمی دیدیم. ولی صبح دیدم که اینجا در بلندی واقع شده, چشم انداز خوبی 
دارد. باری نگارنده همین قدر نماز را خواندم, دو استکان چایی خوردم, بی 
آن: که شام بخورم بر گشته: در توی کاری دراز کشیدم. اقایان نیز شام میل 
کرده, در تالار کوشک استراحت کردند. 


صبح بین الطلوعین نماز را خوانده سوار شدیم. در اواسط راه یک دستگاه 
پستی از قم می آمد. سورچی ها اسبها را عوض کردند, تا اينکه به گل تیه 
که مال بند ششم بود رسیدیم. فر اما اناانجانی یل کروندده ده لقمه 
کباب هم برای من درست کردند, تا اسبها را بستند و ما را خبر کردند راه 
رختخواب سایبانی درست کردیم. اما چه سایبانی, تفصیلش مپرس. 


بالاخره به عسگر آباد که مال بند هفتم بود رسیدیم. قریب به ظهر هوا 
خیلی گرم در قهوه خانه مگس امان نمی دهد. بوی بدی هم بود مزید بر 
علت. ناچار به زیر پل پناه بردیم. تقریبا از عقرب به مار (2) پناه بردن بود. 
چون رودخانه عسنکر آیاذ نف داشت 


ص: 190 


1- 1 . پنج نفر ذریه رسول را شمردیم, دیدیم یکی کم است., چهار نفر از 
ذریه است(اقای آقا میرزا ابوالقاسم و اقا سیدجواد و اقا سید علی اکبر و 
این عبد ذلیل). باقی که اقا میرزا قوام و اقا میرزا محمد و اقا میرزا علی 
اکبر از رفقا با چهار نفر دیگر که دونفر عراقی و دو نفر خراسانی از ذریه 
نبودند. به آقا میرزا ابوالقاسم عرض کردیم که ذریه رسول(ص) چهار نفر 
بود. شما چرا خون پنچ نفر را برگردن او می گذاشتی. 


2- 2 . مقصود از نوشتن این گونه مطالب گرچه شرح سرگذشت است 
ولی خالی: از فاندم: نیست:و آن این است اآنها که در این زمان با اتومبیل 
بنز ناز می کنند, بدانند که مردم عهد سابق به چه زحمت مسافرت می 
کردند تا قدر نعمتی را که خداوند امتوه به آنها دادم بدانند مه شکر ان.:۱ 
بچا آورند. 


خیلی شور, که آب رود خانه شور در مقابل آن رحمت می برد. به هر حال 
زير پل امر نهار و چایی را گذرانيديم, حال من هم قدری به جا آمد. 


از ظهر مختصر گذشته به راه افتادیم, ولی سورچی دستگاه را از وسط 
جاده نمی برد. ما هم هرچه التماس می کردیم که از وسط جاده ببر تا 
گاری یکوری نشود که برای ما تولید زحمت کند به خرجش نمی رفت. در 
آخر چرخها به ریگی فرو نشست, گاری چپه شد, ولی جای شکرش باقی 
بود که کنار جاده قدری بلند بود, گاری را نگه داشت و نگذاشت سرازیر 
شود. ی ۱ وی 
زمین داغ, ما نیز پابرهنه, مثل اینکه پا روی گذاشتیم, و باز جای 
شکرش باقی است که چند نفر عرابه چی(1) همان دم رسیده, کمک کرده, 
چرخهای گاری را از ریگ که تا به حلقوم فرو رفته بود بیرون آوردند و 
سوار شدیم. تا در نزدیکی قم گویا یک فرسخ به آنجا مانده قهوه خانه ای 
بود. در آنجا پیاده شندمر-جای خورديم و دیکر معطل تشدیم. 


ورود به قم 


یک ونیم به غروب مانده مشرف به قم شدیم. در جنب مدرسه دار الشفاء 
متصل به رودخانه که از آن جا راهی هم به رود خانه بود, منزلی دارای 
تضوت بنتت. وشن آز آها رضا تام آحازم کرخیمران فزای رونی ی فران: 
حسن این منزل نزدیکی آن بود به دارالشفاء که آب انبارش مثل یخ بود, و 
و ی و را 
رودخانه در موقع یخبندان د۵» بیست روز بلکه یک ماه هر روز به آن [ 
می بندند, تا چاه پر می شود. بعد عروق زمین آن آب را می کشد, هنگام 
تابستان در موقع لزوم آب: که افی: کته همان آنفن را که در زمستان 
تحوٍ بل گرفته, به همان حال سردی تحویل می دهد. ولی چون آب انبار 
کافی بود آب چاه 


ص: 181 


1- 1 . عرابه و ارابه هر دو صحیح است ولی اکنون بیشتر با الف نوشته 


مورد حاجت نبود(1). 


باری بعد [از آن] که در منزل جابجا شدیم رفتیم حمام, که هم قضای غسل 
جمعه را بجا بياوريم و هم گرد راه را بشوییم. و خستگی در کنیم. حمام 
حضرتی در نزدیکی منزل ما بود, در انجا استحمام نموده, نماز ظهر و عصر 
ما چون ائمه جماعت را نمی شناختیم, از فیض جماعت محروم بودیم. 
خلاصه نماز را در بالا سر خوانده به منزل برگشتیم, حال نگارنده نیز از 


روز شنبه 25 شهر شعبان 


صبح از خواب بیدار شده, آقایان را صدا زدم. غیر از آقا سید علی اکبر 
کسی جواب نداد. چون خسته بودند, خوابشان سنگین بود. لذا حقیر با آقا 
سید علی اکبر مشرف به حرم, بعد از نماز و زیارت مراجعت به منزل 
نمودیم. از صدای پای ما سایر ِِ بیدار شده, به حرم مشرف شده, نماز 
را در حرم خواندند(2). نگارنده که نیز از حرم بر گشته, 


ص: 182 


. از این چاه در قم زیاد است ولی آب انبارهای زیاد که هست احتیاج 
ار آب انبارهای قم نوعا گود می شود. سی و چند پله, در 
متا آت رودخانه شنحافی. که نمی کند. از. ان ت زر آن وقت می 
بندند و به همان حال تا تابستان می ماند, این است که در قم اگر یخ هم 
[پیدا | نشد احتیاح به آن تیست. این. اب اتبارها تیز اخیرا | ز مصرق افتاد. 
چون آب از چاههای عمیق هشتاد متری تقریبا, وارد لوله کرده, خانه ها را 
لوله کشی کردند و در کوچه ها فشاری گذاشتند که احتیاج مردم از آب آب 
انبارها مرتفع شد.(شروع لوله کشی در سنه 1385 شد). _ حاشیه حاشیه 
موّلف قدس سره 
2 2 . در مدرسه دار الشفا آن وقت محصل نبود. در وسط مدرسه اطاق 
بزرگی بود که قهوه چی آنجا را اشغال کرده تا لب حوض نیمکت چیده بود. 
در اطاقهای دیگر از درویش و فقیر چند نفر بودند. بقیه خالی بود. در 
مدرسه فیضیه فقط یک حجره بود که یک نفر معمم آنجا بود. بقیه خالی بود 
تا در زمان مرحوم آیه الله آقای حاج شیخ عبدالکريم اعلی الله مقامه که 


قم مرکز علمی شد. هر دو مدرسه با سایر مدارس قم پر از محصل علوم 
دینیه کر نید حتی مر نبه پائین که پر شد مر نبه فوقانی مدرسه فیضبه 
متدرجا در عهد معظم له (از اول ورودش به قم که هزار و سیصد و چهل 
بود [3401 1 ] تا رحلتش که هفده دی القعده هزار و سیصد و پنجاه و پیج 
[1355] باشد) ساخته و محصل نشین شد. مدرسه دار الشفا نیز که مرتبه 
پا تن ی یی موه لامش بعد ار وفات مفطم له توس دماموادان بعد 
ساخته شد. طرف رودخانه توسط آیه الله صدر اعلی الله قدره و طرف 
شهر توسط ایه الله بروجردی (دام ظله ). 


خوابیده بودم از صدای پای آقایان که از حرم مراجعت کرده بودند بیدار 
شدم بعد از چایی و صبحانه به زیارت اهل قبور که در جنب صحن شریف 


اصحاب ائمه و علمای مدفون در مقابر شیخان 


وسط این قبرستان را مقابر شیخان می گویند. چون عده ای از اصحاب 
ائمه و علمای بزرگ در آنجا مزار دارند. به آن ملاحضه آنجا را مقابر 
شیخان (شیخها) می گویند. از جمله معاریف که در انجا مزار دارد زکریا بن 
ادخ اب عذالله چن سعد اشکیی .قمی. است. که ا.. اححاب خصرت 
رضا(علیه السلام) بوده(1) و یک سال هم در سفر حج مفتخر به هم 
محملی آن حضرت از مه تا مدینه شده, در خدمت حضرت خیلی محترم 
که من خدمت حضرت رضا علیه السلام عرض کردم که من می خواهم از 
میان اقوام و خویشاوند[ان] خود بیرون روم. چون سفاهت در میان آنها 
غالب شده. حضرت فر مود: چنین مکن. خداوند به جهت تو از خویشان تو 
سفاهت را ات بغداد به جهت موسی(علیه 


در بقعه شریفه آن جناب بعضی قبور از علمای اعلام هست. از جمله قبر 
محمد طاهر بن محمد حسین قمی که شیخ الاسلام و امام جمعه قم بوده, 
معاصر با مرحوم مجلسی که دارای تالیفات متعدده بوده در معقول و 
ها ای هام ای ال 
در حکمت. وفات او به موجب نوشته ذریعه سنه هزار و نود و هشت 
[8 109 ]. ولکن به موجب ماده تاریخ که به سنگ مزارش حک شده: عقل 
گفتا که «رونق دین رفت» هزار و صد [1100 [می شود. به هر حال در 
اواخر صد اول از هزار دویم وفات پافته. 


ص: 193 


رال سای ۱۸/5 رال سیر نات آلرای من اشحات 
الرضا (علیه السلام). رقم 4 

2 2 . رجال کشی: 594/1111 ذریعه 3: 162/571, 6: 257/1407 و 
ابضا 1: 419/2162 


و از جمله قبر میرزا علی رضا بن محمد بن کمال الدین والد ماجد مرحوم 
حاج سید جواد از تلامذه مرحوم میرزا صاحب قوانین, به طوری که از 
فرزند مزیورش نقل شده که آن مرحوم محل اعتماد و ارجاع فتاوی و 
محاکمات از طرف مرحوم میرزا بود. وفاتش در سنه هزار و دویست و 
چهل و هشت [1248]. 


و از جمله قبر مرحوم آقای حاج آقا سید جواد مزبور است که دارای نفوذ و 
مرجعیت در قم بوده. تعصب او در حفظ حدود شرعیه نقل مجالس 
پیرمردهای قم است که عهدش را ادرای کرده اند. از تصنیفات او مقالید 
الاحکام در شش جلد نقل شده. بدو تحصیلش در قم و بعد در اصفهان نزد 
مرحوم حجه السلام حاج سید محمد باقر و دیگران و سپس در نجف خدمت 
مرحوم شیخ انصاری و غیر آن. بعد مراجعت به قم نموده, به ترویج و 
تدریس مشغول ۱ 
دنیا رفت. مرحوم حاج میرزا زین العابدین خلف بزرگ او از جمله تلامذه 
مرحوم آخوند خراسانی بوده, ان مرحوم او را به عنوان طراز اول از علما 
(به حکم قانون اساسی بنا بوده که پنج نفر از طراز اول از علما در مجلس 
باشند) به طهران فرستاده بود, ولکن تقریبا یکسال بعد از انتقال به طهران 
انتقال به دار بقاء کرده بود. چنانکه فرزند دیگرش مرحوم حاج میرزا عبد 
الحسین نیز که از نجف بعد از نیل به درجه اجتهاد به قم مراجعت کرد. بعد 
از چهارده روز بار سفر اخرت بست. 


دو قبر از خویشاوندان زکریا بن ادم در طرف غرب بقعه او است. یکی قبر 
پسر عم او زکریا بن ادریس بن عبدالله بن سعد است که از سه امام 
(صادق و کاظم و رضا علیهم السلام) نقل جدیث می کند(1) و دیگری هم 
قبر برادر زاده او آدم بن اسحاق بن آدم است که هر دو در کتب رجال به 
جلالت و وثاقت معرفی شده نا بر 


و از جمله معاریف که در مقبره شیخان بقعه خصوصی دارد, مرحوم میرز | 
ان ی ای حای ا اوت س ص را 
صد و سی 


ص: 184 


سحال ساشی ۹۰ ۱۱7۱/5 وال یه اشحات: ااضافق ( غاد 
ا شاه ان م2 اعحاب الوا رعلید السای و2 


2 2 . رجال نجاشی: 105/262 


ویک [1(.]1131) در بقعه میرزا که به زیارت قبر شریف مشغول بودیم,؛ 
شیخی آن جا بود. گفت: من مدتی است مجاور قبر میرزا هستم, , پسری 
داشتم که او وقتی فلح شد. هنگامی که من در نهایت استیصال بودم که 
قدرت دوا و غذا نداشتم, متوسل به روح شریف میرزا شده عرض کردم: 
من چندین سال است. در آستانه تو خدمتگزارم. نتیجه عمر من همین یک 
بش استکه.شفان اهر ان جر اه بای غالی شام خلاضه. هرد آ متیر 
میرزا شده, شفاعت شفاي فرزندم را خواستم. سه روز نگذشت که حال 
پسرم رو به بهبودی نهاد. آن قدر نگذشت که به حال عادی برگشت. باری 
از قبور شریفه رواه اخبار و علمای اخیار که در شیخان بودند, آنها را که 
راهنمائی کردند, زیارت نمودیم.(2) بعد از استفاضه از تربت محترم 
مشایخ و بزرگان سری به بازار زدیم و بعد 


ص: 19 


1-1 . 1231 صحیح است چنانچه ماده تاریخی که در حاشیه آینده مصنف 
ذکر شده: «از این جهان بجنان صاحب قوانین رفت» گز ان دلالت می کند 
(مصحح) , ۱ ۱ 

2 2 . قبور دیگر در شیخان ان روز بوده و بعضی هم بعد ازان تاریخ که ما 
مشرف بودیم جدیدا حادث شده, زیاد است و لکن تواریخ بعضی از آنان را 
دز ایتضا ثبت می. کتم که. این آفراق با تام شریف انها مز بن. کردوه؛ از جمله 
قبر مرحوم حاج ملا محمد صادق صاحب مدرسه معروفه در قم که از اجله 
علمای قم بوده و در مختارالبلاد [] می نویسدل(که او ده سال در اصفهان _ 
بوده _ تحصیل نموده و بعد هفت سال هم در نجف در حوزه درس صاحب 
جواهر بوده. سپس که مراجعت به قم نموده چهل سال در قم مرجع فتوی 
و مصدر امور بوده تا در سنه هزار و دویست و نود و هشت [1298 [وفات 
و ها وا ای اح ی و ی ی و 
شهرتشان صادقی است به جهت انتساب به او, رحمه الله علیه. و از جمله 
قبر مرحوم میرزا ابوطالب داماد میرزا صاحب قواند نين که از شاگردهای آن 
مرحوم و محل وئوق او بوده تارات فص و کال < مسجدی بنام او و آب 
انباری از اثار خیریه وی در پایین شهر هست. وفاتش در سنه هزار و 
دویست و چهل و نه [1249] و قبرش در بقعه زکریا بن ادم است. خانواده 
های میرزائی در قم که سلسله جلیله ای هستند. شهرتشان به میرزائی به 
جهت انتساب آنهاست به مرحوم میرزا به واسطه مصاهرت آن مرحوم ۰ و 


از جمله قبر مرحوم حاج ملا محمد کزازی است. در کتاب مختارالبلاد [] 
مختصری از ترجمه حال آن مرحوم نگاشته, خلاصه اش این است که 
مرحوم میرزا صاحب قوانین خواهر او را به حباله نکاح در آورد و در اثر اين 
وصلت مرحوم کزازی در سای ات عاوم دیتیه رن امد نع از چندی 
که صلاحیت استفاده از مجلس درس میرزا را دارا شد, در سلک شاگردان 
آن جناب قرار گرفت. بعد از آنکه «از این جهان بجنان صاحب قوانین 
رفت» او به کاشان رفته, در خدمت مرحوم حاج ملا احمد نراقی به 
استفاده برخاست و در ضمن به شرف مصاهرت مرحوم حاج ملا محمد بن 
ملا احمد رسید., تا اینکه بعد از وفات آن مرحوم به قم معاودت کرده به 
ِ_ چ سول بل پچ با امور دیانت مشغول گردید, تا ايینکه در 
۰ از دنیا رحلت کرد. آب انباری در محله عشقعلی از ثلت ث ترکه آن 
مرحوم بنیاد نمودند. حاج آقا حسین فرزند آن مرحوم تاریخ فوتش در سنگ 
قبر او در شیخان هزار و سیصد و9 3181 1 ] بود. و از جمله قبر 
مرحوم آخوند ملا محمد جواد از شاگردهای مرحوم ِ شیخ مرتضی 
انصاری است که از نجف بعد از نیل به درجه اجتهاد به قم مراجعت کرده, 
با فواید وجود خود از امامت و فصل خصومت و تکفل ایتام ال محمد (صلی 
الله علیه و اله و سلم) و تدریس علوم دیانت, مردم را به فیض می 
رسانده, تا اينکه در سنه هزار و سیصد و دو [1302] از دنیا رفت . از جمله 
قبر مرحوم میرزا محمد حسن صاحب کتاب مصباح الفقاهه است که رتبه 
او در علم از همین کتاب که در صلاه نوشته معلوم می شود. او نیز از 
تلامذه مرحوم شیح انصاری بوده, بعد از انکه دارای رتبه اجتهاد شده به قم 
مراجعت نموده, به خدمات دیلنی که در عهده صاحب این رتبه بود قیام 
نمود, تا در سنه هزار و سیصد و چهار [1304] (حسن با دین سالم از جهان 
رفت) [اين ماده تاریخ با سال 1063 موافق است. ماده تاریخ صحیح چنین 
است: «حسن با دین سالم در جنان رفت» مقدمه مصباح الفقاهه ج 1, ص 
3 آمصباح الفقاهه تالیف ان مرحوم در دو جلد به خرج فرزند محترمش 
مرحوم حاج میرز| ابوالحسن حجه الاسلامی به طبع رسیده و منتشر شده, 
اکنون اهل علم از آن انتفاع می کنند. از جمله قبر مرحوم آقا سید عبدالله 
است., اد بذر کان: .علها و سادات رضویه که در زمان مرحوم شیخ انصاری 
مشرف به نجف شده در خدمت آن مرحوم و شیخ راضی عرب و مرحوم 
حاج میرزا حبیب الله رشتی استفاده علم نموده تا در سنه هزار و دویست 
و هشتاد و هشت [1288] به قم مراجعت نموده. عهده دار امر حکومت 
شرعیه گردید تا در سنه هزار و سیصد و سی و سه [1333] به دار بقاء 
ارتحال یافت و در جنب قبر زکریا بن ادریس دفن شد. از جمله قبر مرحوم 
حاج سید صادق صاحب مدرسه معروفه در قم از شاگردهای مرحوم 
میرزای بزرگ (حاج میرزا محمد حسن شیرازی) و مرحوم حاج میرزا حبیب 


الله رشتی. او و مرحوم حاج شیخ غلامرضا معروف به حاج آخوند هر دو با 
هم از قم برای تحصیل مهاجرت و هر دو نیز با هم بعد از فوز به مقام 
اجتهاد به قم مراجعت نموده اند و هر دو هم در کمال جدیت قیام به ترویج 
احکام دین و تربیت محصلین و سایر خدمات دین نموده, بار امانت را در 
هزار و سیصد و سی و دو [1332] از دنیا رفته, در بالا سر حرم مطهر به 
خاک سپرده شد و مرحوم حاج سید صادق در سنه هزار و سیصد و سی و 
هشت [1338 [وفات کرده در شیخان دفن شد. رحم الله معشر الماضین. 
از جمله قبر مرحوم حاج میرزا محمد ارباب است که از اجله علمای قم 
بوده که زحمت او در تصحیح بحارالانوار مجلسی رتبه فضل او را معلوم 
می کند. مدتی در طهران و بعد در نجف تحصیل خود را به درجه اجتهاد 
رسانیده. سپس به قم بر گشته به افاده و افاضه در مجلس بحث و منبر 
مشغول بوده, تا اینکه دو تلم فرآی و تیه و چهل و یک [1341] به دار 
بقا رحلت کرد. چند نفر از اولاد ان مرحوم رشته منبر را تعقیب کردا[ند], از 
جمله مرحوم اقا میرزا محمد تقی اشراقی بود که در بیست و چهار شهر 
رمضان 1368 در طهران سکته کرد و جنازه اش را حمل به قم نموده, در 
مقبره مرحوم اقای حاج شیخ عبدالكريم به خاک سپردند. از جمله قبر 
مرحوم حاج میرزا جواد اقا ملکی تبریزی که اهل ذکر و فکر و مراقبت بوده 
کتابی به نام اعمال السنه در مراقبت و مواظبت تکالیف روزهای مخصوص 
سال تالیف کرده بود. حقیر آن رز استنساخ کردم که اگر خود توفیق 
مراقبت را نداشته باشم, شاید دیگران دارای این توفیق شده باشند که از 
روی ان عمل کرده مرا شریک جزای اعمالشان نمایند. وفاتش در سنه 
هزار و سیصد و چهل و سه [1343]. نقل کردند که او عده ای از اهل علم 
را دعوت به نهار کرده بود. در همان دم که مدعوّین حضور داشتند. پسرش 
که مریض بود جان تسلیم کرده بود. او قدغن کرده بود که مبادا صدای 
گریه شان در بیرونی به گوش مهمانها بخورد. لهذا خود در پیش مهمانان در 
کمال ارامی و سکونت خاطر از مهمانها پذیرائی کرده بود تا اينکه مهمانها 
در نهایت خوشحالی صرف نهار کرده بودند. سپس قضیه بر آنها مکشوف 
شده بود. از جمله قبر مرحوم آقامیرزا علی اکبر حکمی است. مرحوم 
در پزد متولد شده و در اصفهان نزد آقامحمد رضای قمشه ای بیست سال 
تدس علوم معقوله نموده. و بعد در طهران در مدرسه شیخ عبدالحسین 
تدریس می نموده تا در آخر رخت اقامت به قم کشیده, در آنجا متاهل و 
مشغول تدریس علوم حکمت و ریاضی گردید تا اینکه در سنه هزار و 
سیصد و چهل و چهار [344 1] رخت اقامت به دار بقا کشید. 


ص: 19 


ص: 196 


نمودیم. 


تا چا تیه ییا ی این شعبان 


سر از خواب بلند کرده, حال خود را بکلی سالم یافتم. برای ادای فريیضه 
صبح مشرف به حرم محترم شده, بعد از انجام وظیفه واجبه و مندوبه 
نزدیکی طلوع آفتاب به منزل بر گشته: , دیدم آقایان نیز از وظایف مفروضه 
و مسنونه فراغت یافته مشغول چایی و صبحانه اند ولی من چایی خوشم 
نمی امد, چون اب قم شور بود. چایی را بد مزه می کرد: خصوصا با 
کسالتی که بنده داشتم در ذایقه من بد مزه تر می شد, اکنون که ذایقه من 
به حال عادی برگشته باز طبعم قبول نمی کرد. امروز هوا خنک شده, 
نفسی به راحتی می توانیم بکشیم. 


ص: 187 


زیارت بقعه علی بن بابویه 


عصر بعد از انجام اعمال حرم مطهر به بقعه ابن بابوبه (علی بن الحسین 
بن موسی) مشرف شدیم. قبه و بارگاه نسبتا بزرگ در طرف مشرق 
شیخان دارد. اسم شریف او در کتاب رجال و تراجم به جلالت و علو شأن 
ذکر شده. کافی است در جلالت شان ان جناب توقیعی که از ناحیه مقدسه 
صادر شده (قد دعونا لک و سترزق بت ذکرین خیرین) در اثر اين دعا 
خداوند مثل صدوق (محمد بن علی صاحب کتاب من لایحضر [< الفقیه]) 
فرزندی, با برادرش حسین بن علی به او مرحمت فرموده. او با محمد بن 
یعقوب کلینی هم عصر بوده که هر دو در سنه تناثر نجوم (سیصدو بیست و 
هشت با بیست و نه) [328 پا 329 ] از دنیا رفته اند. تناثر نجوم به این 
مناسبت می گویند که ستاره ها زیاد تساقط نموده به چپ و راست 
پراکنده می شده.(1) 


مرحوم آقا سید محمد باقر خوانساری در روضات الجنات [5<:40] نوشته 
که نظیر آن در شب چهار شنبه ششم شهر رجب سنه هزار و دویست و 
هشتاد و سه [11283 اتفاق افتاده. قی. تویشند هر آن نیت از درم خود 
پیرون نندهم به. اسان نحاه.فی. کزدم. که ضبع را خشخیض دادم به آذان 
سل نوص.ا اه فم که ساره ها به سا مر استه. اون ید 
عرض و از چپ و راست پراکنده می شوند. مثل اينکه جو هوا پر از ستاره 
گردید. مز حیرآن شنحم که این چه قصة اي آیشت, شاید خواب. می شنم 
چشم خود را مالیدم, دیدم در حال بیداری هستم و فرود آمدن ستاره ها دم 
بدم زیاد می شود, به همین حال بود که افتاب طلوع کرد و ستاره ها در 
بحت الشعاع ماندند, روز که شد از اطراف و جوانب ار تواتر رسید 
که در همه آفاق دیده شده, مردم از وجه آن در حیرت مانده فکرشان به 
جایی نرسید. 


ص: 199 


1- 1 . سال تناثر نجوم, سال 323 بود است. نک التنبیه و الاشراف: 338, 
مروج الذهب 4: 20 (سال 323), کامل بن اثیر 8: 311, قاموس الرجال 
7 9 ملد غاهم. الحدیتم ماه در عقاله الکانت التعغانی..ه کناید 
الفیهه ض ۱ اه 2 مخ 


مزار شیخ حسن پسر شیخ عبد الرزاق لاهیجی 


باری در مراجعت از زیارت ابن بابوبه مشرف به مزار شیخ حسن صاحب 
کتاب جمال الصالحین و کتاب شمع الیقین گردیدیم که بین صحن مبارک و 
بقعه آبن بابوبه واقع بود, آن مرحوم پسر مرحوم شیخ عبد الرزاق لاهیجی 
صاحب شوارق است که از تلامذه ملاصدرا صاحب اسفار و داماد او بود 
ملقب به فیاض, چنانکه داماد دیگرش هم مولی محسن بود ملقب به فیض. 
ی و ی ۱393 
در ترجمه والد ماجد او از ریاض العلما نقل کرده که مر او را تلامذه فضلا 
ات رو یا من هو ما ها اسر 
الیقین( [ 41 دیگر بیشتر از این چیزی ننوشته اما تاریخ وفات او در سنگ 
مرمر روی قبر شریف او هزار و صدو بیست و یک [1121] بود.(2) شیخ 
عبد الرزاق هم در قم وفات کرده به تاریخ هزار و پنجاه و یک [1051 
[ولکن قبرش معلوم نیست و احتمال می رود که قبر او نیز در همین حدود 
قبر فرزندش باشد. به. هر حال دست قضا بر مزار اه نیز تاخته کم فعلا 
اثری از آن مشهود نیست. 


باری بعد از زیارت این مراقد شریفه به حرم برگشته نماز مغرب و عشا را 
خوانده زیارت نموده مراجعت کردیم. اقای حاج سید ابراهیم تاجر قمی(3) 
با آقا میرزا قوام رفیق ما غایبانه سابقه داشت. (چون معین الاسلام با او 
همسفر بوده, در اثر رفاقت او, اقا میرزا قوام که از رفقای معین الاسلام 
بود با او دوستی غایبانه پیدا کرده بود). شب در حدود یک و نیم بود برای 
دیدن ما آمدند ولی نگارنده در آثر ضعفی که از کسالت 


ص: 199 


1 1 ۱ 
2ب آها ان شین :۱ فتاه که خانان احداث می کردند ق ان قبر هم به 
1 افتاد(خیابان ارم) شبانه بردند ولی سنگ سیاهی بعضی از ارباب 
ی ان اس یر ار ان فا یت مور ار سک 
هزار و چهل و سه [1043 ] نوشته که این هم اشتباه است بلکه درستش 
همان [است [که در سنگ سابق نوشته بود که هزار و صد و بیست و یک 

[ 121 1] باشد. 
3- 3 . حاج سید ابراهیم داماد حاج سید علی معروف به بلور فروش که 
متوفی در سنه بود. او رفیقش معین الاسلام هر دو در بین همین دو سال, 


سنه هفتاد و چهار و هفتاد و پنج [1374 يا 1375] همسفر راه آخرت 


شندند. 


من باق مانده بود ال پدی این خداشتم قبلا از زفها غدر خواسته:رفتم دز 
پشت بام دراز کشیدم. تا اين که حق مجلس دید ادا شده بود, حقیر را 
برای شام احضار کردند. معلوم شد که در غیاب ما گربه فرصت افته آمده 
گوشت خورش را بالتمام خورده, ناچار برای خورش از بازار کباب تهیه 
کردند, این گربه خیلی غریب بود در کنار سفره می نشست. به اندک غفلت 
لقمه از دست ما می ربود. به آقا میرزا علی اکبر گفتیم: اين گربه را تنبیه 
کن. گفت: گربه پدر سگ را از کجا پیدا کنم. گوشت را خورده مست شده, 
نمی دانم در کجا دراز کشیده. 


روز دوشنبه 27 شهر شعبان 


صبح بعد از انجام اعمال شرعیه از مفروضه و مسنونه و ادای حق صبحانه 
از چایی و غیره, جناب آقای آقا سید موسی قمی تشریف آورده فرمود: 
امروز در منزل ما مختصر آب و نانی تهیه شده, من آمده ام شما را قبلاً 
پبرم به دربهشت که در آن جا بعضی از قبور شریفه است. بعد از زیارت 
آنها برمی گردیم به منزل. سردابی هم داریم که بعد از نهار ممکن است 
در آنجا استراحت فرمایید. 


زیارت علی بن جعفر و امامزاده های دیگر 


باری در خدمت آقا سید موسی به بقعه ای رفتیم که دارای ایوان و گنبد 
عالی, دو قبر در جوف یک ضریح به نام علی بن جعفر الصادق و محمد بن 
موس الکاظاه (علهما الشلام. ضانیه و یه تور کیک ود از داخل. 
ولکن احتمال قوی می رود که این فطل پسر بلاواسطه حضرت صادق 
(علیه السلام) نباشد. چون می گویند پسر بلاواسطه آن حضرت در عریضص 
که دو فرسخی مدینه است مدفون است. پس این قبر از اولاد آن علی 
است نه خود او. چنانکه در سمنان نیز قبری به این نام هست. آن هم همین 
طود از اولاد مع الواسطه است.(1) و همچنین محمد بن موسی مذکور 
حتمال 


ص: 190 


1- 1 . نگاه کنید به تربت پاکان. سید حسین موسوی طباطبائی. ج 2 ص 
42 


مش ول ورس لمات اه رت کا ماش لیب السلام بشید مور خر کی 


بقعه علی بن جعفر بقعه ای بنام ابراهیم بن احمد بن موسی بن جعفر 
۳ 


بعد از زیارت مراقد این دو بقعه مبارکه, باغی د ر جنب آنها بود, به جانب 
که به دلالت آقا سید موسی داخل باغ شدیم, هر چه منتظر شدیم آنها 
نیامدند. اقا سید موسی به سراغ ایشان برگشت, , خبری از آنها نیافت. ما 
نیز در آن حوالی گشتیم و از مردم پرسیدم که دو نفر به این نشان دیدید 
سراغی ندادند. بالاخره گفتیم: صغیر که نیستند گم شوند, ناچار پرسان 
پرسان منزل آقا سید موسی را پیدا می کنند. هوا هم گرم بود و رو به ظهر 
هم گرمتر می شد. لهذا رو به شهر قدم برداشتیم, چند کوچه که رد شدیم 
دیدیم گمشدگان ما در پیش یک قهوه خانه آسوده خاطر نشسته چایی می 
خورند. معلوم شد که آنها نیز عقب ما خیلی به چپ و راست و این طرف و 
آن طرف رفته, خسته شده اند تا اینکه در آنجا برای رفع خستگی نشسته 
اتن که خقدا تراغ هل افاسته موشسی: را کر فیم.عباینده :با هم آمده 
سر راه به بقعه مبارکه امام زاده حمزه بن موسی بن جعفر مشرف شدیم, 
او نیز احتمال دارد که فرزند بلاواسطه حضرت کاظم (علیه السلام) نباشد 
بلکه مع الواسطه باشد. چون چند قبر به این اسم معروف است: در شیراز 
و در ترشیز و در ری, همگی به نام حمزه بن موسی است. جمعش به این 
است که یکی فرزند بلاواسطه باشد و دیگری دارای یک واسطه و سیمی 
دارای وسایط عدیده. و هکذا و در جنب بقعه امام زاده حمزه, بقعه دیگر به 
نام احمد بن موسی بن جعفر هست که احتمال دارد پد ر همان ابراهیم 
باشد که در نزدیکی بارگاه علی بن جعفر قبه و بارگاه دارد. و احتمال دارد 
بین ذکر نشده باشد. 


باری. از آنجا زخضت. انصراف: بافته به.متزژل آقا سید موسی رفتیم در 
سرداب عرقمان خشک شد. بعد از نهار نیز همان جا خوابيدیم تا اینکه عصر 
از آنجا به منزل بر گشتیم. و بعد برای انجام اعمال نماز و زیارت نزدیکی 
عروب مشرف به حرم شدیم. 


ص: 191 


و سپس در صحن جدید به زیارت قبر ابو الحسین سعید بن هبه الله مشهور 
به قطب راوندی مشرف شدیم؛ تاریخ وفات او در سنگی که در بالا سر قبر 
بر پا بود محکوک بود سنه پانصد و چهل و هشت(1) [548] ولکن مرحوم 
ا و اصا ره و وی ره 
1 (<3): 90] می نویسد:(ولم اجد تاریخ وفاته, الا ان فراغه من تالیف 
فعه الغران کان,ستتم ۱62 کمن رنه مقات اما بدا روم الا اشکه ار 
تالیقف, فقه القران دز ستة پانصد و شصت وردو فراعت يافته. از این معلوم 
می شود که ان تاریخ درست نیست, چون تاریخ این تالیف پانزده سال بعد 
از ان اوفشت, ول در کنات اعازات ار 107۱ ۱19 از خا. هید تنعل 
نموده که وفات آن مرحوم در سنه پانصد و هفتاد و سه [573] اتفاق 
افتاده, ابن حجر هم در لسان المیزان 0 ]3 ] ص‌ [302, به نقل از تاریخ 
اس ای تحص ان ای ای ال اس و 
بفه نوتاه این با نار آن ال سا رن کارد. 


باری به منزل برگشتم آقای حاج سید ابراهیم از ما وعده شام گرفته بود, 
خود برای راهنمایی زحمت کشید. ما با مصاحبت او به منزل وی رفتیم, 
اقای حاجح شیخ جواد از علمای قم نیز تشریف اورد, از فیض محضر او 
مستفیض شدیم. در اين مجلس از هر جهت روحا و جسما به ما خوش 
گذشت تا اين که در حدود ساعت پنج از مجلس شده. به منزل 
بر گشتیم, , و در پشت بام خوابیدیم 2(۰) 
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1-1 . ولکن اخیرا در سنگ قبر که جدیدا نصب شده اصلاح شده. 

2 2 . بعد از ده دوازده سال که حقیر به قصد مجاورت. مشرف به ارض 
مقدس قم گردیدم, در کوچه حرم در خانه معروف به خانه ناظم التولیه, 
منزل کردیم. آقای حاج سید احمد لواسانی با چند نفر از اهل علم به دیدن 
حقیر تشریف اورده بودند. در این اثنا شخصی هم دق الباب کرد و پرسید 
که آقا سید احمد تشریف دارد. من به گمان اینکه مقصودش من هستم, 
عرض کردم: بلی هست. بفرمایید. او شیخی خوش قیافه بود. تشریف اورد 
و شروع کرد با اقای لواسانی تفریق حساب کردن که من مدتی بود, عازم 
بودم خدفتنان پرسنم. نمی شذ ا آینکه آمر روز فرصت يافتم. افای: لو آشاتن 
گفت: من شش ماه است از این منزل بیرون رفته ام. حالا که اینجا منزل 


فلانی است (اشاره به بنده) که ما به دیدن انشان. آمدنم: زره : بهتر, ما 
نیز قصدمان را عوض می کنیم. اين را به پای فلانی حساب می 

شما باشد تا بعد تفریق می کنیم. این دیدن به حساب ما در آمد. 9 
آقای شیخ را نمی شناسم که کیست, لکن در اثنای مذاکره فرمود که فلانی 
به من گفت: شیخ محمد جواد, قضیه از این قرار است. فهمیدم که اسم 
شریف آن جناب آقا شیخ محمد جواد است. از اين اینجا خاطرم افتاد که در 
آن سفر شخصی به این اسم از ما تفقد فرمود. ان دم من از کسی که نزد 
او بودم» زیر کوانتتون پرسیدم که این آقا در مسجد امام نماز می خواند؟ 
گفت بلی, فهمیدم که همان است. آن وقت عرض کردم که من سابقه 
تشرف در خدمتتان دارم. سابقه را به یادشان آوردم. تجدید عهد شد. تا او 
در سنه هزار و سیصد و هفتاد و سه [1373 [وفات یافت و در بالاسر دفن 


شند. 


تور فا یه بیرض ۵ بان 


صبح بعد از انجام وظایف عادیه و شرعیه به بقعه مرحوم شیخ فضل الله 
نوری مشرف شدیم. شیخ از شاگردهای مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی 
بود. در مرکز استخوان علمی اش محکم بود. تقریبا ان روز از جهت 
ریاست شخص اول بود. خداوند جزای مسببین را بدهد که در روز سیزدهم 
رجب 7 که روز عید ولادت حضرت امیرالمومنین(علیه السلام) که روز 
سرور بود, آن مرحوم را با چند نفر دیگر (آقا سید هاشم مرحوم تبریزی, 
عالم محله دوچی و صبیع حضرت و آجودان باشی زنجانی و وقار الملک, 
برادرزاده علاءالدوله) متعاقبا به دار زدند. بعد از زیارت قبر شیخ, قبری 
دیگر از علمای قم در مقابل بقعه شیخ(1) آن را هم زیارت نمودیم. 


یز ایک 


شنیده بودیم که اتابک و سلاطین قاجاریه بقعه های مجللی دارند. پرسیدیم, 
قبر اتابک را در صحن جدید نشان دادند, جنب ایوان انیت رفتیم, دیدیم که 
دور قبر اتابک چهار ستون دارد. گفتند: اینجا اول یک ستون قطور آجری 
داشت که از بناهای فتحعلی شاه بود که برای آستانه مقدسه چراغ خانه 
ساخته بود. آن هنگام که اتابک میرزا علی اصغر خان, این صحن نو را 
احدات کرد. موقعیت اینجا را دید که هم به صحن قدیم و هم به صحن نو و 
هم به ایوان آیینه در و دست دارد, اینجا را برای مدفن خود انتخاب کرد. 
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1- 1 . قبر مرحوم حاج ملاآقا حسین از شاگردهای شیخ محمد حسن 
صاحب جواهر و شیخ مرتضی صاحب رسائل که قضاوت و حل و عقد امور 
بلد در دست او بوده, وفاتش در سنه هزار و سیصد و بیست و هفت 
[1327] اتفاق افتاده, آن مرحوم جد خانواده های حرم پناهی هست که در 
قم از معاریف می باشند. 


اما در کدام نقطه اش هنوز معین نبود, تا اینکه اتابک روزی در همین نقطه 
نشسته بود, گفته بود؛ این ستون قطور اگر در وسط نبود, اینجا یک مجلس 
می شد. مشهدی محمد حسن معمار حضور داشته, عرض کرده: اجازه 
بدهید من اینجا را یک مجلس کنم. فرمود: بکن, او چهار ستون باریک با 
سرستونی خوشتراش که فعلا پابرجاست آنها را قبلا دستور می دهد, می 
تراشند. بعد به مهارت ستون آجري را از چهار طرف به تدریج تراشیده, هر 
یک از ستون را در یک گوشه آن قرار می دهد. آنگاه بدیه ستون را 
برداشته بود که اینجا یک مجلس شده بود. اتابک دید که جای آن ستون جای 
بکری است. انجا را برای مدفن خود انتخاب کرد. داد تمثال خود را هم روی 
سنگ نقش کردند.(1) که روی قبر قرار دهند. 

قبور قاجاریه 

و قبر فتحعلی شاه را در صحن قدیم نشان دادند. آن هم بقعه مجللی است 
که سه تا در هم به مدرسه فیضیه از آنجا باز می شود. تمثال شاه تمام قد 
در سنگ مزارش که از مرمر صاف شفاف است, نقش کرده اند و اين دو 
بیت هم در گوشه آن حک شده بود. نقل کردند که از انشاءات خود شاه 


است: 


از جان گذشته ایم به جانان رسیده ایم وز درد رسته یم به درمان رسیده 
ایم 


ما را به سر توقع سامان خویش نیست از سر گذشته ایم به سامان رسیده 
۱ 
یم 


و بقعه محمدشاه, آن هم در همان صحن است که تمثال تمام قد او نیز به 
سنگ مرمر که در روی قبرش هست: , نقلش شده. 


قبر مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه نیز در آنجاست. سنگ قبر او نیز 
غریبی در اطراف دارد. دیدنی است. 


قبر عزالدوله برادر ناصرالدین شاه آن هم در همین بقعه است. فهرست 
حکام زنجان در عصر مولف 
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1- 1 . نقل کردند که شخصی به حجار گفت که اتابک داد تمثال او را حک 


او در زنجان حاکم بود. دویمین حاکمی است که من از طفولیت یاد دارم. 
اولش سالار الدوله بود: پسر مظفرالدین شاه, که در سنه هزار و سیصد و 
شانزده قمری [1316], حکومت زنجان را داشت. من ان وقت هشت 
ساله بودم. (چون ولادتم در چهارم صفر سنه هزار و سیصد و هشت 
[308 1 ] است) بعد از آنْ عزالدوله بود که تا سنه بیست ۹ بیست [320 1 ] به نام 
حکومت بود. ولی مردم از حکومت او خسته و ازرده شدند. تا اينکه عده 
ای از وجوه شهر به طهران رفته, رقم عزل او را از دربا ر صادر کردند و در 
جای او وزیر همایون کاشی را معین کردند.(1) (گرچه رشته مطلب از 
دست رفت؛ , گذار تا برود» رفتنش مبار که, از سفرنامه گذشت و جنگل 
مولی شد. شد, شد, به جایی بر نمی خورد.) او نیز دو سه سال در سریر 
حکمرانی بود. بعد جلال الدوله پسر ظل السلطان امد. ولی او عمر 
حکومتش کوتاه شد. دو سه ماه بیشتر نشد. بعد نیرالممالک آمد. خبر فوت 
مظفر‌الدین ن شاه و خطبه سلطنت محمدعلی شاه در زمان حکومت او در 
مسجد سید خوانده شد. بعد از آن آقا باقر قزوینی سعدالسلطنه آمد در 
مجدالسلطنه فرزند شاهزاده مجد الدوله در همان سال یعنی در عرض دو 
سال با کم و زیادش سه حاکم عوض شد. 


بعد سردار مسعود ابن ظل السلطان, او نیز عمر حکومتش کوتاه گردید. 
چهارم ربیع الثانی سنه بیست و هفت [1327 [استقبالش کردند و در 
ششم جمادی الثانیه همان سال بدرقه اش . 


بعد عظیم زاده اردبیلی از ناطقین و علمداران مشروطیت. گرچه عنوان 
رسمی حکومت را دارا نبود و لکن حکمرانی می نمود. تا در اثر جنگی که 
بین مسلک استبداد و مشروطیت اتفاق افتاد. کشته شد. بیست و چند نفر 
از طرفین در این جنگ کشته شد تا اينکه در هشتم شوال سنه بیست و 
هفت [1327] حاج معین الدوله برادر علاءالدوله به سمت حکومت وارد 
شد. در آن اوان یپریم مسیحی با عده خود از مجاهدین و سردار معتضد و 
عده ای از بختیاری ها وارد شد. مرحوم اخوند زنجانی (اقای اخوند 
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1 1 , نز کشف الاسزار اش | ادندم که‌وزبر همانون در زهان حکوفت 
عراقش بهایی شد و در همان دین مرد. 


ملاقربانعلی) چون افق را, پر ابر دید. از شهر خارج شد و لکن مجاهدین 
۱ ی ۱ ۱ ۳۱۱۳ 
در مرکز هم صلاح در این دیده بودند که به عراق بفرستند. چون در نجف 
درباره آن مرحوم استخاره به قرآن کرده بودند, آیه آمده بود. : هذه ناقه الله 
تخم ان فلاتمسشوها پسوء این بود که به موجب فخایرم-تحف ان نات باه 
کاظمین بردند. در انجا بود تا اينکه بعد از چهارماه تقریبا در بیست و 
ماه ربیع الاول سنه هزار و سیصد و بیست و هشت [1328] از دنیا رحلت 
کرد و در رواق کاظمین علیهما السلام به خاک سیرده شد. 


معین الدوله هم در پنجم همین ماه از زنجان بار حکومتش را بست و در 
جای او میرزار صالح خان آصف الدوله روز یازدهم جمادی الاولی همین سال 
بار حکومت گشاد و در اواخر شوال سنه بیست و نه [1329] بارش را 
بست . بعد از آن نظم السلطنه مخ ولی ورود محمدخان اوصالو به شهر 
که در ماه ربیع الاول سنه سی [1330] اتفاق اتفاد که رئیس نظمیه را با 
خند نفن کشت.:. آب: اه.زا کل آلود تمود. ناچار از ترک حکومت شد. آنگاه 
دبیر دربار تقریبا دوماه این سمت را بر خود گرفت. تا در ماه جمادی الاولی 
سردار مقید وارد شد. او عمر حکومتش نسبتا زیاد شد. نزدیک به دوسال 
ونیم کشید تا اينکه در آخر با جهانشاه خان امیرافشار میانه شان به هم 
خورد و کار به جنگ و ستیز کشید. حاج صمدخان شجاع الدوله که در آن 
وقت در تبریز حکومت داشت., به کمک او از آذربایجان سواره فرستاد. از 
قضا در همین اثناء شجاع الدوله از تبریز خارج شد. سردار موید نیز در اثر 
آن دست به کمر گذاشت., از زنجان خارج شد. 


بعد سردار کبیر در مقر حکومت نشست. او برای اصلاح بین امیر و سردار 
امده بود و لکن سردار که رفت او را در جای وی گذاشتند. او هم از ماه 
شوال سنه 32 [1332] تا پنجم ربیع الثانی سنه 33 [1333] بود. بعد 
اصف الدوله دوباره زمامدار شد. روز 27 رجب سنه مزبوره وارد شد و در 
اواخر جمادی الثانیه سنه 34 معزول. بعد حاج سعید السلطنه طباطبایی 
روز سیم رجب وارد شد. او نیز عمر حکومتش کوتاه شد. دو ماه و خورده 
شد, او هم چون با جهانشاه خان امیر ابشان از یک جوی رد نشد. این بود 
که 


ص: 196 


ایادی امیر در مرکز او را معزول و امیر را منصوب کردند. اواخر شهر 
رمضان سنه مزبوره او رفت و منبع الدوله از جانب امیر زمامدار امر 
حکومت شد. او نیز در حکومت قصير العمر شد. روز سیم محرم سنه هزار 
و سیصد و سی(1) و پنج قمری [1335 [سردار همایون امد او از کار 
برکنار شد. ولی سردار همایون نیز عمرش در حکومت دوماه شد. اوایل 
ربیع الاول سنه مزبوره او رفت. منیع الدوله مستقلا حکمران شد. هیجدهم 
همین ماه (سنه 134), والد او مرحوم ذوالفقارخان از دنیا رحلت کرد. 
لقب اسعدالدوله به اضافه سرداری به او و لقب منیع الدوله به فرزند او 
واگذار گردید. اکنون حکومت زنجان با اوست.(2) 
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. اصل: بیست 

۳ ِ بعد از اسعدالدوله سردار نام وثوق السلطنه را در اوراق یادداشت 
دیدم. ولی اوراق زباندار نبود که بفهماند که حاکمی در بین بوده و یا اینکه 
حکومت سردار منتهی به حکومت وئوق السلطنه گردیده, به هر حال دوره 
حکومت او هفت ماه شد. و 
37 بعد از آن چهانشاه خان امیرافشار از جانب سپهسالار تنکابنی که والی 
آذربایجان بود ما مور نت یافت. او نیز هشت ماه حکومت کرد. (از غره ربیع 

الاول [ربیع الثانی صحیح است. مصحح] سنه 37 تا آخر ذی القعده سنه 
8 امیر افشار در کوفه در شهر رجب سنه 1348 و اسعد السلطنه 
سردار حسینقلی خان در ماه جمادی الاولی در طهران وفات کرد. 
سیهسالار اعظم محمد ولی خان تنکابنی شب 15 محرم الحرام سنه 
1355 انتحار کرد. بعد از وی ضیاء الدوله آمد. او نیز از جانب سیپهسالار 
مامف‌ریت‌نافت:. فرب یک سال. عم آمیفن زان اوایل دی العخم‌ست 7و 
هیجدهم ذی القعده سنه 38. بعد از آن غفارخان قزوینی سالار منصور از 
اواخر رجب سنه 39 تا ماه شوال همان سنه تقریبا دو ماه حاکم شد. 
حکومت او در کابینه سیدضیاء بود. آمیرافشار در این کابينه از جمله آنانی 
بود که باید حساب پس بدهد ولی امرش را طوری گذرانید که به حبس 
نکشید. در گوشه دفتر یادداشت تاریخ عزل سردار اعظم را دیدم که که 
روز دویم شوال سنه چهل و یک [11341 از زنجان حرکت کرده. اما تاریخ 
ورودش را ندیدم که آقا بعد از غفارخان بلافاصله آمده يا اینکه حاکم 
دیگری در بین بوده و همچنین امیرحشمت. عزل او در اوراق یادداشت 
هست که در دویم ربیع الثانی سنه چهل و پنح [1345] از زنجان رفت., اما 


کی آمده بوده. بعد از سردار عظیم بلافاصله بوده و يا اینکه حاکم دیگری 
نوبه پنج روزه خود را گرفته, نه در نظر دارم و نه در یادداشت. بعد از آن 
لسان العلی رهز یز دهم همان مان امد ولکن عفر حکوتشن دوهاه نشید: 
در اوایل جمادی الثانیه همان سال از زنجان حرکت کرد. بعد امیر افشار 
باز به حکومت معین شد. از ان به بعد دفتر یادداشت زنجان به واسطه 
مسافرتم به کربلا و مهاجرتم به قم بسته شد. 


باری از موضع بسیار دور شدیم. از قبر عزالدوله به قهقری برگشته از 
حکومت او در زنجان سر در آوردیم. آنگاه از حکومت او رشته را اتصال 
داده تا فهرست حکام زنجان را به آخر ترشانده دست بردار تشدیم. باری 
ای مه او رن ور تا ای ی ار و و 
حرم مطهر بود. از جمله قبر شاه صفی در قبله ضریح مبارک که علامتی از 
قبر ندارد, جز در نصب سنگ مرمر کف یس ۳۲ 
سابقا صندوقی داشته و از خرم. با مشبک آهتی جدا| بوده» ولی به 
اه ۱ ۳۳ 2۳ و وچ 
و از جمله بقعه شاه عباس ثانی پسر شاه صفی که در ضلع جنوب غربی 
حرم واقع است که بین آن و حرم دری است از خاتم و مشبکی است از 
اهن(1) و از جمله قبر بقعه شاه سلیمان است. پسر شاه عباس ثانی و در 
انجا نیز دو صندوق است. یکی روی مضجع او و دیگری روی مضجع پسرش 
شاه سلطان حسین و قبر شاه طهماسب فرزند او در همین بقعه است 
ولی تلا تخب روی قبر ندارد. 


باری شب چهار شنبه قرار مرخصی را گذاشتیم که فر دا بلیط دلیجان از 
پستخانه بگیریم. چون گاری مزه اش را چشیده بودیم و دیگر حاضر نبودیم 
که زیر بار گاری برویم. قرار بر اين گذاشتیم که دلیجان بگیریم ولو اینکه 
چند روز معطل باشیم. روی این تصمیم به پستخانه مراجعه کردیم. ک ‏ 
دلیجان حاضر نداریم. ولی فردا از طهران خواهد آمد. این بودکه بلیط 
گرفتیم تا فردا راهی بشویم. 


روز چهارشنبه بیست و نهم ماه شعبان 


فر دا صبح از جاأ برخاستیم(2) که زبارت وداع نموده, مرخص شویم. از 
پستخانه سراغ دلیجان را گرفتیم. ۵ هنوز نیاأمده. از جواب سربالایی 
بستخانه فهمیدیم که امروز خبری از آن نت باید ماندگا ر باشیم. بالاخره 
ماندیم از قضا آقای شیخ محمد جواد 
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1- 1 . ولی در این سنین اخیر آن در خاتم را به موزه بردند و در خاتم 
بالاسر را آوردند به جای آن شاهن سک را هم برد اتید راه بین حرم و 
بقعه شاه عباس باز شد. 


2 2 . اصل: برخواستیم 


سابق الذکر که در منزل آقای حاج سید ابراهیم خدمتش رسیده بودیم, با 
۱ 2 تشریف آوو و3 0 امروز سر 
شد. باری صحبت متفرقه به میان امد. 


قم و مردمان آن 


یکی از حضار گفت: طهران جهثم پر نعمتی است. بنده هم عرض کردم: 
چنانکه قم بهشت بی نعمتی است. (چون در قم غیر از خیار زرد و گرمک 
کاشان که طعم آب حمام را داشت چیزی نبود), آقا شیخ محمد جواد هم 
فرمود: بلی قم برای مردن خوب است. برای زیستن تعریفی ندارد.(1) 


یک نفر هم گفت: قم مزرعه دارد ولی زارع ندارد. اصول فلاحت را در 
اینجا بلد نیستند و الا در السنه معروف است که [اگر [زمین قم و آب 
اصفهان و زارع کاشان در یک جا جمع می شد, آن وقت معلوم می شد که 
زمین قم دارای چه استعدادی است. خلاصه با این مقوله مذاکرات مجلس 
برگزار شد. ولی از اخلاق بازاریهای قم سوء ادب دانستیم که حرف به 
میان آوریم. چون در شهرهای دیگر قیمت اجناس را یک خورده علاوه می 
گویند برای جای حرف, اما در قم قیمت را ده برابر می گویند و بالأخره در 
دو مقابل معامله را تمام می کنند. من با یکی از قمیها مذاکره کردم که 
اخبار در فضیلت قم و قمی زیاد داریم. از حضرت امیر(علیه السلام) 
روایت است که فرمود: «سلام الله علی اهل قم و رحمه الله علی اهل 
قم». ولی ما در این بازار اهل این سلام را نمی بینیم. گفت: چون اینجا 
شهر زیارتی است. واردین زیادند و نوعا از قیمت بازار بی اطلاعند, لهذا 
بازار تقلب در اینجا رایج است. در اثر رواج بازار تقلب 


ص: 199 


ات مسا نموه ار وی و سم سای نس 
نمی شد. وقت انار و انجیر و خربزه هم نبود که قمیها از خجلت واردین 
بیرون بيایند. ولی اخیر | که وسایل نقلیه دایر شده, قم میوه خانه شده, از 
تمامی شهرهای مناسب خصوصا از اصفهان و عراق [<اراک] هر روز 
اتومبیلهای سنگین میوه از هر قبیل وارد می شود. 


متقلبین هر شهر در اینجا بارانداز کرده, از شهرهای دیگر آمده, بازار تقلب 
را دایر کرده اند و همه اینها به حساب قمیها می آید و حال آنکه دامن قمی 
اصل از لوت اینگونه کنافات ات دیدم حرفش بد نیست.(1) 
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1- 1 . خصوصا در این سنین آخیره که تحقیقا شهر قم به قدر دو مقابل 
سابق شده, نگارنده در سنه چهل و شش [1346] که با اهل خانه به ارض 
قم مشرف شدم, الان که سنه هزار و سیصد و هفتاد و شش [11376 
قمری است. سی سال است که در قم مجاور هستم. قم را می بینم عوض 
شده. قم سنه هفتاد و شش غير از قم سنه چهل و شش است. در سنه 
و عشرات تجاوز نمی کرد. حالا با مثات و الوف شمرده می شود. راه 
ورودش از طهران منحصر به همین پل علی خان بود که در مقابل ایستگاه 
راه آهن واقع است. دیوار پل متصل به دروازه ای بود که باز و بسته می 
شد. ی و و ی ی 
باریکی بود که منتهی به مدرسه دارالشفاء می شد که اخیرا آن را گشاد 
کردند. فقط نزدیکی دارالشفاء چند قدم به حال سابق مانده است نت 
مقیاس کوچه سابق است که تا بازار به همین عرض بود. و در نزدیکی 
حمام بازارچه مسقفی هم بود که در حمام به بازارچه باز می شد. و اما از 
دروازه مستقمیا که وارد می شدی بازاری بود که منتهی می شد به بازار 
سلام که از جنب مسجد امام, (یعنی از در شرقی ان) شروع کرده می 
رفت تا وارد راسته بازار می شد. (چون از اینجا در صحن پیدا بود. لهذا 
رسما از انجا به حضرت سلام عرض می کردند, بدین وجه بازار سلام می 
گفتند.) بقعه ای که به نام احمد بن اسحق با شاهزاده ناصرالدین که در 
برابر در شمالی مسجد امام است. یک طاق بین در بقعه و در مسجد 
فاصله بود. خیابان آذر را که از پل شروع کردند. دو سه زرع از بقعه و ده 
دوازده زرع از مسجد و بازار داخل خیابان شد. این خیابان تقریبا حدذ شهر 
بود از طرف شمال. چون از جای آب انبار مرحوم آقای آقا نقی آن قدر 
نمی گذشت که آبادانی تمام می شد و از آن طرف خیابان [باجک] هم در 
باغ پنبه تمام می شد. و از طرف جنوب هم کوچه ارک آخرین کوچه شهر 
بود که راه ان کوچه به صحن اتابک از کوچه حرم بود. چون خیابان نبود, 
خانه های مقابل حمام ارم تقریبا از باغ معروف به باغ شاهزاده که در کنار 
شهر بود, اخذ گردید. مهمانخانه ارم و آب انبار سلماسی همه از آن باغ 


گرفته شد. بیمارستان فاطمی و سهامی و مدرسه حکیم نظامی در زمینی 
نسبتا دور از شهر احدات شند. و حد غربی شهر رودخانه ۱ در طرف 
غرب رودخانه کاروانسرای کهنه ای بود با مهندسیه که فعلا تلگرافخانه و 
پستخانه است و بعضی از بناها هم سر راه طهران بود خیلی کم. بقیه باغ و 
یا صحرا بود. که اکنون از محاذات صحن گرفته تا خاک فرج رفته و همین 
اندازه به طرف جنوب رفته, ولی در طرف شرق سواد شهر زیاد نشده 
فک از کن که تیماتشتان.تیکهایق | اجداف شندم:و راهم قاانجا خضاف» نید 
یواش یواش زمینش قیمت پیدا می کند و عمارت احداث می شود. اکنون 
که حد سابقی شهر معلوم شد؛ زاید از این حد ود از ایستگاه تا خاک فرح 
(الاچند بناء) و از حمام ارم تا صفاییه و محله جوی شور و از اب انبار 
مرحوم حاح اقا نقی تا باغات شمالی همه بناهای جدید الاحداث است که 
کمتر از قم سابق نیست. و از جمله تصرفاتی که در شهر سابق شده 
احداث باغ ملی است که در جای قبرستان کردند. چون از در صحن تا 
نزدیکی مسجد امام قبرستان پست و بلند بود, وسط که شیخان موجود 
فعلی باشد, بلند بود. ولی اطرافش پست بود. این بود هنگامی که باغ ملی 
را احداث می کردند. وسط راه را,: به همان حال اولی گذاشتند. بقیه پست 
بلندیها را تسطیح کردند و درخت زدند. به همین حال اقاد کف آمزوز .موی 
بینی. یک نفر از عمله های تسطیح به حقیر گفت که من در تسطیح 
فتربیشان افای می افتادجفن قیز.می کردم استخوانن وا که بیدا قف شد, 
مین آمهونمبه خافیت که کیوم بودیم هی زیت یک شب در خواب دیدم که 
من مشغول باز کردن روی قبری بودم. روی قبر که باز شد, مرده ای پاشد 
و نشست و گفت: سید حیا نمی کنی (او از سادات بود) ما را اذیت می 
کنی. من از ترس بیدار شدم. دیگر در قم نماندم که مبادا مرا مجبور به اين 
کار زشت نمایند. رفتم به طهران تا اين کارها تمام شد, بر گشتم. 


قم از وهای سای است مور مان ان ردان ماو 
آهلش از اول بان شنه ان ری عم مخالن »را رامسی دادند. 
حتی در زمان بنی عباس حکامی که مذهب تشیع نداشت. انها را به 
حکومت قبول ننموده مقاتله و مجادله می نمودند, چنانکه در ان زمان غير 
از ناصرالدین بن حمدان که شیعه آثنی عشری بوده به کسی راه ندادند. 


باری امشب شب پنجشنبه به موجب نوشته های تقاویم شب غره شهر 
رمضان المبارک است. احتمال قوی دارد که هلال ریت شود. این بود که 
در خدمت آقای آقا میرزا ابوالقاسم برای رقیت هلال بالای ایوان آیینه 
رفتیم. در آنجا هرچه به افق چشم دوختیم و به قول ارباب لغت «مدٌ العنق 
لرژیه» الهلال کردیم از هلال سراغی پیدا نشد. چون هوا هم تیره گی 
داشت و دران غباری بود, چه بسا مانع از رقیت می شد. به هر حال ما 
ندیدیم و در انجا هم کسی ادعای رویت نکرد. پس به حرم مشرف شده, 
بعد از .نماز و زیارت. به هتزل بر کشتيم. آقایان رفقا هم.هر جا بودند: 
برگشتند و شام خوردیم و رخت به پشت بام کشیدیم و خوابيديم. 


نف شنبه سلخ شعبان يا غره رمضان 
ب: ستخانه: رفتيم. که ا دیهان .طمران راغ بگیریم. گفتند دلیجان نیامده. 
ص: 201 


ما را می دواند, از شب به صبح و از صبح به عصر وعده می دهد. 
بالاخره گفت: شما مطمئن باشید که اگر امروز دلیجان از طهران نرسید, 
من شما را با آن دلیجان بزرگ که مخصوص خط اصفهان است, به راه می 
اندازم. ما هم راحت شدیم که امروز رفتنی نیستیم. این بود که به گردش 
رفتیم. قدری در بازار گذراندیم. مقداری در مسجد امام نشستيم. بعد آمده 
در ایوان آیینه صحن اتابک جلسه نموده, دز ساختهان ایوان و جر تیان اییتة 
کاری و حجاری آن دقت کردیم. آب هم از فوّاره حوض وسط صحن در 
جریان بود. کفتنده این اپ را اتابک از بالای رودخاته توسط شتر کلو آوردم 
و در صحن آفتابی کرده و احدات اصل صحن از مرحوم میرزا ابوالقاسم 
خان است ولی عمر او وفا نکرد. پسر اومرحوم میرزا علی اصغر خان 
اتابک تمام کرد. 


باری بعد از چندی که در گردش شمال و جنوب بودیم, به منزل برگشته 
نهار خوردیم و چون هوا گرم بود, پناه به آب آب انبار دارالشفاء بردیم که 
قدری ار ار ترضان ریخته در سایه سردی آن که قدری راحت شدیم؛ 
خوابيديم. یج نبود ولی آب آ انبار که تازه آورده باشند, احتیاج به یج 
نداشت. در نهایت سردی, گرچه شور بود. چا المعمول به 
صحن و حرم و نماز و زیارت رسیده, به منز ل برگشتیم که شام خورده. 
برای بازدید خدمت آقای شیخ محمد جواد مشرف بشویم. این بود که آقای 
حاح سید ابراهیم نظر به سابقه وعده که بیاید ما را به منزل آن جناب 
ارشاه کنق آمد.و ها را به زل آن ختاب تاهتمایت کرد رفتیم در خدمتش 
مجلس را به ذکر خیر آقایان مراجع تقلید خصوص آقای سید کاظم 
یزدی(1) مدظله برگزار کردیم. وقتی که برمی گشتیم در راه نوکر آقای 
آقا شیخ محمدجواد که مأمور بود ما را به منزل برساند, جانوری را در ته 
دیواری دید, با لگد اسر : ولی اسمش را نیاورد : که چیست. ما نیز 
ختمدان جراخ ناد (ازقضا همان بو 


روز جمعه دویم ماه مبارک _ تقویما _ 
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1- 1 . مرحوم آقا سیدکاظم صاحب عروه. متوفی [28 رجب] 1337. 


در وقت عادی از خواب بیدار شده, وظایف بین الطلوعین را _ فرضا و نفلاً 
_ در حرم محترم انجام داده. پی دلیجان رفتیم. معلوم شد باز دلیجان 
طهران نیامده, ولی رئیس پست وعده دیروز را بنابه انجاز گذاشت و 
گفت: عصر بیایید با دلیجان خط اصفهان حرکت کنید. اين بود که ما از حیث 
مرکب اسوده خاطر شدیم. مشغول جمع و جور کردن اسباب شدیم. اقای 
آقا سید موسیل(1ا نزدیکی ظهر بو بیدا شد و فرمود: هرن.برای تودیخ 
شنما اضدض دیدیم از راه دور در هوای کرم با لب خشی روزه دار تحمل 
زحمت کرده, از این تفقداو خجل شدیم. فرمود: حالا برمی گردم, 
استراحت کنم, عصر هم اگر موفق شدم, به بدرقه می آیم. عرض کردیم: 
این زحمت شما در این هوای گرم با دهن روزه دار بس است. راضی به 
زحمت شما نیستم که دوباره زحمت بکشی. پس با ما وداع کرد و رفت. از 
قضا هوا در نهایت گرمی بود, باز با آب انبار دارالشفا تبرید کردیم. 
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آقا سید موسی برادر آقا محمود طباطبایی واعظ فرزند مرحوم حاج 
0 اول اهل منبر قم بود. یک کسی گفت: مرحوم 
آقای حاح سید صادق خیلی علاقه به منبر مرحوم حاج آقا جعفر داشت. در 
و مشغول کار خود بود از جواب مکاتیب و غیره هر روضه خوان که منبر 
می رفت او چندان توجه به متیر نمی کرد. پنکه معول جان جوز بووه ولی 
رفت, 4 او ریم مج وی کر صرجای ۲ تسیچ بل 
نهد که دور ایام عرآداژنی فا مخرم و ضفر به: زنحان.هی امد چون در آنجا 
بسیار محبوب القلب بود. از قضا در بدو بروز کلاه پهلوی که فقط طرف 
جلوش لبه دار بود, مرحوم آقا میرزا مهدی (والد آقا نجم الدین) در روز 
پانزدهم ربیع الاخر سنه 1346 وفات کرد. مرحوم آقا سید موسی در 
مجلس ختم او به منبر رفت. عده ای از مامورین دولت که با کلاه پهلوی که 
تازه گذاشته بودند, بودند. او با اينکه حرف زنندور ای که خلاف سیاست 
باشد نزد, با وجود این حاکم وقت که معتصمی می گفتند, درباره آن مرحوم 
گزارش بد داده بود. مثل اینکه گفته بوده که گوشه حرف او به گوشه کلاه 
ما بر می خورد و در اثر این گزارش او را تبعید به قزوین کردند. در همان 
اوان نیز نگارنده مسافرت به قم نمودم. آن قدر از این ماجرا| نگذنتتته بود 
که در قم شنیدم که جنازه مرحوم آقا سید موسی را از زنجان آورده, در 


صحن جدید به خاک سپرده اند. من تعجب کردم که او صحیح المزاج چطور 
شده؟ گفتند آن هنگام که مأمورین دولت او را تبعید نمودند. ترسیده بوده, 
لذا از قزوین که برگشت با حال نحیف و ضعیف که روز به روز بر ضعفش 
افزوده و بالاخره معلوم شد که از همان جریان صدمه خورده. مسوول 
خون او کیست. خدا می داند! 


مدرسته:دارالشفاء اول مریضخانه نوده که میرزا عقی.خان. اغتماد الدوله 
مشهور به ساروتقی که از وزراء شاه صفی و شاه عباس بوده ساخته و آب 
انبار هم از بناهای او است که نام او تاریخ بنای آن در کاشی سردر آن 
ضبط است که سنه 1055 باشد, بعد فتحعلی شاه آن را تغییر داده به اين 
صورت دراورده. مدرسه فیضیه نیز اولش کوچی بوده از بناهای شاه 
طهماسب که در سنه 934 ساخته, چنانکه نام بانی و تاریخ بناء در سردر 
ایوان جنوبی که از آنجا به صجن قدیم وارد می شوند ضبط شده, بعد 
ففحعلی شاه آن را بزر ی کردم و به ضورت کتوتی | درا آورده(۱1 


نگارنده سابقا در یک کتاب که تاریخ زمان فتحعلی شاه را نوشته بود دیدم 
که فتحعلی شاه این مدرسه را در سنه 1215 به اتمام رسانید و در آنجا 
هم قصری براي خود ساخت که سه در از آن به مدرسه است و سه در 
دیگر در مقابل آنها به رودخانه, 
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1- 1 . مرتبه بالای آن در زمان مرحوم آیه الله آقای حاج شیخ عبدالکریم بنا 
شد. چون قبل از آن محصل نبود در مدرسه دارالشفاء, جز یک قهوه چی در 
وسط مدرسه که آثاثیه ان از نیمکت و غیره تا لب حوض رسیده بود و در 
پیش باقی حجرات از فقرا و دراویش منزل کرده بود[ند]. ولی بحمدالله 
تعالی که مرحوم ایه الله اقای حاج شیخ عبدالکريم حاثری یزدی که در اینجا 
تاسیس حوزه علمیه کرد. مدرسه ها دایر و مرتبه فوقانی نیز روی حجرات 
مدرسه فیضیه و مدرسه دارالشفاء بنا گردید و قصر فتحعلی شاه هم 
کتابخانه و جای مطالعه طلاب شد. بعد از مرحوم آقای حاج شیخ که پانزده 
سال زمامدار حوزه بود, آیات عظام (آقای صدر و آقای حجت و آقای آقا 
سید محمدتقی خوانساری) نیز تقریبا نه سال به معاونت هم حوزه را 
نگهداشتند و نگذاشتند شیرازه انتظام آن بگسلد, تا این که حوزه را تحویل 
آیه الله العظمی آقای حاج آقا حسین بروجردی دام ظله که خداوند وجود او 
را برای چنین روزی ذخیره کرده بود دادند و خودشان متدرجا دار دنیا را 
وداع کردند. اول از آنها آقای خوانساری بود که در هفتم ماه ذی الحجه سنه 
1 در همدان که برای یبلاق به آنجا رفته بود, به رحمت خدا رفت. 
جنازه اش از راه طهران که در آنجا : نیز احترام لازم از اهالی طهران در 
ار 


حاج شیخ به خاک سپرده شد. بعد از آن مرحوم آقای آقا سید محمد حجت 
کوهکمری بود که روز سیم جمادی الاولی 1372 مرحوم شد. جنازه او را 
در مقبره که برای خود دز مدرنته خود: ذراشنت. کرادم نود تفن مودند:. آخر 
آنها مرحوم آقای صدر بود که روز نوزدهم ماه ربیع الثانی سنه 1373 وانقفن 
حق را اجابت کرد. جنازه او را در بین قبر آقای حاج شیخ و آقای خونساری 
به خاک سپردند. ولی تاریخ را در سنگ روی قبر اشتباها 72 گذاشته اند. 


ولی صد حیف که مدرسه محصل ندارد. ما فقط یک نفر معمم دیدیم که از 
یکی از حجرات مدرسه بیرون امد, باقی خالی بود (مدارس ایات خلت من 
تلاوه) و همچنین دارالشفاء که اصلا محصل نداشت ولی مدرسه فیضیه 
صورت اصلیه خود را از دست نداده, احتمال دارد که خالی بودن مدرسه از 
جهت تعطیل ماه مبارک رمضان باشد, چون در پیش حجرات مردم متفرقه 
سکونت ندارند و حجرات را غربا اشفال نکرده اند, به خلاف مدرسه 
دارالشفاء که قهوه خانه رسمی شده و حجراتش را مردمان متفرقه 
اشغال کرده اند. از اين معلوم شود که در آنجا اوقات تحصیل نیز طلبه 
نیست. به هر حال ما جز این دو مدرسه که در سر راه ما بود. مدرسه دیگر 
ندیدیم و آنها هم خالی بود.(1) 
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1 1 خن -خذرهنه. شم در کم .همنت: که قعلا قمة. آنها داتر اس مدرسه 
مرحوم عبدالله خان جنب گذرخان (مدرسه خان جنب گذر خان را آیه الله 
بروجردی تجدید بنا کردند. اصل مدرسه را از ريشه برداشته, از نو سه 
طبقه بنا درست کردند, فعلا مدرسه به نام مرحوم ایه الله بروجردی _ ره 
_ معروف شده, حقیر ماده تاریخ برای [آن] درست کرده بودم, اگر پیدا 
کنم در آخر همین جزوه می نویسم _ حاشیه حاشیه مرحوم مصنف قدس 
سره _ و مدرسه مرحوم حاج ملا صادق نزدیکی میدان میر. و مدرسه ستیه 
جنب میدان میر, و مدرسه مرحوم حاجح سید صادق نزدیکی چهارمردان و 
مدرسه رضویه جنب بازار,. و مدرسه جهانگیر خان مقابل مسجد جامع, 
مهمتر از همه انها مدرسه فیضیه است و مهمتر از آن مدرسه حجتیه است 
که مرحوم آقای حجت روز بیستم جمادی الثانیه 1366 روز عید ولادت 
حضرت صدیقه طاهره (علیه السلام) اول کلنی ان .اند هدور رهز جهازم 
شهر رمضان پی ریزی آن شروع شد, و حقیر مقداری تربت مطهر زیر پی 
گذاشتم و تاریخ روز و نام بانی را هم در یک صفحه نگاشته در زیر پی 
نهادم. مساجد مهم قم: و چند مسجد مهم هم هست: یکی مسجد امام که 
معروف است بنای اصلی اش به امر حضرت امام حسن عسکری(علیه 
السلام) است و دیگری مسجد جامع که در پایین شهر است. خانه مرحوم 
میرزا صاحب قوانین نیز در نزدیکی ان است. مهمتر از انها مسجد 
جدپدالأحداث آنه الله بروجردی است [< مسجد اعظم ] که حضرت معظم 
له کلنگ افل انا ره باندهم دنقفدم 37 1 رهز عید ولادت خطرت امن 
الائمه(علیه السلام) زد. اکنون چهار سال است مشفغول اند و شاید چهار 


سال دیگر هم بکشد تا تمام بشود, بنایی در نهایت استحکام مثل این که از 
سرب ریخته باشند, سقف و ستونها ودیوارها همه از سیمان و شن و آهن, 
پایه های عریض و عمیق از آهک و آهن و سنگ ریزه. و رودخانه و خاک کف 
زمین مسجد را تا دو زرع برداشته, جای آن از رودخانه سنگ ریزه آورده 
ریختند. حتی خاک کف صحن را نیز برداشتند و بین بناء و پایه هم قير 
کشیدند که اثری از رطوبت دامنگیر بناء نشود. خلاصه در استحکام اساس 
و بنای آن تصاخفن جهات احتیاط وی از ۱92 حضرت آیه الله بروجردی 
مرکز افاده اش بروجرد بود, ولی هنگامی که برای معالجه به زاویه مقدسه 
شاهزاده عبدالعظیم تنشریف اورده بود, بعد از تندرستی او علما و فضلای 
قم عرایضی خدمتش عرض کرده درخواست نمودند که مجاورت قم را 
اختیار فرموده. حوزه علمیه را با فوائد وجود خود بهره مند سازد, این 
عرائض را قبول فرموده روز پنجشنبه 26 شهر محرم سنه 1364 در سن 
هفتاد و دو سالگی به قم وارد شد. 


باری عصر که منزل را می خواستم تخلیه کنیم, با صاحب منزل تفریق 
حساب می نمودیم. دیدیم دبه درمی اورد از ان قراری که با ما کرده تجاوز 
می کند, ما هم چون در سر حرکت بودیم. وجهی علاوه داده, حرفش را 
قطع کردیم, امدیم پستخانه, دیدیم دلیجان طهران نیامده و بنا است که با 
دلیجان اصفهان برویم. یس اسباب را در وسط و زیر تخته های دو طرف 
جابجا کرده, روی تخته ها که برای نشستن در دوطرف قرار داده نشستیم. 
دیدیم بسیار کشادتر از دلیجاتی است که با آن تا طهران آمدیم. 


باری در شهر و دور [و] بر آن امامزاده زیاد است(1) چون اهل قم از اول 
شیعه بوده, از اولاد ائمه هر کدام که از سیاست حکمرانات وقت واهمه 
داشت. موطن خود را تری کرده و در قم و دهات اطراف ان اقامت می 
کید ات ات که ار و مرا ای اسآ ار لاسام امه 
الواسطه امام بسیار در زمین قم و نواحی به خاک سپرده شده اند و لکن 
ما موفق به زیارت آنها نگرديديم. فقط از این مراقد ۳ به سه چهار 

بقعه که سابقا نگارش یافت مشرف شدیم, چون در اوایل : نه ملتفت بودیم, 
و نه بلد و در اواخر هم نه حال داشتیم و نه مجال, راه دور بود. درشکه و 
واقون [< واگن] شهری که در طهران راه دور را نزدیک و امر دشوار را 
سهل می کرد در اینجا وجود نداشت. هوا گرم بود, پیاده روی هم از اين 
جهت خالی از صعوبت نبود, این بود که از اینگونه 
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. از آن جمله چهل دختران است (چهل اختران نیز گویند) که مضاجع 
ِِ گن اوه خصرت وضا [ نله الا ,) اهنت | ال موی عبر 
و محمد بن موسی و منسوبین آنها از مردان و زنان, گرچه تاریخ قم نسخه 

هایش مفلوط و مختلف است, اشتباه بین موسی بن محمد و محمد بن 
موسی است (در تقدیم و تاخیر دو اسم و یا سقوط بعضی از کلمات) ولکن 


فیوضات محروم ماندیم و همچنین بیت النور حضرتی: آن حجره ای(1) که 
حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در حین تشریف فرمایی به قم 
انجا را مشرف فرموده و فعلا زیارتگاه است 


داتسا اه شرا سا واوی اما وراه تسه 
صاحب الزمان(علیه السلام)(2) در قریه جمکران, گرچه آقا میرزا قوام 
یاداوریش کرد, ولی 
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1- 1 . همان خانه ای که با قدوم آن حضرت مشرف شده. منقسم به بقاع 
شریف دینیه از مسجد و مدرسه شده (مدرسه ستیه مخقف سیده), همان 
اطاق مسکونی حضرت که خواص بیت النور حضرتی می گویند. عوام تنور 
حضرتی می گویند. این سهل است شنیده ام یک تنور هم عوام از مردم در 
انجا جا گذاشته درست تنور حضرتی اش کرده اند. ولی این اواخر که از 
پشت زمینی خریده مدرسه را وسعت دادند. اطاق بیت النور در وسط 
ماند ولی دیدند که شکل اطاق در وسط مدرسه خو‌شنما يست؛ آن؛ را به 
شکل ایوانی آوردند که هم جنبه تاریخی آن محفوظ ماند و هم در 7 
بودن خوش هیأت و شکیل شود. علاوه از زیارت بقاع که از ما فوت شده؛ 
زیارت علماء عظام نیز از ما فوت شد. با این که چندین علماء باتقوی وجود 
داشته, حقیر در این سفر اخیر که به قصد مجاورت قم بار سفر گشودم, 
ادراک محضر چند نفر از آنها را که تموته:.سابقين, بودتد کردم: از جمله 
مرحوم اقای حاج شیخ مهدی حکمی, متوفی در هیجدهم شعبان سنه 1360 
و مدفون در مقبره مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم؛ و از جمله مرحوم 
آقای آقا شیخ ابوالقاسم بزرگ, , متوفی در یازدهم جمادی الثانیه سنه 1353 
ومدفون در مقبره مزبوره؛ و از جمله مرحوم آقا میرزا فخر الدین شیخ 
الاسلام نوه مرحوم میرزا ابوطالب داماد میرزا صاحب قوانین متوفی در 
سنه 1363 ماه شعبان واز جمله مرحوم اقای حاج میرز | محمد فیض 
متوقفی 23 جح1 سنه 1370 و مدفون در اول ایوان طلابی و از جمله 
مرحوم اقا شیخ حسن فاضل متوفی در سنه 1371 و مدفون در شیخان و 
غیر از اينها از علمای با ورع و تقوی. حقیقت امر این است که علمای قم 
در تأسیس حوزه علمیه قم دخیل و ذیسهمند. چون اینها خود را زیر پرچم 
مرحوم ۳ الله حائثری (آقای حاج شیح عبدالکریم یزدی) آورده, آن مرحوم 
را به پرچمداری قبول نمودند, تا این که ایشان حوزه عراق [<اراک] را به به 


موجب مفاد آیه ای که در استخاره آمده بود (وأتونی باهلکم اجمعین) 
انتقال به قم دادند. 

2- 2 . تفصیل بناء مسجد جمکران که به امر صاحب الزمان شده, در کتب 
ارباب حدبت,؛ (مجلسی و نوری و قمی یر انقا) هست و اخیر | برای 
واردین مرافقی از اطاقها و حوضها و آب انبارها و غیره درست شده و آقا 
حاح سید محمد آقازاده هم تعمیرات در وی کرده و می کنند. [به اماکن 
مقدسی همچون مسجد جمکران, نباید تنها با دید تاریخی نگریست (نک, 
بلکه این گونه اماکن بهر حال سالهای بسیار محل عبادت زاهدان و 
پارسایان و اظهار درد و اشتیاق دلسوختگان و جستجوگران طلعت مهدوی 
عحل ال عالی فرت نو وی تردید چه بسا انسانهای با اخلاص در این 
گونه فکانهای مفدسی به. آشتانه ارزو حام بهادم و غبایت الفین آنان-زا در 
آغوش کشیده است. این اماکن را باید از مصادیق «فی بیوت اذن الله ان 
ترفع و پذکر فیها اسمه») دانست, مرحوم مصنف در توضیحی درباره مزار 
قدمگاه در نیشابور چنین نگاشته اند: قدمگاه سر راه مشهد را ملاحظه کن 
با این که پیش مردم غالبا مورد شبهه و احتمال هم نیست مع ذلک به محض 
انتساب به این خانواده احترام پید | نموده. نگارنده به قصد تماشا مشرف 
شدم که ببینم چه بسا در آنجا چیده اند, هنگام ورود هم چندان رعایت ادب 
نکردم. زیارت نامه خوان خواست زیارت بخواند, گفتم: خودم بلدم, بعد به 
او گفتم: می خواستی چه زیارتی بخوانی؟ «السلام علیک يا سنگ الله». 
گفت: نه. ما همان زیارت متعارفه «السلام علیک يا ابا عبدالله» را می 
خوانیم 9 وقت بنده ملتفت شده با خود گفتم: جایی که در آنجا و 
۱۱ 
کوات عی. اند البته همچو جایی مورد تقدیس است آن دم در بقعه را 
بو سبده تدارک مافات نمودم . ۰ [(الکلام یجر العلام 1: ۱0۳9022" 


گرمی هوا حرفش را در دهان وی خشک نمود. چون مسافت بین قم و 
جمکران یک فرسخ چربتر بود و ما هم در این و 
پای پیاده راه برویم و نه با الاغ بارکش دهاتی که مرکوب منحصر به فرد 
این مسافت بود طیٌ مسافت کنیم. به هر حال به این فیض نرسیدیم. ولی 
رفقا مطلب خودمانی باشد, اين فصل که ما به قم آمدیم. فصل زیارتی قم 
2 وقت ان ر از 9 می شمارندر ان شاءالله در آینده اگر 


خود را چیده باشد. 


به هر حال در دل دلیجان راحت نشسته, تقریبا یک ساعت به غروب مانده 
از قم خارج شدیم. نماز مغرب و عشا را در قهوه خانه یک فرسخی قم 
خواندیم. سورچی روزه دار بود در آنجا افطار کرد. بعد حرکت کردیم. سه 
از شب رفته در عسکرآباد مال را عوض کردند و بدون درنگ راه افتادیم. 
نصف شب بود که به مال بندان کل تیه رسیدیم. در آنجا بیست دقیقه 
توقف کردیم, تا اين که اسبها را عوض کردند. حرکت کردیم. نسیم سحری 
قرقن-اعان کر هوا خیلی خنک شد و بلکه از خنکی گذشت و چاییدیم و 
لحاف بر سر کشیدیم. چون دیدیم که پیش از طلوع آفتاب به کوشک 
نصرت نمی توانیم برسیم. در آثنای راه پایین امده. نماز صبح را خواندیم, تا 
این که یک از آفتاب به کوشک نصرت رسیدیم. چون هوا دفعه منقلب شده 
بود, آقای آقا میرزا ابوالقاسم را سرماخوردگی و درددل عارض شد و لکن 
در آنجا دو سه استکان 
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قند داغ میل فرمودند, عارض درددل برطرف گردید. از آنجا که به راه 
افتادیم باز هوا رو به گرمی نهاد, تقریبا مثل صحرای شام شد که شب از 
سرما و روز از گرما در رنج و تعب شدیم. 


نزدیک ظهر بود, به علی آباد رسیدیم. گرچه آنجامال بند نبود, ولکن چون 
اصطخری و آب جاری و باغچه مختصری بود, خواستیم از موقع استفاده 
کنیم. اين بود که برای نهار در آنجا پیاده شدیم. قهوه خانه خوبی بود که آب 
سرد از حوضی که در وسط آن بود می گذشت. دری از قهوه خانه به 
باغچه بود, در اثر اب و درخت هوا خوب بود. عرقمان خشک شد(1) ولی 
مع الأسف روسها سر قنات را اشغال کرده بودند. لذا نتوانستیم از سر 
قنات استفاده کنیم. سالداتها بچه آهویی را در آنجا گرفته بودند که آن را با 
شیر بز تربیت می کردند. آندم که بز را بیرون آوردند, بچه آهو که نظرش 
بر آن افتاد, با حال رقص و خوشحالی دویده خود را به. پستان: آن افکند. آن 
هم آن را مثل بچه خود شیر داد. تاو نع ها سته. ارم کم سالها مارد 
قنات را اشغال کرده بودند, این مصراع ترکی خاطرم(2) افتاد: (یاندیم نیه 
که چشمه حیوانی ایت یالار). [یعنی: ] 


ما در منازل مخصوصا در منزل قم, از عقرب خیلی می ترسیدیم. چون 
شنیده بودیم که در قم عقرب زیاد است. ولی ما اصلاً ندیدیم, فقط یک 
داته دی واه که. از فترل. اقا افا نشخ فحند جوا نمی کشتیمر قو کر 
ایشان کشت و یکی هم در این قهوه خانه پیدا شد. عقرب کوچکی بود که 
از بازوی آقا سید جواد بالا می رفت. انداخته کشتند. الحق در بین مال 
بندان و قهوه خانه های راه قم در اینجا به ما خوش گذشت. گرچه وقت 
رفتن از اینجا شب گذشته بودیم. 


اهنت اشجاسو ان هار یه رام نی شه از سر کته بو سال متدان 
قلعه 
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. اين قهوه خانه اخیرا از کار افتاده بود. بلکه در سفرهای بعدی دیدیم 
3 قهوه خانه که در زیر جاده بود, از بین رفته. عوض ان قهوه خانه 
دیگر در بالای جاده متصل 1 متصل به اصطخر ساخته شده, این اصطخر و آن قهوه 
خانه سایق از باهاق میررا علی اضفرخان انایی بوه و علی آباد به اسم او 
ناهیده شنده: و مامی .هم در جتب آن بزای آاسانش مسا فربن ساخته بود. 


در سفر اول حمام موجود بود, گرچه درش بسته بود و کار نمی کرد ولی در 
سفرهای بعد از ان حمام و قهوه خانه اثری ندیدیم. بلکه در مقابل ان قهوه 
خانه دیگر دایر شده است که فعلا در کار است. 

2 2 . اصل: خواطرم. 


محمدعلی خان رسیدیم. ولی در انجا توقف نکردیم. همین اسبها را عوض 
کردند, به راه افتادیم, تا به یک قهوه خانه در میان راه رسیدیم. در انجا 
درخ توق کرریس تردنکی روت از انشا هر کت کردمست ار مسب مال 
بند رودخانه شور رسیدیم. در آنجا نماز خوانده شام صرف کرده, به راه 
افتادیم. آقا میرزا در آنجا بالای دلیجان رفت و در آنجا دراز کشید و خوابید 
تاش کم فد ار نت کر مه اسر نها ارسرا برای 
عوض کردن موجود نبود. ولی سورچی این معنی را به ما اظهار نکرد که 
منتظر نمانده, اسوده خاطر دو سه ساعت بخوابیم. لهذا منتظر انه به حال 
نگرانی که الان مال می بندند تا صبح ماندیم. بعد به سورچی گفتیم که چرا 
ما را منتظر بین زمین و آسمان نگه داشتی. اگر مال حاضر نبود چرا به ما 
خبرِ نکردی که حال آسایشی بر خود بگیریم. به هر حال نماز صبح را خوانده 
از انجا به راه افتادیم. تا در مال بند گردنه برای صبحانه پیاده شدیم. 


نگارنده از طهران که حرکت کردیم چون کسالت داشتم. چایی در مذاق 
من در حکم دوا بود, خصوصا اب قم هم که شور بود, چایی را در همه 
مذاقها بی مزه می کرد و در مذاق بنده بی مزه تر. این بود که من نه در 
راه و نه در قم اصلاً چایی نخوردم تا اینجاء ولی در اینجا هم آبش خوب بود 
و هم دانقه خن به خالعادی. امدم بودء این نود که-در انن-قهوه خانه میل,به 
چایی کردم. دو سه استکان چایی خوردم. تا این که اسبها را بستند و 


سورچی به ما توقف دو ساعته را وعده داد. ما نیز آشوده خاطر به تماشای 
کارخانه قند رفتیم. گرچه درش بسته بود, ولی از خارج اسکلت کارخانه را 
دیدیم. اما باغ فخرالدوله را نشان دادند. رفتیم در اواسط باغ دو قطعه بنا 
بود که هر یک مشتمل بر چند اطاق که ایوان دراز در جلوی آنها. گفتند: 
یکی از آنها مردانه است و دیگری زنانه. درختهای قطور خیابانها هم حائثل 
در بین بود که از یکی آن دیگری دیده نمی شد. باری دیدیم که جای خوب و 
باصفا است. اقا میرزا علی اکبر را برای تهیه نهار فرستادیم. ولی پسری 
کوچک امد, پیغام سورچی را ابلاغ کرد که تهیه نهار نبینند. بیایند برویم. حال 
ما عکس حال دیشبی شد. چون دیشب در حسن اباد چند ساعت به 
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حال حاضر باش, نگران و منتظر ماندیم که الساعه حرکت می کنیم. 
قناسفاند نشد. اما در اینجا دو ساعت حالت ایست بر خود گرفته بودیم, 
چون سورجی خودش حکم ایست صادر کرده بود. آن هم نشد که بدا 
برایش شد. البته مسافری که ریش به دست این سورچی ها داد, حالش 
اینگونه می شود. چون انها نه عاطفه دارند, نه به وقت مردم ارزشی 
قائلند(1) ونه تشخیص محترم از غیرمحترم می دهند. مسافر هم چاره 
دار جز این که سر و کارش با اين اشخاص باشد و با انها طوری به کنار 
ید. 


باری از کاريزک نزدیکی ظهر نهار نخورده. سوار شده, تقریبا دو از ظهر 
گذشته, به قصبه شاهزاده عبدالعظیم رسیدیم. هوا خیلی گرم بود, با طالبی 
و آبدوغ 9 بسیار چسبید. آمر نهار را گذاندیم. سورجی دیگر مهلت 
که عصر در سرای سیداقا خان اه 0 
رسیده میل , به آب يخ داشتیم و خواب, این بود که آب یخی درست کردیم و 
خوابيدیم. نه وقت چایی درست کردن داشتیم و نه حال آن: تا این که 
مختصر استراحتی کرده, حالی تحصیل کردیم. 


خلاصه مسافرتمان این شد که روز چهارشنبه بیست و دویم ماه شعبان از 
طهران به راه افتادیم و عصر روز جمعه بیست و چهارم ماه به قم مشرف 
شدیم. عصر جمعه دویم ماه مبارک رمضان از قم مرخص شدیم. عصر روز 
یک شنبه چهارم ماه در طهران بار سفر گشودیم. چون چند روز در طهران 
ماندگار بودیم. آقایان نمی خواستند قصد اقامه عشره نمایند, ولی من 
دیدم که ما : نه کمتر از ده روز در طهران می مانیم و نه قضای روزه را به 
آسانی می توانیم بگیریم. ایننست من قصد اقامه نموده, مهیای روزه شدیم. 
آقایان نیز همینطور, غیر از آقای آقا میرزا ابوالقاسم که فرمود: من چون 
قصد شمران را دارم. نمی توانم قصد اقامه عشره نمایم. 
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+1 , آقابان نز این اواعر شم باز کردهر اتومبیل سهواری فره اغلی. در 
اکتا میا اتوفییل بر راخت ای دا ند این مطالت را بشونها طدر 
نعمت خودشان را بدانند. با این که نسبتا سفرمان در راحتی بوده, تقریبا 
سفر ما نسبت به اشخاص متوسط شاهانه بوده, علاوه از قهوه چی های 


ناانصاف که قند چای از خودمان بود, برای تنها آب گرم, مطالبه قیمت تمام 


باری شب چهار شنبه بعد از شام آقا سیدجواد و آقا میرز | قوام به گردش 
رفتند. سایرین چون خسته بودند خوابيدند, من که خسته بر بودم نتوانستم 
بخوابم. چون می ترسیدم که برای سحور بیدار نشوم. بالأخره خوابم ربوده 
بود. آقا سید جواد و میرزا قوام برگشته, بیدارمان کردند که وقت سحور 
می گذرد. خودشان سحری خورده بودند. ما نیز فی الفور به مهمانخانه 
(رستوران مقدم لاله زار) رفته. سحری خوردیم. اسکناس مشهد دادیم.(1) 
یک عباسی کسر خواست ما قبول نکردیم. لذا همان اسکناس را گرو 
گذاشته برگشتیم. در منزل نیز به دوسه استکان چایی دستمان بند شد تا 
توپ صبح را در کردند.(2) ما نماز صبح را خوانده سر به بستر استراحت 


نهادیم. 


دو سه ساعت از آفتاب رفته بود که من بیدار شدم و دیدم رفقا همه در 
خوابند. در این حال آقای آقا میرزا ابوالقاسم تشریف آورده فرمود که بیا 
به زیارت حضرت عبدالعظیم مشرف شویم. با واگون شهری تا پای ماشین 
رفتیم. در آنجا دیدیم که ماشین در این نزدیکی حرکت نمی کند. ما نیز 
معطل نشده,. فسخ عزیمت نموده, برگشتیم. به منزل دوباره خوابیدیم 
عصر سه به غروب مانده. بیدار شدم, دیدم که آقایان نیزر یکی بعد از 
دیگری بیدار شدند. نماز ظهر و عصر را خواندیم. به قصد گردش بیرون 
شدیم. از خیابان ناصریه(3) رفته وارد مسجد شاه شدیم. دیدیم یک عده 
ای از دراویش و مسأله گو و تعبیر خواب گو و غیره هر کس یک حلقه ای 
در دور خود جمع کرده: 
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1- 1 ۰ در زمان ناصرالدین شاه اسکناس که با عکس ناصرالدین شاه چاپ 
شده بود. مختلف بود. روی بعضی نوشته بود: فقط در فلان شهر ادا خواهد 
شد. مثلاً در اصفهان ادا خواهد شد. این اسکناس در تبریز مثلا یک عباسی 
سیصد دینار با کم و زیادش کسر قیمت داشت. اسکناس تبریز نیز در 
اصفهان کسر قیمت داشت. ولی بعضی شهر ها اسکناسش کسر نداشت. 
بلکه چیزی هم علاوه می دادند. بسته به زیادی حاجت و کمی حاجت بود, 
اسکناس مشهد ما نیز از آنها بود. 

2 . در ماه مبارک رسم بود که در تمامی شهرهای ایران هنگام افطار و 
وقت طلوع صبح توپ در می کردند که مردم افطار کنند و يا از خورد و 
خوراک خودداری کنند. در زنجان و شاید شهرهای دیگر نیز همانطور عصر 
روزه های ماه مبارک و ثلت اخیر شبهای آن که هنگام پخت و پز بود, نقاره 


می زدند که مردم به پخت و بز مشغول شوند. این نقاره ها و توپها از 
شده. 

3- 3 . به اسم ناصرالدین شاه بود, اخیرا اسم آن را عوض کرده اند. خیابان 
ناصرخسرو می گویند. 


حلقه های مردم در مسجد شاه 


ات ماه خن تفر ند که با شم :مس الم مس گرونمه فا یکی اش رن 
۳ ی ی 0 ِ اش 2 بخورد! 
را نزن. شیخ با آن ۱ 1 روزه اش را 
بخورد؟! گفت: اشتباه مکن! مراد از شیخ آقای شیح معمم که نیست. 
گفت: پس کیست؟ گفت: مراد از آن پیرمردی است که روزه بر او سخت 
باشد. شرع اسلام او را اجازه داده که روزه نگیرد و برای هر روز یک چارک 
گندم کفاره بدهد. خلاصه. ست: مشاه شان با اشنعن زين کار انحام 
می گرفت. 


از جمله یکی بود که از رفیقش می پرسید: مثلاً اگر کسی در خواب 
خواند و بعد ان را شرح می داد. 


از جمله مداحی بود که منطقه شیرینی داشت از نظم و نثر در مدیحه 
حضرت امیر(علیه السلام) بساطی اراسته بود. 


از جمله دو نفرنابینا بود[ند] که صدای خوب و گیرا داشتند که صدای به 
صدای هم داده از اشعار مدج و مصائب ائمه می خواندند. 


از جمله درویشی بود که از انوشیروان می گفت. دیگری از قنبر قصه 
سرایی می کرد و هکذا هر یک از آنها یک جوقه حلقه وار در دور خود جمع 
کرده, اهل آن را سرگرم کرده بود که روز را بگذرانند. علاوه بر آنها عکس 
فروش و مجله فروش و کارت فروش, روزنامه فروش, هر یک عده ای را 
سرگرم کرده بود که آفتاب روزه داران را از افق كِ ما نیز از این 
چوقه ها از دور حظی از سرگرمی داشتیم تا اين که نزدیکی غروب به 
0 


فا میک حفاه ه آفا تنیخ علن 


بعد از افطار و نماز هر یک به جایی رفت فت. ] 
آقا هبه الله خلخالی رفتند. آقا میرزا 


اکبر, به دیدن همولایتی خودشان اقای 


محمد خدمت اقا میرز | 
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ابوالقاسم عازم شد. آقا میرزا قوام قصد حجره حاج سید حسین اردبیلی را 
کرد که در سرای حاج رحیم خان بود. من هم به منزل آقای مجدالاسلام 
رفتم. آقای حاح مشیر حضور و آقای میرزا ابوالحسن هم آمدند. آقای حاج 

مشیر حضور پر سید. : شما چگونه روزه می گیرید, در حالتی که قصد زیارت 
شا هز ادم عبدالعظيم را-دارید و آن هم با فضد افامه ذزشت: نمی, نتنود. من 
غرض کردم بلی وی مرحم افاخ آخوتد زنجانی اعلی الله معامت 1 این 
بود ولی فتوی آقای آقا سید کاظم یزدی(2) که مرجع تقلید کنونی است 
این نیست. ایشان خروح از حد ترخص را که عن قریب برگردد, منافی 
قصد اقامه نمی دانند.(3) 


بعد از چند دقیقه مزین السلطان و امیر بهادر جنگ (برادر امیر بهادر جنگ 
سابق که با محمدعلی شاه از ایران به روسیه رفت و پارسال در آنجا 
وفات نمود) آمدند. امیر لفظ نمه را بر زنجانیها خورده گیری کرد و گفت: 
زنجانیهز تمرم بش بزدان به فان بده, بگو نمه اش را نمه کند. 
۱ زا ۳ ۷ 00 ۳ 177 
است. از قبیل اوتورمک. ساواشمه و غیرهر باری تا حدود ساعت پنج آنجا 
بودم. بعد به منزل برگشتم؛ رفقا نیز برگشتند تا وقت سحر مشغول 
صحبت متفرقه شدیم. برای سحور به مهمانخانه رفتیم. اسکناس مشهد را 
که دیشب اماتت گذاشته بودیم. آقا میرز | قوام رفته گرفته بود. ولی در 
بازار قبولش نکردند, گفتند: قلب است. دیگر نفهميدیم که در مهمانخانه 
عوض کرده بودند و يا از اول به ماقلب داده بودند. خدا می داند. 
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1 .فاد از مرجوش آخوند آبه الله آفای آخوند ملافربانعای رتعانی نود 
که در زنجان و نواحی ان مرجع تقلید بود. چون با مشروط موافقت نمی 
کرد. مجاهدین او را تحت الحفقظ به عراق بردند. بعد از پنج ماه اقامت در 
کاظمین در انجا به رحمت خدا رفت و در جوار کاظمین. علیهما السلام به 
2 2 . مرحوم اقا سیدکاظم نیز به مشروطه روی خوب نشان نمی داد. از 
ای ام مات وا ات ای ان ات ات وا 
هنگام قصد اقامه, رفتن ری ما را در نظر نبود و الا قصد اقامه درست نمی 
شد. چون ری و طهران محل واحد نیست. 


باری ازمهمانخانه بر گشته, نماز صبح را خوانده, خوابیدیم. . من خوابم نسبهة 
کم بود. در حدود ساعت چهار بیدار شده. مزاحم دیگران نشدم. به تنهایی 
به گردش رفتم. از خیابان باب همایون رفتمم به بازار داخل شندم. بعد از 
چندی گردش وتماشا نزدیکی ظهر به منزل برگشتم. 


زیارت حضرت عبد العظیم 


آقایان نیز به تدریج بیدار شده و می شدند. آقا میرز | ابوالقاسم تشریف 
آورد و بعد از ساعتی قرار بر این شد که به زیارت حضرت شاهزاده 
عبدالعظیم(1) مشرف شویم. به این قصد پا واگون شهری به پااي ] ماشین 
آمدیم. ما وقتی رسیدیم که ماشین حرکت [کرده] بود. ناچار به انتظار 
ماشین بعدی در سالون انتظار ماندیم. چون وقت حرکت آن را نمی 
دانستیم, منتظرانه دقیقه شماری می کردیم که حالا در سالون باز می 
شود. آن قدر نمانده که حرکت کند. با این حرفها سه ساعت تمام در حال 
اشفا رای کات نی که در با مد ار من لا ریم و 
سوار ترن شده به راه افتادیم. نیم ساعت نشد که به زاویه مقدسه 
رسیدیم. 


ان سا اهاز سار ام ری سانت و ند رس مت 

حضرت امام علی نقی(علیه السلام) مشرف شده بودم. حضرت پرسید کجا 

بودی؟ عرض کردم: به زیارت حضرت امام حسین ( علیه السلام) رفته بودم, 

ار ای هه ی اد سای 
ینه مثل کسی بودی که زیارت امام 
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1- 1 . امامزاده واجب التعظیم حضرت شاهزاده عبدالعظیم از اولاد 
حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام) می باشد به چهار واسطه به آن 

حضرت می رسد, بدین ترتیب: «عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن 
بن زید بن حسن بن علی بن ابیطالب(علیهم السلام) از اکابر محدئین و 
اعاظم علما بوده, از اصحاب امام محمدتقی و امام علی النقی علیهما 
السلام و مورد. مرحمت آن دو بزرگوار بوده, زیاد دوستش می داشتند. او 
نیز در احترام آن امامان جلیلان نهایت می کوشیده, عقیده پاک خود را به به 

حضرت امام علی النقی(علیه السلام) عرض کرد. فرمود: بخدا این دینی 


است که خداوند آن را برای بندگانش پسندیده. [امالی صدوق مج 54/24, 
کمال الدین: 379/1, توحید: 81/37] 


حسین(علیه السلام) را کرده باشد.(1) 


روایت شده که حضرت عبدالعظیم از سلطان گریخت و به ری آمد. و در 
سکه الموالی در خانه مردی از شیعیان پنهان شد و در سرداب 1 خانه 
روزها روزه و شبها نماز به جا می اورد و مخفیانه بیرون می امد و قبری را 
که در مقابل او است زیارت می کرد و می فرمود: این قبر مردی از 
فرزندان موسی(علیه السلام) است(2) و پیوسته در ان خانه بود و یک دو 
نفر از شیعه خبردار بود تا اين که اکثر مردم ری ان حضرت را شناختند. 
و ای اه رای تایه 
که حضرت فرمود که مردی از فرزندان من در سکه الموالی مدفون خواهد 
شد, در نزد درخت سیبی در باغ عبدالجبار بن عبدالوهاب و اشاره فرمود به 
همان مکانی که آن جناب در آنجا مدفون شد. پس آن شخص رفت که آن 
درخت و مکان را از صاحب آن بخرد. او گفت: از برای چه میخری؟ گفت: 
چنین خوابی دیده ام. او گفت: من نیز چنین خوابی دیده ام. محل این 
درخت را با تمامی باغ وقف کرده ام بر این سید و شیعیان که مرده های 
خودشان را در آنجا دفن کنند. پس حضرت عبدالعظیم بیمار شد و دار دنیا 
را وداع کرد. او را در همانجا به خاک سپردند و در جیب قبایش رقعه ای 
بافتته کر آن سست رت خی ۱ نوشته بود. بقعه دیگر به نام امامزاده 
طاهر در طرف شرقی صحن عبدالعظیم زیارتگاه بود. ما نیز زیارتش 
کردیم. بعد به مسجد زیرزمینی که در مقابل ایوان مبارک بود, رفتیم. 
واعظی در منبر بود. بیان شیوای او ما را جلب کرد, در پای منبر نشسته تا 
آخر مجلس که منتهی به ذکر مصیبت حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) 
نمود. چنانکه رسم تمامی اهل منبر است که مجلس را با ذکر مصائب ان 
حضرت خاتمه می دهند. بعد یک و نیم به غروب مانده با ترن به طهران 
در 
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1- 1 . کامل الزیارات ب 107 ثواب الاأعمال: 124/1 

2- 2 سور روضات الجتای [ ۱۸۰212 توشعه ( که آن بر جمتوتین هومی ین 
جعفر است که فعلا مزار است). , در قم قبری منسوب به حضرت حمزه بن 
مونسی, بن. خعقر هست: جنانکه.در گزارشات. (کذا) قم. گذشتت.. احتمال 
قوی. هشنت: که یکی از آنها فررند بلاه سطه.آن:-خضرت. باشند و دیکری مج 
الواسطه, چنانکه در خوشان نیز قبری منسوب به حضرت حمزه بن موسی 


ان هر ییاشم الا اش خووای ار مات 
طوس است که بسیاری از اولاد ائمه انجا مدفون است). 


شب چهارشنبه هفتم ماه صیام 


از منزل بعد از افطار قدمی در خیابان زدیم. در اواسط خیابان چراغ برق 
قهوه خانه ای بود که دری به حیاط خوش قطعه ای داشت که آب جاری از 
آن جا می گذشت. چون از هر طبقه به آنجا رفت و آمد می کرد[ند] از اهل 
عمایم و تجار و غیره. ما نیز هوس کردیم که سیری از آنجا بکنیم. لذا رفتیم 
در یک گوشه قرار گرفتيم, مستخدمهای با ادب داشت. مقداری در آنجا 
تنفس کرده, با چایی و قلیان و صحبت متفرقه و تماشای واردین و صادرین 
برگزار کردیم. چون این برای ما تازه گی داشت., تا حال به همچو جایی که 
درش بر روی طبقات باز باشد. وارد نشده بودیم. بعد مقداری هم در 
خیانان. بردت. کرویمه که انفد برای ما تازگی داشت(1). بعد به منزل 
بر گشته, باقی وقت را در منزل گذرانده. 


هنگام سحور به رستوران رفتیم. بعد از صرف سحری که مراجعت به منزل 
کردیم و چایی خوردیم, رفقا میلشان این شد که به باغ سردار معتضد 
بزوخم. ور آنجا بی سر و صداست؛ در آنجا بخوابیم. بیداری شب و درازی 
خیابان که با پای پیاده رفتیم ما را خسته کرد. این بود که به مجرد رسیدن 
باغ خواب استقبالمان کرد. هر یک زیر یک درختی دراز کشیدیم. ولی 
مورچه امان نداد و اتصالاً از سر و کله و گوش و چشم من راه می رفت. 
بالاخره خواب از چشم من پربد» نتوانستم, بخوابم. ناچار به همان حال 
خشسشکی رفقا را که کرم خهات بودند. گذاشته به متزل بررگشتم, یک دو 
ساعت بود خوابیده بودم. آقای آقا میرزا ابوالقاسم تشریف آورده, بیدارم 
کرد. من ماجرای باغ را 
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1- 1 . ما اهل زنجان. چون در زنجان غیر از بازار سرپوشیده و کوچه های 
باریک و تاریک چیزی ندیده بودیم, مخصوصا ما که از زنجان قدم به خارج 
ننهاده بودیم, این بود که در قزوین خیابان عالی قایو در نظر ما خیلی جلوه 
کرد. از آنجا که به طهران آمدیم. چشممان که به خیابانها و مغازه ها و 
میدانها افتاد, بهتمان برد. دهن ما باز ماند. هر چه را که می دیدیم, به نظر 


دیدیم و خیابانها پیمودیم. چشممان سیر شد. اکنون خیابان طهران و بازار 
زنجان در نظر ما یکسان است. 


عرض کردم. فرمود: من هم میل دارم آن باغ را ببینم. اين دقعه با درشکه 
رفتیم. دیدیم آقایان رفقا همانطور گرم خوابند, 0 کفشن آقا میز:] 
مخمد را از پایش دزاریم. بیدار شد: آقا میرزا قوام هم از همهمه ما بیدار 
شد. آقاسید جواد را هم بیدار کردیم و شروع کردیم در باغ گردش نمودن. 
آقا میرز| ابوالقاسم روزه دار نبود. با طالبی صرف نهار نمود. ما نیز در 
حوض آب تنی کردیم و قدری راحت شدیم. خلاصه تا دو به غروب پوست و 
پلاسمان در باغ بود. بعد به طرف منزل عازم شدیم. انجاها چون خارح 
شهر نود درشکه در آنجا بیدا نمی شد آتفافا از باغ یک ززشکه. بر می 
خدمت آقا میرزا ابوالقاسم به منزل بروند و تهیه افطار ببینند و من با آقا 
سیدجواد قدم زنان برویم. الحاصل آنها بساط افطار را چیده بودند, ما به 
سر سفره رسیدیم. 


بعد از افطار آقای اعتضاد دفتر؛ پسر آقای اسعد الذاکرین آمد (اسعد 
الذاکرین طهرانی است, چند سال است می آید در دهه محژم به امیر 
افشار روضه می خواند و بعد از دهه برمی گردد. در زنجان تا آخر صفر در 
مجالس به روضه می رود. سابقه مان با او از اين راه بود). حال آقای 
اسعد را پر سیدیم. گفت: به مشهد مشرف شده, آقای اعتضاد با این که به 
زنجان امده بود و با او سابقه شناسایی داشتیم و او هم مدیر مدرسه 
داریوش بود که در نزدیکی منزل ما بود و ما هم هر یک چندین بار از در ان 
مدرسه عبور می کردیم. او گفت: من نیز غالبا در در مدرسه می ایستم. با 
وجود این در این مدت اتفاق ملاقات با او نیفتاده بود. 


انتخاب وکلای طهران 


باری او گفت: امشب حوزه انتخاب وکلای طهران در مدرسه ما است. بد 
نیست که شما هم تشریف بیاورید. ما هم وعده دادیم که بعد از دو سه 
ساعت که حوزه منعقد می شود, حاضر باشیم. پس اعتضاد بعد از چند 
دقیقه رفت. من و آقا سیدجواد و آقا 
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سید علی اکبر به دیدن نصرت لشکر و منصور لشکر؛ فرزندان مرحوم 
نصير لشکر که با آقا سید جواد سابقه ارتباط خلخال داشتند (چون در آنجا 
علاقه ملکی داشتند) رفتیم: از انجا به مدرسه داریوش برگشتیم, رفقای 
دیگر نیز آمدند. بعد از انجام مراسم مجلس شخصی به نام آزاد مراغه ای 
تقریبا یک ساعت در اطراف انتخاب وکیل نطق کرد(1). 


از جمله حرفی که زد این بود که در مقدمه نطقیش گفت: متقدمین از 
حکماء اصول موجودات عالم عناصر [راا», به سه قسمت تقسیم کرده اند؛ 
جمادات و نباتات [و[ حپوانات. ۲ لکن نا خزین از آنها تکتیر اقسام کرده, 
تاضاه هایی را ضر سم آنها بافته اند لا مرحان مت کهنده فاصله است 
بین جماد و نبات: و میمون فاصله است بین انسان و حیوان (مقابل انسان) 
و هکذا اکنون ملاحظه کنیم که ما داخل کدام یک از اين طبقات هستیم تا 
آخر آنچه که گفت. (نگارنده این حرف را تازه شنیدم. نی کفتزد: این 
خوصا نیو ان‌ ای ات که مت مه اصل اسان مه تومیر 
هر حال اصل انسان میمون باشد و یا میمون موجودی باشد بین انسان 
وحیوان, در میان افراد خود انسان هستند افرادی که فاصله بین انسان و 
حیوان هستند).(2) 


7 از او شیخی بر مر 2 به نطق برخاست.(3) (زیرگوشی پرسیدیم که این 
کیست؟ گفتند: آقای حاج میرزا حسن رشدیه است), چون اول مدرسه 
جدید به نام رشدیه, او در ایران اس نموده, لهذا شهرتش رشدیه شده. 
(4) او نیز نطقی کرد. از جمله حرفهایش این بود که گفت وقتی که در 
محفلی که جمعی از علما و مجتهدی بودند.(3) شخصی پرسید که تعرفه 
گرفتن, ار و 
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1-1 . آن زمان تطق می گفتتد: حالا سخترانی می گویند. 

2 2 . اصل: است 

4-4 . مرحوم حاج میرزا حسن در اواخر که عمامه را تبدیل به کلاه پهلوی 
کرده بود, با ریش بلند و کلاه پهلوی به قم امد و در انجا مجاور بود, تا این 
که وفات کرد. 

5- 5 . اصل: بود 


گرفتن واجب است. آقایان به همهمه افتادند که دلیل بر وجوب أن چیست؟ 
هو کفوگ دلیل نز آن این ایهشر یه است ۶یا آنها لین آمتها ناکم 
فن کر و انتی‌بو جعانا کم شقیبا و قبائل اقبار قوا احعرات/13]» نعتی اق 
آنانی که ایمان آورده اید. ما شما را خلق کردیم, از مرد و زنی و شما را 
شعبه ها و قبیله ها قرار دادم تا این که تعرفه بگیرید. بعد گفت که خداوند 
کر هش کم فرموده: «ان اکرمکم.عندالله اعکق» حال وکیل,را بان 
جوم ون که کل ترا اای ها خر اه سکن سرد 


ولی ۳1 شریفه درباره ثابت بن قیس شماسی نازل شده, چون به نسب 
مردی از اصحاب استهزاء کرد. این آیه وارد شد. مفاد آن این است که ما 
شما دا نی شود وی خن آفرتدیش نی سب قفا نار خر به یی فرد و 
یک زن منتهی می شود و شما را شعبه ها و قبیله ها قرار دادیم تا اين که 
به نام شعبه و قبیله یک دیگر را بشناسید. نه اين که با آن به یکدیگر تفاخر 
کنید. پس این ایه به موضوع تعرفه و وکالت مربوط نیست. 


باری از آنجا به منزل برگشتیم. آقا صفی اخوی زاده آقا هبه الله خلخالی و 
آقا شیخ مرتضی پسر مرحوم آخوند ملاعلی نهاوندی (صاحب تشریح 
الاصول) آمدند. قدری در خدمت آنها بودیم تا اين که تشریف بردند و آقا 
صفی ما را فردا برای افطار به منزل اقا هبه الله دعوت کرد. 


ثلث روز با خواب و ثلث دیگرش را با گردش که منتهی به سواری ترن شد 

ما را به زاویه مقدسه رسانید و ثلثت اخر را هم در زاویه مقدسه 
گذراندیم, ولی هنحامی که در اطاق خط آهن بودیم همه تشنه بودیم. الا 
اين که در ورود شاه عبدالعظیم قبل از زیات به حمام رفتیم. در انجا قدری 
در آب سرد شنا و آب تنی کردیم که به کلی عطش ما زایل شد. با اين که 
خمام عظیر فی. اهر ولی چاله حوض حمام معامله به عکس آن کرد, 
یاه از ال توص ات ین رسای تم ده 
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(شاهزاده عبدالعظیم و حمزه) شدیم. 


قبر ناصرالدین شاه را که مجسمه او از سنگ مرمر روی قبر بود زیارت و 
تماشا کردیم و در مقبره ناصرالدین شاه قبر مرحوم حاج ملاعلی کنی 
را41) زیارت کردیم و قبور دیگر از علماء و غیره در همین بقعه بود, زیارت 
نمودیم. در مقبره سپهسالار مجسمه او را هم تماشا کردیم. باق دز ین 
مبارک لب نهر (نهر بزرگی است که از جلو ایوان مبارک می گذرد) نشسته 
فنتظر اشديم. که: آفا :سیدجواد,نیاید به. شهر بر کردیم. آها -میرزا قوام و آقا 
میرزا محمد بنا داشتند که شب در زاویه مقدسه باشند. ولی ما چون وعده 
افطار داده بودیم, مجبور بودیم که به شهر برگردیم. اين بود که آنها از ما 
ات ی ی 
که امد ولی ما تا پای ماشین برسیم. سوت(2) حرکت ماشین را زدند. 
دست ما نرسید. وتفیه دبک هم بوخ یر از الا انم اولا پیت از دو ۶ 
پیدا نشد, و اگر هم پیدا می شد, معلوم نبود که تا موقع افطار ما را به 
وعده گاه ما برساند. این بود که از انجاز وعد معذور و ناچار ماندنی شدیم. 
پس برگشتیم. به زحمت میرزا قوام و میرزا محمد را پیدا کردیم تا لوازم 
افطار تهیه نموده به ابن بابویه رفتیم.(3) 


در آنجا نهر جاری در وسط صحن بود, هوا هم صاف و نور ماه در شب نهم 
از نصف دایره گذشته بود. خلاصه آخر به خیر شدیم و خیلی خوش گذشت. 
چون دم دروازه صحن قهوه خانه بود. چایی و قلیان از آنجا می اور دنت 
حهانه یر نیز از آنجا آرها دراه فیرش 
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1- 1 . مرحوم حاج فلا لین کلستر از معاریف علماء دوره ناصرالدین شاه 
بوده,. از شاگردهای صاحب جواهر, هر سال شاه دوبار به منزل او می 
رفته, تفقد از او می کرد. احکامش را به اجرا می گذاشت. او بعد از 
بوده, زمین بایر يا ده خرابی بی اب را که برای زراعت خریده بود, در اینجا 
قناتی احدات کردم بود. از اقبال او قناتن. که. اب پرزوز داشته, در .ملک او 
بیرون امد, از این ناحیه به ثروت معتنابه. دست یافته بود. علمای طهران 
همه احترامش کرده, خاضع بودند تا این که در 27 محرم سنه 1306 وفات 
کرد. [روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه] 

2 2. اصل: سود 


3- 3 . در اینجا علامت حاشیه زده شده و در حاشیه حدود پنج سطر بیاض 


است. 


حزار ابن بابویه 


شد ار افطار توت سار ها سس وی اس مس برع 
همست اس ای تا ار اه | اس اس 
قبر والد بزرگوراش را در قم زیارت کردیم و قبر خودش را در اینجا. 


از مرحوم شیخ بهایی نقل نموده اند که فرمود: وقتی کسی از من پرسید 
که ضدوق افضل است با ز کریا بن ادم: من. کفتم» زکزبا تن آدم یه جهه 
توافق اخبار از ائمه (علیه السلام) به مدح او, شبی مرحوم صدوق را در 
خواب دیدم که به من عتاب کرد و فرمود: تو از کجا دانستی زکریا بن آدم 
افضل از من است.؛ آنگاه از من زو ردان شد. 


جسد سالم شیخ صدوق 


در کتاب روضات الجنات 1401 :6 می نویسد که در حدود سنه هزار و 
دویست و سی و هشت [2381 1] از شدت بازند کت و طغیان سیل رخنه در 
قبر شریف بروز نمود. خواستند آن ر فرصت تمایند: اظراف ان را کندتد: 
به سردابی رسید که مدفن آن نز حوان بود. در آنجا جلسد شریف او را 
سالم پافتند که عاری از کفن شده, ولی مکشوف العوره بیست. در 
انکشتان: مخ انز خصاب بوذ و در اطراف. انکفتان -رشته هابی از کفن 
پو سیده, مانند فتیله باقی مانده. در طهران این خبر که شایع شد جماعتی 
از علما و اعیان مرکز داخل سرداب شده. مشاهده کردند؛ حتی فتحعلی 
شاه هم خودش خواسته داخل سرداب شود. ولی رجال و ارکان دولت 
صلاح ندیدند که او به سرداب داخل شود. اما به تواتر. مطلب به مرتبه 
عین الیقین رسید. پس شاه امر فرمود, آن رخنه را گرفتند و بقعه شریفه 
را تزیین نمودند. 


استاد ما حضرت آقای آقا شیخ زین العابدین زنجانی از استاد خود آقای 
شریعت اصفهانی که فعلاً در نجف مدرس و در عداد مراجع تقلید است(1) 
او هم از پدر آقای 
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1- 1 . مرحوم آقای شریعت اصفهانی بعد از وفات مرحوم آقا میرزا تقی 
شیرازی که 10 ذیحجه 1338 اتفاق افتاد مرجعیت تقلیدی پیدا کرد و لکن 


۳3 
0 و9 
تن 
مستعجل بود» ۳ 
رب ۱ 1 
دی 9 


حاج شیخ رحیم که در کربلا فعلاً پیشنماز است, نقل کرد که گفته بوده من 
خودم از جمله داخلین در سرداب بودم که جسد شریف ان جناب را زیارت 
و مخصوصا دست به بازویش زدم که چاق و سمین بود. باری وفات صدوق 
در سنه سیصد و هشتاد و یک [ 381 ] اتفاق افتاده رحمه الله علیه. 


بعد از چند ساعت بر‌گشته به زیارت حضرت عبدالعظیم, شب جمعه بود که 
بساط سینه زنی در بالاسر حرم و دعای کمیل در بعضی از حجرات صحن 
بریا بود. ما نیز در گوشه و کنار استفاده می کردیم. بعد لب حوض صحن 
نشسته, بعضی از مراسلات که لا زم بود, از جمله مرقومه حقیر خدمت 
استاد محترم آقای شیخ زین العابدین لازم بود که عرض کنم. مشغول 
او ی ارو و ار ری و 
در قهوه خانه چایی خوردیم و در مسجد زیرزمینی نماز صبح را خواندیم. و 
همانجا هم دراز ز کشیده تا نزدیکی ظهر خوابيديم. بعد [رفقا[ می خواستند 
به شهر برگردیم. ولی من دعا و زیارت عصر جمعه را مغتنم می دانستم. 
این بود اینقدر بگو بشنو کردم که ماشین ظهر حرکت کرد و آنها هم ناچار 
ی ار ایا رح 
به شهر برگشتیم. ولی در پا[ی] ماشین آقا میرزا ابوالقاسم را ملاقات 
نکردیم که از شهر آمده بود. ما می رفتیم او وارد شده بود و الا ان 
ملاقات می کردیم با او به صحن مراجعت می کردیم. به هر حال شب و 
روز نهم را در شاهزاده عبدالعظیم گذراندیم. 


شب شنبه دهم ماه مبارک 


در افطار از شاه عبدالعظیم ماست آورده بودیم, دوغ درست کردیم. در 
اینجا حرف کسی. را یادآوری کردند که گفته. بود: من کباب را فقط برای 
این می خورم که مرا به خوردن دوغ به اشتها بیاورد. من گفتم: آن شخص 
دوغ را خوب شناخته ولکن کباب را خوب نشناخته که این را مقدمه آن 
قرار می داده. بعد از افطار آقا سیدجواد و آقا سیدعلی اکبر به منزل آقا 
سید هبه الله رفتند که عذر دیشبی ما را که نتوانستیم به افطار به منزل 


ایشان برسیم, بخواهند. حقیر هم با اقا میرزا قوام و میرزا محمد به منزل 
اقای 
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سیهسالار برگزار کردیم, تا این که در کافه صرف سحری و در منزل صرف 


روز شنبه دهم ماه 


بعد از انجام وظایف لازمه از خواب و غیره. قدم زنان از خیابان باب 
همایون سیر نموده از جلو در الماسیه رد شده در نزدیکی نقاره خانه,(1) 
آت شاه را دیدیم که در آنجا آفتاینن شده؛ آبش خنکی بود. قدری به سر و 
صورت زدیم و خنک شدیم. بعد به سرای حاج رحیم خان رفتیم. در آنجا لب 
حوض نشسته بودیم. آخوند ملاوهاب زاهد آمد(2) گفت: من چهارصد تومان 

به آقا یوسف پسر حاح مناف داده بودم که به طهران حواله داده بود. پیش 
از اخذ وجه حواله قصه قتل مشهدی رزاق علاف اتفاق افتاد. از آن وقت 
تاکنون سه ماه است سر گردان مانده ام . نمی دانم عاقبت امر یوسف جچه 
خواهد شد. 


قصه قتل مشهدی رزاق علاف 


اما تفصیل قتل مشهدی رزاق آن است که او علأف بود. معامله گندم می 
کرد. از ارباح این معاملات وجهی به دست اورده بود. ولی چون خود عرضه 
معاملات مهمّه را نداشت, با حاج مناف صراف که عرضه دار بود شرکت 
نموده بود که با اربابها و مالکین دهات به دستیاری او به خرید و فروش غله 
دست رس شود. از قرار نقل راوی (العهده علیه) که او ده دوازده هزار 
تومان هم به حاح مناف داده بود که چرخ صرافی خود را با آن به راه 
انداخته بود. تا این که حاج مناف وفات کرد. آقا یوسف پسر او رشته او را 
در دست گرفت. چهار پنج سال بود که طرف معامله مشهدی رزاق آقا 


یوسف بود 
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1- 1 . بنایی بود در فوقانی که در آنجا در اوقات مخصوصه نقاره می زدند 
در شهرهای دیگر هم بود, ولی در این سنوات اخیره متروک و آن بنا هم 
برداشته شد. 

2 2 + غلا غید لفات تم به بات بود. ولی در پیش ما اظهار برخلاف 
آییزه اسلام نمی کرد والعلم عندالله, هفت هشت سال قبل در اصفهان 


مر د. 


ثروتمندان گمان می کردند. 


راوی می گفت: ده پانزده هزار تومان جنس تجارتی او در راه همدان به 
دست قشون روس افتاد که به غارت بردند. ولی آقا یوسف این را به روی 
خود نیاورد که مبادا اعتبارش در بازار صدمه بخورد, الا اين که رزاق از 
ماخرا خبو دار ند ور ضدن تفربی ختات با ایو امد اه ثیر خشناب این ز 
کرد که اگر طلب او را بدهد, مایه تجارتش از دست خواهد رفت. فکر به 
این رسید که رزاق را از بین ببرد تا اين طلب از بین برود. اين بود که شب 
چهارشنبه دهم جمادی الثانیه هزار و سیصد و سی و پنج [1335] او را به 
منزل خود دعوت کرد. در انجا به دستیاری بعضی از خویشانش او را خفه 
کرد. از قضا فردای آن روز شیرینی خورانی صبیه رزاق هم بود که از مردم 
دعوت کرده بود. از رزاق چند روزی خبری نشد. به نظمیه خبر دادند. 
نظمیه بو برد که یوسف باید خبر داشته باشد. یوسف را به پای استنطاق 
بردند. طوری به ارامش دل و پیشانی باز استنطاق داد که بر همه مردم 
برائت او محقق شد. حتی مردم عوض او سوگند می خوردند که یوسف 
امان یت ات رت 


هفده روز از این ماجرا گذشت. از طهران به اسعد الدوله حکمران وقت 
امر اکید صادر شد که معمای کار رزاق باید حل شود. زنده و یا مرده بودن 
وی کشف شود. سردار باز یوسف را تحت توقیف و استنطاق کشید. حتثّی 
اجزای تظمیه خانه او را با دقت جستجو کردند. اثری از جرم پیدا نکردند. 
این وقت کوزه کسان یوسف آب گرفت. فلت عموای ردان زد 
حکومت علنا فحش داد. فردای آن روز که روز بیست و نهم ماه مزبور 
باشد. کنیز او را استنطاق کردند. او با اشاره مطلب را فهمانید. امدند در 
خانه یوسف انتانه. یکی از ذرهای اطاق را شکافتند. پای رزاق ظاهر شد. 
همانطور گذاشته به علما و تجار و بازاریان خبر کردند. همه آمده مشاهد 
نمودند. آنگاه نعش او را بیرون آورژند همین مزر ار ان برداشتند که 
سر و پایش به هم پیچیده بود. 


بعد کنیز تفصیل ماجرا را گفته بود که اول او را به چاه افکندند. بعد از دو 


سه روز 
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ترسیدند که مبادا در آنجا پیدایش کنند. این بود که شبانه نعش را از چاه 
پیر ون آوردند و.خز استانه در خذاشتند و چون در آنجا نمی گنجید, لذا با 
شال و طناب سر و پای او را بهم پیچیده در آنجا جاگیرش نمودند و روی آن 
را هم با گچ سفید کردند. چون عمارت تازه ساخت بود, گچ آنجا با سایر 
نقاط فرقی نداشت. این بود که اين جنابت بر گردن یوسف ثابت شد. پس 
او را در طهران برده زندانی کردند.(1) پول ملاوهاب زاهد نیز از این جهه 
در هوا مانده تا عاقبت چه شود. 


قتلهای سیاسی مشکوک 


باری با ملاعبدالوهاب از سرای حاج رحیم خان بیرون آمده, به منزل 
بر گشتیم. در آنجا خبر آوردند که امروز بعد از ظهر منتخب الدوله, برادر 
امیراعلم را کشته اند. تفصیل را چنین نقل کردند که او در درشکه کرایه از 
خیابان امیربه می رفته, سه نفر از پشت درشکچی را صد| کردند که 
نگهدار. او نگه نداشت و بلکه به سرعت راند. آنها از عقب رسیده, یک تیر 
به پای درشکچی زده بودند, افتاده بود. آنگاه پای به رکاب گذاشته از دو 
طرف تیر زده, کارش را تمام کرده بودند. 


دو سه ماه قبل نیز متين السلطنه, مدیر روزنامه عصر جدید را کشتند. نقل 
کردند که کشنده او اول یاکتی روی میز وی گذاشته بود. او دست بلند 
کرده بود که پاکت را بردارد. این با دو سه تیر کار او را ساخته بود. نوکر او 
از کجاست و برای چه منظور است؟(2) 
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1- 1 . یوسف در زندان نظمیه بود, تا این که شب کودتا که قشون ريخته 
نظمیه را گرفته بودند, او به گمان اين که اینها بولشویکها هستند, فریاد زده 
بود که زنده باد برادران بولشویک. قزاق با تير زده بود و هماندم جان 
سیرده بود. 

2- 2 . اسرار اين قتلها که از 2 کجا بوده و برای چه منظور بوده, در چند 
شماره طهران مصور (از شماره 4150 تا شماره 471( فاش شده؛ خلاصه 
توص ان ات مس راو ان اس ها ان 
مشکوه الممالک مفتش وزارت مالیه, پسر فضل الله خان اعتماد الملک و 
میرزا ابراهیم خان پسر میرزا کریم خان منشی, مدیر کل انبار غله و 


اسدالله خان تبریزی پسر ابوالفتح) کمیته سری تشکیل می دهند به نام 
کمیته مجازات؛ به منظور خدمت بر مملکت که به قول خودشان عناصر 
ناصالح را که خیانت بر مملکت می کنند از بین ببرند. برای اجرای این 
منظور کریم دواتگر را در نظر می گيرند. چون او تیری به طرف مرحوم 
اقا شیخ فضل الله نوری خالی کرده بود, لذا او را اهل این _.معنی می 
دانسته, پس او را استخدام می کنند. در روی این قرار اولین ماموریت او 
قتل (ق م ر) بوده (نمی دانم مقصود که بوده) ولی کریم ان را با دفع 
الوقت گذرانيیده, اقدام ننموده بود. اما میرزا اسماعیل خان مدیر انبار غله 
را که ماموریت داده بودند, کشته بود. هو سای و 
شده بود, از جمله بهادر السلطنه که از خوانین اکراد بود. ولی کریم کمیته 

را ها را ماو ای را انوا مر اه انا را 
رات کنند, نشدم. بالأخره مبادا که او اسرار کمیته رافاش کنند. 
رشیدالسلطان را مأمور بر دفع آن می کنند. رشیدالسلطان شبی پاسی از 
شب گذشته با او بعد از خوردن مشروب به گردش می روند, تا اين که در 
نزدیکی کلیسای ارامنه با یک تير از پشت سر کار او را تمام می کنند. از 
باحته خطر کریم هی کی تفیل مت السلطنه مدیر روزنامه 
قضر خدید رده تطظر .هی کیزند: او را هم (به وسیله ای که تفصیل نداده 
بودند) ترور می کنند. بعد کمیته.دم تفرنی. دیکر پیدا می شود که انهاهدف 
اولشان ترور کردن مرحوم آقا محسن برادر صدرالعلماء بود و این دو 
کمیته در ظاهر اثتلاف کردند و لکن در ترور کردن اقا محسن اتفاق 
نداشتند, بلکه آن بدون اطلاع کمیته مجازات توسط حسین لله واحسان 
الله خان انجام گرفته بود. تفصیل آن را از حسین لله چنین نقل کردند که 
گفته بود من و احسان الله خان و حاج علی اصغر زنجانی در بازار که آقا 
تن با ها طومی اهربا اومویره سصیض ها حند پر که هن وااخسان :لاه 
خان خالی کردیم کار او را تمام کردیم, ولی حاج علی اصغر کاری نکرد. 
بهادر السلطنه با منتخب الدوله خورده حسابی داشته, او را هم ترور کرده 
بود, بدون اين که کمیته مجازات خبردار باشد و بلکه اينها می گفتند: ما از 
کشته شدن منتخب الدوله خیلی نگران شدیم. در حقیقت کشته شدن او 
لطمه به حیثیت کمیته مجازات زد. اما بهادر السلطنه حساب کار خود را 
کرد که مبادا گرفتار سرنوشت کریم شود. رفته از شهربانی تأمین جانی 
گرفته, صورت اعضای کمیته را داده بود, ولی اسم کمیته مجازات دولتیان 
را مرعوب کرده بود. حتی صمصام السلطنه رئیس الوزرا جرات نکرده بود 
که سر پاکتی را که اسامی اعضای کمیته در تویش بود باز کند. بلکه 
ی ی با اس ی ی ی 
و دستگیرشان کردند. ولی بعد از دستگیری باز کسی جرأت نمی کرد که 
آنها را استنطاق کند. حتی چند نفر که استنکاف از استنطاق آنها نمودند, از 


خدمت دولت برکنار شدند تا این که بعد از سه چهار ماه میرز | احمد صفا 
بش ارف نان افیامه موه اک ام و کار ای 
کم بت اند و ی وف مسا سا م الله صر نت قافمه ام این 
شد حسین لله بدار زده شد و میرزا ابراهیم خان معروف به منشی زاده و 
اسدالله خان معروف به ابوالفتح زاده را مامورین دولت به عنوان این که 
انها را به کلات می بر ند سوار اسب نموده, به راه انداخته بودند. بعد از 
چندی آنها را بین سمنان و دامغان از پشت تیرباران کرده بودند. اين اجمال 
مربوط نیست. العهده علی الناقل. 


/ 


باری به منزل برگشتیم, دیدیم آقا میرزا یعقوب به منزل ما آمده و چیزی 
نوشته بود که امدم تشریف نداشتید. این بود که ما شب یکشنبه یازدهم 
شهر رمضان بعد از افطار به منزل اقا میرزا یعقوب رفتیم. در انجا صحبت 
از ترور منتخب الدوله لشند؛ هر کس حجد سی زد که این از کجاست و برای 
چه منظور است. من جون این حدسها را نی بر تاریکی انداختن می 
داتشه مستمع اراد نفد وف داوه تا ایق که افایان سیاسیون حرفها 
و سیاست بافیهاشان تمام شد و در حدود پنج از شب قدم زنان و گردش 
کنان از راه خیابان به منزل آمدیم. 


روز یکشنبه 


اعتضاد دفتر به منزل ما آمد و ما را به مدرسه داریوش برد. در آنجا وضع 
اطفال و چگونگی تدریس و کیفیت امتحان آنها را به ما گزارش داد. چون 
مدرسه سرداب خنکی داشت., اعتضاد ما را به آنها برد ها ههای شک آرسا 
از ما پذیرایی کرد. حقیقتا پذیرایی گرمی شند؛ برای این که ما روزه دار 
بودیم. غير از جای خنک و آزاد چیزی به درد ما نمی خورد. این بود که 
ار بعد عصر به منزل برگشتیم و به 
انتظار آقا میززا بعقوب که:وعده داده بود بياید نششتتيم:. آن هم تياهد. 


شب دوشنبه دوازهم ماه 


بعد از نماز و افطار به منزل آقا میرزا احمد رفتیم. در آنجا در ضمن نقل 
حرفهای مختلف پای حرف جن به میان امد. 


داستانهایی از جن 


آقای آقا میرزا احمد داستانهایی از جتها نفل کرد و فرمود: آنها مدتی زیاز 
دست تعرض به مرحوم عم آقای حاج میرزا ابوطالب باز کرده بودند. 
سنگ و کلوخ , به عمارت ایشان می انداختند و به مجمعه نهار و شام آن 


مرحوم ریگ و خاشاک می ریختند. ولی ان مرحوم اصلاً واهمه نداشت, 
حتی 0( خواسته بودند که 
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شبها در خدمتش باشند, اجازه نداده بود. بلکه خود تنها شب را در عمارت 
روز می کرد, در حالی که سنگ و کلوخ از اطراف می بارید. روزی فرموده 
پوت با کی نی فی آندا زب گاهی پول هم بیندازید. با تمام شدن این 
که به جلوی آن مرحوم انداخته بودند, تا این که روزی 
مردی آمده, گفته بود: من چاره آن را می کنم, به شرط این که تمام اهل 
منزل از زن و مرد, کوچک و بزرگ از پیش من بگذرند. آنها هم یکی یکی, 
حتی نوکر و کلفت از مقابل آن گذشته بودند تا اين که نوبت رسیده بود به 
ار کارا تست رس ای است. اش سا ۶ 
این خانه پیوون کنید تا آسوده شوید. همانطور کردم از تعرض. آنها زاحخت 
شده بودند. آقا میرزا احمد فرمود: مرحوم آقا تفصیل این مطالب را به 
مرحوم آقای والد (مرحوم آقای حاج میرزا ابوالمکارم)(1) نوشته بود. 
همان نوشته را من دارم. 


نگارنده هم درباره جن حکایتی نقلاً از مرحوم آقای حاح میرزا ابوالمکارم 
شنیده بودم, نقل کردم و آن این بود که استاد ما اقای شیخ زین العابدین از 
آن مرحوم نقل فرموده که ما در مراجعت از زیارت بیت الله در کشتی 
بودیم. روزی انتشار یافت که مرحوم آقای آخوند ملاعلی قاریوزآبادی 
(صاحب صیغ العقود و معدن الاسرار) وفات یافته, ما تعجب کردیم که چند 
روزی است ما در کشتی هستیم. وسط دریا منقطع از اخبار جهان این 
انتشار یعنی چه؟ فرمود: ما تاریخ گذاشتیم, بعد معلوم شد که آن مرحوم 
همان روز انتشار خبر(2) وفات کرده, معلوم شد که این خبر از ناحیه جنها 
رسیده (چون آن زمان نه تلگراف و تلفن بی سیم بوده و نه رادیو بوده) 


حکایت دیگر که آقای نظام العلماعء(3) فرموده بود, من نقل کردم. فرمود: 
م و کر گرم آ را وله حفرار اه هم کی و اه 
جشن قرن دویم اعلیحضرت همایونی (ناصرالدین شاه) منعقد است.؛ لا زم 
است که شما در شهر 
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ای حون نات مه ا ساب ی این رت ای هه 
9 و مرحوم اقای حاج میرزا ابوالمکارم روز بیست و هشتم ربیع الاول 
سنه 330 1 به رحمت خدا رفت. 

2 2 . روز هشتم محرم سنه هزار و دویست و نود و یک [1291] 


و و + صرجوم آقا سیدابخخغفر تظام. العلماء -زنجانی در ماه شوال 1352 
وفات کرد. 


باشید. من مهیا شدم که به شهر بروم. ملا ملک آمد و گفت: ملاً الله یار 
می گوید: نون رفت. شاه را می کشند. من لا الله‌یار را اخضار کرده ار 
او پر سبدم که نون رفت یعبی چه؟ گفت: یعنی ناصرالدین شاه را می 
کشند. باری من به زنجان امدم. چند روز که جشن بود. من روزی 7۳ 
عرض تهنیت خدمت علاءالدوله رفتم. دیدم که او با حال انقباض و پریشانی 
نشسته, من که نشستم, رو به من کرد و گفت: خاک بر سر ایران شده, 
آنکا:خلگرافی زا به.فن.داد که خبر. کشته فندن شاه بودر. لمدا خرن مندل 
به عزا و تهنیت مبدل به تعزیت شد. فرمود: بعد که مظفرالدین شاه به 
سلطنت رسید. او از تبریز حرکت نکرده بود. من به مشکین بر گشتم. بعد 
آه هزور باز کاعزی از علاعالده له رسد که مطظفر آلدین شام ار فیانه ۱1 
حرکت نموده, من به استقبال رفتم. شما نیز به زنجان معاودت کنید. من 
می خواستم به شهر برگردم. ملاً الله یار را خواستم از او پرسیدم که این 
شاخ خالش خنبتنه. است ؟ کف انم با عفار ال عفر دارد با دهاده ال 
از قضا همانطور شد.(2) ملاالله یار شخصی بود که خفتی در عقل داشته, 
می گویند: جنها با این گونه اشخاص سر و کار پیدا می کنند. آقای نظام 
العلماء فرفود. اهالی مشکین از اه عضابایی تقل مب کردنه مق با ور نفی 
کردم. ولی این دو قضیه را خودم از او شنیدم. 


باری مجلس با اين قبیل گزارشات برگزار گردید و بعضی از کتابهای عتیقه 


نیز | 
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1- 1 . میاج. معرب میانه است. هاء غیر ملفوظ در هنگام تعریب به جیم 
تبدیل می شود, مثلا کلمات ساده, تازه, برنامه در تعریب به صورت ساذج, 
سازج, برنامج در می آیند. سر این تبدیل در این است که هاء غیر ملفوظ 
در فرس قدیم «گ» بوده است. شاهد آن هم تبدیل های به گان در هنگام 
افزوده شدن حرف يا حروفی به آخر کلمه است. همانند: سادگی, سادگان 
ات ی بوچ 6 و ارت 
کلمات را به اصل خود باز می گرداند, از اين رو از نسبت و جمع و .. 

توان به اصل کلمات پی برد باری حرف «گ» که در لغت عربی 
ندارد در هنگام تعریب, به حرف جیم که از نظر مخرج نزدیک به ان می 
باشد تبدیل می شود همانند جرجان معرب گرگان, بنا براین ات ارت ور 
هنگام تعریب میانح شده, واژه میانجی در نسبت نیز از همین 
تعریب ناشی گردیده است. (مصحح) 


2 2 . ناصرالدین شاه روز هفدهم ذیقعده سنه هزار و سیصد و سیزده 
[1313] کشته شد و مظفرالدین شاه, سنه هزار و سیصد و بیست و چهار 
[1324 [وداع جهان کرد.[ 


میرزا احمد به ما نشان داد, از آن جمله دیوان حافظ بود که به آقا میر زا 
ابوالقاسم هدیه کرد. تا اين که از منزل آقا میرزا احمد در خدمت خود آن 
جناب بیرون شدیم. قدری گردش کردیم و قدری هم در پیش یکی از 
حجرات مدر سه سپهسالار نشستیم. نزدیکی سحر از آقا میرز | احمد جدا| 
شدیم. به رستوران آمذیم که سحری بخوریم » دیدیم که طیخ آنجا تمام 
شده. نان هم پیدا نکردیم. ولی در نزدیکی خیابان امیریه, چلوپزخانه پید | 
کردیم. چلوکباب خوبی داشت. در آنجا صرف سحری کرده, برگشتيم. در 
منزل هم صبح نشده, دستمان به چایی رسید. از قافله عقب نماندیم, ۳ 
روز دوشنبه دوازدهم 

در حدود ظهر از خواب بیدار شده, به حمام رفتم. از آنجا سری به منزل آقا 
میرزا یعقوب زده, نماز ظهر و عصر را انجا خواندم, چند قطعه عکس د 
آنجا دیدم. 

سر اتام تفای وساارخارن 


از جمله عکس ورود ستارخان سردار مشروطه و باقر خان سالار 
مشروطه بود به طهران که استقبال مفصلی از انها نموده بودند, در زنجان 
نیز استقبال باشکوهی کردند. طاق نصرت ترتیب داده بعضی از کوچه های 
سر را ه را ائین بندی کرده بودند. اغلب اهالی شهر از وجوه و اعیان بودند. 
سواره و سرباز نظام نیز صف سلام بسته بودند. خلاصه با این جلال و 
احترام از شهرهای سر راه گذرانده با شکوه تمام وارد مرکز نمودند. 

در زنجان سید عبدالله نام از کسی شکایت داشت. عریضه تظلم در این 
باب بس سار ان مه بو او در خاشنه آن خصاببه عدالت المای کر 
ان روز رئیس عدلیه بود کرده نوشته بود: 


ای خواجه, ای عدالت این ملک تار ومار نت به سوگواری این سید نزار 
در سال هشتم از ده سیم ز چارمین صد از هزار دویم و سیزده هم از بهار 


ص: 231 


(اگر خود او نوشته باشد. معلوم می شود که شخصی ادیب بوده. ولی 
احتمال می رود که کس دیگر از ادبا که مصحجوب او بوده» نوشته باشد. 


باری روز نوزدهم اه ربیع الاول لسنه 199 به زنجان وارد شد ند و روز 
بیست و دویم که روز سیزده بهار بود, از زنجان به طرف طهران حرکت 
نمودند. 


مقصود از احضار آنها به طهران جدا کردن انقا توق ان رید که رکه 
نفوذشان بود. چون مشروطه طلبها از نفوذ انها حداکثر استفاده را کردند و 
مشروطه شان را گرفتند و خرشان را از نهر گذراندند. دیگر احتیاج به این 
نفوذ نداشتند. وجود امثال انها مانند چتری بود که برای استفاده باز کرده 
بودند. وقتی که باران قطع شد. چتر را جمع می کنند. این بود که باران 
سیاست چون قطع شده بود, وقت جمع کردن این چتر بود, لهذا آنها را با 
این جلال و حشمت به طهران وارد کردند که نفوذشان را بگیرند. آنها هم 
باور کرده بودند که واقعا اين قدر جاه و جلال پیدا کرده, در مرکز مشیر و 
مشار و حکمران خواهند بود, ولکن یک سال نگذشت که از آنها اسلحه 
خواستند و آنها ندادند و مقاومت کردند. در جنگ پای ستارخان را گلوله 
توپ يا تفنگ شکست و اسلحه او را هم از او گرفتند. آخر رفت گویا در 
رشت؛ وفات کرد. از اواخر امرشان خبر ندارم. شاید در کتب تواریخ 
مشروطیت باشد. 


باری در منزل اقا میرز| یعقوب عکسهای علمداران مشروطیت را تماشا 
می نمودیم. اقا سیدجواد هم امد. بعد با هم به مصاحبت اقا میرزا یعقوب 
بیرون امده, قدری در خیابان و بازار قدم زده, روز روزه را به غروب 
زتشانيديم. ان خیابان: باب همایون. بیرفن. آفده: دز .میدان توپخانه از آقا 
میرزا یعقوب جدا شدیم. در راه یک نفر را دیدم, نمی دانم گبر بود, یا 
نصرانی, با زنش سوار درشکه بود. سگی هم پهلوشان بود که قلاده نقره 
در. کزدن داشعت, از دیدن ار دوچیز خاطرم افتاد: یکی آنکه وقتی یک بیت 
شعری خیلی خوش مضمون دیدم که شاعرش آن را در مدح بنی امیه که 
اصلاً مناسبت با آن نداشت ساخته بود. حسن مدح و بدی ممدوح من را 
فتاتر. تتداخت: در حاشیه آن نوشتم که این بیت درباره بنی امیه به قطعه 
چواهر می ماند در گردن سگ. 


و دیگری از سعادتمندی این سگ آن سگ سعادتمند خاطرم افتاد که دو سه 
سال 
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قبل در روزنامه ای خواندم که یک نفر از اهل بوستان(1) که گویا از 
شهرهای روسیه باشد. تمامی مایملک خود را به سگ خود که نامش بیت 
باشد, وصیت کرده بود و حکومت هم وصیت ۳ را امضا نموده و عایدات 
املاک موصی هر سال دوازده هزار فرانک است. من از این وصیت تعجب 
می کردم که این مال به چه درد آن سگ خواهد خورد بعد با خود گفتم: 
اد کم رازه ند وبا کی باه کر ایک خر کرد 


شب شنبه. سیزدهم 


بر افطار قرار داد. بعد از افطار با آقایان خلخالیها (آقا سیدجواد و آقا 
سیدعلی اکبر) به منزل آقا هبه الله خلخالی رفتیم. او خیلی ادم گرم و 
خی هر وحصرا این هد کارا ات اه 
ملاحظه میل او بی میل نبودیم که خدمتش برسیم. باری تا ساعت چهار و 
خورده ای آنجا بودیم . بعد به منزل بر گشتیم. آقا سید جواد مباحثه را سر 

کرد. تا ها ات مر 
چون آعا سید جهادخال تداشت که کمتر ۶ یسنت رف در ظهر ان بماند.ه 
میل هم نداشت که بیشتر از نه روز قصد اقامه کرده باشد, تا این که کلاه 
بر سر روزه ماه مبارک بگذارد. من هم دیدم که خیال اقامت بیست روز به 


ص: 23 


1- 1 . شاید مراد بوستون باشد که شهری است در ایالات متحده امریکا. 
(مصحح) 

2 2 . مرحوم آقا هبه الله, اخیرا| به ارض اقدس مشهد مشرف شده و 
مجاورت آنجا را اختیار کرده بود. یک روز در مشهد سخن از توپ بستن 
شیر کردم رش بنه: لبق سا رخ. و اضاد, مرحفم آفا هبه الله کف نکن 
از ادبا این داستان را که منتهی به سقوط تزار (امیراطور زوس) گردید به 
نظم آورده, بعد پاره ای از اشعار آن را خواند. از جمله ماده تاريخ خوبی 
گفته بود که آن را به خزینه خاطرم سپردم و آن این است: برآمد صدایی 
زپطر گراد که شه اشک ریزان زتخت اوفتاد «شه اشک ریزان», مراد از آن 
کلمه «شه» است که نقطه اش ريخته باشد. می شود «سه» و آن هم به 
حساب جمل شصت و پنج [651] می شود. چون از کلمه «تخت» که آن هم 


هزار و سیصد و سی و پنج [1335] که سال خلع سلطنت امیراطور روس 
است به سال قمری هجری 


نگذاشتم کلاه بر سر روزه بگذارد. ولی او هر روز که تشنه می شد با من 
مباحثه می کرد که این چه مصیبتی است که تو بر سر ما اوردی. امروز هم 
چون قدری عطش داشته. بدین جهت تشنه مباحثه با من بود. من هم 
اقناعش می کردم. ولی باز هر وقت تشنه می شد. مباحثه را از سر می 
گرفت. 


روز سیزد هم . غالب اوقات روز را در منزل بودیم. با مطالعه و گفت و 
شنود متفرقه روز را گذراندیم. 


شب چهارشنبه چهاردهم ماه 


وعده داده بودیم که به منزل آقای اعتضاد دفتر برویم. در اين اثنا که عازم 
بودیم. نوکر اقای مجدالاسلام امد که اقای مجد می فرماید: تشریف 
بیاورید اینجا, ما عذر خواستیم که با کسی وعده ملاقات داریم. پس با رفقا 
به منزل اعتضاد رفتیم. یک نفر جوانی هم امد. اعتضاد گفت: پسر شهزاده 
رکن الممالک است. او نیز آدم اصیل و نجیب بود, با ما خوش برخورد کرد و 
بعد فهمید که ما اهل زنجان هستیم. گفت: حکومت زنجان را در این 
تزدیکی بة والدم بیشنهاد کردنده قبول تکرد و گفت در آنجا ضدرالعلماء با 
صدر الاسلام, غرض کسی است که لقب صدر دارد. او مانع پیشرفت 
حکومت است. لذا حکومت زنجان را قبول نکرد. به حکومت کاشان 
منصوب شد. من فهمیدم که مقصودش آقای نایب الصدر(1) بوده, چون از 
صاحبان القاب صدر کسی که حاکم از او ملاحظه داشته باشد فقط نایب 
الصدر است که با حکام سر به سر می گذارد. من این رشته به دستم آمد 
که بودن مردان بانفوذ و باعرضه در شهری حکومت ان شهر را کم ارزش 
می کند. چون حاکم خیلی ازاد و تام الاختیار نمی شود. 


باری از شب تقریبا پنج ساعت رفته بود از منزل اعتضاد بلند شده به منزل 
بر گشتیم. به عادت هر شب باقی شب را در منزل گذرانیده و سحری را در 


رستوران خورده برای چایی به منزل برگشتیم. بعد از دعا و نماز سر به 
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1- 1 . مرحوم آقا ضیاء الدین نایب الصدر روز بیستم صفر (روز اربعین) 


روز چهارشنبه چهاردهم شهر صیام 


خوابم بیشتر از سه ساعت نشد, بد خواب شدم. دیگر خواب به چشمم 
آشنا نشد. لوّلوه البحرین کتاب اجازه صاحب حدائق رفیق سفرم بود. خود 
زا به»مطالعة آن.تشعول کردم تا این که رففا بیدار شدند. با شتذیمم. با 
میرزا قوام و میرزا محمد در سرای حاج رحیم خان به حجره آقای حاج سید 
گفتند: قیمت منات از شش قران به شش شاهی رسیده (بیست شاهی 
یک قران است)؛ گفتند؛ این هم در اثر هرج و مرجی است که در روسیه 
حکم ترفاست اف اظور وا از سلطنت غلم کردم ان امسان را مان هت 
اطریش از دست روس انتزاع نموده اند. عده کشتار و زخمی و اسیرشان 
به چند میلیون رسیده. گفتم: این خسارت و اتر ان جسارتی است که 
روسیها به بار گاه حضرت رضا(علیه السلام) کردند. روز دهم ربیع الاول 
سته هزاز و سیضد و سی [1330] روسیها توب به قبه و باز گاه آن خضرت 
بستند و چه قدر مردمان بی تقصیر در خارج و داخل صحن مبارک هدف 
گلوله ستم شدند. این ظلمها و هتک احترام فرزند رسول خدا(صلی الله 
علیه وآله) نتیجه اش همین می شود که می شنوی و در روزنامه ها می 
خوانت: کی ار آقبا این. نی را سا اون به نم آوردمر میس که 


اعلان جنگ روس به سلطان طوس داد تویش به گنبد رضوی بانک کوس داد 
بعد از دو سال شاه خراسان جواب او با بمب اما نت و توپ پروس داد 


از آقای ملک التجار نقل کردند که گفت: یکی از صاحب منصبان روسی بعد 
از ز بمباران قبه رضوی با زبان استهزاء گفت: که شما عقیده تان این بود که 
هر کس تیير به این قبه رها کند. تیرش به قلب خودش برمی گردد. حالا 
چطور شد که ما اين قدر تير به طرف آن رها کردیم, یکی از آنها به سوی 
ما برنگشت. گفت: اين حرف او در دلم خیلی تأثیر کرد. چون نقدا جواب 
نداشتم. ولی خداوند آين حرف او را بی جواب نگذاشت. چون آن قدر 
نکذشت که دار هم تحت معالحه کننمم نه روسة آقاد: 
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1- 1 ۳ مرحوم با والدم در یک روز وفات کرد [وفات ایشان در 20 
جمادی الاولی 1343 بوده است, چنانچه در مقدمه گذشت ]. 


همان صاحب منصب را دیدم که در یکی از جنگها هدف تیر شده, در نهایت 
فلاکت نزدیک هلاکت است. رفتم پیش او گفتم: دیدی تیر آن قبه و بارگاه 
چگونه به سوی صاحبش برمی گردد. 


باری رشته حرف در حجره آقای حاج سید حسین که یک دو ساعت بودیم» 
در اطراف جسارت و خسارت روس کشیده شد ۳ اين که «مجلس تمام 
گشت و به آخر رسید وقت». از آنجا با شده, به منزل بر کنتیتيم: 


شب پنجشنبه پانزدهم 


چیز تازه ای که اتفاق افتاد. گرفتن ماه بود. که تمام قرصش گرفته شد. ما 
بیرون بودیم. وقتی دیدیم که ماه روشنایی اش کم می شود., متوجه شدیم 
که ماه گرفته تا ساعت چهار از شب همه ماه گرفته شد. ما فی الفور به 
فتزال بر کشتهر. پنش از آنکه شرو به. اتجلا و باز شدن بکتد..ماز ایات: را 
خواندیم. گرچه بعضی از علما وقت نماز را تا تمام شدن انجلا می دانند, 
ات 
است. این بود که ما عجله کردیم که وقت ادا را درک کنیم و هر کس در 
هنگام گرفتن ماه یا خورشید اگر ملتفت نباشد و بعد از باز شدن بفهمد که 
قرص گرفته بوده قضا ندارد. مگر این که تمام قرص گرفته شود, در این 
صورت قضا دارد. چه در وقتش بداند و یا نداند. من سوره را تبعیض کردم 
و در هر رکعت یک حمد و یک سوره خواندم با پنج رکوع. اما رفقا در هر 
رکعت پنج حمد و پنج سوره خواندند با پنج رکوع, چون هر دو جورش جایز 


است. 


ترتیب سحری و غیره مثل روزهای سابق, ولی بین الطلوعین به گردش 
زفتیم: از خیابان غلاء الدهله تا جلوخان بارک اتایک در خعابان تاصرنه ناصز 
خسرو) رفتیم و برگشتیم. تفل. کردید کم‌باز رانا ماع اسیات از فرین 
و مبل و میز و آلات طبخ و ادوات سفره و غیره همانطور دربست به سفیر 
روس فروختند به مبلفی هنگفت. و لکن می گفتند: اين مبلغ به آن هنگفتی 
اش در مقابل آنچه که از لوازم زندگانی در پارک بوده "۷ ناچیز بوده, 
تقریبا باد آمتم و و ون آخر دنیا همین است. 


ص: 236 


روز پنجشنبه 


من در وقت عادی بیدار شده بودم, دیدم آقا میرزا قوام و آقا سیدجواد نیز 
بیدار شدند. با انکه انها عادتا دیر بیدار می شدند. به هر حال با هم به منزل 


اقا میرزا یعقوب رفتیم. 
نشانه های خشکسالی 


آقا میرزا یعقوب گفت: امسال در طهران به صلوه استسقاء خارج شدند. 
ولی باران نیامد. من گفتم: در زنجان نیز از هشتم رجب سنه 1335 تا 
دوازدهم به نماز طلب باران بیرون شدند. باران نیامد, مگر به پاره ای 
دهات شرقی زنجان. خیلی از شهرها و قصبات را نقل کردند که به نماز 
استسقاء خارج شده اند. جواب رد 7 شده, واقعا خشک 
سالی غریبی است. دعاها نیز محبوس شده, نمی دانم جامعه مردم چه 
گناهی کرده اند دعاشان محبوس شده, به هدف اجابت نمی رسد. بوی 
گرانی و قحطی(1) در می آید. مگر این که خداوند روف رحم کند. 
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1- 1 . بلی در آثر این خشک سالی که تخم در زمین به همین حال خشک 
ماند گرانی غریبی شد. در خمسه مقدمات دیگر نیز به وجود آمده بود. از 
آن جمله جنگ روسیها با عثمانی ها که در کردستان شد. رعایای خمسه و 
کردستان را بی پا تور 9 از آن جمله سی هزار خروار غله بود که روسیها 
از که خرندند. نرخ گندم دوازده تومان بود. آنها سه تومان علاوه کرده, 
مردم را تطمبع کردند و خریدند. چندین مقابل اين هم به خارج حمل شد و 
انبارها تقریبا خالی شد. انگاه در سال اینده هم در آثر خشک سالی محصول 
نیامد. تخم در زمین خشک و خالی ماند و یا اینکه روییده شده بود, چون 
باران نیامد. خشک شد. وقت خرمن قیمت صد من تبریزی سی و پنج 
تومان رسید. با اینکه قیمت متعارفی هشت تومان الی ده تومان می شد. 
وحشت و اضطراب بر مردم رواور شد. هر که هم چند من از سابق ذخیره 
داشت, از فروختن ان خودداری کرد. تقریبا غله نایاب شد. در زنجان ما 
کمیسیونی به نام کمیسیون ارزاق تشکیل دادند, ی ی 2 
فراخور حال خود مقداری گندم اسم نویسی کرد که توسط اعضای 
کمیسیون به نانواها بدهند. از قرار خرواری بیست و هشت تومان و آنها هم 

از قرار منی دو قران ودو عباسی به مردمان بی بضاعت 1 
قوه خرید دارند از بازار ازاد به قیمت روز بخرند. مدتی, کار بدین منوال 


گذاشت: ولی فقر| از دهات و اطراف ریخت به شهر و دیگر کار از حیْز 
نظم و اداره بیرون شد و گرسنگی زور آورد. کشتار شروع شد. دیدند که 
غله کافی نیست. سیب زمینی خریدند به نانواها دادند که قاتی خمیر کنند. 
ان هم به جایی نرسید. خصوصا سال بعد هم به خشکی گذاشت. سنه هزار 
و سیصد [و سی] و شش و سی هفت [1336-1337 [هر دو سال گرانی 
شد. نرخ گندم تا به صد و پنجاه تومان رسید که صد و پنجاه تومان آن زمان 
بر دو هزار تومان این زمان می چربد و عده کشتار گرسنگی روزی به صد 
و ده بیست نفر رسید. خلاصه در زنجان از گرستنگی به موجب احصائیه, 
هیجده هزار و خورده ای تلف شد. چون از دهات اطراف نیز خیلی به شهر 
ریختم بودند که تلف شدند. خون ذبایح رزق حلالشان شده بود. یک قطره 
نمی گذاشتند بر زمین بریزد. استخوان می خوردند. (زیر سنگ خوردش 
کرده می خوردند) نقل کردند که در یک ده یک مرد و یک زن گوشت بچه 
شان را خورده بودند. خلاصه محشری بود, خداوند دیگر مانند چنین روز را 
نیاورد. (یوم یفر المرء من آخیه ی وم دی و ۳ بود. 
از انصاف نگذرم, مردم هم نوعا به قدر قوه کمک می کردند و لکن به 
جایی نمی رسید (مرده از بس که فزون است کفن نتوان کرد). 


در خبر وارد است که هیچ سال باران از سال دیگر کمتر نمی شود الا این 
که در بعضی از جاها گناه و معصیت زیاد می شود. خداوند عالم باران انها 
را به کوهها و دریا و سایر جاها می فرستد.(1) 


پنج سال قبل بر اين در خمسه خشک سالی شد. روز دوشنبه شانزدهم 
شهر جمادی الثانیه سنه 1330 به نماز استسقاء بیرون شدنده همان روز 
ابر پیدا شد ولی بارانش را به دهات بالای زنجان تحویل داد. روز دویم نیز 
رفتند, , ابرها ظاهر شد و اطراف را سیراب ب کرد. روز سیم باران کافی به 
شهر و اطراف آمد. اما این دفعه هرچه زدند نگرفت. نه در نمازها اثری 
شد و نه دعاها به اجابت رسید. مثل این که مردم مشمول غضب الهی 
شده اند که عرایضشان در پیشگاه قدس الهی پیش نمی رود تا عاقبت 
این امر به کجا منتهی شود. خدا می داند. 

هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست ورنه تشریف تو بر بالای کس 
کوتاه نیست 

سال پر بارش 

ان قضا در بین آنن وال خشی سالی رسته 30 13 وسته و19 سال 
پربارشی قدم به عرصه وجود نهاد و آن سال هزار و سیصد و سی و سه 
[ددو1], , بود از ششم جمادی ااولت تا روز سرت و دویم آن ماه شب و 
روز علی الاتصال به زنجان باران بارید. (گویا طهران و شهرهای آذربایجان 


هم همین طور بوده و لکن من انچه را در زنجان دیده ام می نویسم). 
تمامی سقفها چکه کرد و دیوارها خیس شد و تیرها به دیوار فرو 
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نشست و لکن چون تير پوش بود خراب نشد و الا اگر طاق بود, طاقت 
نمی اورد و فرود می آمد. مردم جای نشستن نداشتند. چون قطرات چکه 
همه نقاط اتاق را می گرفت. تا این که تمهیدی که کردند این بود که جاجیم 
پشمی بالای سرشان در وسط اطاق کشیدند که چکه ها بر آن می رپخت و 
آب آنها به وسط جاجیم سرازیر شده از یک نقطه می ریخت و زیر آن یک 
نقطه نیز ظرفی گذاشتند که آب در آن جمع می شد, پس بیرون می 
ریختند و آنگاه اهالی خانه در زیر اطراف جاجیم نشسته از چکه محفوظ 


باری از روز بیست و دویم شهر مزبور تا آخر ماه, هوا باز شد و باران قطع 
گردید. آفتاب هم تابید و قدری از سقفها و دیوارهای خیسیده را خشک 
نمود. از اول ماه باز باران و دریچه اش باز شد, تا هفد هم ماه جمادی 
الثانیه, باز به همان منوال متصل بارید. این دفعه مسجدها و حمامها که 
مسقف به اطاقهای ضربی بودند, انها هم چکه کرد. ترس خرابی در انها 
بود, الا اين که به ان حد نرسید. 


بنازم خداوند فیروز را پریروز و دیروز و امروز را 


پریروز از ِ بارانی و دیروز از باران و امروز نیز از قطع باران مردم را 


۳9 میر ز | یعقوب در اطراف همین خشک سالی مذاکره داشتیم که 
خداوند باران رحمتش را قطع کرده, در اين اثناء آقای وئوق همایون 
اردبیلی وارد شد و گفت: ما امشب انجمنی داشتیم, بیست و چهار نفر 
حضار مجلس بود[ ند]. فقط دونفر از انها روزه دار بوده, سردار معتضد و 
یمیمص و ی ی اه رت 
لقمان الدوله ها می انداختند (که طبیب اجازه نداد) و بعضی هم بدون 
بهاته: ۵ آلسه ان روم مستصم یه آنجه کرکه تر بر با ان خی هی 
سوزد. 

بعد از چند دقیقه شیخ العراقین, زاده(1) وارد شد. بعد از تبادل تعارف از 
را ای ار را اس 
و اه الا اوه 
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اس ان وقت معمم بود. بعد تغییر لباس کرده, تجدد را برای خود نام 
خانواده گرفته, داخل خدمات دولتی شد, فعلا در غیر لباس اهل علم است. 


طلبید, در صورتی که شاهد طلبیدن وی مطابق قاعده بوده, چون حضرت 
صدیقه طاهره ادعای نحله کرد. او نیز گفت: شاهد بیاور. من عرض کردم: 
فدک در زمان حیات رسول(صلی الله علیه وآله) در تصرف آن مخدره بود. 
دو سال بود که حضرت صدیقه طاهره فدک را در ید تصرف مالکانه داشت. 
ابوبکر فرستاد عمال حضرت را از فدک بیرون کردند. اين خود خلاف قانون 
بود. بعد بینه خواستن از متصرف آن هم خلاف قانون دیگر, حضرت 
امیر(علیه السلام) با ابی بکر در این باب احتجاج کرده, خلاصه قدری در 
اطراف این موضوع مذاکره کردیم. 


بعد از تفرقه مجلس با آقا میرزا یعقوب بیرون آمدیم. قدری در خیابان 
گردش کردیم, بعد در میدان تویخانه با هم خداحافظی کردیم. وسط 
تویخانه چند عرابه توپ بود که لوله های قطور داشت. ما از دور تماشا 
تمو‌ديم. جفن سزبار در دوز آن نگهبان بود. نمی گذاشت مردم نزدیک 
بیایند. این بو که ها از ذفد للم آنها را به سه ذرع تخمین می زدیم.(1) 
بزرگتر از میدان توپخانه میدان مشق است., آن تقریبا بیابانی است که 
دورش دیوار کشیده اند. من طاق نماها را که در دیوار اطراف آن بود, 
شمردم یک صد و بیست [120 [طاق نما در طول. هشتاد [80] طاق نما 
در عرض بود. و هر طاق نما هم تقریبا بلکه تحقیقا چهار زرع و نیم [5/4], 
پس طولش پانصد و چهل [540] و عرضش سیصد و شصت [360] زرع 
می شود. پس مساحت ان نزدیک به دویست هزار [1 200000 [زرع می 
شود 


شب جمعه, شانزدهم 
بعد از نماز و افطار به منزل آقای مجدالاسلام رفتیم. جچون شبهای جمعه 


روضه هفتگی داشت. برای استفاده آقای ضیاء الواعظین ذکر مصیبت کرد. 
روضه خوان دیگر 
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. اخیرا توپها را از آنجا برداشته, در جای آنها حوضی خیلی بزرگ بنا 
ِِ اند و لکن لبهای حوض را به قدری بلند کرده اند که آب حوض دیده 
نمی شود. می گویند, شاه فقید گفته بود: این حوض را برای که ساخته 
اید؟ مردم کة آینتن را تمی بینند: 


2- 2 . اخیرا از عرض. و طول آن: بریده: عمارات دولتین دزست کردم اند 
حالا به آن بزرگی نیست. 


نر سید دا ناسین ان انا نه. منز[ آقا میرز | 
یعقوب نیز سری زدیم و به منز ل برگشتیم. در خیابان چراغ برق یک قهوه 
خانه را دیدیم که در پیش آن ازدحامی است. مردم از دوشن بکدیگر گردن 
دراز کرده, مثل این که به منظره عجیبی تماشا می کنند. ما نیز روی 
انگشت پا ایستاده. گردن دراز. راه چشمی پیدا کردیم. دیدیم تعزیه خوانی 
می کنند (شبیه امام و زینب و غیره). مجلس گرمی دارند. در زنجان هم 
شبیه خوانی می کنند, اما نه در قهوه خانه. تعجب کردیم که اهل قهوه خانه 
با تعزیه سر و کار دارد[ ند]. 


برکات دنیوی عزاداری (خلاصه ترجمه مقاله دکتر جوزف) 


داستان کربلا در عالم تشیع به چندین مظاهر قدم به عرصه بروز می 
گذارد. روضه خوانی و تعزیه خوانی و نوحه خوانی و دسته در کردن» سینه 
زدن, زنجیر زدن. قمه زدن (گرچه اخیرا ان را دولت قدغن کرده) با شون 
زیاد از طوق و علم و بیرق و چراغ و غیره به جریان می افتد و از اين راه 
بهره کاملی عاید این مذهب گردیده, حتی از ملل خارجه نیز پی بر این 
مطلب برده, چنانکه عالم فرانسوی (دکتر جوزف) در مقاله ای که ترجمه 
عربی اش در مجله العلم درج شده بود. شرح می دهد که خلاصه اش این 
است که بعد از رحلت محمد بن عبدالله؛ رسول اکرم(صلی الله علیه واله) 
مسلمین درباره خلیفه وجانشین او اختلاف کردند. جمعی به خلافت داماد او 
علی (علیه السلام) قائل شدند و جمعی دیگر پدر زن ِ ابوبکر را به 
خلافت شناختند. از اینجا شکافی دا ۱ انها بروز کرد که روز به روز 
این شکاف باز و مبانیت در میان آنها آغاز گردید. تا ان" اباق که علی(علیه 
السلام) داماد او زمام امر خلافت را در دست گرفت, , ژن حضرت,؛ عايشه 
دختر ابوبکر بر داماد او علی خروج کرد. برادر زن دیگرش معاویه در شام 
ادعای استقلال نمود. جنگهای. خونین دز میان انها شند. پس, یکی خود را 


شتیعة تامید و آن یر نسی: 


غداوت در میان آنها چنان حکم فرما گردید [که ] معاویه شلطان شام هر جا 
اس اه رای له اه دا تاش نی کت ره 
اترال ای فا 
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می نمود و آن حضرت را در منبرها سب می نمود و اين سب تا هزار ماه 
دوام یافت و شیعه نیز تنفر از رسای آنها را از امور حسنه شمرد و از این 
که برای شیعه اقتداری نشد, هکر زماتین اد که کت مد جلاک کل ب 
ابیطالب (علیه السلام) باشد و در این عهد نیز نفود تام برای آنها "تفید 

(چون جنگ جمل و صفین مانع از اقتدار گردید), لذا پراکنده ۱ 
خودشان پنهان شدند. تا اين که سبط محمد(صلی الله علیه واله) حسین 
بن علی با اصحابش به حکم یزید بن معاویه سلطان شام در نزدیکی کوفه 
به قتل رسید. این حادثه حائز اهمیت بزرگ شد. چون پیروان علی بیدار 
شدند و نیرومند گردیده به مقاتلت برخواستند, (انتقام از کشندگان حسین 
کشیدند), اقامه عزا بر حسین کردند و از این که شیعه اعتقادشان این 
است که پیشوای دین بعد از پیغمبر دوازده نفر هستند: علی و اولاد او از 
فاطمه(س) و قول آنها مانند قول خدا و پیغمبر واجب لاه انس و | 
هم تأکید در اقامه عزا بر حسین کرده, نهایت اهمیت دادند. پس این امر 
جزء مذهب و ارکان وبلکه از بزرگترین ارکان گردید, (اين امر با اين که 
امریست مستحب. ولی هزار واجب از آن به عمل می اید, پشتیبان همه 


۱ 


ارزش تقیه در حفظ مذهب 


اين فرقه در قرنهای اولیه اسلامیه مثل آن فرقه دیگر بارز و آفتابی نبود, 
چون ریاست که موجب ازدیاد تبعه است, در دست ان فرقه بود که از قتل 
و غارت این فرقه فروگذاری نمی کردند. ولی در اوایل قرن دویم یکی از 
ائمه شان تقیه را بر آنها لازم نمود که آنها اصلاء قولا و عملاً خودشان را از 
آن فرقه امتیاز ندهند. پس این موجب نیرومندی اینها گردید. چون دشمن با 
ان قدرت و قوت که داشت متمکن از بين بردن انها نشد و انها در باطن و 
محرمانه عزاداری و بر امام حسین(علیه السلام) و اصحابش سوگواری می 
نمودند. تا اين که این عاطفت در دلهای آنها مستحکم گردید تا به تدریج 
نیرو گرفته, صاحب تخت و تاج شدند. پس از امیر تیمور که سلاطین 
ضغوبه روق کار آمدتد انزان مر کز شنعه حردید: 


بعضی از علمای فرانسه تخمین می زنند که شیعه به قدر سدس مابین 
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باشند. (چنانکه مسلمین نیز به قدر سدس بشر می باشند. مترجم) و پس 
نظر به این ترقی که شیعه در اندک زمان کردند. می توان گفت که به 
زودی آنها بر سایر فرق تفوق کنند. یک قرن یا دو قرن نمی گذرد که آنها به 
سبب همین اقامه عزا پیش می افتند. چون هر یک از ایشان در این 
سوگواری داعی مذهب و مبلغ آن است. امروز جایی پیدا نمی شود که در 
وا و را 
در این راه مالهای زیاد خرح می کنند. من خودم در مارسل یک نفر شیعه 
عربی را دیدم از اهالی بحرین که به تنهایی عزاداری می نمود و به منبر 
می رفت و کتابی می خواند و گریه می کرد و بعد طعامی حاضر نموده 
نفد ان زا بر ففر | قسمتفی: کر 


این طایفه به دو طریق در این راه مال صرف می کنند: یکی بذل از مال 
شخصی خودشان 1 خالص خود به فراخور 
استطاعت و مکنت خود بذل می کند. وجوهی که این طور مصرف می 
و شاید تمامی کرت مناهین هن سوت الممهو) ان 1 در راه تایید 
زیارت قبور ائمه و تعمیر قبه و بارگاه ۱ و نزیین مشاهد مقدسه را هم روی 
خرج عزاداری بکشند. کمیت تخمینشان لنگ می گردد و چون بی باکانه 
خرحج" هی کنند بة.خد خدس و تخمین. نمی آید) 


هر عزادار یک مبلغ مذهب است 


پس در حقیقت هر یک از شیعه دعوت بر مذهب خود می کند بی آنکه خود 
و فرق دیگر ملتفت این معنی باشد. چون شیعه منظورش از این عمل اجر 
و ثواب اخروی است. دیگر توجه ندارد که چه فایده امروزه بر این 

مرت ات و فعلوم ات که هی خر ان طتیعی هر عالم اما ارو 
آن اثر بر آن چیز مرتب خواهد شد, چه صاحبش قصد آن را داشته باشد یا 


نف بسن مذهی که‌تجاه با قضت میلیون داعی و ملع داشته بانتو. شعاوم 
اشتت که آنبه تدريم ترقی.فی کند: به قدری که شایسته شأن 
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آنها است. حتی این که رسای روحانیین و سلاطین و وزراشان نیز از 
وصف داعی بودن کنار نیستند و بلکه سعی فقرا| و ضعیفان ایشان در اقامه 
عزا کمتر از اعیان و اکابر نییست و بلکه بیشتر از انها است. زیرا که انها در 
این امر هم خیر دنیا می بینند و هم خیر اخرت. 


ا ازشت ککره فا رای هی ای ی کم فا ره کش و کان شوه 
را گذاشته, سر گرم عزاداری شده, خطبای این فرقه نیز بر جمیع خطبای 
فرق اسلامیه برتری دارند. چون آنها در جمع و جور کردن مطالب سودمند 
با عبارات شیوا و جملات زیبا زحمت می کشند و تحمل مشقت می کنند. 
این است که خطیب ورزیده می شوند و از اين که تکرار یک امر ملال آور 
می شود. برای تجدید مطلب از مسائل اسلامیه و تواریخ گذشتگان (و 
اشعار پند و نصایح و مدایج بزرگان) در منابر به هم مخلوط می کنند که 
مجالس تازه می شود. حتی عوام اين فرقه از برکت این مجالس و فیض 


ات 


ی ی و ی یت 
آنها جاکی هن کنتی. اتقو شبعه. که ود هند هن تیم آشها: همه درد آثره 
اقامه ماتم ات شیعه ها مذهب خودشان را به زور شمشیر نشر نداده, 
حتی در زمان صفویه هم که صاحب اقتدار شدند. بلکه آنها به این درجه از 
ترقی محیر العقول نرسیدند, مگر به زور بیان و تبلیغ که از تيغ برنده تر 
است و اهتمام این فرقه در ادای مراسم مذهبشان به درجه ای رسیده که 
دو ثلث از مسلمین را تابع سیره خود کرده اند و بلکه بسیاری از هنود و 
مجوس نیز با انها در این امر شرکت می نمایند و معلوم است که بعد از 
اعتقاد کرده. تصدیقش خواهند کرد. و شیعه در سختی و شداید پناه به امه 
ضق -گزند. پزر مان دین ر وسیله انجام مقاصد می دانند و از آنها استمداد 
فی: کنتن. انن.فظلب :نیز از انها به‌شهاین فری. که ذر این اغمال, نا انها 
شرکت دارند. سرایت 1 
از اهالی ملل خارجه از روسی و ارمنی, قند و پول به مجالس عزا می 

ها و ی تا 
مقصودشان حاصل شده, عقیده شان بر این مذهب رسوخ پیدا می کند. 
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و این فرقه در خارج از ایران پیش از یک قرن یا دو قرن تقیه می کردند؛ 
چون قدرت نداشتند که شعائر مذهب خودشان را اظهار نمایند و لکن از 
روزی که دول غربیه بر ممالک شرقیه استیلا یافته و به جمیع مذاهب ازادی 
داده, این فرقه از تحت تقیه بیرون امده, شعائر مذهب خودشان را در 
فرکا سار حفت کته انفا ار .ان ای انوم ماع رده ان مار منت 
جهات این فرقه به مقتضیات وقت اعرف از دیگران شده آند, حتی در 
طریق تحصیل کسب و امر معاش آنها واردتر از دیگران و آشناتر از آنهایند. 
این است که عمال اين فرقه را بیشتر از دیگران می بینی و اين هم از 
من ینت و کار موعتب اضاع رن می, سور انس تست 
خلطه و آمیزش اینها با آنها می شود که در نتیجه در مجالس و محافل آنها 
او ی را یت را ام که 
ای را ی و اه اه تا ی کون ره" 
همان وتیره دعات است که جمیع از غرب در ترقی دین مسیح 
پسندیده آند. 


نقش تعزیه در رواج مذهب 


از جمله امور سیاسیه که بزرگان فرقه شیعه چند قرن است آن را در 
حسین(علیه السلام) معمول می دارند. اين نیز در جلب قلوب دور و نزدیک 
بسیار موثر است. تمثیل و شبیه اصلش از حکمای هند است که به جهه 
منظورهایی که اینجا جای ذکر آن نیست به کار می زدند و آن هم از اجزای 
عباذت انها شده بود. اروپاییها تیز این را از آنها اخذ کردند. لکن به صورت 
وا اد ماه 
تفریح و تفرج می نمودند و هم به امور سیاسیه جلب قلوب می کردند. 
شیعه نیز از این عمل فایده زیاد برده. چون اقامه ماتم و ذکر مصایب 
وارده بر بزرگان دین و نقل ستمهایی که بر حسین(علیه السلام) شده با آن 
اخباری که در فضل گریه بر مصایب اولاد پیغمبر, وقتی که منضم شد بر 
تمثیل و شبیه, معلوم است که تأثیرش زیاد و رسوخش در دلها بیشتر می 
شود و لذا شنیده نشده که احدی از شیعه دین اسلام 
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را ترک کند و يا این که داخل ساير فرق اسلامیه گردد. 


اینها تمثیل را به اقسام مختلف اقامه می کنند. گاهی در امکنه معیّنه و 
گاهی در کوچه ها و خیابانها می گردند تا فرقه های دیگر که شرکت در 
مان و ۱ 
از ۱ اقا که وق تا وی 
شیعه شرکت می کنند و این در هند رواجش بیشتر از جمیع نقاط است و 
اتتدای شاه فری اساا سس باه انا سر ارسا ال ات 
گمان می رود که اصل تمثیل و تشبیه در میان شیعه از زمان سلاطین 
صفویه متداول شده باشد. چون انها اول کسی هستند که به نیروی مذهب 
به سلطنت رسیده اند و این امر نیز در نیروی مذهب انها دخل مهم دارد. 
علما و روساي روحانیین نیز اجازه بر این عمل داده اند. 


علاوه از آن اجتماع یک نمایش باشکوهی دارد که دلهای سایر فرقه ها را 
شهر ده هزار نفر اشخاص متفرق باشند و در جایی هزار نفر مجتمع البته 
شوکت هزار نفر مجتمع, از ده هزار متفرق در انظار بیشتر می شود. 
خصوصا عده دیگر : نیز از سایرین به جهه تماشا یاملاحظه رفاقت و صداقت 
تین اين جمعیت یا اغراض دیگر به مقدار همان جمعیت ور [و] بر 
با ی وا ی ای واه رس و 
قوت و شوکت آنها ده برابر و اين یگانه سببی است در معروفیت آنها و 
بالاأخص که غرض آنها از اين اجتماع اظهار مظلومیت ۲ 
چون هر کس بالطبیعه دست مظلوم را می گیرد و مایل می شود که 
ضعیف و مظلوم غلبه بر قوی و ظالم کند و از ظالم و ستمکار تنفر می کند 
و از انتقام انها خوشحال می شود این فطری بشر است. همین مورخین 
اروپا که در کتابهای خود تفصیل مقاتله حسین و یارانش را می نویسند _ با 
این که اعتقاد مذهبی به آنها ندارند _ با این حال از تعدی و ستمی که به 
آنها شده, نهایت متأثر می شوند و کشندگان آنها را بی رحم و قسی القلب 
اف دا آن یرما اسف گس مار شرت 
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اجتهاد سبب تازگی مذهب 


و از جمله اموری که در اصلاح جامعه شیعه کاملاً دخالت دارد. قول به 
| از انذراآتن.ه کهتکین یرون آورده: در هر 
زمان لباس تازه در برش می کند. تمامی ارباب معرفت عقیده مندند که 
رنه مذهب شبعه به برکت اجتهاد استحکام. بافته: اجتهاد در میان: امفت 
کم اغتعاد دانتد نم ام. کم ضااح فقاع آها با ام سحانته است:عکم 
کت اعفر رات دایص سس اضاا و راتس 
را ات مت مت ار درا و هی مور ها است سح 
می کند و در موارد سیاسیه دولت را با ملت هم آهنگ می کند و فرقه 
شیعه مجتهد را بسیار اهمیت می دهند, از تشر رن ارکان و نایب امامش 
می شمارند و اگر در میان مجتهدین و سلاطین اختلاف نشود و همگی از 
روی بصیرت در ترقی دولت و ملت کوشش نمایند, نهایت ترقی را می 
قدم بردارند (و سیاستمداران شان مذهب را محترم شمارند). 


از جمله چیزهایی که به شیعه پیشرفت می دهد, اعتقاد بر ظهور مهدی 
است. آنها عفیده شان این است که مهدی ظهور خواهد کرد و تمامی دول 
و ملل را تحت فرمان خود خواهد آورد. ای ی کی ی ند 
انتظار فرج آن را به روز می آورند و معلوم است که این عقیده آنها را 
همواره زنده و تر و تازه نگه می دارد. چون نومیدی و یأس سبب هر بلا و 
ذلت است, بخلاف امیدواری که به نجات و رستگاری می کشد و آنها با اين 
امیدواری که روزی تمامی دول و ملل پیرو آنها خواهند بود و هر روز به 
انتظار ان ضتح می. کنتد. البته بان 6 تمد ی ندارتد که آنها را افشردم و 
پژمرده کند. بلکه با اين امید همواره قوی و زنده دل می باشند و البته 
روزی هم پیش می اید که اسباب طبیعیه برای انها مهیا می شود. پس این 
اعمال و عقاید مذهبیه که آنها دارند, ,زود است که در عقاید مذهبیه شرقیه 
تآثیر کامل کند که بعد از دو قرن حظ کامل از ترقی را دارا بوده, از حیت 
عدد و قوت و قدرت بر فرق دیگر برتری داشته باشند. 
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این خلاصه ترجمه مقاله دکتر جوزف فرانسوی که حاصل آنکه عزاداری و 
سوگواری و دسنه در کردن علاوه از فواید اخروی آناز سیاسیه عقلائیه هم 
دارد که در ترقی و پیش افتادن آنها دخالت تمام دارد. این حرف فرنگیها, 
اما حرف فرنگی مابها و منورالفکرها و کاسه گرمتر از آش ها چه باشد؟! 


روز جمعه شانزدهم شهر 


چون دیروز یک دستگاه دلیجان تا زنجان به هفتاد و پنج تومان اجاره کردیم 
که آامروز عصر حرکت کنیم, بدین لحاظ به مقذمات حرکت پرداختیم. آقای 
آقا میرزا ابوالقانننم آمده با هم رفتیم بازار که بعضی از لوازم بخریم. 
نزدیکی تیمچه حاجب الدوله سرایی بود, در آنجا سماور در جوش و چایی 
در گردش بود. ما به گمان اين که غربا و مسافرآین [در طهران زیاد می 
شود, بدین جهت قهوه خانه دایر است. بنده که روزه داشتم, اقا میرز| 
ابوالقاسم فرمود: حالا که برای خاطر غربا و مسافرین قهوه خانه را دایر 
نگهداشته اند, خوب است من هم یک چایی در اینجا بخورم. من لب حوض 
نشستم. اقا میرزا ابوالقاسم در پیش یکی از حجره های تجارتی نشست و 
با تاجر مشغول صحبت شد و ضمنا هم به قهوه چی فرمود: چایی برای او 
بیاورد. ولی قهوه چی امتثال ننموده. مشغول چایی دیگران شد. در این آثنا 
اقای میرزا ابوالقاسم پرسید: اسم این سرا چیست؟ گفت: سرای ارامنه. 
آندم ملتفت شدیم که (به قول تبریزیها بارا قویموشوق) اشتباه کرده آنم. 
اهالی آنجا همه ازمتی بوده و چایی در ماه مبارک مخصوص آنها است, نه 
فهمید که 1 اشتباه کردیم. ولی گفت: 9 نفرمودید #ِ . تشریف 
داشته باشید تا چایی بیاورد. گفتیم: حالا کار داریم. وقت دیر است. 


باری از بازار آنچه لازم بود خریدیم. نزدیکی ظهر به منزل برگشتیم. آقا 
میرزا ابوالقاسم به منزل اقا میرزا احمد, اقا میرزا قوام به منزل حاج سید 
حسین رقت. سه بعد از ظهر دلیجانچی اسبهای دلیجان را بسته, دم منزل 
ما اورد. ما نیز خورده و اثاثیه را به دلیجان بستیم. ولی از اقا میرزا 
ابوالقاسم و آقا میرزا قوام خبری نشد. دلیجانچی 
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شروع کرد به قورقور. حق هم داشت. چون در هوای گرم, اسبها را بسته. 
بلاتکلیف مانده بود. به هر حال نیم ساعت مهلت خواستیم. گفت: عیب 
ندارد, 0 در خیابان جثت گلشن زیر سایه درختها توقف می 
کنتم آفا دشر نا ی او را مل رای ها آها اهر یوار 
شدیم. در خیابان مزبور تقریبا نیم ساعت ایستاده بودیم که آقا میرز | 
ابوالتاشم با افا میررا احفو در درشکه آمدند اما از آخا مبرزا قوام»خبری 
تسنت که آفا میرزا علن اکبر هم به انتظار آن دز منزل ماتده:-چه بکنیم: 
جز این که تجدید مدّت کنیم. باز قدری از دلیجان مهلت گرفتیم. 


خلاصه بعد از سه ربع ساعت که به انتظار آقا میرزا قوام ایستادیم, او آمد, 
ولی غرق عرق است. از سرای حاج رحیم خان تا سرای سیدآقاخان پیاده 
آمده, دیده که ما حرکت کرده, از آنجا با آقا میرزا علی اکبر باز پیاده آنده: 
ماتیای بزق عرن خلت از بک طری وعری راه رتیو رو کرمی جوا رز 
شود. ان 0 دم نزده» سوار تون ولق, بعد از ات کی عرقش خشک 
وا بان مت ای کم ایا اه هیر یاه ای سرفها ه 
خرجش نمی رود. به هرحال که به راه افتادیم. گمان کردیم, راحت شدیم. 
الا اين که در دروازه قزوین مصیبت ما تازه شد. دم دروازه جلو ما را 
گرفتند که باید خورده ها را تفتیش کنیم که قاچاق نداشته باشید. ما هم 
و ی کی ی وی ولی گشتند ولی چیزی پیدا نکردند, 
جز این که زحمنی برای ما تولید کردند که اسبابها را در وسط روز گرم باز 
کردیم و.بستيم. کفند؛ فند طهرآن فدعن است.:به خارج برنده انها فند.را 
تفتیش می کردند. 


باری هر طور بود از اين عقبه اخری رد شدیم. لکن خیلی تشنه شدیم. چون 
روزه دار بودیم ور تب از ظهر آغاز سفرمان شده بود لهذا نمی توانستیم 
افطار کنیم. هوا گرم بود, ما هم تقلاً مي نمودیم. اینها همه از موجبات 
کی ات یکی غرقت که. نه.مقوایاد رنسدیم: ولیخانخی برع 
بیشتر بنا نداشت توقف کند. من در همان یک ربع از فرصت استفاده کرده, 
لخت شده, نیزوت وارد نهر شدم. چند دقیقه که ات تنی کردم, آنتن 
عطشم خاموش شد. رفقا نیز به سر و صورتشان آب زدند, به راه 
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افتادیم. وقت افطار به قهوه خانه معروف به شاه رضا ر سیدیم. در آنجا 
افطار کرده, نماز خوانده, به راه افتادیم, ۳ این که ساعت چهار از شب به 
کلک رسیدیم. چون خیلی خسته بودیم. همینقدر دو سه استکان چایی 
خوردیم, دراز کشیيدیم. شب هم هوا خوب بود. خوب خوابيديم. پشه و 
موذی دیگر هم نبود. این بود خوش گذشت. 


روز شنبه 17 شهر 


یک ساعت از آفتاب رفته از قهوه خانه کلک به راه افتادیم. با خود می 
گفتیم که به کرج که رسیدیم,. ات رودخانه استفاده می کنیم, دز ات 
غوطه می خوریم. از قضا به آنجا که رسیدیم, دیدیم هو زننده است به 
سردی مایل است. اصلا مقتضی غوطه خوردن نیست. 


باری در پهلوی رودخانه کرج زنجیر کشیده. سر راه رز گرفته, مطالبه باج 
نمودند. دلیجانچی باج را به عهده ما حواله نمود. ما گفتیم: اين باج, باج 
مسافر نیست., باج دستگاه است. آن هم به عهده تو است, چنانکه در وقت 
آمدن, مشهدی وهاب دلیجانچی ما خودش داد, بی آنکه به عهده ما حواله 

کند. ولی خرج دلیجانچی نرفت. ما نیز چندان ایستادگی نکرده. سه تومان 
دادیم زنجیر را برداشتند, رد شدیم و در کرج چندان توقف نکردیم. رفته 
در ینگی امام رحل اقامت افکندیم. ساعت بنج بود به: آتجا رسیديم: ولی چه 
ینگی امام, نه آبی و نه درختی و نه جای مسقفی, فقط یک قهوه خانه بود 
که آنجا را هم روسیها و روسی مابها اشغال کرده بودند. بعد به دلالت 
مردی غرفه ای پیدا کردیم. اسباب و اثاثیه را آنجا کشیده. به زحمت چارو 
نموده, فرش آنداختیم. 


هنوز ننشسته بودیم. رئیس تلگراف پیغام داد که بیرون شویم. با اين که 
مزاحم حال او نبودیم و غرفه هم خالی بود, محض احتیاج او هم نبود. ولکن 
بسکه بدجنس بود از رنج ما لذت می برد. جز این که با لباس ما عناد 
داشت., محمل دیگر بر این کار او نبود. به هرحال از آنجا پایین آمده, زیر 
یک درختی بی سایه, صرف نهار و صرف دو ساعت وقت که اسبها اقلا 
خستگی در کنند, نمودیم. بعد که اسبها تازه نفس شدند, 
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مرکب را مهیا نمودند. سوار شدیم. تا این که دو ساعت به غروب مانده. در 
جلوی قهوه خانه اب یی پیاده شدیم. در جنب قهوه خانه پیش اب انبار 
بساط چایی را چیدیم. این_دم, مسافرین که بعد از ما تازه راه افتاده بودند 
نقل کردند که در طهران اقا محسن صدرالعلماء که سوار قاطر بود. می 
امد و او را روز روشن ترور کردند. 


یک ماجرای جالب 


دلیجانچی اسبها را بست و کاه و جو پیش آنها ریخت و رفت. ان قدر 
نگذشت که یکی از اسبها مطلق العنان پیش آب انبار آمد. ما ؛ به گمان این 
که اين اسب آب نخورده است؛ آمده آب بخورد, یک سطل 1 دادیم و 
خورد. در این آثنا مردی آمد یال اسب را گرفت و بیرون کشید. ما 
پرسیدیم: کجا می بری؟ گفت: ناخوش است. من هفت قران گرفته ام سر 
این را ببرم. ما حواسمان پریشان شد که این مرد ناچار بار چهار اسب را 
دوش سه اسب گذاشته, ما را لنگ لنگان خواهد برد و یا برای تحصیل یک 
اسب دو روز در قزوین لنگ خواهد کرد. ما در این گفتگو بودمص: ۹ 
دلیجانچی وارد شد., گفتیم: به اسب چه شده بود؟ گفت: هیچ. گفتیم: رب 

چرا اسب را دادید بکشند. کت من نداده ام. دیگر معطل نشد, ِِ 
بیرون. چند دقیقه گذشت. دیدیم خنده زنان اسب را آورد. گفتیم: قصه چه 
بود؟ گفت: اسب دیگر ناخوش بوده, صاحبش به او دستور داده که آن را 
سر ببرد. او به گمان اين که این اسب همان است, این را برده خوابانده 
بود که ذبح کند. من اگر دو دقیقه دیر رسیده بودم, اسب را کشته بود. ما 
نیز خوشحال شدیم و حواسمان جمع شد. 


باری روز گرچه هوا گرم بود, ولی شب در پشت بام خوابیدیم. هوا نیز 
بسیار خوب و خنک شد. در کمال راحتی گذراندیم. وقت سحر قهوه جچی 
برای خوردن سحری بیدار شد. ما نیز بیدار شدیم. دیدیم چایی خوب دم 
کرده. ما نیز شریک چایی او شدیم. تا این که صبح دمید. قهوه چی صدا به 
اذان بلند کرد. الا این که در اذان عوض اشهد ان 
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محمدا رسول الله گفت: محمدا حبیب الله. گفتیم: محمد حبیب الله در 
اذان درست نیست. گفت: چرا درست نیست؟ مگر محمد حبیب خدا نیست 
و اگر نبیست, پس چرا خداوند او را در شب معراج حبیب من خطاب 
و محمد حبیب خدا است ونبی خدا است و لکن دستور در 
اذان این است که محمدا رسول الله بگوییم و اگر نبی الله بگوییم يا حبیب 
الله بگوییم. به دستور عمل نکرده ایم. خود پیغمبر و ائمه هدی(علیهم 
السلام) دستورشان همین طور بوده, عمل می کردند و به ما هم این جور 
دستور داده اند و ما هم چون پیروان انها هستیم. اعمالمان باید مطابق 
دستور آنها بشود والا از خودمان چیزی زاید یا ناقص و یا تغییر و تبدیل 
بدهیم, پیروی آنها نکرده ایم. آن وقت اعمال به خرج آنها گذاشته نمی 
شود. آن مرد گرچه عوام و ساده بود, ولی خیلی بد ادراک نبود. مطلب را 
حالی شد و گفت: من نمی دانستم که دستور غیر از این است. انگاه نها 
دعا کرد.باري بعد از فضاز ضبح هنه. افتاب نرده از اب یی به. رام افتادیم: 


روز یک شنبه 18 شهر رمضان 


سه ساعت از اقا رفته. در پیش قهوه خانه شریف آباد پیاده شدیم. 
دلیجانچی به اسبها (به اصطلاح خود) قورمود داد و ما نیز از خیابان قدم 
زنان تا دم در باغ رفتیم. گفتند: باغ مال سیهسالار است (محمدولیخان 
تنکابنی) و خودش در باغ است. ما برگشتیم, دیدیم که مشهدی علی اکبر 
چایی را داده قهوه چی دم کرده و آن هم دم کشیده بود, اورد لب جوی زیر 
درختها فرش انداختیم. نشسته صرف چایی نمودیم. بعد سوار شده. طی 
طریق کردیم. حدود ظهر که گرما باز شدت يافته بود, به قزوین رسیدیم. 


در آنجا باز در همان منزل که وقت رفتن منزل کرده بودیم, منزل کردیم. 
هندوانه. آیدار .و شبرین بیدا کردیم. (گرچه کمیاب نبود که ما پیدا کرده 
باشیم, بلکه نوع هندوانه از نوع شیرین و آب دار بود). چون هوا گرم بود و 

ما هم خسته, همین قدر امر نهار را با هندوانه بر گزار کردیم. 1 
چایی نشده, خوابیدیم 7 دو به غروب 
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بیدار شده. چایی خوردیم. نزدیکی غروب به مسجد جامع رفته, منتظر وقت 
نماز مغرب شدیم تا اين که اذان گفته شد. نماز در انجا خوانده. برای شام 
به چلوپز خانه رفتیم. بد نبود, تالار و صحنی هم داشت. در انجا صرف شام 
نموده به منزل بر گشتیم و چون شب شب نوزدهم بود. شب احیا بود. ما 
گرچه توفیق احیا را نداشتیم. ولی برای این که از دعای مختصر شب 
محروم نمانیم به حرم شاهزاده حسین مشرف شده, دعاهای مختصر را 
خواندیم. دو نفر آقا آنجا بود (آقای آقا سید عبدالحسین واعظ و آقای ارفع) 
به ما قلیانی مایه گذاشتند, تا نزدیکی ساعت چهار آنجا بودیم. بعد مراجعت 


کرده, خوابيديم. 
روز دوشنبه نوزدهم ماه 


هر روز به دنگی 


او از قراری که تقریر کرد چندین رنگ بر خود گرفته: اسمش حسین خان 
بوم م کت سس وان آستها ادا اساسا اوه ان 
تبریز بودم. بعد جزو مجاهدین الله یار خان, به کرمانشاه رفتم و در جزو 
مجاهدین یپرم به زنجان رفتم. ان هفت هشت سال پیش از این بود. یبرم 
مسیحی رئیس مجاهدین با سردار بهادر(1) بختیاری و سردار معتضد با سه 
هزار قشون از مجاهدین و بختیاری روز دویم ذی القعده سنه هزار و سیصد 
و بیست و هفت [1327] وارد زنجان شد. فردا جار زدند که مردم باید سر 
قبر عظیم زاده حاضر شوند. چون عظیم زاده اردبیلی از مجاهدین بود. چند 
ام صا اای ‏ ضو اران اس 
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1- 1 . سردار بهادر بعد از وفات پدرش سردار اسعد بختیاری. ملقب به 


لقب او گردید و در عهد رضا شاه وزیر جنگ شد و در زمان وزارت؛ 
موب و مخپونین کردیمه بالاخره رود طلا دی الحجه در زندان کشتته شد: 


داستان عظیم زاده اردبیلی 


آن هنگام که سپهسالار از جانب مشروطه خواهان بر ضد محمدعلی شاه 
قیام کرد. اول آقد به قزوین؛ شب چهاردهم ربیع التانی 1397 که جشن 
ولادت محمدعلی شاه بود, شیخ الاسلام حاج میرزا مسعود را کشت.(1) 
مر را ار یا را اش دای 
و عده ای دیگر برای تحکیم امر مشروطیت به زنجان فرستاد. 


گرچه بعد از فتح قزوین روز هیجدهم همان ماه بیرق مشروطیت در زنجان 
برپا کرده و شب نوزدهم و بیستم را هم چراغانی کردند, ولی باز برای 
تحکیم امر عظیم زاده را فرستادند. او نیز اول آمده, عنوان کرد که من از 
جانب سپهسالار آمده ام که قاتل مرحوم آقا شیخ حسین جوقینی را پیدا 
کرده, به مجازاتش برسانم (چون شب چهارشنبه هفتم جمادی الاولی سنه 
مزبوره دو سه نفر در حدود ساعت چهار به دم در مرحوم آقا شیخ حسین 
رفته بودند که ما پیغامی از شاهزاده «سردار مسعود» حعمران داریم, 
خدمت آقا برسانیم. با این بهانه او را بیر ون آور ده بوذ ند اج فجرد آبن. که 
در را باز کرده بود, با دو سه تير کار او را ساخته در رفته بودند) ولی 
ماموریتش باطنا این نبود. بلکه افه نطقهای انشین کرد و مردم شهر را 
جمع کرده به آنها مشق قشونی می داد از جمله منیع الدوله, اسعدالدوله, 
سردار فعلی و علی اکبر خان مسعودالملی و عاصم السلطنه و حاج 
باباخان امجد لشکر و غیر از اینها 2( ی 
نظام حاضر کرد. تا اینکه مرحوم آخوند (آقای آخوند ملا قربانعلی) پیغام داد 
که از شهر برود, او نیز ایستادگی کرد تا این که جنگی برپا شد. بیست و 
شش نفر کشته شد. عظیم زاده و علی اکبر خان و آقا عبدالله پسر مرحوم 
حاج عبدالرسول با ده نفر دیگر از آن طرف و اسدالله خان قولی قسه ی 
از این طرف و چند نفر هم از قبیل کاظم نجار و صلاح قصاب و نوروز 
ریشی و غیره در تماشا و غارت اسلحه کشته شدند. عظیم زاده روز 
یازدهم جمادی الأولی 1327 وارد زنجان شد و روز هفدهم جمادی الثانیه 
کشته شد. 
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1- 1 . مرحوم مصنف قدس سره در سوانح متفرقه آورده: قتل حاج میرز | 


مسعود شیخ الاسلام قزوین به دست کسان سیهسالار محمد ولی خان 
تنکابنی شب 14 ربیع الثانی سنه 1327 


پپرم و مرحوم آخوند ملا قربانعلی 


یپرم مردم را به سر قبر عظیم زاده دعوت نمود. در آنجا نطقها کرده بودند 
و ضمنا توپها را سوار کرده بودند که گنبد مدرسه را به توپ ببندند. مرحوم 
آخوند, قضیه را اینجور دید, از شهر خارج شده شب در دیزج ماند و فردا به 
قریه قلابرود رفتند. از آنجا به قصد کرسف مرکز امیر افشار عازم بودند. 
جهانشاه خان, امیر افشار پسر خود صارم السلطان را فرستاد که مرحوم 
آخوند را در کالسکه نشانیده, آورده به تحویل مجاهدین داد. مجاهدین نیز او 
را آورده, دو روز در زنجان نگهداشتند. بعد به طهران می فرستند.(1) ولی 
در کرج امر آمده بود که به نجف ببرند. لذا او را از همانجا به قصد نجف 
برده بودند. الا این که در کاظمین اجبارا يا اختیارا مانده بود, تا اين که روز 
بیست و نهم ربیع الاول سنه 1328 به رحمت خدا رفت و در جوار 
جوادین(علیهما السلام) به خاک سپرده شد. 


اا ال پا هی ان ان روز ری آکوت از رسان خایم 
شد, مجاهدین وجوه و اعیان شهر منجمله مرحوم اسعد الدوله و مرحوم 
شیخ الاسلام و مظفر الدوله و امجد لشکر و اقای امام جمعه و نظام 
العلماء همه اینها را زیاده از یک ماه توقیف کردند واز اسب و اسباب خانه, 
آنخه یه دستشان. آهده بزدند. غیر از افای تایب الضتر که آو. در رور وود 
نت اردو(2) با آقای عمادالاسلام بیراهه به عتبات رفتند. بعد از نه ماه که 
قدری امور شهر صورت گرفت. مراجعت کردند. 


جنایات مجاهدان مشروطه در زنجان 


و اما گزارشات اردو, در میدان حکومتی چوبه داری نصب کردند. روز 
شانزدهم ذی القعده 1327 یدالله را که قاتل مردی بود, به دار زدند. 


فردای از رو ریک روف نایب آقا را که سردسته محله پایین شهر بود, 
مذار زدند ونایت. شعبان را که آن. .هم از سر دنسته..هاي. مجله: بالا .در 
توپخانه صاحب منصب بود, روز بیست و هشتم همان 


ص: 255 


1- 1 . اصل: می فرستادند 
2 2. اصل: اوردو 


ماه به دار زدند.(1) روز هفدهم که روز دار زدن نایب آقا بود. مقدمه 
قشون بایپرم به طرف اردییل رفت. اک 7 
تبریز نیز رحیم خانه چلبیانی را 


باری از قرار نقل حسین خان. رفیق جدید ما (که در این قضایا که نگارنده, 
خودم حاضر بودم, او در زنجان بوده و بعد با پپرم به اردبیل رفته است) از 
جمله چیزی که این رفیق ما گفت. این بود که گفت: در زنجان تیمچه حاج 
شعبان معروف به سرای چهاردری را من اتش زدم. در عشر اول ذی 
القعده سنه 1329 بیمچه رود اانن گرفت و بازارچه اطراف آن منجمله 
بازارچه میوه فروشها همه طعمه آننتن کردند: تقریبا صدهزار تومان 
خسارت به مردم متوجه شد. اين رفیق بدبخت اقرار می کرد که من آتش 
زدم. اگر راست می گوید, بدا به حالش و اگر دروغ می گوید, باز بدا به 

حالش که دروغ می گوید. اجمالاً آن اوقات حریقهایی در مملکت اتفاق 
افتاد. می گویند: عمدی بوده, از جمله حریقی بود که آمل را پامال نمود. 
چندین صدهزار تومان خسارت به اهالی آنجا وارد و مقارن دیگر حریق در 
ارومیه, آن نیز همانطور. آن روزها غزلی در یکی از روزنامه ها دیدم که 


ای رویت از شراره آمل حکایتی وی خویت از حریق ارومیه(2) آیتی 


باری, ظهر گذشته بود. به سیادهن(3) رسیدیم. این دفعه در ده منزل 
گرفتیم. چویر آن دفعه در قهوه خانه خوش تاد رت ولی این دفعه در ده 
خیلی خوش گذشت. برای شام هم آبگوشت بار کردیم. اول قصدمان این 
بود که نصف شب به راه افتیم. ولی 
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1- 1 . در سوانح متفرقه می خوانیم: نایب آقا که از داش مشهدیهای 
زنجان بود, تقریبا رئیس داشهای محله پایین زنجان بود او را به جرم همین 
ریاست داشها با این که خطایی از دستش صادر نشده بود. روز هفدهم ماه 
ذی القعده سنه 1327 مجاهدها به دار زدند. نایب شعبان هم تقریبا رئیس 
داشهای محله بالای زنجان بود, او را نیز به جرم داشی روز بیست و هشتم 
ماه ذی القعده سنه 1327 بدار زدند. 

2 2 . نام ارومیه به رضاییه تبدیل شد [و پس از پیروزی انقلاب دوباره به 
نام نخست باز گشت. و اسم صحیح آن نب نیز آورمیه است _ به تقدیم واو بر 


راء _. مصحح]. 5 
3- 3 . شاه فقید که این قریه را مالک شد. نام آن را عوض کرد تاکستان 
گذاشت و بلکه خود قریه را مثل این که عوض کرد. آباد نمود. 


همین که سر به بستر استراحت گذاشتیم, دیدیم ما مرد اين میدان نیستیم 
که خواب شیرین را کدانته به راه بیفتیم. ماندیم تا مثل هر روز افتاب یک 
نبیزه بالا امده, به راه افتادیم. 


روز سه شنبه بیستم ماه مبارک 


یک ساعت تقریبا از آفتاب رفته, از سیادهن به راه افتادیم. آقا میرزا قوام 
در نوی دلیجان از بازوی آقا سیدجواد 7 یک ویشگن برداشت. او خواست 
تلافی کند. از پای آقا میرزا علی آکبر, عوض پای میرزا قوام. سخت 
ویشکن(1) برداشت. چون اقا میرزا علی اکبر پیرمرد بود. اهل شوخی نبود 
و منتظر چنین عملی نبود, یک دفعه پرید ولی اقا سید جواد هم خجل شد. 
عرق بر پیشانی اش امد. 


باری: دز خزدیکی: ظهر .بة. تریق. آباد -رسیديم: ذیکر فرضت: تبود. به. دح 
برویم. بنا شد که در قهوه خانه سر راه چند لقمه ناهار بخوریم و بگذریم. 
آقا سید جواد قرآنش در منزل کربلایی سعادت. میزبان ما مانده بود. (چون 
وقت رفتن شب در خانه او ماندیم) رقت قرآنش را آورد, کربلایی سعادت 
آهد.. از ما اخوال برس کرد. ضمنا ابیته ای.تعازف: کرد. معلوم شد که 
میزبان ما حلاق بوده و ما نمی دانستیم. دیدیم رفقاأ به گوشه چشم به 
همدیگر نگاه می کنند ولی خودداری از خنده می کنند. اتف دراه سرا 
ابوالقاسم به او تعارف چایی کرد. ما در اینجا بهانه برای خنده پیدا کردیم. 
چون او روژه بود, تعارف موضوع نداشت. مشهدی حسین دلیجانچی 
خی رام تا نیرت نو دیهد قهوه چی هم روزه حوصله اش را برده بود, 
به بهانه جزئی صداشان بلند شد. ولی ما هر دو را ملامت کرده, اصلاح ذات 
البین شان دادیم غرض در آنجا تهار خفرده: به راه: افتاذیم. 


مقداری راه طی کرده بودیم. مشهدی حسین ملتفت شد, جوالش در 
شریف آباد مانده, برادر کوچکش را فرستاد آن را بیاورد. آن هم رفت و 
زود جوال را آورد, معلوم 
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1- 1 . ویشگن, در اصل نیشگون (< همانند نیش) بوده که در تداول مردم 
بدین صورت در امده. (مصحح) 


که جوال در راه افتاده بود. خوب شد. معطل نشدیم و گذشتیم. اواسط 
زور بو که کزها شدت داشت. اسبها هم تشنه بودند. چرخ دلیجان را به 
زحمت می کشیدند. ولی در کنار جاده به نهر رسیدیم. همگی پایین اقذه: 
نت برای خنک شدن به سر و صورت زدیم. اشبها هم اب خفردند: به راه 
افتادیم. تا این که دو سه ساعت از ظهر گذشته, وارد خرمدره شدیم. 


چند نفر از اهالی آنجا دور ما را گرفته. به خانه خود دعوت می کردند. 
بالاخره قسمت ما در اب و خورش منزل کربلایی عظیم نام بود. ما را به 

آنجا کشید. دستگاه دلیجان را در آنجا باز کردند. ما نیز در باغ افتادیم. اجه 
خرمدزه اسم مطابق با ملسمی؛ , هوای لطیف, زا فراوان؛ باغات باطراوت؛ 
دو طرف رودخانه درختهای سرسبز, باغهای متصل به هم مانند باغات 
زنجان که در طرف رودخانه به هم متصل, بی انکه دیواری در بین حائل 
باشد. له عصیقی از روشانه سا کردمموونی آبش خیلی صاف, کفش شن 
وی من با آقا سیدجوار از فرصت استفاده, رفتیم نوی ات تقریباً نیم 
ساعت با آب ور رفتیم. ثر تیم آفا مرا هل اییر خاسی زا جق کردم و 

آقا میرزا ابوالقاسم هندوانه ای را پاره کرده بود. 
هندوانه رسیدیم. در این مدت مسافرت چنین جای با صفایی را ندیده 
بودیم. حتی در طهران باغ سردار معتضد, دارای این چنین حسن طبیعی 
نبود. آقا سیدعلی اکبر به حفظ الصحه علاقمند بود. میل نداشت که در آب 
غوطه بخورد. ول نهد از فکن و خامل زیاد بالأخره نتواننست از آب چشم 
بپوشد, الا اين که وارد شد و یک غوطه خورد و فی الفور بیرون آمد, بی 
آنکه: دی انب درنی: کند با این همه خیال نس ماخورد کی در رن فعشتم 
شد. به همین خیال لحاف بر سر کشید که باید عرق کنم. 


باری بعد از چایی و نماز قدم زنان به قریه رفتیم. در جنب رودخانه قهوه 
خانه باصفایی بود. اطرافش را اب پاشی کرده. اهالی منتظر بودند که اذان 
مغرب را شنیده, افطار نمایند. خلاصه اوضاع طبیعی انجا خیلی جالب بود. 
من به رفقا گفتم که اگر من در دره اختیار سکونت کنم, در مثل چنین ده 
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شب چهارشنبه بیست و یک ماه مبارک 


در باغ کربلایی عظیم ماندیم. امشب هم موفق به احیاء نشدیم. چون 
خداوند بر مسافر از تکالیف واجبه تخفیف داده, روزه در حال سفر 
نخواسته, نماز را شکسته خواسته, تا برسد به مستحبات. دو ساعت از 
شب آخوند ملاخلیل خژمدژه ای برای احوالیرسی آمد. از او پرسیدیم که 
خرمدره,. چه قدرش مال ملکه است (مادر سلطان احمد شاه)؟ گفت: 
خرمدره به چهل و هشت دانگ تقسیم می شود. چهار دانگ از آن مادر شاه 
ات ی او فاص ی ود 
است. (چون در غالب دهات خمسه, هر ملک را به نود و شش جزء تقسیم 
می کنند و هر جزءش را شعیر مي گویند, اما در اینجا ملک را به چهل و 
هشت جزء قسمت می کنند هر جزآش را دانگ(2) می گویند. پس هر دانگ 
آنها دو شعیر ما است.) بعد گفت: در اینجا یک قطعه زمین هست. هر 
دانگش که دو شعیر باشد, به دو هزار و هشتصد [2800] تومان خرید و 
فروش می شود, قطعه دیگر هست, به دو هزار [2000] تومان معامله می 
شود. باری جناب آخوند ملاخلیل تا سه و نیم تقریبا بود. محبت و مهمان 
نوازی کرد, بعد که او تشریف برد, ما نیز خوابیدیم. 


روز چهارشنبه 


ما اول صبح بیدار شده, نماز را خوانده, به مقدمات و مقارنات چایی 
مشغول شدیم. تا این که آفتاب دمید. اسباب را در دلیجان جا کرده. مهیا 
شدیم که اسبهای مرکب را ببندند. دیدیم مشهدی حسین اسبها را نمی 
بندد. نفهمیدیم مار سا ای یس و و 
زده, وجه اجاره را گران کند. خلاصه بدون جهت یک 
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1- 1 . اصل: خورده 

2 2 . در نسخه اصل در اینجا دانگ به گونه روشن نوشته شده, در سایر 
موارد دانک نوشته شده که گویا بازمانده رسم الخط قدیمی است که بین 
کاف و گاف در نگارش فرقی نمی نهادند. بهرحال این کلمه ظاهرا در اصل 
همان دانه می باشد که هاء غیر ملفوظ کنونی, در زمانهای گذشته گاف 


ساعت خود را و ما را معطل کرد. بالأخره کار به اوقات تلخی کشید, تا این 
ار ای سار وت ولی همین که به راه افتاد 
ی ها ی من در دل خود گفتم که 
خداوقد تیه انشخ کرد ها را رنجاند. لدا مم این جادنه مطلا شد. کرچه آیزن 
بلا مشترک الورود بود. چون ما نیز معطل شدیم. ولی بلا اول دست 
مشهدی حسین را بوسید, بعد پای ما را گرفت. 


باری پایین آمده, دیدیم ریسمان و تسمه آلات نیز بر سر و پای اسب 
پیچیده دولایش کرده. ولی صدمه جانی به اسب نرسیده بود. بلندش کرد, 
آن را مخاطب قرار داد و گفت: پدر سگ باید می گذاشتم پوست تو را در 
سیف گنفت (چون این همان اسب بود که در آب یک می خواستند 
اشتباها یواست بکنند) ما یواشی گفتیم: ار وقت به آنچه می شد از دست 
تو خلاصی می یافت. تو پوستت کنده می شد که باید عوضش را بخری. 
باری سوار شدیم. 


داستان محمد خان اوصالی 


در حدود ظهر به قهوه خانه سلطانیه رسیدیم. نهار و چایی را در آنجا خورده 
به راه افتادیم. از زیر خیر آباد که می گذشتيم, داستان محمدخان اوصالی 
یاد افتاد. چون همان محل میدان جنگ او بود با جهانشاه خان امیرافشار. او 
و قاسم خان(1) عموزاده بودند و هر دو از سواره های نامی امیرافشار 
بودند. در هر حادثه که برای امیر اتفاق افتاد, اینها را می فرستاد. اینها هم 
جسور و بی باک بودند, از جنگ و خونریزی مضایقه نداشتند. نمی دانم چه 
مقدمه پیش امد که محمد خان از امير قهر کرد و به او پاغی شد و بر دور 
3 عده ای جمع کرد, بنای معارضه با او گذاشت و چون معارضه با امیر 
برای 
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1-1 . قاسم خان: و پسرش غلامحسین خان در بیست و یکم آذر سته 
4 که توده ها تبریز را تصرف کرده. از دولتیان خلع سلاح کردند. او 
داخل توده شده, زنجان را تصرف نمود. او انجا دست به کار بود تا اين که 
سال دیگر که دولتیان توده را از ایران خارج کردند, او نیز با توده ها از 
ایران فرار کرده به روسیه رفت. از انصاف نگذرم, غلامحسین خان آدم 
صحیح العقیده بوده و گمان ندارم که خللی در عقیده داشته باشد. الا این 


که سوء جریان امور حکومتها اين قبیل مردم را از بی پناهی پناهنده به آنها 
نمود. اینها تقریبا از عقرب به مار پناه برده اند. 


بود که خود را به داراب میرزا که سمت انتساب به دولت روس داشت., 
چسبانیده, به قصد تصرف زنجان افتاد (متل اين که دولت روس تیش ات 
اساوا کل ندمت کو ده ترا موی شاه هاهی ری 


این بود چندی در دهات اطراف زنجان بودند تا اين که شب نوزدهم جمادی 
ااولت سنه 1329 محمدخان با دوازده سواره, بیقز_ از شب رفته, وارد شهر 
شد. چون مدرسه: سید سنگر خوبی بوده خواست انجا را به. تصرف بیاورد, 
ولی نتوانست, جون در مدرسه محکم بسته بود (حقیر همان وقت در همان 
مدرسه بودم) از آنجا متوجه دار الحکومه گردید. در آنجا هم نتوانست کاری 
بکند. چون مجاهدین از بالای بام و اطراف شلیک نموده, جلوش را گرفتند. 
از کسان او رستم نام انگورانی با دو نقر دیگر زخمی داشته, در قیصربه 
ماندند و از آن طرف هم نورالله خان زخمی شد, بعد از سه روز 
درگذشت. ولیر محمدخان از خیال خود منصرف نشد. رفت خانه حاج 
نصرالله را سنگر کرد. صبح قزاقها توپ به بام سرای حاج عبدالباقی 
کشیده, خانه حاج نصرالله را هدف توپ قرار دادند. دیگر تاب مقاومت 
نیاورده, زو به هز یم نهاد. شعبان جولا از مجاهدین او در پشت بام سرای 

نگ در سنگر بوده. وقتی که دید محمدخان فرار می کند. فحشش داده 
بود که کجا فرار می کنی, او در همان حال برگشته, کار شعبان را با یک تیر 
ساخت و در رفت. 


یک سال و خرده ای(1) از اين ماجرا گذشت. او دوباره به فکر تصرف 
زنجان افتاد. این دفعه به پشت ۳ شجاع الدوله حکمران آذربایجان که 

به او لقب سالار نظام هم داده بود, وارد کار شد. نقل کردند که از ناحیه 
سالار الدوله نیز دلگرم شده بود. از خوانین گرمرود از قبیل صارم 
السلطان و صولت نظام و حشمت دیوان و غیر از اینها از سواره های 
آذربایجان جمعی به او دست به دست داده, از دهات خمسه نیز از آنهایی 
که نان را راحت نمی توانند بخورند, عده ای به دور خود جمع کرده, در ماه 
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1- 1 . اصل: خورده ای 


شوال هزار و سیصد و بیست(1) و نه [1329]؛ زنجان را محاصره کرد و 
لکن آصف الدوله حکمران زنجان به پشتیبانی اهالی به مدافعه 7 
نگذاشت قدم به شهر بگذارد. یک ماه مردم شهر بین خوف و رجا و او در 
اطراف به همین نحو گذرانید. تا اين که امیر افشار عده ای در تحت 
ریاست پسرش به زنجان فرستاد. از آن طرف هم خبر شکست سالار 
الدوله به آنها رسید.(2) دیگر امید آنها مبدل به یأس شد. جمعیت شان از 
هم پاشید. در همین اوان بود که تیمچه حاج شعبان آتش گرفت. چنانکه 
شنیدی که رفیق سفر ما گفت: من آتش زدم. 


چهار پنج ماه گذشت. محمدخان باز به هوای سابق افتاد. این دفعه نقل 
کردند که عمده محرژک, شجاع الدوله بود که او را وادار به این کارها می 
نمود و گویا منظورش عودت دادن محمدعلی شاه بود. ولی این دفعه حاکم 
شهر نظم السلطنه بود, سوء تدبیر او که به او اجازه ورود به شهر داد, در 
اثر ان نفوذ حکومت او از بین رفت. چون قوچعلی خان (موفق الدوله) ان 
وقت در زنجان بود. محمدخان محرمانه با او قول [و[ قرار گذاشتند که 
دارالحکومه را تصرف نمایند. لهذا یک هفته بعد از ورودش (روز منز دهم 
شهر ربیع الاول سنه 1330) او, میرزا علی خان رئیس نظمیه را 

69 نورالله پسر محجمد قلی عطار و نایب ابوالقاسم دیزجی در این میان 
هدف گلوله 
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2۰2 . مرحوم آیه الله مصنف _ قدس سره _ در سوانح متفرقه آورده اند: 
سالار الدوله به عزم تسخی: ظهران از اکراد کردستان و کلهر و گروس 
عده ای قشون که به قرار سی و دو هزار نفر [قریب به بیست و چند 
هزار] نقل کردند جمع نموده از کرمانشاهان حرکت کرد ولی در اوایل ذی 
القعده هزار و سیصد و بیست و به [ 1329 [در نزدیکی ساوه شکست 
خورد [و گوبا در همان اوان زد نیز از ایران خارج شد [حاج علی رضاأ خان 
کوونتین با سالار الدوله بود, بعد از شکست خوردن سالار الدوله که او 
مراجعت کرده, در یکی از دهات با اندک سواره اطراق کرده بودند. چون 
ما بین او و امیر افشای همواره ضدیت بود, امیر چون او را مفضوب دولت 
دیده بود از فرصت استفاده کرده, شب عده ای بر سر او _ علی الغفله 
زيخته او را کرفته بوده [بیر مرد بی آن که مهلت نب آن بر مزویدهد داده 
بود خفه اش کرده بودند.] در اواسط شهر ذی آلفقده: عی: وه داده بود 


خفه اش کرده بود 1329. تذکر: عبارات داخل کروشه از یادداشتهای 
دیگری در سوانح متفرقه افزوده شد. 
3- 3 > هیزز کلی جان اک( قاتل 


هوایی يا عمدی شده. کشته شدند. فردای آن روز, امر کرد محکمه مرحوم 
آخوند (آقا آخوند ملاقربانعلی) را باز کردند. اهل شهر ریخته. مجلس 
سوگواری و ترحیم گذاشتند. چون در هنگام وفات او مانع شده, نگذاشته 
بودند که مردم حق سوگواری او را ادا کنند. بلکه یک دو مجلسی که آن 
هنگام تشکیل داده بودند. جماعتی را برای همین عمل گرفته. زندانی 
کردند. این بود که مردم تشنه چنین فرصتی بودند, ریخته حقش را ادا 
کردند و محمدخان هم به این جهت محبوبیتی در شهر پیدا کرد. نظم 
السلطنه روز بیست و دویم همین ماه زنجان را ترک کرد و محمدخان چون 
داغ دل از ارباب خود امیر افشار داشت. با میرزا علی خان کمال (ارفع 
دیوان) بنای حمله به امیر افشار, گذاشتند. 


روز بیست یکم شهر ربیع الثانی سنه 1330 هر دو با عذه و غذه شان به 
طرف سلطانیه رهسپار شدند. امیر نیز از قصد و غرض اینها باخبر شده 
بود. لهذا عباس خان صارم السلطان(1) را فرستاده بود که در خیر آباد 
کمین کرده بود, اینها خالی الذهن می رفتند. به محض این که تیررس شده 
بودند از کمینگاه خیراباد تیرها را خالی کرده. محمدخان و ارفع دیوان هر دو 
را کشتند(2) و قشون آنها شکست خورده. بر‌گشتند. 
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کل م شام اسان اقب ورتم مرخون حیانشان ناه اسراخهار سید 
وقتی که او در سنه 1328 وفات کرد. امیر لقب او را به همین عباس خان 
داده, به منظور اين که اين به جای فرزند من است. او در اواخر ذی الحجه 
را ای ارات آن ضی رفت: ۲ 
اوسبرین؛ محل سکونت او وارد شده بود با دو تیر کار او را ساختند. 
غلامحسین بعد از قتل صارم السلطان, در آنجا نتوانست بماند. هرچه از 
سواره و تبعه و کس و کار داشت, برداشته, نزد میرزا کوچک خان جنگلی 
رفت. از انخا کن. بر کشت و چگونه برگشت, اطلاعی ندارم. در اواخر با 
توده ساخته بود, بعد از خروج پيشه وری از ایران او نیز با آنها به روسیه 
رفت. ولی عاقبت کار میرز| کوچک خان این شد که شاه فقید در زمان 
وزارت جنگش به دفع او رفت و قوای او را متفرق و اسلحه او را ضبط 
کرد. او خود با ده دوازده نفر در جنگل متواری گردید, تا اين که در کوه 
گیلوان گرفتار برف و باد و سرما شده, از حس و حرکت افتاده بود. همان 
افتادن بود که دیگر بلند نشد. اوایل شهر ربیع الاخر هزار و سیصد و چهل 


گذشتگان, عبرت گرفتن آیندگان است که دنیا با مردم چگونه بازی کرده, تا 
خیلی دل بر آن نبندند. ۱ 

2 2 . در یادداشت سوانح متفرقه این حادثه ذکر شده و اورده: روز 23 
ربیع الثانی از کمین خیراباد هر دو انها را هدف تیير کرده. به خاک هلاکت 


انداختند. 


سواره های امیر تا دروازه زنجان آنها را دنبال کردند تا اين که خودش به 
زتجان آهد. قوچعلی خان و دیگران نیز متفرق شدند. تقریبا دو سال بعد از 
قضیه شنیدم که قوچعلی خان در یکی از جنگهای تبریز کشته شده است. 


باری از خیز آباد. کذتتشيم در زیر جاده قناتی بود متعلق به یوسف آباد, در 
آتجا پیاده شندمه با تا زانه و.سر با سینه به اب رفتیم: قریب یک ربع در آنجا 
تبرید و شستشو کردیم. مشهدی حسین نیز چرخهای دستگاه را می شست. 
تا این که به راه افتاد. به قهوه خانه بناب رسیدیم. در آنجا توقف کردیم. 
ولی قهوه خانه لخت و عریانی بود که هیچ چیز نداشت. نه کاه و یونجه 
برای اسبها بود و نه قند و نان برای ما, الا این که ما خودمان قند مختصری 
داشتیم. امر چایی را با آن برگزار کردیم. یک ساعت و نیم به غروب مانده, 
از نها خزکت کردمه یک ساعت. ون نیم از شب بیست دویم شهر رمضان 
1335 رفته, وارد دارالسعاده زنجان ی 


تم بالخیر والسعاده فی 22 شهر ذی الحجه الحرام سنه 1335 کتبه الأحقر 
اه دای ای ای یا وم وا هی 
اله الطاهرین.(1) 


[یادداشت پایانی مرحوم مصنف _ قدس سره _] 


باری حقیر چیزی در تاریخ فوق نگاشته بودم, ولی راستی جنگل مولی شده 
بود. شاخه های درختانش توی هم رفته, محتاج اصلاح و پاک کردن بود. الا 
این که مرا مجال و حوصله این کار نبود تا اين که امسال ایام تابستان که 
حوصله ام به اشتغال کتب علمی وفا نمی کرد و از بیکاری نیز حوصله ام 
سر می رفت. خاطرم افتاد که جنگل مولی را اصلاح کنم. این بود که شاخه 
های زیادی] آن را زده» در جای آن زیر خط نهال تازه نشاندم, شد اوراق 
که در تحت نظر : تو است. حرره الاقل احمد الحسینی الزنجا ی روز 
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1- 1 . در زنجان که بودم در امضای خود دوسرانی می نوشتم. دوسران 
دهی است در 6 فرسخی زنجان که مرحوم والدم از انجا امده, در زنجان 
دارای اهل و اولاد شده. به قم که امدم زنجانی امضا می کنم که 
شهریست معروف نه دوسرانی که دهی است غیر معروف. 


مخفی نماند تواریخ که در اینجا ضبط شده, سنین اش قمری هجری است. 
والسلام 


مدرسه ایه الله بروجردی می باشد با توضیح مرحوم ایه الله مصنف _ 


مدرسه خان معلی مقام خدمت خود را چو نمودی تمام 

در اثر ریزش و فرسودگی ساکن وی را تبّد آسودگی 

بس که بنا بود نمور و خراب اهل خودش را بنمودی جواب 
بعضی از ارباب صفا اهل خیر وضع قدیمش چو نمودند سیر 
آنچه برشتند و بهم بافتند عمر وی آخر شده دریافتند 

خاک وی از بیخ برانداختند جای وی این طرح نوین ساختند 
عمر «هنر» بود, هنر شد تمام ماده تاریخ بیاب از کلام 
فدرته ان تین از بو تا ,خرف ید آت‌شسکه: ان شذهه 


مصراع اول که ماده تاریخ است هزار و سیصد و هشتاد و چهار [384 1 ] 
است ولی بد که شش است از ان کم کنی می شود 1378. 


چون تاریخ بناء مدرسه هزار و صد و بیست و سه بود [1123 ], «خاک وی 
از بیخٌ» سنه هزار و سیصد و هفتاد و هشت [1378 [انداخته. پس عمر 
مدرسه دویست و پنجاه و پنج سال بود, مطابق کلمه «هنر» (عمر هنر بود, 
هنر شد تمام) اشاره به تاریخ اصل بنا و رفع بنا است, مدرسه به نام خان 
بود ولی بعد از تجدید بناء به نام مرحوم ایه الله بروجردی نامیده شد. 
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سفرنامه قم 
کامران میرزا نایب السلطنه 
به کوشش 
ص: 267 


ص: 29 


این سفرنامه کوتاه, یادگاری است از فرزند مشهور و مقتدر ناصرالدین 
شاه. آن پادشاه به سه فرزند خود مقامات مهم داد: 


مظفرالدین میرزا ولیعهد بود و مقیم تبریز. 


قاطا ماس شیم اصتران ای( فیل 
ق ی نمی سعه اصقیان 


سومی کامران میرزا ملقب به نایب السلطنه بود که در تهران می زیست 
و مناصبی از قبیل حکومت تهران و وزارت ۵ جنگ را در عهده داشت و لقب 
امیرکبیر هم گرفت. 


او متولد 1272 بود و در 1307 شمسی (1347 ق) در گذشت. 

کامران میر زا در دوره سلطنت مظفرالدین شاه از ز کارها برکنار بود ولی در 
دوره مشروطیت به مدت کوتاه وزیر جنگ شد و در دوره پادشاهی احمد 
شاه به والیگری خراسان رفت. 


کمن آس-سفرنامه گام را فاضل گرامید افاخ عاشاع الله کامزانی ور 
اختیار من گذارده است. 
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به تا روز سه شنبه چهارم شهر صفر ات 130 روزنامه ب ز 
5 


را ِِ از ز خانه از ین ۳۳5 
سرور الدوله و حضرت خانم. 


با اینکه چند روز بود مبتلای مردم بودم باز مرا ول نکرده اجتماع غریبی و 
ازدحام زیادی کرده بودند. بعد از تودیع از سرکار خانم و سرورالدوله تا 
قریب به ظهر درگیر ارباب رجوع و اهل توقع بودم. قریب به ظهر سوار 
کالسکه چاپاری شده به اتفاق مشهدی جون راندیم. دلیجان همراهان از 
راه دیگر, و ما از راه دروازه خانی اباد به راه افتادیم. 


کالسکه چی هم بودند. گداها هنگامه داشتند. هوا گرم بود. ۰ دروازه 
همراهان را هم مرخص کرده آمدیم تا به حضرت عبدالعظیم علیه السلام. 
به زیارت مشرف شده و سوار شدیم آمدیم تا به کهریزک. یکی ان ز گاریهای 
آبدارخانه قهوه خانه را آنجا دیدم. در باغ کهریزک پیاده شده پسر صاحب 
دیوان را دیدم که آمده مي خواهد برود به عراق نزد پدرش. قدری با او 
ضحتنت: کردم خشتيرة آنداز. اف نمهونی رسانید: هنوز دلیجان و سایر گاریها 
نرسیده چهار ساعت به غروب مانده بود, دلیجان و گاربها رسیدند. ناهار را 
عصر بود صرف کردیم. 


هرا فان اسف ات ابش فران اشنه اطاه العساه ها شنم هد لین 
ات و توس الاظیای تین السمالی جاح اعهام اامل ید 
مشکوه الممالک - عمید خاقان - حاجی حسین خان - مهدی خان - اسمعیل 
غان»- عا سلطا وه اوالعاسم انس غلی احمه‌هان مه الله:هان - 
مصطفی خان - غلامرضا - نایب مراد علی فراش - محمد حسین بیی نایب 
اضطظیل ره خفلات د با نها + فراملها ‏ یت لاصو اس وه 
کی هد آفایه کاعا ‏ ید یاهع نها هی 
میرزا رضا خان - پسر حاجی حسین خان - حسنعلی بیک - 
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تخاس مر 


بعد از صرف ناهار دیدیم حاجی منصور خواجه و اندرونی که به زیارت 
حضرت معصومه علیها السلام مشرف بودند در کهريزک رسیدند: لیلی 
خانم - عشقی )٩(‏ خانم - رقیه خانم - نساء خانم - شاه باجی, از دیدار انها 
مسرور شدم. ساعتی با هم نشسته صحبت کردیم. دو ساعت به غروب 
مانده آمدیم با هم سوار شده دلیجان آنها به طرف طهران و دلیجانهای ما 
به طرف قم حرکت کردند. 


موسیو پوتو [را] که سابقا در فشنگ سازی بود اینجا دیدم. از طرف کمپانی 
در کارخانه قند سازی مستحفظ است. من و مشهدی جون امدیم در 
دلیجان نشستیم. عوض ماها اغا سلطان و مشکوه الممالک و صدیق 
الممالک در کالسکه نشستند. دلیجان بسیار خوبی است و شانزده نفر به 
راحتی می تواند در این دلیجان مسافرت نماید. 


محمد حسین بیک نایب کالسکه را که از بین راه برای تحقیق حرفهای بی 
معنی فتح الله خان به چاقر خان و آن دهات فرستاده بودم نزدیی کهريزک 
به ما رسید. از قراری که می گفت همه حرفهای فتح الله خان دروغ و 
کذب بوده است. 


یک ساعت از شب گذشته بود که به حسن آباد رسیدیم. حضراتی که اسب 
سوار شده بودند و از جلو رسیده بودند دیده شدند, از قبیل علی احمد خان 
و وجیه الله خان و غلامرضا و غلام بجچه هایی که در گاریها نشسته بودند. 
قرار دادیم اسب سوارها با دلیجان سوارها در منازل عوض و بدل شوند. 


قیمت جوه کاه و پونچه. : جو خرواری چهارده تومان - پونجه ده تومان - کاه 
خرواری پنج تومان - نان هشت عباسی - گاری فرش و فراشخانه را جلو 
برده آند. 


شب چهارشنبه را الحمدلله در کمال خوبی و هوای بسیار خوب به سر 
بردیم. گل سرخ حسن آباد تازه باز شده است و حالا که اواخر ثور است 
هوای اینجا پیلاقیت دارد. شب چهارده درجه هوا بود. صبح که هوا بسیار 
خنک بود با مشهدی جون و همراهان سوار دلیجان شده راندیم تا قعله 


مخمد علی خان. هوا بسیار خوب بود و بیشتر راه را با انتظام العلماء و آقا 
شیخ محمد علی مشغول خواندن رساله و گفتگوی 
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ناهار را در قلعه محمد علی خان صرف کرده سوار شدیم تا نم- لت آباه 
رسیدیم. هوای علی آباد به شدت گرم بود و زراعت اینجا را درو کرده اند و 
گل سرخش تمام شده. توت رسیده است. عمارتی هم در پائین باغ ساخته 
بودند سابقا ندیده بودم. به اتفاق مشهدی جون رفتیم به تماشا و نماز ظهر 
عصر را اینجا کرده و غروب بود سوار دلیجان شدیم. 


فتاجر علی آباد‌حاخن .مجمه علی یامن اشت. که عالا در طهران 
است. برادر او علی اکبر بیک و پسر او میرزا نصر الله خان در علی آباد 
بودند بره: پرداله متفه آورنه نودتد. انفام دادمشن بی شا غت ونیم از 
شب گذشته به کوشک نصرت وارد شدیم. الحمد لله با سلامتی مشهدی 
جون. اما هوا بسیار گرم است و بیست و هشت درجه حرارت دارد و پشه 
و جانور فرصت تحریر نمی دهد و هوا ابر است و بسیار گرم. فردا انشاء 
الله تعالی به قم خواهیم رفت. 


روز پنجشنبه ششم صبح زود از کوشک نصرت سوار شده با مشهدی جون 
سوار شده به طرف قم راندیم. هوای صبح خنک بود. در راه هم هوا الحمد 
لله مساعد بود. آب دریای قم خیلی کم شده است. قبل از ظهر ؛ به منظریه 
ر سیدیم. منظریه هم هیچ آب ندارد. با آت چاه زک کت هوا ند 
نیست. اگر مس بگذارد که شخص زیست نماید. 


ناهار را صرف کرده با مشهدی جون و مسافرین سوار دلیجان شده آمدیم. 
هوا گرم شد. و رسیدیم به رودخانه و پل بزرگ آنجا پیاده شده و تجدید 
وضو کرده سوار شدیم. در دو فرسخی قم آقا تزییاد. خسن ۵ امیرر | محمد 
علی را دیدیم» استقبال امد بودند. یک فرسخی قم اعتضاد الدوله و والی 
حاکم قم را دیدم استقبال آمده اند. بعد از طی تعارفات آمدیم. 


دو ساعت به غروب مانده بود که وارد قم شده به زیارت حضرت معصومه 
علیها السلام-فشرفت»شديم. العمد لله که به این آررو و افتخار تابل ندیم 
و مشرف شده بعد از زیارت و آستان بوسی آقدنم به خانه های جناب 
اتابک اعظم که منزل پارسالی ما 
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بود. الحمد لله زنده ماندیم و بار دیگر به زیارت مشرف گشتم. 


ری فا ل ساب مایت الولیها با سین اسان نی بت اتقاق اعتضاه 
باتین اند با اسان صخیت: خرس جاح اه الله معمان زرا خم که 
کربلا مشرف شده بود در اینجا دیدم که به طهران می رفت. رختخواب و 
لباس موّتمن الاطباء را که در گاریها بار کرده اند معلوم شد گم شده است 
و معلوم نیست در راه گم شده است يا در طهران مانده است. 


حالا که شب جمعه هفتم است خیال داریم قدری که خلوت شد ان شاء الله 
به زیارت مشرف بشویم. با اینکه ساعت چهار بود به حرم مشرف شدم. 
باز جمعیت بود و ازدحام. گداها و اصرار و ابرام آنها نمی گذارد که زیارت 
با حضور قلب بشود. نماز خوانده 0[ هم در ایوان طلا خوانده به 
منزل مراجعه کردم. صبح زود که برخاستم از شدت کسالت نتوانستم به 
حرم مشرف شوم. نماز صبح را در منزل خوانده خوابیدم. 


هنوز از خواب برنخاسته والی حاکم و اسنفدیار خان سردار بختیاری و 
شهاب. السلطته بخیاری :و جماعتی :ار علماء و خدام وفتره ازدخام کرده 
ساير علماء متصل سوهان, کاسه نبات و بره و تعارفات می اوردند و حاکم 
و غیره. بعد از رفتن حضرات رفتیم به حمام آقا سید تقی امین التولیه 
غسل جمعه کرده امدم. مشهدی جون هم به تماشای حمام امده بود. 


میرزا و غیره را که سال گذشته بیعانه داده بودیم بخریم ببینیم. حاجی اسد 
الله هم بود. این خانه ها را نیسندیدم. از انجا به سر مقابر محمد شاه 
مرحوم و مرحومه مهد علیا و مرحومه فخر الملوک و افسر الدوله و فخر 
الدفله آمدم اد شایق افادم بی, اختیار کرتة 0 کردم و از انجا. به 
مقبره مرحوم فتحعلی شاه رفته فاتحه خوانده به مقبره مرحوم امین 
الملک آمده به منزل آمده رفتم خانه های اعتضاد الدوله را دیدم. مشکل 
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است معامله بشود و بگذرد. 


مراجعت به منزل کرده جناب اقا حسین مجتهد و پسرشان و جمعی از 
اعتضاد الدوله مشقی کرده بود اورد . عوض ساعت هر سالی پانزده عدد 
پنج هزاری دادم. اعتضاد الدوله مد والی آمد. جلیل الممالک بسن هر جوم 
حاجی اسحق خان سر رشته قم و جماعتی آمدند. بعد رفتیم به حرم. گداها 
دیگر بنای جنگ, نزاع دارند. هر طوری بود زیارت کرده نماز را در ایوان 
مطهر خوانده جناب متولی باشی حاضر بودند. قدری صحبت کرده با والی 
نایب الحکومه به منزل مراجعت کردیم. مشهدی جون هم به سلامتی به 
زیارت مشرف شدند. حالا به سلامتی خوابیده مشغول روزنامه نویسی 


نایب حسین طویله را فرستادم برود ببیند کوه حضرت خضر علیه السلام 
می شود رفت يا نه؟ می گفت راه بدی دارد تا خدا چه بخواهد. 


روز شنبه هشتم اذان صبح به حرم مشرف شده نماز صبح را در ایوان 
مبارک خواندم. ازدحام کداها مانع است که نمازی پا زیارتی با حضور قلب 
بشود. مراجعت کرده خوابیدم. علما دیگر اجماعا امدند. حضور و صحبت 
علماء تا ظهر طول کشید. حاکم. شاهزاده ها و خوانین قم را اورده معرفی 
کرد. 


ال هم اما زوم ات شاه ی یت تساه 
قدری خوابیدم. عصر سوار شده رفتیم به اراضی میرزا حسن پسر جناب 
آقا حسین مجتهد. می گفت برای خریداری خوب است. الحق باغ خوبی 
است. موسوم است به باغ دلگشا. اما ی نمی وان ها سین 
خریداری کرده خانه می سازد. اگر سر زمین را ایشان نخریده بودند جای 
خوبی بود. ممکن بود خریده بشود. بنای عمارتی بشود. در گفتگو و سوال و 
جواب هستند تا چه شود. با آقا حسن مجتهد و جمعی تا غروب در همان باغ 
و خانه های اطراف گردش می کردیم. گداها مجال صحبت و گردش هم 
نمی د هند. مشهدی جون ابتدا همراه بود و زود به منزل مراجعت کرد. 


سرتیپ تلگرافخانه جواب تلگرافها را آورده بود. یک تلگراف هم از جانب 
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اشرف اتابک اعظم داشت که از وینه نموده بود. جواب نوشته و داده شد. 
از همانجا به زیارت مشرف شده هوا خیلی گرم بود و به منزل مراجعت 
کردیم. اعتضادالدوله همراه بود. والی هم آمد. تا ساعت چهار از شب 
گذشته, بودند و رفتند. قدری از ظروف و از متاع قم برای ۰ 
خریدیم. شام خورده خوابيدیم. هوا بسیار است. اقل تاج که به 
مجاورت امده, عروس(1) که مجاور است دیدیم و انعام دادیم. 


روز یکشنبه نبهم اذان صبح به حرم مشرف شده نماز خوانده از گداها و 
ابرام آنها زودتر به منزل آمدم. تا همه گداها را که جمع کرده پول می دادم 
آفتاب بیرون آمد خوابیدم. باز جماعتی از علماء قم به اتفاق حاکم به دیدن 
آمدند. ملاقات ایشان هم تا ظهر طول کشید. 


جناب شیخ الاسلام ناخوش هستند. طبیب به عیادت ایشان فرستادم و حالا 
خیال دارم به اتفاق مشهدی جون ان شاء الله به زیارت دوره برویم. درجه 
هوا در سایه سی و چهار درجه است و خیلی گرم است. 


دو ساعت و نیم به غروب مانده با مشهدی جون سوار شده رفتیم اول به 
شاهزاده حمزه علی مشرف شدیم و امامزاده دیگری که موسوم است به 
شاهزاده احمد زیارت کرده نذری کردم که انشاء الله برآورده گردد. از آنجا 
به علی بن جعفر علیهما السلام که با محمد بن موسی الکاظم علیه السلام 
با هم مدفون هستند. گداها هنگامه دارند. به هیچ وجه ممکن نیست از 
دست گداها زیارتی از روی قاعده بشود. از انجا شاهزادم سید علی .بن 
ابراهیم بن جعفر بن عباس بن امیرالمومنین علیه السلام مشرف شده, از 
آنجا به زیارت شاهزاده اب تور ورد علیه السلام و از آنجا در 
صحن مشهور به ملا اقا بابا که در این مکان چهار تن از اولاد حضرت امام 
زین العابدین علیه السلام مدفون هستند :شاهزاده حسن - شاهزاده حسین 
- شاهزاده ابراهیم - شاهزاده جعفر. از آنجا به خاک فرج مشرف شده 
شاهزاده احمد را زیارت کرده و درويش هندی که 
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دک امه اسان 


حرف نمی زد و مشهور است دیدیم و ملاقات شد. شاهزاده احمد از اولاد 
حضرت سید سجاد علیه السلام است. بعد از آنجا به قبرستان را در 
«شیخان» آمده فاتحه خواندیم. زکریابن آدم, آدم بن اسحق, ابوجریر بن 
ادریس. 


الحمدلله در آمروز یازده بزرگوار امام زاده را ۰ دو ساعت نیم 
از شب گذشته بود به منزل آمدیم. تجدید وضو کرده با والی به حرم 
مشرف شدیم. حرم خلوت(1) بود. زیارتی خلوت کرده نماز را در ایوان 
مبارک خوانده به منزل امده خوابيديم. درجه هوا بییست و نه بود. 


امروز دوشنبه دهم, صبح به حرم مشرف شده نماز خوانده به منزل آمتام 
خوابیدم. بعد از بیدار شدن جناب شیخ الاسلام آخوند ملا علی مجتهد آمدند. 
بعد از ساعتی به اتفاق مشهدی جون سوار کالسکه شده رفتیم به زیارت 
قدمگاه و مسجد حضرت صاحب صلوه الله و سلامه علیه. هوا به شدتی 
گرم بود که توی بازار نزدیک بود خفه بشوم. من مشهدی جون را باد می 
زدم. مشهدی جون مرا. 


رسیدیم به. ناهار خورده نماز مخصوص را مشهدی جون و من الحمدلله 
به مل | وزده سوار اسب شدیم. (مهر نماز من از جیبم افتاد نوی مسجد. 
گفته شد آن شکست, من هم مهر نماز را گذاشتم در مسجد). از راه هادی 
مهدی و جمکران آمدیم. هوا کم کم خوب شد. باد خنک سر کرد. هوا خوب 
جزثی باغی اد ان ده باقی است. 


در هادی مهدی هم زیارت کردم. اسامی امامزاده های واجب التکریم هادی 
مهدی, ناصرالدین اولاد حضرت سید سجاد علیه السلام, شاهزاده جعفر, 
سکینه خاتون از اولاد سید ناصرالدین هستند. تا رسیدیم به پای کوه حضرت 
خضر علیه السلام. تا قدری راه را با اسب رفتیم. بعد پیاده شده با مشهدی 
جون پیاده تا بالای کوه. 
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ت اصا ام 


راه این کوه از راه تاریخی آزادبر و بلندی امامزاده سپهسالار(1) و هم 
بیشتر است. الحمدلله به قله کوه رسیدیم. دو مقام دارد. هر دو را زیارت 


کردیم. 


دهات کهک و غیره از بالای کوه پیدا بود که در جنوب شرقی قم واقع است. 
باز پیاده مراجعت کردیم. مغرب بود به پای کوه رسیدیم. سوار شده امدیم 
به شهر. از پلهای کوچک, نهرهای دهات که از رودخانه قم به شمس اباد و 
جمکران و دهات دیگر می رود عبور کردیم. هوا تاریک شد. در سر نهر 
شمس اباد تجدید وضو کرده سوار شدیم. هوا بسیار سرد شد و الحمدلله 
از گرمای دو روزه خلاص شدیم. اما به قدری گرد و خاک بود که هیچ چشم 
نمی دید. چشمها هم پر از گرد و خاک شد. 


ساعت دو از شب گذشته رسیدیم به حرم مطهر. والی حاضر بود و باد 
بسیار سرد می وزید و کم کم شروع کرد به باریدن. زیارت و نماز را به جا 
آوردم. تب فتزل آفذانم. درب اطاق را بستم و هوا الحمدالله تیان ی 
شد. شام خورده خوابيديم. 


صبح زود به حرم مشرف شده نماز صبح و زیارت به عمل آمد. اضذاام 

ارم حساعتی اد.قلمای ستریق آمر دید ناس العلیت. افا بسخ شید الک 
مجتنهد, , ابو محمد و پسرهای ایشان و سرکشیکها و والی و اعتضاد الدوله و 
غیره و غیره. حالا که قریب(2) , به ظهر است متفرق شدند. ناهار خورده 
مشغول دادن انعامات اهالی قم و همراهان شده. همه را الحمدلله دادم 
آسوده شدم, مگر کرایه گاریها باقی ماند. عصر هم سوار شده به تماشای 
باغ شاهزاده شدم. خوب جایی است. اگر ان شاءالله معامله بشود ان 
شاءالله مباری است. از انجا رفتم به بیرون شهر با مشهدی جون. والی 
هم با آدم جاب آنایک اعظم.همرام بودید..رفتيم باغ تایب التوليم قدری 
میوه خورده استخاره کرده امدم رفتم حمام غسل کرده از حمام به حرم 
مشرف شده نماز را در بقعه شاه عباس نموده به منزل مراجعت کردم. 
تلگرافهای طهران را جواب دادیم. شام را خورده خوابیدیم. 


عم 


1- 1. ازادبر و تکیه سیهسالار در دوره لورای کرج واقع است. 
2- 2 اصل, غریب. 


روز چهارشنبه دوازدهم صبح زود به حرم مشرف شده به منزل آمدیم. 
امروز را دز منزل مانده جنابان سید هندی و سید آشوز آمدند ملاقات شد. 
اعتضاد الدوله, والی آمدند. تعلفات و خلاع حاکم و علماء و متولی باشی را 
دادیم. عصر هم به حرم مشرف شده نماز مغرب عشا را هم در بقعه شاه 
عباس خوانده, گداها روز به روز از اطراف زیاد می شوند. شب و روزی 
ششصد نفر هفتصد نفر را الحمدلله پول می دهم و خیلی زحمت می دهند. 
انشاء الله اجر دارد. موتمن الاطباء هنوز ناخوش است. من معالجه می کنم 
بهتر است. خودم هم سرما خوردم. ماشاء الله هوا بسیار خوب است. 


روز پنجشنبه سیزدهم هم دو گوسفند قربانی کرده بقیه انعامات و خلعتها 
را دادیم. 


سیف نظام مباشر دهات ساوه بود خواسته بودم احکامات لازمه. دستور 
العمل را به او داده حسنعلی بیک هم مامور انجا نمودم که سه ماه انجاها 
باشد. امروز هم عیال حاجب الدوله و افتخار الممالک از طهران به قم وارد 
شدند. در مهمانخانه عرض راه کسان آنها با مأمورین راه نزاع کرده هنگامه 
کرده آند به من عارض شدند. گفتم من درویش و زوارم. کاری به این 
کارها ندارم. عصر هم میرزا باجی سرکار خانم که همراه عیال حاجب 
الدوله به قم آمده بود با آغا سلطان آمد نزد ما. پرتقال حضرت خانم 
التفات کرده بودند رسانید. انعام داده شد. صحبت کردیم. به زیارت 
مشرف شدیم. جناب متولی باشی بود. والی و غیره. 


به واسطه شب جمعه جمعیت کثیری بود. زیارت کرده جناب آقا حسین و 
اقا حسن را هم ملاقت کرده با متولی باشی حاجی نایب التولیه و سایرین 
۱ ۱ 1۱ 
انوا طلا خواندیم. اینقدر مشهدی جون و خودم ماندیم تا همه رفتند. احدی 
باقی نماند. الحمدلله زیارت کاملی خلوتی به طور دلخواه به عمل آمد. 
رفتیم منزل. بعد از شام خوابیدم. به واسطه اینکه زود قدری خوابیده بودم 
تا صبح هم خوابم نبرد, بیدار بودم. ابوالقاسم خان و اعتماد الملک خوابشان 
برده بود و رفتم بالای سر مشهدی جون. عبدالحسین خان را از خواب بیدار 
کرده امد مشت و مال کرد, اما خواب نیامد. 
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صبح را به حرم مشرف شده به منزل مراجعت کردیم خوابیدم. بعد از 
خواب والی, اعتضادالدوله. احمد میرزا پسرش, جماعتی از اهل قم. 
خوانین قصیده ها گفته و شعرها خواندند. پولها گرفتند. بعد جناب سید 
هندی درویش آمدند, اما هیچ حرفی نمی زند. هر چه جواب است باید 
بنویسد. صحبت خیلی طول می کشد. 


از ظهر ساعتی گذشت جناب سید رفته. تعمیرات کوه حضرت خضر علیه 
السلام را پول دادم بسازند. ناهار قابلمه صرف شد. جناب سید میرزا احمد 
آمدند. ساعتن هم با انشان. ضحبت: .شد: ناخوش هتند: وعدم. دادند. که 
انشاء الله تا اواخر ماه به طهران بيایند. بعد وضو گرفته برای مرخصی به 
حرم مشرف شدیم با مشهدی جون. گداها هنگامه دارند. به هر طور بود در 
بالای سر نماز ظهر و عصر را خوانده وداع کرده از آستان ملایک پاسبان با 
کمال افسوس مرخصی حاصل کرده اتایم سوار شویم. . گداها نزدیک بود 
شخصی را خفه کنند. والی. اعتضادالدوله, افتخار الممالی با سوارهای 
نظام و فراشان که با عیال حاجب الدوله امده اند همراه ما آمدند. . در خارح 
شهر مرخصشان کرده من و مشهدی جون سوار کالسکه شده امدیم. 
حضرات که هم سوار دلیجان و کاریها شد ند. در بین راه به واسطه رعد و 
برقی که شده باران زیادی آمده بود سیل از همه طرف جاری شده بود. 
صحرائی که در وقت رفتن قطره ای آب ندیدیم در مراجعت چندین سر 
آب باران جاری شده بود. 


نیم ساعت به غروب مانده به منظریه رسیدیم. گنبد مطهر را هم از 
منظریه زیارت کرده وداع کردیم. جعبه پرتقال لیموی احتشام همایون از 
شهر فرستاده بود در اين منزل پست رسانید. غروب بود از منظریه سوار 
شدیم. هیچ آثری از دلیجان همراهان نیست. به قراسوران و غیره سفارش 
کردم که تأکید کنند به ما برسند. بعضی از سربازها و شاطرها هم پیاده می 


ایند. 


دو ساعت نیم از شب گذشته شب شنبه پانزدهم الحمدلله به سلامتی وارد 
ی تا یا یس ی 
هوایی که می رفتیم ندارد. گاری فراشخانه, کارخانه رسیده اند. با وجیه 
الا اه اس کت ای ان سس تا جع اه ار 
نصرت و نایب مراد علی و عزیز خان 
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گاری خوابگاه و دلیجان, و همراهان هیچ معلوم نیست کی برسند. 


الان باد زیادی می اید و من با مشهدی جون مشغول چایی خوردن و 
روزنامه نوشتن هستیم و شکر خدای را به جا می اوریم. هر چه منتظر 
شدیم که عقب مانده ها برسند نرسیدند. مشهدی جون به سلامتی 
خوابیدند بدون رختخواب. من هم نماز کرده, از دور خیلی راه دور چراغ 
دلیجان پیدا بود. هر چه با دوربین نگاه کردم جز دوری مسافت و یقین بر 
نرسیدن عقب مانده ها چیزی معلوم نشد. شام حاضر بود, شام خورده من 
هم بی رختخواب خوابیدم. خواب و بیدار بودم دلیجان مسافرین رسید و 
رختخواب ابداری را اوردند. قدری با حضرات مسافرین که تازه رسیده 
بودند صحبت کرده خوابیدم. 


۰ صبح زود 0 شده حضرات را برای نماز صبح بیدار کردم. نماز خوانده 
مشهدی جون هم امروز خیلی زودتر از هر روز بیدار شد. چای خورده اول 
دسته سوار شدیم. اسبهای کالسکه ما بسیار اسبهای بدی بودند. قدم به 
قدم می ایستادند. تا مسافتی طی شد. بالاخره به سورتچی گفتم هر اسبی 
که بد است او را باز کن رها کن تا پیاده شد و اسب را خواست تنبیه نماید. 
چوب پشت پای اسب افتاد میان دست و پای اسب. اسب بنای لکد زدن را 
گذاشته هر چهار اسب وحشی شده بی هوا بنا کردند به دویدن و سورتچی 
را هم لکد زده انداختند زمین. مثل باد صر صر اسبها کالسکه را برداشته 
رفتند. هر چه شعبان جلوگیری می کرد اسبها اطاعت نمی کردند و 
مشهدی جون توی کالسکه خواب بود. من خیال می کردم که عاقبت کار به 
کجا خواهد رسید و کجا کالسکه خورد خواهد شد. حال ما و مشهدی جون 
چه خواهد شد. متوکلاً علی الله خودداری کرده تا به فضل الهی الحمدلله 
ارتیم ایستادند کالسکه ما از خطرات الحمدلله محفوظ ماند. 


تا به قلعه محمد خان رسیدیم اسبها را عوض داده آمدیم به حسن آباد. با 
مشهدی جون ناهار مختصری صرف شد. شکر خدای را به جای آورده سوار 
شدیم. در بین راه خواب بودم بیدار شدم, دیدم از دماغ مشهدی جون خون 
فی. آنت: تا رسندیم. به-‌عبول. آبان, مت خلوت که غالا قال. تیم الدوله 
است. آب نه بود راندیم. نزدیک کهريزک 
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قنات آبادی جاری بود که گفتند قنوات خیرآباد است. آنجا پیاده شده تطهیر 
کردیم وضو گرفته توی آفتاب نماز کردیم. آجودان مخصوص و کسانش به 
قم و کاشان می رفتند. بعد از ناهار سوار شده آمذنم به زیارت حضرت 
عبدالعظیم علیه السلام مشرف شده توی کوچه آقا سید جعفر معین التولیه 
را دیدم. مطالب حرفها از بابت اراضی قوچ حصار می گفت. ما را قدری 
معطل کرد. سوار شدیم نیم ساعت به غروب مانده روز شنبه 15 شهر 
صفر بحمدلله وارد طهران شدیم. همراهان عقب مانده اند. الحمدلله 
ضخیها الا حصرت خانم سس الحدلم اهل ال را لفات کرو 
شکر خداوند را که سفر کوچک قم به انجام رسید. 


ضوتت 291 


ض 252 


سفرنامه قم 

)1300( 

جعفرقلی خان معین السلطان 
به کوشش 

ص: 283 


ص: 284 


مقد مه 


سفرنامه ای که از نظر می گذرد گزارش سفر به قم مقدسه در سال 
۷0 هم . ق‌ و یکی از چندین سفرنامه نگارنده آن می باشد که در 
مجموعه شماره 1114 با عنوان «روزنامه سفر خراسان و قم» فهرست 
نسخ خطی کتابخانه آیه اللّه العظمی مرعشی نجفی (ره) ثبت شده است؛ 
این نسخه در اثر رطوبت خیلی از برگهای آن به هم چسبیده و قابل انفکاک 
نیست وه کهایی هم که جدا شده اثرات شدید رطوبت و بدی خط و 

غلطهای بی شمار و جمله بندی های ناقص کار تحقیق را 1 


نموده است. 


در این مجلد از میرت اسلامی ایران سفرنامه قم پا «روزنامه سفر قم» 
تقدیم می شود و اگر توفیقی باشد چند سفرنامه بعدي در مجلدات دیگر 
مجموعه گرانسنگ «میراث اسلامی ایران» انشاء ال از نظر خواهد 
گذشت. این رساله کر ارتشن سفر «جعفرقلی خان معین السلطان فرزند 
عیسی خان اعتمادالدوله قاجار» از تهران به قم می باشد؛ در این سفرنامه 
گزارشی از تفریح و تفژجهای حین سفر و شکار و ... داده شده و در قم به 
مواردی از مکانها و شخصیها و بعضی اداب اجتماعی مردم قم اشاراتی 
می نماید که به نظر می رسد حاوی اطلاعاتی هرچند محدود برای روشن 
شدن بعضی نکات تاریخی و حلقه های مفقوده تاریخی باشد. نگارنده 
گزارش روزنامه سفر حاج جعفرقلی خان اعتمادی (جلال الملک _ معین 
السلطان) متولد در حدود سال 
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ی سیر عسی‌ کات لو بای اعمادا لالب فاها. ماو یر اوه 
اندر مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه که ابتدا از پیشخدمتان ناصرالدین شاه 
ات ییالول راد وم سوت ۱ 
ا ه هاع افوم ما سور مر ادن ارام اه 
اروپا در سال 0 . ق به سمت پیشخدمت و در سفر دوم در سال 
1295 . ق سمتش غلام بچه باشی و از همراهان شاه به اروپا بود. 
حفف فلی اند در .سا 1301 هد ق علفت یه جلال الملک و در سال 
0 از عرل حخسعای.حان حاعب الدوله مسر علاء ال واض و 
۱ فا بر سای واه ای ای تا و را 
سمت مزبور را تا پس از کشته شدن ناصرالدین شاه (1313 ه . ق)( 
داشت؛ در زمان سلطنت مظفرالدین شاه سمت و لقب مزبور را در این 
سال به مصطفی خان قاجار دولو حاجب الدوله دادند و بعد جعفرقلی خان 
به معین السلطان گردید. نامبرده مرد معمولی و برادر 0 
و از یک پا هم قدری می لنگید و در تهران در‌گذشت(3) باتوجه به 
0 وی در این مجموعه خطی او تا سال 1347 ه . ق زنده 


بوده است. 
حسین مثقی _ قم 
27 

ص: 06 2 


2اه شا کردهای آندرون ساهراسام فلا من کف 
3- 3 . رک. شرح حال رجال ایران 244/1 و فرهنگ رجال قاجار ص 176. 


این روزنامه سفریست که انشاءالله تعالی به قم مشرف شده زیارت 
اسان حضرت معصو مه لام لام عآیا: حرکت از طهران صبح سه شنبه 
26 ربیع الثانی 0 اه .. ق‌ خیلی مختصر | همراه لیف خان میراخور و 
صادق ... و ایلی بیک[؟ [جلودار غلام حسین .... باقر مهتر به[حرم] حضرت 
عبدالعظیم مشرف شده [و [زیارت نموده 1 سپس] نهار صرف نموده 
[نمودیم]. شش [ساعت ژبه غروب مانده حرکت در کهریزک. است 
ار ان وه 
شهر [تا در [عوض,] اسب [ابراهیم خانی را بیاورد. شب در انجا پیش جناب 
ها اه ی و ها ور | 
سوار شده شب [را در] حسن اباد بوده [بودیم]. فردای انروز از راه جدا 
شده به شکار آهو رفته [رفتیم ]. بعد از نهار نزدیک کاروان سرای خراب 
حوض سلطان به دسنه آهوی [آهویی ] پا هزار رحجمت رسیده [ نود یم 
تیری] انداختم نخورد. شب را به علی آباد که .متزل. است. آمده: | آمدیم 
[صاحب جمع آنجا بودند. با هم شام خورده [خوردیم [خوش گذشت. صبح 
زودی برخواسته آدمها را روانه نموده با ایشان خدا و حافظ کرده 
[خداحافظی کردم] به کنار دریاچه امده [با| یک باقرقره تاخت زدم 
ماشاءالله خوب زدم. اینقدر مرغ ابی توی دریا هست که لا تعذ و لا تهسا 
[تحصی [حساب ندارد لاکن ممکن نیست بشود زد به جهت اینکه تا شخص 
می خواهد نزدیک شود می روند وسط, کنار هم نمی شود رفت چه رسد به 
وسط اب, فرو می رود؛ باید شخص از دور دور تمام 
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1- 1 . نیکو راه رونده ‏ رهوار (< یورغه). 


اينها را تماشا کند. هیچ کاری نمی توان جز اینکه اگر . . يا قایق بود آنوقت 
خوب شکار می کرد. باری از کناره خیلی آمدیم قافله ساربانی بار گرفته 
بودند از آنها جویا شدم آهویی چیزی دیدید؟ گفتند: الان دسته[ای] از اینجا 
گذشت. نشان دادند. قدری رفته گردانیده. خیلی نایاک شده اند هیچ جلو 
نداده آخر تاختم. بعد از خیلی تاخت و تاز یکی را زخمی کرده رفت بدست 
نیامد. باری نزدیکر منظریه دیدم از میان راه چیزی گذشت. تاخته دیدم 
کفدار [کفتار] بزرگی است؛ رسیده به او تير زدم زخمی شد ایلی [بیک 
جلودار] رسید تیری انداخت دو تیر, من تفنگ را از او گرفته تیری انداختم 
خورد, باز از علیخان تفنگ توپر را گرفته انداختم نیفتاد لاکن مردن مردن 
خودش را به سوراخی رسانیده به توی او رفت, در سوراخ را سنگ چین 
نموده که صبح برویم مرده پا زنده اش هر کدام باشد بیآوریم انشاء اللّه 
تعالی بعد از شکار کردن او از همانجا به قم خواهیم رفت؛ بعد از یکی دو 
روز حضرت اقدس والا تشریف خواهند آورد, الأن در کمال آسودگی هستم, 
شام صرف شده, استراحت کردم. 


صبح زودی برخواسته بعد از نماز قرآن خوانده سوار شدم برف می آید از 
اوّل شب تا صبح نباریده بود از وقت اذان می آید در میان برف مه گرفته 
بود؛ سواره به سوراخ کفتار رفته دیدم همانطور که سنگ چین کرده بودیم 
همانطور است معلوم می شود همان اخر سوراخ مرده است. باری باز 
مجض احتیاط دو ,.. بسته سوار شدیم به طرف راه از صحرایی امدیم یک 
فرتسی که آمفیم نهد آبی‌هاو ادلی ور وه ایای کم ارات 
جلو برو, هر کار کرد اسبش نرفت خودم قمچی(1) کرده, تا رفتم اسب در 
گل و لات [لای] چپید در اين بین یک مرغ آبی از جلو برخواست به هوای او 
رفتیم نا بالای رکاب توق کل: آنوفت: ار زوی اسب ود را میان کل انداخته 
بیرون آمدم اسب بیچاره با هزار مرارت بیرون آشتد لاکن مثل موش ۳1 
کشیده یک ساعت ایستاده با چاقو گل هایش را پاک کردیم. سوار شده 
دست راست آن نهر را گرفته تا آمدیم از پل گذشته, یک فرسنگ که آمدیم 
به پل بزرگ رسیده آنجا باز اسب 
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1- 1 . شلاق زدن < تازیانه. 


درشکه سواره شده برای چهار ساعت به غروب مانده وارد قم شدیم. تا 
آخر تزدیک قم برف آهد.راه کل. شده. خیلی فشتکل. حرکت. می. شود. 
عصری به حمام رفته بعد به حرم مشرف شده نماز عصر را خوانده در 
وا ایا سا را ی 
ساخته اند؛ از آنجا بر مقبره مرحوم مهدعلیا رفته فاته [ فا تحه [ خوانده 
[خواندم]: محمدهادی میرزا را دیده, حاجی رضا خان امد قدری حرف زد؛ 
بعد باز به حرم مشرف شده زیارت نموده نماز خوانده؛ اقا حسین(2) پیش 
نماز را ملاقات نموده حاجی خان پیش خدمت حضرت والا ظل 
السلطان(3) پیلش» از اصفهان آمده است به طهران بروند دیده شد., با من 
به منزل یعنی مهمانخانه هستم امده صحبت داشتیم وقت شام رفتند. بعد 
از شام [تااساعت پنج استراحت شد. صبح نماز خوانده چای خورده به حرم 
رفته زیارت نموده قدری در ایوان و صحن جدید گردش نموده [سپس] به 
طرف منزل آمنده: میرز | کاظم خان .. . حاجی رضا خان. چون تنها بودم با 
مشارالیه صحبت کردیم قدری باروت خوب اوردند خریده [آخریدیم]. بعد از 
صرف نهار ساعتی استراحت کرده. سه ساعت به غروب مانده برای 
ملاقات آقا حسین رفته در خانه حاجی رضا خان بوده دو ساعت صحبت 
داشتیم از انجا برای عدای [ادای [نماز زهر [ظهر] و عصر به حرم مشرف 
شده, زیارت نموده, نماز خوانده [خواندیم ]. بعد به سر مقبره خاقان مغفور 
[فتحعلی شاه(4)] رفته, قدری با محمدهادی میرزا صحبت کردیم. در سر 
مقبره امین السلطان مرحوم که برای خودش درست نموده بود و نصیبش 
نشد اینجا دفن شود حال مادر این امین السلطان است اینجا مدفون است؛ 
رفته نماز مغرب را در آنجا خوانده. آدم امیرزاده حاکم که پسر حضرت والا 
رکن الدوله(5) است آمد که می خواهند منزل آمده ملاقات شود پیقام 
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1 شوت حال رال آیران 271 
وا از اس ی الا اس اش رک ات 

اه ۱ ای ات یا اه 1 

رس حصال رسال ایران 72 

وا تفای امی اررآوشی اد 

5- 5 . فرهنگ رجال قاجار ص 80 و شرح حال رجال ایران 496/2. 


اتتغاض دادم تشریی: ماوراند بهمتزل آمدو: فدری. که.سشستيم. آمدنور 
صحبت داشتیم بسیار مفصل است؛ وزیر بسیار خوبی دارد, حقیقت شخص 
بسیار قابل است. از طهران تلگراف رسیده بود الحمدلله تعالی فرزندی 
امیر و سایر همه سلامت هستند. از قراریکه سرهنگ تلگراف خانه اینجا 
پیش من آشتده بود می گفت: د‌ روز گذشته ۰ص والا از مورجچه 
خورد[ت] حرکت نموده اند انشاءالله چند روز دیگر من باید منتظر باشم 
خوب است زیارت می شود. شام خورده استراحت شد. صبح بسیار زودی 
برخواسته بودم به ان واسطه شب را راحت خوابیدم. 


یوم دوشنبه صبح بسیار زودی برخواسته نماز خوانده قدری گذشت؛ متولی 
باشی به دیدن امدند در مهتابی فرش انداخته افتاب رو نشسته با ایشان 
صحبت داشتیم, برادر ایشان هم که امسال گذشته به مکه معظمه مشرف 
شده بودند همراه آمده بودند خیلی دلتنگ هستند لکن سید بسیار خوبی می 
باشند [از [خانواده قدیم می باشند خوب نیست به اینها سخت گیری زیاد 
کنند. باری بعد از ساعتی تشریف بردند, نهار صرف نموده, چهار ساعت به 
غروب مانده سوار شده به طرف رودخانه سرا بالا رفتیم قدری گردش 
نموده چیزی نبوده [که] تفنگ انداخته شود. عصری به بازدید جناب متولی 
باشی رفته برای نماز زهر [ظهر] و عصر به حرم مشرف شده زیارت و 
نماز گذارده. همانجا باز سر مقبره مادر جناب امین السلطان نشسته تا 
وقت نماز مغرب و عشا گردید باز مجددا به حرم مشرف شده بالای سر, 
عقب سر آقاحسین نماز خوانده زیارت شد. از دست گداها پیاده بدون 
چراغ در کمال تندی به منزل مراجعت شد. امروز در باب گداها خبری 
گذشت که باید نوشته شود, حقیقت نمی شود مثل گدای قم سمج, یک 
فرسنگ در صحرا با من آمدند چندین دفعه به رودخانه پیدا شدند. هیچ کجا 
تطوو ۲ نیست, حقپقت انسان هیچ چاره ندارد تا نگیرند دست بردار 

۰ امسال الخمد اد تعالی زراعت قم خیلی خوب شده است الان 
ِ_ِ است, می شود به اسب داد. از قراری که زارئین [زارعین [می 
ند لح الم عالن عون سالد اشت نه ای غونی رم بعد از صرف 
شام استراحت شد هوای امشب خیلی سرد است جزئی ابری, لاکن نبارید. 
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امروز سه شنبه چهارم شهر جمادی اول است چند روز است وارد قم شده 
ام امروز صبح حاجی محمدحسین عراقی(1) به دیدن امد بسیار خوب 
ادمی است خیلی خوش بند است, قدری صبحت داشتند. سال گذشته به 
اصفهان رفته از اوصاف بندگان حضرت والا ظل السلطان روحنا فداه 
نهایت تمجید می کردند به طهران هنوز نرفته است بنا است این چند وقت 
تشریف بیاورند. بعد از ساعتی رفته سواره بازدید حاکم رفتیم. خانه 
کوچکی منزل کرده اند. قدری صحبت کردیم از بیلاقهای قم تعریف می 
کردند از انجا برای زیارت به حرم مشرف شده بعد از زیارت عزم کردم 
بالای گل دسته های جدید که جناب اجل امین السلطان ساخته بروم, خیلی 
بلند است با هزار زحمت رفته صد و چهل پله می خورد. از میان سحن 
[صحن ] ... تا بالای بالایش به قاعده سی و هشت زرع می شود خیلی بلند 
است. باری مراجعت به مهمانخانه نموده نهار صرف کرده, چون از تنهایی 
و از د ست گداهای اینجا قظ تین امه بودم اسب خواسته سواره از پشت 
مهمانخانه به طرف خاک فزج ضخرایی: تا تیم آفرسنی: رفتمر قدری ننک 
انداخته, چیزی که قابل باشد شکار کنیم نبود؛, زودنر مراجعت به منزل 
کرده چای خورده برحسب رسم برای زیارت به حرم مشرف شدم. بعد از 
زیارت به سر مقبره مرحوم مهدعلیا و شاه مرحوم رفته فاطه [فاتحه 
[خوانده از انجا به مقبره مرحوم اعتضادالدوله(2) رفته. صورت [عکس 
[خودش هم دو نوع انجا بود خیلی شبیه کشیده اند از انجا به عمارات 
ایوانی اندرونی و برونی همه را در کمال دقت گردش نموده تازه تعمیر 
کرده اند حضرت والا نائب السلطنه کار خوبی کرده اند. اینجا مدرسه 
السلطنه(3) برای آنجا حکیم و دوا معین کرده اند. از خودشان ماهی گفتند 
هفتاد تومان می دهد ناخوش داری می کنند, امروز هم چند نفر ناخوش 
دیدم برای همه لحاف و کرسی و غیره و غیره تمام حاضر بود الحق بسیار 
خوب کاریست به شرط انکه هميشه باشد. 


باری تلگرافی از ناظم خلوت از طهران رسید جواب مفصل مشروحی 
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1-1 . فرهنگ سخنوران ص 4. 

2 2 . شرح حال رجال ایران 10/4. 
3- 3 . شرح حال رجال ایران 149/3. 


عقب آقا حسین نماز خوانده مجددا زیارت نموده معاودت به منزل شد, از 
تنهایی بد می گذرد انشاءاللّه تعالی از قراریکه مذکور شد پس فردا صبح یا 
وقت نهار بند کان حضرت والا به سلامتی وارد میِ شوند امروز یوم 
چهارشنبه است صبح نماز خوانده اول حاجی رضا خان آمد, قدری گذشت. 
آقا نور که دیروز وقت خواسته بودند تشریف آوزدند بعد از ساعتی به خانه 
آقا حسین دیدن رفته: آقا نور هم پدرزن ایشان است همراهی کردند. 
قدری نشسته برخواسته بازدید حاجی آقا حسین عراقی رفته از آنجا رو به 
منزل اد تقوم" صادق رفت نهار حاضر کند, به حرم مشرف شده زیارت 
نموده معاودت گردید, نهار صرف شده قدری پیاده به باغ جنب مهمانخانه 
گردش رفتیم چیزی نبود تفنگ بیاندازم, به حمام رفتیم, به حرم مشرف 
شده آدمهای خضرت والا خیلی آمده اند از خمله میرزا خنسین دکدر(1)] 
دکتر ] قم. اضدخ اشت: سا ات فردا ضبحی تضریف بیاورتن .شب .را خانه 
حاجی رضا خان باسرا ر [به اصرار[ مهمان هستم؛ بعد از نمازها و زیارت به 
آنجا رفته. شام صرف نموده خیلی از قدیم صحبت کرد؛ چهار ساعت از 
شنت . کذنفه از دروازه آقا حلسی آشندخ از رودخانه گذشته به منزل وارد 
شده, استراحت شد. 


روز پنج شنبه صبح بسیار زودی به زیارت مشرف شده نماز [را] عقب اقا 
حسین خانده [خوانده [سوار گردیده به استقبال حضرت والا ظل السلطان 
بیرون رفته بعد از رفتن یک فرسنگ تشریف آوردند قدری که آمدیم به نهار 
افتادند در حضورشان نهار صرف کرده به قم وارد شده به حرم مشرف 
شدند زیارت نمودند به خانه فخرالملوک(2) تشریف بردند,. [سپس] 
مراجعت فرمودند. سوار شده در خدمتشان در کالسکه نشسته چهار 
[ساعت [به غروب مانده منظریه رسیده یک ساعت مانده, اسبها را عوض 
کرتند بات در مان نشسته ار راخ کنان تسیاب علی آیاد آمدنمم. تجح 
ساعت به غروب مانده وارد شدیم. شب را مانده صبح زودی نماز خوانده 
سوار شدیم, [هوا[ٌ خیلی سرد بود به حسن اباد رسیده اسبها را عوض 
کردند از انجا من از کالسکه خسته 
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1- 1 . شرح حال رجال ایران 378/1. ۲ 
2 2 . مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی از آغاز تا مشروطه ص 181. 


شده [شدم],. عرض کردم مرخص فرمایید سوار شوم؛ تا نزدیک [حرم] 
حضرت سید عبدالعظیم سواره آمده, آنجا حضرت والا اسب حقیر را سوار 
شده به باغ مرحوم مهدعلیا وارد شده, نهار خواستند قدری پنیر و دو عدد 
تفن نان اافزدند ایستاده میل فرمودند من هم قدری خورده آمدیم؛ 
زیارت نمودند کالسکه| ای ] از شهر پیش اورده بودند. ؛ اقبال الملک(1), بنان 
الملک(2), سراج الملک(3) هم آمده بودند. سوار بر درشکه اقبال المک 
شدم عقب سر حضرت والا به دوشان تیه که شذ ان همایونی تشریف برده 
بودند, رفتند. در باغ دوشان تیه رسیده آنجا را دیده سوال فرمودند. گفت 
بندگان آقدس شاهنشاهی عصت ند افتاده اند, درشکه ساعدالدوله(4) آنجا 
بود. چون اسبهای کالسکه مانده بودند [درشکه] او را سوار شدند, بنده هم 
در خدمتشان بازنشسته رزمگاه فرخ خان به حضور بندگان شاهنشاهی 
مشرف شدیم(), دم کالسکه فرمایشات شد تا دوشان تیه؛ بعد حضرت 
والا به کالسکه خودشان نشسته مجدالدوله(6) را هم بردند آنجاء بنده تا 
نزدیک شهر صحبت سفر قم را به عرض حضور شاهنشاهی می رساندم؛ 
یک ساعت به غروب مانده بیشتر مانده بود, وارد شهر شده فور| حمام 
رفنم. 


الحمدلله تعالی این سفر خوش گذشت از قم به طهران در حقیقت یک روز 
آمذیمه خیلی ده حر کت فرمودند اتب اچین ۶ ابلن نیک اجلودار | هفداه 
تا شهر امدند. حقیقت اسب خیلی هنر کرد. 
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1-1 . فرهنگ رجال قاجار ص 33 و شرح حال رجال ایران 217 _ 216/3. 
2 2 . لقب 2 نفر پدر و پسر. رک. 1 فرهنگ رجال قاجار ص 55. 2_ 
دانشمندان و سخن سرایان فارسی 317/2 و شرح حال رجال ایران 1/2. 

3- 3 . لقب دو نفر. رک. 1 1 شرح حال رجال ایران 28/2 و فرهنگ رجال 
قاجار ص 91. 2 شرح حال رجال ایران 300/1 و تاریخ مشاهیر کرد 
54/3 

4 4 . فرهنگ رجال قاجار ص 86 و بزرگان تنکابن ص 79 و شرح حال 
رجال ایران 303/1. 

6 6 . لقب دو نفر. رک. 1 [ شرح حال رجال ایران 167/1. 2 فرهنگ 
رجال قاجار ص 151. 

7-7 لاخین < شاهین شکاری ۱ در ایتجا اسب رهوار: 
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اشاره 


تألیف 

القلامه الستوش اس اس ای العادات 
المتوثی ۰1138 

کاظم الشیخ مَحمّد تقی الجواهری 
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ص: 26 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقذمه التحقیق 


الحمدلله رت ت العالمین فضلی ال غلی انم الاساع ها لمرس لین معتد واه 
الا یت 


رغم أنْ التاریخ الفقهی الشیعی لم یدون ِ« علمی متکامل, ولم یخضع 
لمنهجیه متبلوره الأرکان, ما حال دون سبر الغور فی آعماقه وخصائصه 
دات. الفضامین. الرفیعة خالففاهيم. الخلیله. . بالکيفيه. العلاخمه "والطرع 


المرموق. 


الا ات هن لم یقت خانا ولم هکل قایعا تحو افکان نش مزاب الر کرد 
وخداحل التطیر التی اضایبه مه عضر ظمور الاسلام الی ما هدز 


ولقد تنوعت الار اء واختلفت الأقوال فی تصنیف عوامل تطوّره و نهضته: 
فمنٍ شذهت فانل بارجاعها الی اشحاض الفنهاء الاعاطم: واخر الی عاوین 

صل* مرحلم النشمعر النفوه الگاملب. . فلت الی الصدارس 
ِ الی غیر ذلک. 


ولعل المذهب اأخیر آقرب الی الدرک وآنسب للقبول, لما فیه من 
العمومیه والشمولیه للقولین الاْوْلین. 


وله آمتعصیا الخخون آلزمتن والحشیریه التاریخته الفغه الشیعین: آفخوزا 
أَنْ المدارس النی قامت ونشأت فی هذه الفتره ِ فی هذا البلد وذاک؛ 
ال ی الا تست ی اصا سا مضل له مت له 
ماه وخ کات امک قایشا | فان الترق لمات میت هه 
الععتفت ومع الخطالت وا نف الا دلال هر فعه الط ع و تام 
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الاسالیب: المتصیه جمیعا فی قتاه اثبات المدغی. ونقض الفخاافت: 


دنه کی الا هرت فی لو الاو الفری الرا عیشت 
القرن الخامس _ وبعد انتقال حرکه التدریس والتالیف [لیها من المدینه 
والکوفهن استطاعت آن تظهر فاعلیه گرم ودودا موترا افی تطویر الفقه 
الامامی وارساء قواعده المتینه وآطره الرصینه. 


ولعل من هم العوامل التی ساهمت فی منح هذه المدرسه مکانتها 
الم کهره: :هو ولاء کم. . همتتهوربه آتهانها.. لمدهب اهل. النیت علبهم 
السلام ؛ حیث کانت ولا زالت تعا حصناً من حصون الشیعه المنیعه وثغراً 
هر مرها اتمه والره‌ایات ماوت عر دنه اما غلنمم. السلام 
فی عظم منزلتها وشرفها کثیره ومعروفه. 

کم کافتعد تدای الرکن الاست اند اطفتت الم ‌قفیاء ال ابیت ره 


لح اقوه .من شتی, صنوف القسوه والارهاب من بثتالعباس: وسوء 


ماه ای تفه کات قوس گرا فا کی الا تافو یه نخان 
یفده اد ماه ال ب ای افیا امس ایا الک 
والصدوق ووالده وابن قولویه وابن الجنید وعلی بن ابراهیم وغیرهم. 


وقذ ساعد وجود الدوله البونهيه خیتدای علی تمق المذرسه الققهیه الشیعیه 
قی قم «والیو لا کافت تسا سب هن الولاع مالاهاد لعافت اهل ااست 
لت 


اه ها عم درس قمیه ار خضانضسا التت. اضانت بفاقی افو انا 
فیمکن الاشاره الی حانسن: متما: 


التخات ال تدوین | لحدیت موی متفه تایه عفد خحلی: دلیف 
موسوعه الشیخ الصدوق (رت 391 هِ)( الحدیثیه الشهیره من لا یحضره 
الفقیه. 


الجانب الثانی: فاعلیه ونشاط حرکه الرسائل الفقهیه الجوابیه حینذاک, 
فکانت الأْسثله ترد علی الفقهاء فیکتبون آجوبتها علی هیثه رسائل فقهیه, 
فهدا چا کان دنه ا شم الانه وتو النخت القی وانجانهر تالرم م 


خخه که تقوم ار سانل سست خر وا ماع الب ایا وا خا وت 


اِنْ هذا المختصر الذی استعرضناه عن قم ومدرستها الفقهیه ما هو الا زاویه 
صفیرم توستتا منها بیان مضدافیه من مضادیق الحقيقه الکلیه التی اختصنما 
التاریخ بکل قطع 


ص: 29 


وثبات, حقیفه آن قم ومدرستها کانت محور اتوی الجبهه الفقهیه الشیعیه 
بافضل موّن التطوّر والازدهار علی ید آجل الفقهاء والعلماء الکبار. 


قاتا بل الحفیی فی‌ما. آافرداه اما هه ان ار دهت الیه ااسته مکی 
(ت 6 ( _ من وصف القمیین باستثناء الصدوق بالمجبره والمشبهه, 
وأنٌ پونس بان عبدالرحمن والفضل بن شاذان کانا یقولان بالقیاس ویعملان 
نع ها کان. الا امد التافی لام لیهس انض ااتعییی - ولیفن عتا دا شنم 
۳ 


والاً فماذا یعنی کون الکثیر الکثیر من القمیّین من خواصْ الاأئمه علیهم 
الشلام واعیان. شیعتهض وتفاتهم مالتص القطعی الوازد عنهم علیهماالسلام 
؟! مضافاً الی شهاده ذوی الفضلٍ والجلاله من کبار علماء الرجال 
واشاخمم کالنجاشی والکشی و لام وابن, داود, المدونه فی اسفارهم 
ومصتفاتهم, التی آثبتوا فیها بصریح العباره: أَنْ الکثیر من فضلاء الطائفه 
وجهانه‌نها کانوا من آهل قم والهم آهل علم. وفقاهه وصخه حدیت:. علی 
۱ الیتان. الرجالیه والقواعد الاستدلالیه القطعیّه التی لا تقبل 
التفضیات حال,.هن الاعمال تفکات وود الافای والاجماع 


قیاع فسوی تال اند او 
لثقه الثقه, البگاثه, الفقیه. آبوالحسن الشریف العاملی النجفی, جٌ شیخنا 
صاعی الوا سای ال ای ها یه ام م اطایه 
ورئیسها السید المرتضی علم الهدی قدس سره . 


وقد رتبها رحمه الله تغل مقذمه وفصلین وخاتمه: 


المقدمه کانت فی بیان آنْ نسبه القمّیین الی المجیّره والمشیهه کان 
منشوٌ‌ها المخالفین؛ تهمهٌّ منهم للعلماء المکرمین وافتراء علی الاأنمه 
المعصومین علیهم السلام , وأنْ نقلهم _ آی القمّیین _ الاأخبار المتضقنه 
للجبر والتشبیه فی کتبهم لا لأْجل اعتقادهم بها وتدینهم بظواهرها, بل لغرض 
وصولهم الی محامل وتاویلات صحیحه لهاء آو لتورعهم عن رد خبر منقول 
عن الائمه علیهم السلام لمجزد عدم فهم المعنی. 


فا ای اه شک اش شوه فم 
تفیل لانیف را مهف وا ره 


والخانفه: فی د کر بعش الاخیار المروبه گن بفتن ین قیال رخف والخصل 
بن شاذان 


ص: 29 


قی: ابظال. القیاس: دوغدم جواز العمل. به؛ را لها تسبه. الیهها الستد 
المرتضی قدس سره من استعمالهما القیاس. 


سلک المصتف فی رسالته الجلیله هذه _ وعلی طول محاورها الأربعه _ 
مسلک, التحکيق. الذفيق, والاسدلال: الفويم. غلی. آساس النض الروائن 
الجلی, والقرینه الواضحه, والشاهد المبین, والموَیّد المتین؛ بأٌرقی القواعد 
وامتقما: ورس الخیانی ها مار خلیخحو ید للریه مالشی ایشا 


اسمه: الشریف(1), کنیته: آبوالحسن, وهو لیس من الساده الأشراف کما 
قد نان مق آستهر بویت فیعض التر اج تالعدل: مکسترنه تال 
الفتونی» کثیرون فی جبل عامل(2). 


اتشم یهد الشتم مخت اهر بن عید امد عم موی ین غلی رسد 
بن معتوق بن عبدالحمید. 


ده یه کت اسر اس سس مان لاس اس 
ایا ات یی ی را 
اس ی و 


۱ الشیخ باقر والد صاجب الجواهر هی بنت الشیخ الفتونی, 
کون النی‌ هک صاحت الحوافیم امک مالوه الشتض اف 


ولادته: 


قال فی الذریعه: کانت ولادته باصفهان؛ لأنْ والده تزقج _ فی آوان |قامته 
باصفهان السیده آخت .الأمیر محمد صالح الخاتون آبادی, فرزق منها 
ان تن ۳ «درب ۰ امم» باصبهان, ولذا یقال له: الشریف 
الامام, ولم نعتر ِِ(ِپ۳ تاریخ ولادته ها وهای کانت حجد ود سنه 10070 کما 
تظفر من تواونن اهاز ات مشاشه له‌منخ سته 1096 الی.سته 01107 
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ِ . ذکر صاحب الروضات: 7 / 12 وصاحب ریحانه الأدب: 2 / 3 
5 انیت ضفته لاس .وا لوب قاونه | آنوینتی. 


2-2 . آغیان الشیعه: 7 / 343. 


ویظهر من الاجازه الثانیه له من العلاأمه المجلسی فی سنه 1107 آه کان 
فی ذلک التاریخ مجاور للغری, وأیضاً یظهر من تلک الاجازات أَنْ آباءه کلْهم 
علماء آضاغ: ترجممم سونا الخسن الصدر فی تکماه الامل 11 


بروی بالاجازه عن العلامه محقّد باقر المجلسی صاحب «البحار». 

وعن المحذاث الح العاملی صاحب «الوسائل». 

گن. آلشیخ. آخمد بن فحتد تن بوشف: البخرانن: 

وعن خاله السیّد الأمیر محشد صالح الحسینی الخاتون آبادی. 

وعن المحدث السیّد نعمه الله الجزاثری. 

وعن المولی الفیض الکاشانی صاحب «الوافی» و «الصافی» و «الشافی». 
وعن المحقّق آقا حسین الخوانساری. 

قالخ مصتو کی الخست وه یرهم بت فبدالعالی المیستی: 
وعن الشیخ صفیّالدین بن فخرالدین الطریحی. 

وعن الحاح محمود بن علی المیبدی المشهدی. 

وعن الشیخ قاسم بن محمّد الکاظمی. 

وعن الشیخ عبدالواحد بن محشّد بن آحمد البورانی. 

تلامذته والراوون عنه: 

تلمذ علیه وروی عنه الکثیر من أجلّه الطائفه وفضلائها, نذکر منهم: 

1 _ الشیخ آبوصالح محمّد مهدی العاملی الفتونی. 

2 ااسید محتدین علیتین خیدر العافلی: 


3 _ الشیخ آحمد بن |اسماعیل الجزاثری. 
ص: 301 


1- 1 . الذریعه: 2 / 371. 


0 الضولی محتد آبر ام بت بات الدین آلخهی ادی. 
5 _ السیّد نصرالله الموسوی الحائری. 

6 _ السیّد حسین القزوینی, آحد مشایخ العلامه بحرالعلوم. 
7 النتد‌محتد ین آمیر الخاع شارح قضیده ابی فرآننن: 
8 _ الشیخ آحمد بن الشیخ حسن النحوی. 


قال صاحب «التکمله»: اثه استقصی فی کتابه «بغیه الوعاه فی طبقات 
مشایخ الاجازات» مشایخه وتلامذته(1). 


بعض آقوال العلماء فیه: 
قال الشیحخ یوسف البحرانی صاحب «الحدائق»: کان محشقاً مدفقاء نقه 
صالحا, عدلا(2). 


وقال السید بحرالعلوم فی اجازته للشیخ محمّد اللاهیجی: الشیخ الاعظم, 
رئیس المحذئین فی زمانه. وقدوه الفقهاء فی اوانه(3). 


وقال صاحب «الروضات» رحمه الله : الفاضل العژّیف, الباذل جهده فی 


سبیل التکلیف... من أعظم فقهائنا المتأشرین وأفاخم نبلائنا المتبگرین... 
(4). 


ما صاحب «الجواهر» فقد قال فیه: جدّی الفاضل المتبعر الآخوند الملً 
آبوالحسن الشریف(5). وآثنی علیه المحدث النوری واصفاً ایّاه ب_ : آفقه 
المحدتین ما کف ار اوه ارف ارب ال اد عضره وان 
باعأ(6 


وقال السیّد عبدالله آل السید نعمه الله الجزائثری: سئّل والدی تفا آ مها 
افضل, الشریف آبوالحسن اه الشتة یمان فقال: انا التریف 
آبوالحسن فقد مارسته کثیرا في اصبهان وفی المشهد وفی بلادنا لا قدم 
الینا وآقام عندنا مذه مدیده فرآیته فی غایه الفضل والاحاطه وسعه النظر؛ 
وآشّا الشیخ سلیمان فلم آره...(7). 


ص: 202 


دب نا لیا دا انا لب 


با در تیا انا لب 
۱ ۱ ۱ 


تکفله امل الامل* 24213 

لوَلوّه البحرین: 107 رقم 40. 

,. حکاه عنه فی آعیان الشیعه: 7 / 342. 
. روضات الجئات: 142/7 _ 144. 

, جواهر الکلام: 29 / 313 و 323. 

. خاتمه مستدرک الوسائل: 2 / 4د. 
الاجازه الکبیره: 207 


س‌ 


مولفاته: 
1 لو تالغ رنه والدرر النجفیه: 


۳ ی اف و او ای 
تلاصا ای فا ی 
فا ول وا نی ماو ااها اف مه 1 
() 


رت لد فی اترضاة زازرساعت 


یمیت خقاعر. آختاز فیها الق الیل زان ل ها عخرم مالعا هرهم سا 
یحرم بالنسب) فرع منها فی النجف 25 المحژم سنه ۵1111 و قیل: سنه 
9 ۰ ذکر فیها: یه آلفها بعد استخاررات عدبده نو رازه الافید علیة 
السلام .(2) 


3 شرح علی «کفایه المقتصد» للمحقق السبزواری: 


فخ. آقل کتاب المتاجر. ..والظاهر آثه لم یخرج منه الا شرح المتاجر هذا, 
# فی بقیه الکتب علی ما فصله ااسش از فی «ذخیرته» کم 
استظهر ذلک صاحب «لولوّه البحرین»(3). 


4 ضاه الغالمن فیسا ناماس الا که اتصافیی: 


قال السید محسن الامين فی «الأعیان»: رایت منه نسخه ۳ فی 
ییالب( 


وقال صاحب «الذریعه»: ضیاء العالمین فی مجلدین, فی آکثر من 65000 
قیم کرلاعه کته کات الطاء باکنته. افریم: فد منت علی 


مقذمه ومقصدین وخاتمه(3). 


وتوجد مصوره منه فی مکتبه موّسسه آل البیت علیهم السلام العامره 
فعصاه.من مکنبه افمر الصفختین عليه اللام فی لیخ الا شرف 


ص: 303 


دب لد ندا ظ. آن) 


دب لد نیا ظ. آلن) 


. الذریعه: 16 / 353. 

. المصدر السابق؛ 11/188. 

. المصدر السابق: 14 / 35, لوَلوّه البحرین: 109. 
. آعیان الشیعه: 7 / 343. 

. الذریعه: 15 / 124. 


5. بشریعه الشیعه ودلائل الشریعه: 


قال آغا بزرک فی «الذریعه»: شرح ل_ : «مفاتیح الشرائع». خرج منه 
شرح الباب الاول منه فی سنه 01129 , ویتلوه الباب الثانی فی مقذمات 
الصلاه. 


وقال الشیخ یوسف البجحرانی فی «اللوَلوّه»: وهو پشهد بفضله و تحقیقه, 
ودورانه مدار الأخبار المأمونه عن العثار فی جلیله ودقیقه, ولا آعلم هل برز 
قته یر هد از 


ذکر فی آوله بعد خطبه مختصره 0 ری فی کربلاء کتاب «حدائق الألباب 
فی معرفه الأنساب» وفیه مشچّرات الملوک والمشاهیر والسادات علی 
طرز غریب یعسر الوصول منه علی المراد, وطلب منه بعض السادات آن 
بولفت فیه کتابا یسهل الوصول الی ذخائر کنوزه ویکشف النقاب عن وجوه 
زموزه: خالق هدا الکناب» مزیه علی. خملنین: ااولن. ختهما افی. آباء 
ااتسی وال نب ابا ما 2 


وذکر آغا بزرک رحمه الله أثه: لم یسم الملف الکتاب باسم خاصْ, لکن 
رایت بعض الفضلاء عبر عنه ب_ : «حدیقه النسب» ولو سماه ب_ : 
«کشف النقاب» عن وجه رموز حدائق الألباب کما وصفه المولف به __ 
لکان 1 


09 1 (ذا نشر طتها ری فا الاسهاء ملصله یانما الی رت 
بسهوله, وسفیته: «شجره السبطین وشرعه آلشتطینه»( ۱ 


7. فراه الأأنوار ومشکاه الا نزن ار 

اه هقی فا بت موی مه 
شیء یسیر من آوائل سوره البقره(4) بعد مجلده الاأوّل الکبیر الذی هو فی 
فقدهات, التفسیر جالغلوم. المتعافه. بالقزان, لم. تعمل فتاه ظیع المجلد 


الاغل منه وحده فی زیران شته 1303 ونسته 


ص: 204 


۲ ۱ , الذریعه: 14 / 187, لوْلوّْه البحرین: 109. 
الخضدر الشایق::2 3717 
. المصدر السابق: 14 / 372. 
۳ 1 . قال آقا بزرک الطهرانی: وهو فی نسخه شیخنا العلاأمه النوری من 
ول سوره الفاتحه الی آواسط سوره البقره فی مجلد کبیر, وقی نسخه 
اخرم, الی: الانهالرایعه مرت سوره الساعر دمتتی: وتلات فراع کی الدررعه: 
204 


الی الشیخ الکازرونی _ علی ما کتب علیه _ غلط وافتراء, هکذا ذکر السید 
خسن آرفتمفی «ااعان» 1 


وقال المحدث النوری رحمه الله فی حاشیه «الخاتمه»: ومن الحوادثت 
الطریفه والسرقات اللطیفه أَنْ مجلّد مقدّمات تفسیر هذا المولی الجلیل 
المسقی: «مرأآه الانوار». موجود الآن بخط ما اف فی خزانه کتب حفیده 

شیخ الفقهاء صاحب «جواهر الکلام» طاب ثراه, واستنسخناه و ومشقه 
ِ النسخه معی في بعض آسفاری الی طهران, فأخذها مثّی بعض 
آرکان الدوله وکان عازماً علی طبع تفسیر «البرهان» للعالم السیّد هاشم 
البحرانی, وقال و ان تفسیره خال عن البیان: فیناسب آن تلحق, به هذه 
النسخه لیتمٌ المقصود بها فاستنسخها, ورجعت الی العراق, وتوقی هذا 
البانی قبل |تمام الطبع, فاشتری ما طبع من التفسیر, ونسخه المرآه من 
فرص ارات الظف فا کل لاف منم رنف مداد 


ولمّا عثرت علیه فی المشهد الغروی ریت فکتورا علی ظهر الورقه الأْولی 
منه: کتاب «مرآه الأنوار» و«مشگاه الأسرار». وهو مصباح لاأنظار الابرار, 
ومقذمه للتفسیر الذی صثفه الشیخ الأجل, والنحریر_ الأْنبل, العالم العلامه, 
والفاضل الفتامته الشیة قیداللطیف. الکا روونی-فولدا والتجفی شعنا.,. الی 
اخره. 


۳ 1 ت و ت ت من هذه السرقه فکتبت الی تا الطبع ما معناه: 


ان هذا التفسیر للمولی الجلیل آبی الحسن الشریف, واَمّا عبداللطیف فلم 
اسف ب کر دام شقن کایم عاظ کات الساری. نیع انعر آزاه 
اشتبه علیه ما فی صدر الکتاب بعد الخطبه من قوله: بقول العبد الضعیف, 
الراجی لطف ربّه اللطیف, خادم کلام الله الشریف... ٍلی آخره, فظن أنّه 
ایا اش ی ها را ی ی ی ۱ 
منشةها؟! 


فوعدنی فی الچواب آن یتدارک ویغیّر ویبل الصفحه الاأولی, ویکتب علی 
ظهرها اسم موْلفه وشرح حاله الذی کتبته سالفاً علی ظهر نسختی من 
التفسیر, والی الان ما وقی بعهده, وا نفسه لمو‌اخذه المولی الشریف 
فی عغده. 


ص: 305 


1-1 . الذریعه: 20 / 264, آعیان الشیعه: 7 | 343. 


فلیبلغ الناظر الغائب أنْ التفسیر المطبوع فی سنه ۰1295 فی طهران 
المکتوب فی ظهره ما تقذم ااصولف اه لسن انز تشم الذی یعتر عنه 
فی «الجواهر» بجذی العلایت. لا لعبد اللطیف الکازرونی, الذی لم بتولد 
بعد, والی الله المشتکی وهو المستعان(1). 

8 . حقیقه مذهب الامامیه: 

وبیان أساسه الذی من ضل عنه ضل. 

آوْله: الحمدلله الذی لم یخلق الخلق الا لیعبدون... 


قرغ مثة یوم. الجمعة آخر شغبان 1138 , ویظر من تارية وفاته آنه آخر 
تصانیفه(2). 


9 . شرح الصحیفه: 

ذکرها الشیخ آقا بزرک فی «الذریعه»(3). 

0. نصائح الملوک وآداب السلوک: 

فی شرح العهد. المنسوب. الی اضیرالخخمتین علیه السلام الذی کتبه لمالک 
الأاشتر حین ولأه مصر, القه بالفار سیه باسم السلطان حسین الصفوی 
المتوقی سنه 1135, ومعلوم من آخر النسخه آثه آنهاه فی سنه 118 1, 
والذی یحتوی علی حدود 325 بیت(4). 


1. الکشکول: 


یحنوی علی 540 صفحه, وهو موجود فی مکتبه کاشف الغطاء بالنجف, 
والظاهر آنْ النسخه ام الشریف(د). 


2. معراج الکمال: 


ذکره آقا بزرک رحمه الله , وقال: ان النسخه کانت عند الحاجخ مولی علی 
محقد النجف ابادی قدس سره کما یظهر من فهرست کنتبه(6). 


وه الکاب الما من بو تفا نی ال خرس اشنا هقی ضدر الیخت: 
ص: 306 


1- 1 . خاتمه مستدرک الوسائل: 2 / 5د. 

2 2 . الذریعه: 7 / 49. 

3- 3 . المصدر السابق: 13 / 346. 

4 4 .المصردرالسابق: 24/171, انظر:فهرس النسخ المخطوطه لمکتبه 
سیهسالار 2/33 و5/715 رقم النسخه 766. 

5- 5 . المصدر السابق: 18 / 70. 

6- 6 . المصدر السابق: 21 / 232. 


وفاته ومدفنه: 


قال صاحب «الأعیان»: ائه توقی سنه 139 1. وقیل سنه 1138 کما آاخه 
بعض آحفاده بخطه علی ظهر «الفوائد الغرویه»(1), وفی «تتقه امل 
الأامل» توفی فی آواخر العشر الاربعین بعد المائه والالف(2). 


قال صاحب «نجوم السماء»: دفن بالنجف الأشرف(3). 
النسخ المعتمده فی التحقیق: 


افتضدنا. فی تحفقا شنم الرساله الشتیقه علن. مضتری. الختين 
ای 

1 _ النسخه المخطوطه المحفوظه فی مکتبه آیه الله العظمی المرعشی 
قدس سره بقم المشرژفه برقم 5459, کتبها عبدالله الموسوی الاشتهاردی 
سنه 1357 , تحتوی علی 16 ورقه فی 17 سطرا بحجم 17*22 سم. 
آشرنا الیها فی الهامش بلفظه: المخطوط. 


2 النسخه المطبوعه بقم المشر فه سنه 8 , بتصحیح بتصحیح الشیخ محمد 
علی الرازی القاسانی. 


آشرنا الیها فی الهامش بلفظه: المطبوع. 

جریا مقانله.بيه التخطوط والمطیوع, شا الاخلاقات المو‌خوده ینمیا 
نم قمنا باستخراج الأیات والنصوص الروائیه والأقوال من مصادرها. 

علی الم لانسب داب [لي الصوانب وا مندها من امتلاقاست اسف 
مع المصادر فثبتنا الراجح فی المتن, و آشرنا الی المرجوح فی الهامش. 
وقمنا کذلک بتصحیح بعض الاختلافات الرجالیه التی واجهتنا اثناء العمل. 

ص: 307 


1- 1 . وکذا فی نسخه «ضیاءالعالمین» بخط الشیخ محشّد حسین 
الجواهری. 

2-2 . اعیان الشیعه: 7 / 342. 

3- 3 . نجوم السماء: 218. 


فترخضا ایضا للطو‌انف والقرق التی آهردها الحضف فی المتن. 
سائلین المولی تبارک وتعالی آن بتقبّله باحسن قبوله. 
والحمدلله رت العالمین والصلاه والسلام علی محشد واآله الغژ الميامین. 


بسم الله الرحمن الرحیم 


نحمدک اللمت علی ما هدیتنا الی فصیح المقال, لافاده صحیح الأحوال, 
7[ باشاعه قبیح الاقوال. 


ای تقلون حبیبک النیو الذی قبلت لمحبه ضعیف الأعمال, وعدلت 
بشریعته عوج الأدیان غایه الاعتدال. وعلی آله الجارین علی ذلک المنوال, 
فی جمیع الاقوال والأفعال, صلام مترادفة متواردحٌ علی الاصال. 


وبعد. 


فائی لما رآیث کلام الفاضل الشریف المجتبی, والسیّد المنیف المرتضی, 
آبیالقاسم علی بن الحسین الموسوی, الملّب ب_ : علم الهدی, رضی الله 
عنه و ۱۳ الجثه مقزه ماو اه فی بعض فوائده المکتوبه , لبیان 
غدم جواز الاعتماد علی اکتر ما یستفاد من الروایات. آعنن قوله: ان اعظم 
الفقه وجمهور ه» بل جمیعه, لا یخلو سنده ممّن پذهب مذهب الواقفه(1) 
والی غلاه(2) وخطابیه(3) والی قمولن مشبه مجبر, وان القمیین کازم 
آجمعین, من غیر استنناء اد قفم. _ الا ایا ففر دم بانونه عم الله .. 
بالأامس کانوا مشبّهه مجیُره, وکتبهم 


ص: 308 


1- 1 . الواقفه: هم الواقفون علی الامام موسی بن جعفر علیه السلام آثه 
الامام القأئم. ولم یاتموا بعده بامام ولم یتجاوزوه الی غیره, وقد قال 
بعضهم من ذکر آثّه حیث: ان الرضا علیه السلام ومن قام بعده لیسوا 
بائقه, ولکثهم خلفاوه واحداً بعد واحد الی آوان خروجه, وأنْ علی الناس 
القبول منهم ولانتهام الف آمرهم. انظر: فرق الشیعه: 81.. 

. الغلاه: هم الذین قالوا: ان الائّه علیهم السلام مه هم ان 
7 رل وامم. علانه, مهم آلدیست تکلمها بااظله رعفی اسان ی 


الارواح. وهم اهل القول بالدور فی هذه الدار وابطال القیامه والبعث 
3- 3 . الخطابیه: 0 الخطاب محشد بن آبی زینب الأجدع 
الأسدی, الذی اذعی النبوه نم م الرساله نم اٍعی آثه من الملائکه ها رسول 
الله الی آهل الأأرض والحمّه علیهم. انظر: فرق الشیعه: 42. 


اتضا تتفمی وه تایب الی آخره 1 


التزمثٌ علیي نفسی تفتیش حال هولاء الأعلام. لتحقیق هذا الکلام؛ لظهور 
کونه من الامور العظام, فشرعت فی تفخص احوالهم من کتب علمائنا 
المعتمدین. وتتبع مروياتهم فی آصول الذین؛ اٍذ کان ذلک . اد دلیل علی 
الرشد عالفول: ماموضه مبیل الی:.ها .ده الما رل 


فرآیت فتفا دایت.. ضحه غهاند کتیر منهم سیما رواه الأخبار. ودریت _ 
فی ما دربت کمال الوثوق بغفیر منهم, بحسب آخبار الائمه الأخیار, کما 
سیظهر علی من اجتنب الاعتساف, ولزم الانصاف. 


ی ی 
عن آن ینسب الیهم مثل ذلک المقال, والاً فکلام من مطلبه العناد والجدال, 
لا یخلو أصلاً من القیل والقال, وکذا من لا یعرف الرجال بالحق بل ینظر 
دائماً الی من قال. 


فاتی بعخ آن خذفت تمه هدا آاهره آختر ات تخربرم قی. ما اسشطر: 
«فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر»(2). 

قباها معن مه وفضلانز من الله التفیق نعلیه الیکلا د: 

اک اتف مت 


ففی بیان ما یدل علی آأَنْ نسبه ذلک المذهب الیهم ائما نشاً من المخالفین؛ 
تهمّ علی العلماء المکرمين, وافتراء علی الائمه المعصومین علیهم السلام 


وا شاه کلک. الاخار ال نو اهر لدلک المدفت فی. کبمم لیس 
لکونهم معتقدین بها ومتدینین بظواهرها, بل اما لوصولهم الی محامل 
وتأویلات صحیحه لها, آو لتوژعهم عن رد خبر منقول عن الاأْئمه علیهم 
السلام بمحض عدم فهم المعنی. 


قال الصدوق آبوجعفر بن بابویه رحمه الله فی دیباجه کتاب توحیده. ان 
الا خانی الی تالف کنایی. دا ای فکوت تما من الساخیی ۱ 
ینسبون عصابتنا لی القول بالتشبیه والجبر؛ 


ص: 309 


رال ارف نی 9 310 
2 سورد الکی: 29۶1 


ما وجدوا فی کتبهم من الأخبار التی جهلوا تفسیرها, ولم یعرفوا معانیها, 
محضعو‌ها قی خر موضعمار علم ایله| بالفا طفا الفاط الفران: فش توا بای 
عند الجهال صوره مذهبنا, ولبسوا علیهم ( وصدوا| الناس عن دین 
ال محملوهم علی ده اللنه فتعیت لین الله عالی شیت دا 
الکتاب فی التوجید ونفی التشبیه والجیر 3 


وقال فی‌مبخت: انظال الزقیه اویل آبانها مطلب موی ناهاواقا الاخبار 
التی. زوست. فی,هدا المعنی: واخرجها مشایضا.. برضین له عنمم.. کی 


مصنفاتهم. علدی صحيحه, واتما ترکت ایر ادها فی هذا الباب خشیه این 
ای و ول بح 


وکذا] الأخبار القین. گرا اخمدین فحتدر.ین ستی کین توا دیهد والتی آوردها 
محقّد بن آحمد بن یحیی فی جامعه فی معنی الرویه, صحیحه؛ لا یرذها الا 
مکدّب بالحق آو جاهل به, وألفاظها آلفاظ القرآن, ولکل خبر منها معنت 
پنفی التشبیه والتعطیل ویثبت التوحید, وقد آمرنا الأْتمّه صلوات الله علیهم 
ان لا نکلم ناسا علی فور تصوامی 2 


نم قال: ومعنی الرویه الوارده فی الأخبار: العلم(3). 
آقول: 
وسیرشدک الی صدق ما ذکره _ رحمه الله علیه ما سنشیر الیه عند 


ترجمه الأسامی من الأخبار التی رواها هوّلاء فی رد اسر والتشبیه, , ورویه 
ال فا امعم ان کل مي ام مه ار ابا ره 
شک ولا تبقی له شبهه أصلاٌ فضلاً عن الاعتقاد بضدٌها. وظاهژ أن ذکرهم 
تلک الاخبار المتشابهه غیر مضر بعد ظهور کونهم راوین لخلافها ومعتقدین 
ای ی ایس اه هر ات سا ی 
چزما؟! فهکذا غبره.فن اریاب الحذیت. 

وقد روی الصدوق عن جمع فقفض. _ انضا. شا بدل علی المقصود, ی : ما 
اه ان ی تا مت ما ین و 


الحمیری الفنمد. عن ابو فا 
ص: 310 


1- 1 . التوحید: 17. 
2 2 . المصدر السابق: 119. 
3- 3 . المصدر السابق: 120. 


حذثنا ابراهیم بن هاشم, عن علی ابن معبد, عن الحسین بن خالد(1), عن 
آبی الحسن بن موسی الرضا علیه السلام , قال: قلت له: یابن رسول الله! 
ِنْ الناس پنسبوننا اٍلی القول بالتشبیه والجبر؛ ما روی من الأخبار التی 
رت عن آباتی الانته انیم الشلام: 


فقال علیه السلام : «یاین خالد! آخبرني عن الأخبار التی رویت عن آبائی 
الأئّه عليهم السلام فی التشبیه والجیر آکثر آم الأخبار التی رویت عن النبیت 
ای ها ی ی 


فقلت بل ماترجی کنات ضلی الله شلد و ال وسلم فی لک اکتر: 


ال یلوا ان مسول. له خلی. له علت ‏ ال عسله نان تقو 
بالتشبیه والجبر اٍذن». 


ق ی ام وک | سول الله ای ال له ماه وس تم کل 
من ذلک شیئا, واتما روی علیه. 


قال؛ «قلیق‌لها قن ابا علنیم السلام ابضا: امم لم بقولوا من دلی: تا 
وائما روی علیهم». 


قال غانته الساام من کال تسه و لیر کمن کاقر مرگ من 
هتقتراع فی آلذشا ما لاخره: 


یابن خالد! ائما وضع الأخبار عتا فی التشبیه والجبر الغلاه الذین صغر وا 
عنامه. اللف. فمن احمم فعد ایفضتا ون ارخضمم. فمو احتا. وفن هالاهم 
فقد عادانا ومن عاداهم فقد والاناء ومن وصلهم فقد قطعنا ومن قطعهم 
فقد وصلناء [ومن جفاهم فقد بژنا ومن بژهم فقد جفانا, ومن اکرمهم فقد 
ها ننا ,ومن آهانهم فقد آکرمناء ومن قبلهم فقد ردنا ومن ردهم فقد قبلنا, 
ومن احسن الیفم فقد اشاء. الینا ومن اساء الیهم. فعد احسن. التاا وف 
صذقهم فقد 


ص: 311 
1 رف الحطوطظ والمظوع: الخسن بن. خالد ارف وفی. الخضرزر: 


الحسین بن خالد _ بدون تقیید بالبرقی _ وهو مردد بین الحسین بن خالد 
ااع ای رس اه ارت فان اوه را نی تمه 


الحسین بن خالد الصیرفی: الظاهر أنْ الحسین این خالد الذی یظهر من 
روایاته فی التوحید فضله, هو هذا الرجل. تعلیقه الوحید: 155. وقال حجّه 
الا لاه الا مه اعد دکوسوابات الحسی بم له مر قی 

عن الرضا علیه السلام , وذکر روایه التوحید ضمن هذه الروایات : ان 
ع الخنس نم خاله ال الضیر ی الراهی عن مول با الا عارة 
السلام , هو الراوی عن الحسین بن خالد المطلق الراوی عن مولانا الرضا 
علیه السلام , وکذا الحال فی الراوی عن الراوی, فیظهر منه أَنْ الحسین 
بن خالد فی المقامین واحد. والحاصل 5 الطریق..الین. الخشتن. بن خالد 
المقیّد بالصیرفی الراوی عن آبی الحسن الرضا علیه السلام , هو الطریق 
الی الحسین بن خالد المطلق الراوی عن آبی الحسن الرضا علیه السلام , 
فف الیل .علی ان الجنمین بن خالد الاه: الراوی هه مه االه یه 
المقیّد المذکور. الرسائل الرجالیه: 389. 


کذُبنا ومن کذبهم فقد صدقنا, [ومن آعطاهم فقد حرمنا ومن حرمهم فقد 
آعطانا]. 


بان دامن مهن شا فلا نت یم ولا نی 1 وا خی 
اه ال اس ی ان اس رای اف مت الا 
وهم کانوا ینبژوژون منه. 


لا یقال: 


ادا کانعالهم علی. ها گرم فلع لم متفه کر خلی الاخبار من کنهم: 
حثّی لا یقع الناس فیهم, سیما مع دلاله هذا الخبر علی کونها موضوعه؟! 


2 نقول: 


لو کان جمیع تلک الاخبار موضوعه لکان کما تقول, لکثّه لیس !۱ الأمر هکذا, اذ 
الی ردٌها, 0[ وان لم یکن لهم علم ب: 
الیه الصدوق(2), وورد قف. کیان الک من آزوم قبول الأحادیت 
تفه وه الی الاأئمّه علیهم السلام , وترک تأویلها الیهم حین لم یعلم, وأنهم 
علیهم السلام کانوا بتکلمون علی: سین ماد .وان دنم صعفت 
مستصعب لا یحتمله کل احد. 


علی أنٌ ذلک لیس مختضاً بهم, بل جارٍ فی کلام جمیع المحدّئین کما آشرنا, 


فتدبر. 


وقد ورد مجملاً فی بعض الأخبار آیضاً ما یشعر بحسن حال القشیّین, وکون 


کقول الصادق علیه السلام لیونس بن یعقوب _ حین سأله عن عمران بن 
عبدالله الأشعری القمی _: «هذا تجیتٌ قوم نجباء, ما تصت لهم جبار ال 
قصمه الله»(3) بعلی آهل : قم, والأًشاعره منهم. 


دول آسخساام هسام اهی ن افیف ای بت 
فهمت ما ذکرت من آمر القمیین _ خلصهم الله وفتج عنهم _ وسررتنی بما 
ذکرت من ذلک»(4). .. الخبر. 


وغیر ذلک ما لا بسع المقام ذکره. 
ص: 212 


1- 1 . التوحید: 363 ح 12, وما بین المعقوفین غیر موجود فی المخطوط 
والمطبوع, اضفناه من المصدر. 

2 که ی صفحه 02 115 

3-3 . رجال الکشی: 333 رقم 609. 

4-4 . المصدر السابق: 550 رقم 1040. 


التضل اافل قی زک التتری مین اشاقره قج 


اٍذ سعد هو آوّل من تحوّل من الکوفه. و سکن بقم بعد ان کان جدّه سائب 
بن مالک تحوّل من الحجاز ای الکوفه, وقد نقل: أَنْ آبا عامر کان صحابیا. 


قال النجاشی: روی آثه لمّا هزم هوازن یوم حنین عقد رسول الله صلی الله 
علیه و آله وسلم لاأبی عامر الأشعری علی خیل فقتل, فدعا له, فقال: 
شالف اعظط عبیدی بیدا آبا عاضر واجعله.فی الا کترین یوم القیامه*۱ 1( 


خاه اضعات ااصا عنم ااشام : 


قال علی بن آحمد العقیقی فی رجاله ‏ علی ما نقل عنه العلاأمه فی 
«الخلاصه» 5 : ان عیسی بن عبدالله کان" پیشبه اباه, وکان وجهاأ عند اتف 
قبدالله غلیه السام مخصا بهز ۱ 


وقال. التعاتین؟ نی بنق عیدالله الاسعری: رهی عن ای عبدالله. دای 
الحسن علیه السلام وله مسائل عن الرضا علیه السلام (3). 


وروی الکشی عن محشّد بن مسعود العیاشی, عن علی بن محشد, عن آحمد 


بن محمد, 
ص: 313 
1-1 . رجال النجاشی: 82 رقم 198. 


3-3 رجال النجاشی: 296 رقم 805. 


۳ ان 1 ۳ 
«اکهت با نو ان ناناب ی متا اهل الینت»: 


قال: فجئت الی الباب فاٍذا عیسی بن عبدالله الققی جالس, قال: فقلت 


قال: آنا رجل من اهل قم. قال: فلم یکن باسرع من آن اقبل ابوعبدالله 
علیه السلام فدخل علی الحمار الدار, ثم التفت الینا فقال: «ادخلا», ثم 
قال: «یا یونس بن یعقوب! آحسبک آنکرت اک تا 
میا آهل البیت؟!». 


قال: قلت: ای والله جعلت فدای, اِنْ عیسی بن عبدالله رجل من آهل قم. 
فقال: «یا یونس! عیسی بن عبدالله هو منا حیْ, وهو متا میت»(1). 


وقد روی آیضاً عن پونس بن پعقوب بسند صحیح واضح, آثه قال: دخل 
عیسی بن عبدالله الققی علی آیی عبدالله علیه السلام فاوصاه بأشیاء, نم 
وذعه وخرج عنه, فقال لخادمه: «ادعه» فانصرف الیه فأًوصاه باشیای, نم 
قال لت یا عسی ب عیدالله! از الله ویر بقول «وراف آقات 
بالصُلوح»(2) واتک متّا آهل البیت, فٍذا کانت الشمس من هاهنا من العصر 
فصل سث رکعات». قال: ثم ودعه, مصا ان ی نس ا تصو کی 


فان وشن ماخ کت الست کمات.سق شسضفت اباعدالته کید ازسلام 
یقول ذلک لعیسی بن عبدالله(3). 


لکثه قلیل الروایه. 


وکذا ابنه, وهو: کی ی و و اس و ی 
العلماء, ودخل علی الرضا علیه السلام وسمع منه, وروی عن الجواد علیه 
لام روهار الداله غلی کوفه ترا سا کم اد مس دم ند کر 
را و وت ۲ 9 رواباتنا عنه؛ 


ی ان ۳ من کایر" شیوج 1 قم, و کان ۳ مدافع, 


وکان الرئیس الذی یلقی السلطان. ولقی الرضا. والجواد. والهادی علیهم 
السلام , وصئثف کتبا کثیره. منها کتاب «التوحید». وقد 


ص: 14 
1-1 . رجال الکشی: 332 رقم 607. 


2 رهز هه ۶20 12 
3-3 . رجال الکشی: 333 رقم 610. 


اخرج بخض. اخباره غلهاونا قی کتیهم: واند کر تیا عضش ها بذل .لین برته 
ما ذکره السید. 


روی الصدوق فی «التوحید» عن آحمد بن هارون, عن محمّد بن عبدالله بن 
جعفر الحمیری. عن ابیه, عن احمد بن محمد بن عیسی, عن آبیه. عن ابن 
ان اس و 

وبالاسناد المتقدم عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن محقد بن خالد 
بر فهو مره , وهن ض آنکر قدرتهقهو کاف ان له تبارگ 
وتعالی لا یشبه شیثا, ولا یشبهه شیء. وکل ما وقع فی الوهم فهو 
بخلافه»(1). 


وروی عن آبیه, عن سعد بن عبدالله, عن [أحمد بن محقد بن آبی نصر(2)], 
عن آبی الحسن الموصلی, عن آبی عبدالله علیه السلام فقال: یا 
اضر آآخومتین ۱ هل رابت ربک حین عبدته ؟! 

فقال علیه السلام میلکه.ها کت آعبددرا لم آره: 

قال: :و کیف: رارق ؟۱ 


قالت ویلکر لا تدر که الفیون. بفشافهده العیانر فلکن راته. القلوتب: بحفاتق 
الایمان»(3). 


وروی عن ِِِ ِِِ بن الولید. ِ" محمد بن ِِ ِِ 
تخت ۳ 7 9 ند السلام ب1 لی: ۳۷ الل؟» 

فقال: «هات». 

فقلت: هو السمیع البصیر. 


قال: «هذه صفه یشترک فیها المخلوق». 


ص: 215 


التوحید: 76 ح 31 و ص 80 ح 36. 
۶ «فی: المخطوط ‏ احمه من فحتد یه عر آنی: نضر ذا نا هر 
آبه تصحیف, والصحیح ما آثبتناه بین المعقوفتین, من المصدر وکتب طبقات 
الرجال. 
3- 3 . التوحید: 109 ح 6. 


قلت: فکیف تنعته؟ 


فقال: «هو نور لا ظلمه فیه, وحیاه لا موت فیه, وعلم لا جهل فیه, وحق لا 
باطل فیه». 


ققرجت من غنده: وان اغلم الناس بالته‌حیدز 11 


وعن محمد بن الحسن بن الولید, عن محشّد بن یحیی العطار, عن آحمد پن 
محمّد بن عیسی, عن مروک بن عبید. عن جمیع بن عمیر» قال: عال ,اد 
عبدالله علیه السلام : «أ شیء من الله آکبر؟». 


فقلت: الله آکبر من کل شیء. 

فقال: «وکان ثم شیء فیکون الله آکبر منه؟!». 
فقلت: فما هو؟ 

قال: «الله آکبر من آن یوصف»(2). 


وروی کن آبیه ومحشّد بن الحسن بن الولید, عن سعد بن عبدالله وعبدالله 
ع وا را ۱ 
الحلبی" عن ابی عبدالله علیه السلام , قال: «ما امر الله العباد الا بدون 
سعنهم»؛ رک ی ای اایی حص تفس صعص شا یعون 
فهو موضوع عنهم, ولکن الناس لا خیر فیهم»(3). 


وروی عن علی بن عبدالله الوژاق, عن محقّد بن جعفر بن بطه, عن محمّد 
بن الحسن الصفار ومحقد بن علی بن محبوب ومحقّد بن الحسین بن 
۳ گن لسن ین سعید 
السلام «قال :ان الا قی القدر علی غلایه آوچه: رحل برعم ان الم 
تا ای سای فا ی ی اف 


ورجل یزعم آنْ الأمر مفوّض الیهم. فهذا قد آوهن الله فی سلطانه, فهو 
کافر: 


ورجل یزعم أنْ الله کلف العباد ما یطیقون ولم یکلفهم ما لا بطیقون, واذا 
اس ایا ی نا سا ان 9 


ص: 216 


1- 1 . التوحید: 146 ح 14. 

2 2 . المصدر السابق: 313 ح 2 الکافی: 1 / 91 ح 9. 
3- 3 . المصدر السابق: 347 ح 6. 

4-4 . المصدر السابق: 360 ح د. 


والأأخبار من هذا القبیل عنه کثیره سیما فی «توحید الصدوق». و ۵ 
وربُما نشیر الي بعضها فیما بعد آیضا فتأثل فیها حتّی یظهر لک حسن 
عفیده الرجل, وأبیه, وأئه فی غایه الرفعه عن انتساب تلک الأباطیل نی 


علی أنّه کیف یجوّز العقل آن یکون مثل هوّلاء الرجال _ الّذین لقوا غیر واحد 
من اه حثی صار وا من خواضهم وناشری آحکامهم _ معتقدین اف باطل 
مخرج عن الاسلام فضلاً عن الایمان؟! والامام یتغافل ویسکت مع علمه 
بائهم یطیعونه فی کل ما یقول من آمور الدنیا والدین. ویسألونه عن الحقٌ 
والیقین, ویوصلون عنه الی ساثر المومنین. 


هذا, مع آنْ الاأئمّه کانوا فی کمال الشفقه علی شیعتهم. خصوصاً علی 
اصحابهم, ولم یرضوا لهم ادنی رزیه. 


وقذ تقل آیضا آن اخید ها کان فی:غایه ال ترمستی آخرج جهها من اقم 
لأجل فساد مذاهبهم, وضعف فتاویهم ورواياتهم. وکان یسأل الاأمّه عن 
امال هن اقففا ند عمل او وه 


روی الکشی عن العیاشی: ثه کتب آحمد بن محمّد بن عیسی الیه بعلی 
الهادی علیه السلام _ فی قوم پتکلمون ویقرء#ون آحادیث وینسبونها الیک 
والی آبائک, فیها ما تشم منها القلوب, ولا یجوز لنا ردُها اذ کانوا یروونها 
عن ابائک, ولا قبولها ما فیها الخبر... . 


الی آن کتب: فان رآیت تبیّن لنا وتمنْ علینا بما فیه السّلامه لموالیک 
ونجاتهم من هذه الاقاویل التی تخرجهم الی الهلاک. 

فوقع علیه السلام : «لیس هذا دیننا فاعتزله»(1). 

فاقعار الخبر وناییده لما تن فیة آبضا غیر خفن: 

ومن هوْلاء: آبو یحیی زکریّا بن آدم بن عبدالله بن سعد الأشعری, الذی کان 
من خواصٌ آصحاب الرضا علیه السلام , حثّي اه < جعله زمیله سندةّ فی 
طریق الحقْ, ولقی آبا جعفر علیه السلام آیضاء وکان یتولی آمورهماء وقد 
هنفم علفاء الرجال» وذکرمه باخمدالاحوال:.ور‌فوا فیه مدانه عطیمه کتبرم. 


ص: 17 


1-1 . رجال الکشی: 516 رقم 994. 


متها؛ ما رواه الکشی عن محشد بن قولویه, عن سعد بن عبدالله, عن محشّد 
ار 
معالم دینی؟ 


فقال. غلیه. السمتلام. * من زک بن. آدم القتی: المامفن علی. الدین 
والدنیا». 


قال.علی ین المسیتب* قاتا اتضرفت قدمت ال کر سم آذم فش انم ۳۶ 
احتجت الیه(1). 


و ما رواه عنه, عن سعد بن عبدالله بن آبی خلف, عن محقّد بن حمزه, عن 
زکریّا بن آدم. قال: قلت للرضا علیه السلام : ای آرید الخروج عن أهل 


فقال: «لا تفعل! فاِنْ آهل بیتک بدفع عنهم بک کما بُدفع عن آهل بغداد بآبی 
الحسن الکاظم علیه السلام »(2). 


وما رواه عن آبی طالب بن الصلت الققی, قال: دخلت علی آبی جعفر علیه 
السلام فی اخر عمره, فسمعته یقول: «جزی الله صفوان بن یحیی, ومحمّد 


ومنها ما رواه الشیخ فی کتاب «الغیبه». والکشی آیضا اثه لا مات زکریّا 
بن آدم خرج محقّد بن اسحاق والحسن بن محشّد بن عمران نحو الحق 
دکان. دک بعق موه رنه شیر فتلقاهما کتابه علیه السلام فی بعض 
الطریق, فاذا فیه: «ذکرت ما جری من قضاء الله تعالی فی الرجل المتوقی 
رحمه الله علیه یوم ولد, ویوم قبض, ویوم یبعث حیّ. فقد عاش آیّام حیاته 

عارفا بالحق", قاثئلا به,ء صابرا, محتسباً للحق, قائما بما یچب لله ولرسوله, 
ومضی رحمه الله علیه غیر ناکث ولا مبدل, جزاه الله آجر نیْته, وآعطاه 
خیرآً بنفعه(5(»)4).. الخبر. 


وسیجی خبر آخر آیضاً فی زکریا بن ا(دریس. 


۱ ۱ ورواه عنه جماعه من آصحابنا؛ منهم آبن عمه, 
الذی ت باثفاق هل الرجال _ من نقات آهل قم, وعیونهم. وشیوخهم, 


ص: 219 


ِ ِ . رجال الکشی: 594 رقم 1112. 
. المصدر السابق: 594 رقم 1111. 
. المصدر السابق: 503 رقم 964. 
ِ ۱ . فی الغیبه: «جزاء سعیه» وفی رجال الکشی: «خیر أمتّنه». 
5- 5 . الغیبه _ للشیخ الطوسی _: 348 ذیل ح 303, رجال الکشی: 595 
رقم 114 1. 


تیه دنه بن رید دهن اضا.فت اضحاب الرضا ها لخواد 
علهماالشام. مرف رایات کیره ند ص آضا ما بذل علی.عسن‌حااده. 


وروی الصدوق انضا فی توحیده عنه آأثُه قال: ۳-0 الرضا علیه السلام عن 
التوحید, فقال: «هو الذی انتم علیه»(1). 


ومن هولاء: آبو جریر زکریّا بن ادریس بن عبدالله الأشعری, الذی وئْقه وآباه 
کل وا اساله رین الصاون وا ادها کم اسان 


ولقد کفی فی حسن حاله وصحه عقائده ما رواه الکشی عن محشد بن 
قولویه, عن سعد. عن آحمد بن محشد بن عیسی, عن محمد ابن حمزه بن 
الیسع, عن زکریّا پن آدم, قال: دخلت علی الرضا علیه السلام من أوّل الیل 
فی حدثان موت آبی جریر, فسألنی عنه, وترخم علیه, ولم یزل یحدثینی 
واخت ی له الرن فعام‌ اه اسلام فصای ای 


ومن هوّلاء: آیو علی آحمد بن اسحاق بن عبدالله بن سعد الأشعری, الذی 
وثقه واباه 1 علماء الرجال, وکان وافد القمیین وکبیرهم. وروی روایات 
عن الجواد والهادی علیهماالسلام , وکان من خاضه آبی محمد علیه السلام 
ورای صاحب الزمان وصار و کیله, ومن خواضه, وسفراأئه, واستمرٌ قلخ 
هذه الحال حلّی مات رحمه الله 


فان کی نیع الشیعه2 که من. الوکلاع. وله من الراغ والتواب 
علیهماالسلام فیهم(3). 


وروی الکشی عن محمّد بن مسعود العیاشی, عن علی بن محشد. وروی 
الشیخ فی کتاب «الغیبه» عن احمد بن ادریس جوبعار , محمد بن آحمد, 
عن محمّد بن عیسی, عن آبی محفد الرازی, قال: کت ایا ماحمد بت: ات 
عبدالله البرقی بالعسکر, فورد علینا رسول من الرجل, فقال لنا: الغائب 
العلیل ثقه, وایوب بن نوح, وابراهیم بن محمّد الهمدانی, واحمد بن حمزه 
بن الیسع, واحمد بن اسحاق, ثقات جمیعا(4). 


القیم. قال: کتب 


ص: 19 


1- 1 . التوحید: 46 ح 6. 

2 2. رجال الکشی: 616 رقم 1150. 

3-3 . اعلام الوری باعلام الهدی (ربیع الشیعه) 2 / 259. 
44 . رجال الکشی: 557 رقم 1053, الغیبه: 417 ح 395. 


محمد بن احمد بن الصلت الققی الی الدار کتابا ذکر فیه قضه آحمد پن 
اسحاق, القمّی وصحبنه, ِ پرید الحح, واحتاج الی الف دینار, فان رای 
یدق آن یاضر بافراضه بان هیرهم مه فن البلد ادا رشفنا. 


قو نم صافای الله غیت خهی له ها صاهر ادا رضم فام نوا فواها زر 
اس 


وروی آیضاً عن جعفر بن معروف الکشی, قال: کتب آبو عبدالله البلخی ال 
بذ کر عن الخسین,. نن رفح الفتی ان ك بن (سحاق کتب الیه ی الصاحب 
علیه السلام ۳ فا ند فی الحح, فاذن له وبعت الیه بتوب, فقال آحمد بن 
اسان هی انسیا مس ات بات ساوا ی 19 


فاتظر آنها اللبیب: المتضف! هل بمکن. تسیه: متل, هذا الرجل. الی: تلک 
العقائد الفاسده بعد هذه الدلالات ؟! 


فکیف ترژ الروایات وهذا من آعاظم الرواه؟! 


ومن هولاء: آحمد بن حمزه بن الیسع بن عبدالله بن سعد الأشعری, الذی 
وثقه وکذا آخاه محشّد بن حمزه آبا طاهر کل آهل الرجال, وکان هذا من 
آصحاب الهادی علیه السلام , وبقی الی زمان الصاحب علیه السلام . وهو 
الذی خرج فیه التوقیع الذی مر فی آحمد بن اسحاق, وکفی ذلک. 


مع اه لم نوی کتتزا: وروی اون عن الرضا علیه السلام 4 ووجدنا فی باب 
ام ای سای ی آس کدالاه غلیه السلام ایحا 


ومن هولاء: آبو جعفر محشّد بن آحمد بن یحیی بن عمران بن عبدالله بن 
سعد الأشعری, الذی ونقه کل علماء الرجال, وصرحوا بان لنفن غلیه عفن 
فی نفسه بشی۶, غیر انه کان بروی فی بعض الأأوقات عن الضعفاء, ویعنمد 
المراسیل, وهو راوی روایات کثیره. ومصف کتب کبیره. منها: کتاب «نوادر 
الحکمه». المعروف عند القمیین ب_ : «دبه شبیب», المعمول ما فیه 
عندهم, سوی ما استثناه منه آبن الولید. 


وقد کان جدذه عمران بن عبدالله من اختخایه "الصادق علیه السلام حثی 
روی ه دخل تقفاً علیه علیه السلام فبزه وبشه وقربه سنا لد عنه وعن 
ولده وأهل بینه وببی ا همه وحذثه شا فلما 


ص: 220 


1-1 . رجال الکشی: 556 رقم 1051. 
2 2 . المصدر السابق: 557 رقم 1052. 
3- 3 . الکافی: 4 / 238 ح 28. 


خرح:شسال الاصخاتب: غتهر ففال: «هدا| تجیب قوم تجباع: .ها نضب لهم اخد الا 
قصمه الله»(1). 


وفی روایه : آثه آهدی له علیه السلام فی مني مضارب وخیاما فقبض علیه 
السلام علی یده, ثم قال: «آسأل الله آن یصلّی علی محشّد وآل محشد. وآن 
یظلک وعترتک یوم لا ظل الا ظله»(2). 


لکثه هو. 

وکذا ولدم مرزبان بن عمران. الذی روی الکسی کنه آثه قال للرضا علیه 
السلام : آمن. شیعتکم آنا؟ ففال: «نعم»: قال (13 اسفی مکتوت. عندکم ؟ 
قال: «نعم»(4). 


دا مه رسد سر رات اه اراس عم شاه آخواد 
علیهماالسلام (5). 


کلهم(6) قلیل الروایه جذ], والذی کثرت روایته من هوّلاء هو آنه عفر 
فحته ین احمد: الند کور؛ ولد و سخض, ما بدل علی, کو ته شرا مسا وحم کی 


هوّلاء. 
ی 0 
ی اه 


السلام _ : جعلت فدای, آمرنی بعض موالیک آن آسالک عن مسأله. 
قال: «ومن هو؟». 

قلت: الحسن بن سهل. 

قال: «فی َو شی ۶ المساأله؟». 

قال: قلت: فی التوحید. 

قال: «واأی شیء من التوحید؟». 


قال؛ شسالی غن اللهخسم او لاخسم ٩‏ 


قال: فقال لی: «ان للناس فی التوحید ثلاثه مذاهب: مذهب اثبات بتشبیه, 
ومذهب النفی, ومذهب اثبات بلا تشبیه, فمذهب الاثبات بتشبیه لا یجوز, 


ص: 31 


1-1 . رجال الکشی: 333 رقم 608 و 609. 
2 2 . المصدر السابق: 331 رقم 606. 

3- 3 . فی المصدر زیاده: «قلت:». 

4-4 . رجال الکشی: 505 رقم 971. 

5- 5 . رجال الشیخ: 381 رقم 21, جامع الرواه: 1 / 643. 

6- 6 . ای : عمران بن عبدالله, وولده مرزبان؛ وسبطه عمران بن محمد. 


والطریق فی المذهب الثالث: اثبات بلا تشبیه»(1). 

وروی عن آبیه, عن آحمد بن ادریس, عن محشّد بن آحمد بن یحیی, عن آبی 
عبدالله الرازی, عن الحسن بن الحسین اللولوّی, عن ابن سنان, عن مهزم, 
قال: [قال آبو عبدالله علیه السلام : «آخبرنی عشا اختلف فیه من خلفت 
من موالینا؟». 

قال: قلت: فی الجبر والتفویض. 

قال: «قسَلنی»(2)]. 

قلت: ابر الله العباد علی المعاصی؟! 

قال: «الله 1 لهم من ذلک». 

قال: قلت: ففوّض الیهم؟ 

قال: «الله أَقَدَرٌ علیهم من ذلک». 

قال: قلت: فأآی شیء هذا صلحک الله؟ 

قال؛ فقلب یده متین آه ثلاناء نت2 قال؛ «لو آجبتک فیه لکفرت»(3) 

وروی غن آبیه ومحمد بن الحسن بن الولید, عن محمد بن یحیی العطار 
واحمد بن ادریس جمیعا, عن محمّد بن, احمد بن یحیی, عن ابراهیم بن 
هاشم, عن علی بن معبد, عن عمر بن آذینه. عن زراره. قال: سمعت ابا 
عبدالله علیه السلام یقول: «کما ان بادی النعم من الله عروجل, وقد 
ومن هوّلاء: عبدالعزیز بن المهتدی بن محقد بن عبدالعزیز الأشعری, الذی 
هو من خواص آصحاب ك- والجواد علیهماالسلام , وکان وکیلا آشماء 
قال الفضل بن شاذان؛ ما رأیت قثباً یشبهه فی زمانه(5). 


وقال الشیخ: خرح له توقیع بغفران الذنب(6). 


وروی الکشی عن العیاشی, عن علی بن محفد, عن احمد بن محفد, عن 
عبدالعزیز او 


ص: 222 


1- 1 . التوحید: 100 ح 10. 

2 2 . ما بین المعقوفین اضفناه من المصدر. 
3- 3 . التوحید: 363 ح 11. 

4-4 . المصدر السابق: 368 ح 6. 

5 5 رجال الکشی: 6 رقم 974. 

6- 6 . انظر: الغیبه: 211. 


عن(1) من رواه عنه, عن آُبی جعفر علیه السلام , قال: کتبت |لبه: ان لک 
ععیشتا. فخرمی اسرک میهد الم عن. اوففت؟ فکتت. لت ۱۱۶ «قیصت: وا 
فی هذه الر قعه, والحمدلله, وغفر الله ذنیک, ورحمن وایاک؛ ورضی عنک 
برضای عنک»(3). 


ودرا با سانته فعشزم ات کنب ال الرضا غلبه التلام مهتم اخه ال 
دینی؟ فکتب الیه: «خذ معالم دینک من یونس بن عبدالرحمن»(4). 


ولا یخفی آثه لم یکن مشنهاً ولا مجبّراء علی آثه لو کان هکذا کیف جاز 
الارشاد الیه؟! 


لکته انضا لنش کید الروای فلا ضرورم الی شناوه کلام فیه 
وگذا اف سنتطه مخت بن الکسین ین عیدا عرش عفد مد قی اخبار احخمد 


1 یو 7 دا لقتتن" 7 و3 اصلاح بتوتیفه, ۰ وجلالء 
اه ره اس رل ال اش ی | سس عله ام 
ایضاً. 


وقد ِ کتبه: اخبارا کتیرن کیان اضاینا: مر الی یفن ها ده 


فمن ذلک: الخبر الثانی, والثالث. والخامس من الأخبار التی رویناها بوساطه 
آحمد بن محمد بن عیسی الأشعری. 


ومن ذلک: ما رواه الصدوق فی توحیده, عن ان عن سعد بن عبدالله, عن 
احمد بن محّد بن خالد, عن محمّد بن عیسی بن عبدالله الأشعری, عفن 
ذکره, قال: سئل ابوجعفر علیه السلام " ایخود آن بقال: ان الله شیء؟ 


قال: «نعم, یخرجه من الحدین: حدٌ التعطیل, وحدٌ التشبیه»(5). 
ما رواه ایضا غن. علی بن خیداللم. آلول ان خن سعد. بن. خبدالله. کر 


لأبی عبدالله علیه السلام : فدّض الله الأمرَ 


ص: 323 


1- 1 . «عن» لیست فی المصدر. 

2 2. فی المصدر: «انی». 

3- 3 . رجال الکشی: 506 رقم 976. 

4 4 . المصدر السابق: 483 رقم 910, وص 490 رقم 935, وص 491 
رقم 938. 

5- 5 . التوحید: 104 ح 1, 


الی العباد؟ 

فقال: «الله أَکرَمٌ من آن یفوّض الیهم». 

قلت: فأعْبرَ ر الله العباة علی آفعالهم ؟ 

فقال: «الله أَغْدَل من آن یب عبدا علی فعل توف وه 


وما رواه عن آبیه, عن سعد بن عبدالله, غرن اکسد بن متخ بن.خاان: عن 
آبیه. عن سلیمان بن جعفر الجعفری, عن الرضا علیه السلام , قال: ذکر 
عنده الجبر والتفویض, فقال: «آلا آعطیکم فی هذا صلاً لا تختلفون فیه, ولا 
تخاضهون خله آعدا الا کسر سین ۱ 


قلتا: ان رآبت:ژلک. 


فقال: «اِنْ الله عژوجل لم یْطعٌ باکراه, ولم یُفْصٌ بغلبه, ولم یهمل العباد 
فی ملکه. هو المالک لما ملکهم. والقادر علی ما اقدرهم علیه, فان ائتمر 
اناد [نظاعته لم یکن اللف.غنها ضارا دا مها شانتا.وان اتفزوا اسعضیه 

فشاء آن یحول بینهم وبین ذلک فعل, وان لم یل فعلوه, فلیس هو الذی 
آدخلهم فیه», نم قال علیه السلام : «من یضبط حدود هذا الکلام فقد خصم 
من خالفه»(2). 


ولقد ری اضخایا سما الضدوق والکلیتی به‌اسظته اخبارا معوده قفی. هذا 
الفعتی: اما نحن ما قبة الکعانه لقن بطلت | آمدایه. 


ومن هوّلاء: اخ ۳۹ اخمدین ادریس بن آحمد الأشعری, الذی وثقه کل 
علماء الرجال, وصرّحوا بفقاهته, وعلمه, وصحّه آحادیثه, وکثرتها, وهو شیخْ 
کثیرٍ من اصحابنا, فروای. عنم آخبار کتیرم: وله کتب معتبره. 


ولد کیمانید خسن یدای کمته تفضا سا تست ال فولاع: 
فمتها: الغبران الاخیران متا ما فی محتد ین آخمد بن بخبی: 
ومنها: ما رواه الصدوق فی توحیده عن آبیه. عن آحمد بن |دریس, عن 


محمد بن عبدالجبار, عن صفوان بن یحیی» عن فلی بن آنه حمزه, قال: 
قلت لابی عبدالله علیه السلام : 


ص: 2924 


1-1 . التوحید: 361 ح 6. ۱ 
2 2 . المصدر السابق: 31 ۳ 7 وما بین المعقوفین اضفناه من المصدر. 


سمعت هشام بن الحکم یروی عنکم: ان الله عژوجل جسم. صمدی, بوری؛ 
معرفته ضروره یمن بها علی من یشاء من 2 : 


فقال علیه السلام : «سبحان من لا یعلم آحد کیف هو الا هو, لیس کمئله 


شی ۶ وهو السمیع البصیر, لا بحد, ولا پحس, ولا یجس, ولا یمس لا تد رکه 
اکای اصا هیام ار ها وا ی 


وما رواه عن الحسین بن أحمد ین ادریس, کنخ انیت اخمد 4 نف 
نتعید الادمی:عنشو بن.- سار النیشادرته فال: کثت الی. آنی الحستن 
کل اسان ان من میا نها نوی اوه مامم ی ی عون 


ومنهم من یقول: صوره. 


فکتب علیه السلام : «سبحان من لا ید ولا یوصف. ولا یشبهه شیء 


والأخبار المرویه عنه فی هذا الباب کثیره موجوده في الکافی وغیره. وقد 
عفی ما دکرا انا ما پدل غلی عمین عفییی انم ایضار ووه- 


آپو عبدالله الحسین بن آحمد بن |دریس, الذی هو شیخ الصدوق, وما ذکره 
اا مرها با له والنضوان ند در فی. عنم اخار | بواسته اه 
علن‌خسن عص کناها مشانه لطاب مه کونه فایل الرهانت. 


نع من هوّلاء الأشاعره جماعه کثیره صرح علماء الرجال بتوثيقهم آو مدحهم 
وحسن عقيدنهم. وربما یظهر ذلک من بعض روایاتهم فی نفی الجبر 
والتشبیهة انضا لکن ترکنا ذکرهم مفظصّلا لما مزر وکفایه ما ذکر وعدم کونهم 
لها تن فته هم انه .ها «برم ولند کر تعضمن مجوار 


فمنهم : ایو فاد ینمی یم فص الا ری الذی وثقه آهل الرجال 
کلهم. وقالوا: ات 4 هل ی زهعم فله آخمه سن 


فمتقه: آبد علی. الربان بت الضلتت الاشعزی: خر اشانی. الاضل. البهداوی: 
القمّی, الذی 


ص: 225 


ین رد 
اس نیوزق ال ۱ 
هقی لمات ار 0 0 


صلاح آهل الرجال بکونه نقه صدوقاء روی عن الرضا علیه السلام , وقال 
فیه: «نْ المقمن موفق»(1) وآذن له فی الدخول علیه, واعطاه من تباید 
ودرآهمه ابتداء منه علیه السلام , , وقد کان الریان تملی ذلک. 


وکذا کان آبتاه غلی همحتهه من التقات‌ن الرهواه.عظیمعی الشان: 
قیل: کان علی وکیلا لآبی محشد علیه السلام (2). 


فتعم حمزن بن بعلی الاشعری: ایم-علی. الفتی: النقه. عید کل غاما: 
الرجال. وروی عن الرضا والجواد علیهماالسلام (3). 


ومنهم . : آحمد بن عبدالله بن عیسی ؛ بن مصقله بن سعد الأشعری, الذی له 
نسخه عن الجواد علیه السلام , ووثقه کل" آهل الرجال(4). 


ومنهم . و ی و و یت اس : الذی_روی عنه 
اکایر. الفستسین. عصتع علماء الرحال. بکونه. .خفن عسا. فقیهما. نید 
المذهب(د). 


تا و 


ی الذی ونّقه کل 1 رال ۳ کتاب(6), ی الکلینی بلا 
واسطه کیرا, وف سب الی. جیه: اضا, فیقال: حسین بن محمد بن 


وقد روی الصدوق فی التوحید عنه خبراً فی ر؟ الجبر والتفویض(7) 
وروابات الکلیتی فی هذا الباتب ایضا موخوده. 


فقو برای کن کم آلفی کان من معوم اه قم قفا نم اعتی؟ عدالله بن 
مر. 

هذا مجمل آحوال هوّلاء, ولو حاول آحد ذکر جمیع ما ورد فیهم وتتبع غیرهم 

ایضا ممّن انتسب الی هولاء لطال الکلام, وزاد عن افاده المرام, فلنختم 


ص: 226 


1-1 . رجال الکشی: 546 رقم 1035 وص 547 رقم 1036. 

2 2 . الخلاصه _ القسم الأوّل _: 99 رقم 37, رجال ابن داود: 138 رقم 
3-3 . رجال النجاشی: 141 رقم 366. 

4-4 . المصدر السابق: 101 رقم 252. 

5- 5 . المصدر السابق: 349 رقم 940. 

6- 6 . المصدر السابق: 66 رقم 156, وانظر: معجم رجال الحدیت: 7 / 
83 . 

7- 7 . التوحید: 362 ح 10. 


الفصل التانی فی ذکر المعتبرین من سائر القمیین 


فمنهم: بو طالب عبدالله بن الصلت القمّی, مولی تیم الله پن ثعلبه, الذی 
ار ون ناسا آلردا 
والجواد علیهماالسلام , وجیهاً عندهما. 


وروی الکشی عن علی_بن محمّد, عن محشّد بن عبدالجبّار, عن آبی طالب 
القمی, قال: کتبت اٍلي آبي جعفر علیه السلام اسنات قبعر: وذکرت فیها آباه 
علیه السلام وسألته او بات لف. فی از آقول فیه, فقطع الشعر, وحبسه, 
وکتب فی صدر ما بقی من القرطاس: «قد آاحسنت, فجزاک الله خیرا»(1). 
وعن العیاشی, عن حمدان بن آحمد النهدی, عن ای طالب. قال: کتبت الی 
آبی جعفر بن الرضا علیهماالسلام باوم آن اری آبالحسن علیه السلام _ 
آعنی آنام قال: فکتب الیْ: «اندبنی واندب آبی»(2). 


ومن الأخبار الداله علی برئه ما نسب الی اهل بلده: روایه الصدوق عن 

بن. الحسین بخ الصلیت.. عن محتو ین. آخمد بن غلی من الضلت: عن 
7 طالب عبدالله بن الصلت. عن, یونس بن عبدالرحمن, قال: قلت 
لأبی الحسن موسی علیه السلام + لا علم عر ج الله بسه صلی الم علید ‏ 
آله وسلم الی السماء. ومنها الی سدره المنتهی, ومنها الی حجب النور, 
وخاطبه وناجاه هناک. والله لایوصف بمکان؟ فقال علیه السلام : «انّ الله 
عرٌ و جل لايشبهه شی ء, و لایوصف بمکان ولا یجری علیه زمان, ولکثه 
عژوجل آراد آن یشزف به ملائکته, کات سماواته, ویکرمهم بمشاهدته, 
ویریه من عجائب عظمته ما یخبر به بعد هبوطه. ولیس ذلک علی ما 


ص: 297 


1-1 . رجال الکشی: 245 رقم 45 و ص 568 رقم 1075. 
2- 2 . المصدر السابق: 567 رقم 1074. 


یقول المشبهون. سبحان الله عما یشرکون»(1). 


وروایه الکلینی عن محشّد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد بن الحسن زعلان, 
عن آبی طالب الققی, عن رجل, قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام : 
آجبرالله العباد علی المعاصی؟ 


قال: «لا». 

قلت: ففوّض الیهم الأمر؟ 

قال: «لا». 

قلت: فماذا؟ 

قال: «لطف من ربک بین ذلک»(2). 


ی ی بای یی ی آخیه علی, وکذا ابن. آخیه محتد بن 
آحمد آیضا, مر فی آحمد بن |سحاق ما یدل علی کون محشد من 
الوکلاء والستا فتأغل 


گن هو نقه بلتفاق. ومن آکابر شیوخ قم, 0 آحادیث کثیره 
سمعها من علماء الکوفه, وصلف کشا ۰ روی منها آصحابنا, وکان من اضجات 
الرضا والجواد والهادی والعسکری والصاحب علیهم السلام , وله مسائل 
وتوقیغات لابی محفد علجه السلام علی ند محقد ابن علمان الععری(۱3: 
وقد کثرت آیضا مرویّاته الدالله علی برئه ما قبل فی هل بلده کما ذکرتاه 
فی المقدمه من الخبر الصریح فی المقصود. وکالخبر لول والخامس میا 
دکرتاه کی آحهد ین مخت ین سین 


اهاز وان ی عن عبدالله بن چعفر 
یعقوب الستاج. قال: قلت لأبی ان "ان بقض اضتخابنا 
یزغم آن له صورم متل. الا تسان.. عقال. آخر: ائه فی صوره آمرد جعد قطط. 


فخژ بو عبدالله علیه السلام ساجداآء نم رفع رأسه, فقال: «سبحان الله 
النی اش هیقر بلا عدرکت الاشاره ولا بط به عم ام لد ان 


الولد تیه ایام ول بوله: فیشته: مرن کان 
ص: 228 
1- 1 . التوحید: 175 ح 5. 


2 . الکافی: 1 / 121 ح 8 . 
3- 3 . رجال النجاشی: 219 رقم 573. 


ِِ 


قبله, ولم یکن له من خلقه کفواً آحد, تعالی عن صفه من سواه علو 
کبیرا»(1). 


وبالخفلهة الاخبای الواله .علی خسن حاله کیره دکدا قی تراعه ابته اضا 


ای محمّد بن عبدالله الحمیری, الذی وثقه کل علماء الرجال. وصرّحوا 
نکوتت کانا الضاختب غلبه السلام بهان له-فسانل عنهفی الشر بعد. 


قال سخ. الاصخاب* وفعت. ال خلک. المسانل تاضلیان, فالتتقعات. یه 
سطورها(2). 


وله کتب کبيرة. وروایات کثیره. وممّا یدل علی ما نحن فیه: خبر المقدمه 
والاول(3) ممّا ذکرناه فی احمد بن محمد بن عیسی, وکفی ذلک للمنصف. 


وضهم آنماسخاق اراهم تن هاشم اتکی التی ی ادیش آحلن الکود 
فی قم. حین انتقل منها الیها, وهو من آعیان آصحابنا, ووجوه آهل قم. ومن 
اضتات الرضا والخواد علهماالسام + عمدوه کید علاء الرجال کمال 
اه ها و یی اس سار افو 
آسرجه فی المقذمه(4), وخبر فی محمد بن اه بن یحیی الأشعری, 


سیجیء بعضها فی ابنه: 


۳ الحسن علی بن اپراهیم, الذی هو من مشاهیر آصحابنا_ القمَیّین 
وغیرهم. وصرّح جمیع اهل الرجال بتوثیقه, وکونه ثبتا معتمدا صحیح 
المذهب(3). ولقی الهادی علیه السلام (6), وروی روایات کثیره. وصئثف 
کت مها اتقیتین ا اور 


والأخبار المرویه عنه الداله علی کونه پریتاً ممّا نسبت الی آهل قم کادت 
آن تبلغ حد التواتر, مع 2 صرح فی آوّل تفسیره عند تقسیم الایات بان 
بعضها فی رد د المجبره, وبعضها فی رد القدریه. وبعضها فی رد المعتزله, 
وذکر ما بدل علی هذا من الایات. 


نم قال: اِنْ بعض الاأیات التی استند الی ظاهرها المجبُرون وآمثالهم مووّله 
ولها معانی صحیحه, لکنهم لم یعرفوا. 


ص: 29 


. التوحید: 103 ح 19. 
ِ 1 رجا آلتجاشی۸ 4و9 رقم 2۵49 وتف الاضخات: هه اجمم ین 
.3 ..راخع.ض :33 

سم انطظر ترجمتة قی ۶ وال التخاشی 16 رقم 19 وا لفهرست :4 رقم 


2 . رجال النجاشی: 260 رقم 680. 
6 . انظر: مجمع الرجال 4 / 152. 


نن د وه بای 


فوگر ایضا عید‌تفشییر اابات آلموهته للتشبیه ظاهرا - [و که آنات آلرفیه 
۳ معانی وروایات فی تأویلها(1). ولنذکر بقضاً منهاء وممّا رواه,علماونا کنه ؛ 
دس آبیه فی هذا الباب, حثّی تلضح براءّته عضا توهم فیه فطل ادلی الألباب, 
ویصعٌ أنْ بعض [ال_]_کلمات الموهمه للخلاف آیضاً موَوّل [_ه] کعبارات 
تسار اا کشا 


قال فی 9 تفسیره _ عند ذکر بعض ی 


علیه اسلا قال: قال لی: «یا ۳ ما الخلاف ۷ وبین ۳9 1 
بن الحکم فی التوحید؟». 


فقال: قلت: جعلت فدایک؛ قلنا نحن بالصوره؛ للحدیت الذی روی: ان رتسول 
الا ی اه ای هرا و 
بالثفی للجسم. 


فقال؛ «با آخمد! آن رسول الله .صلین اللهعليه و الة وتمام [ 2 ترواجم 
الي السماء., وبلغ عند سدره المنتهي, خرق له فی الحجب مثل سم الأبره, 
فرآی من نور العظمه ما شاء الله آن. برع واردتم انتم التشبيه دع.هدا با 
آحمد! لا ینفتح علیک آمر عظیم»(2). 


وقال عند تفسیر قوله: «ث دنا فتدلی _ فکان قاب قوسین آأو آدنی»(3): 


آخبرنی اد بن ادریس, عن آحمد بن محمد, عن الحسن بن العباس,: عن 
اب سفق علیه السلام ی وتان سا ضل صاصکم 0 ال 


الی: ان قال: ««فکان قاب فوسین. اه نی ان بسن اه موم ماخ 


وقال,فی قوله تعالی: «ولقد رآه نزله آخری»: «قال الرسول: رأیت الوحی 
نزله اخری «عند سدره المنتهی»» وفی قوله تعالی: «اذ یفشی السدره ما 
یغشی»: «یعنی من حجب النور». وفی: «ما زاغ نو وما طفی» یقول : 
سا عم اضر عن ی الحمين مها طفی. العلت ادن فی..ها اوح 
الیه»(6). 


ص: 330 


. تفسیر القمی _ المقدمه: د. 
2 . المصدر السابق: 20. 
3 . سوره النجم, 53: 8 و 9. 
4 . سوره النجم, 53: 2. 
5- 5 . تفسیر القمّی: 2 / 334: وفیه «الحسین بن العباس» بدل «الحسن 
بن العباس». 
6- 6 . المصدر السابق: 2 / 335؛ والایات هی 13 و 14 و 16 و 17 من 
سوره النجم. 


-1 
-2 
3 
4 


قال( وفی قوله تعالن* وان الی رک المتفی» :دا آنتهی:الکلام ال 
الله تعالی قاهسکه 1( 2]. 


وقال فی قوله تعالی: «وجوه یومئذ ناضره _ الی رئها ناظره»(3): «آی 
وجوه مشرقه, ینظرون الی وجه الله ای رحمه الله تعالی»(4). 


وقال فی تفسیر قوله تعالی: «الرحمن علی العرش استوی»(5): 


حدثنا محمد بن ابی عبدالله, عن سهل بن زیاد. عن الحسن بن محبوب, عن 
محمّد بن مارد. أَنْ آباعبدالله علیه السلام ستل عن تفسیر ذلک فقال: «آی 


استوی عن کل شی۶, فلیس شی ۶ آقرب الیه من شی6(»۶). 


وقال رضی الله عنه قی رد التوصیف, ما رواه الکلینی عنه, عن بیه عن 
القصیر, قال: ی نا , فرفع یده 
الی السماء. ثم قال: «تعالی الجیّار, تعالی الجبّار, من تعاطی ما تم هلک, 
(فلا یوصف الله عروجل الا بما وصف نفسه عروجلٌ)»(7). 


وقد روی الکلینی آیضاً عن العباس بن معروف, عن ابن آبی نجران. عن 
حماد بن عثمان, عن عبدالرحیم بن عتیک القصیر, قال: کتبت علی یدی 
انا سس ی امه اه ی اس ی اراس یج 
لاه اش وا اطعا فا رات رع فا ام کی 
اافی اس موم اس 


فکتب الیت: «ساألت _ رحمک الله _ عن التوحید, وما ذهب الیه من قبلک. 
فتعالی الله الذی لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر, تعالی عمّا یصفه 
الحاتهن ال مه و االه اور المسر ون عای 111 


فاعلم _ رحمک الله _ آنْ المذهب الصحیح فی التوحید ما نزل به الفرآن 
من صفات الله جل وعث, قَانّفِ عن الله تعالی البطلان والتشبیه, فلا نفی ولا 
تشبیه, هو الله الثابت الموجود, 

ص: 31 


نوی لتخم 2:53 
2 سین ااقعی* 2 3397 


سا جد سن نج لب 
بن جح بل هب 


. سوره القیامه, 5 22 و 23. 

. تفسیر القمّی: 2 / 397؛ وفیه: «ونعمته» بدل «تعالی». 

. سوره طه, 20: ظ. 

. الکافی: 1 / 74 ح 10, وما بین القوسین لم یرد فی المصدر 
لمطبوع. 


تعالی الله غضا بضفه ال اضفون زاوها الفران قصوا فد السان۱ 


و روی الصدوق فی توحیده عن محمد بن موسی بن المتوکل. عن علی بن 
ابراهیم, عن ابیه, عن الریان بن الصلت, عن علی بن موسی علیه السلام , 
کن ایهت کن آباته [علبهم السلاما. عن امیرالمومین علیه السلام:م»قال؛ 
ا ای ام واه ام بسن 
فسر براأیه کلامی, و ما عرفنی من شبهنی بخلقی, و ما علی دینی من 
استعمل القیاس فی دینی».(2) 


وروی عن حمزه بن محقد العلوی, عن علی بن ابراهیم. والکلینی عن علی 
بلا واسطه, عن محمّد بن عیسی, عن یونس بن عبدالرحمن, عن محمّد بن 
حکیم, قال: وصفت لأبی الحسن علیه السلام قول هشام الجوالیقی وما 
یقول فی الشابٍ الموقق ووصفت له قول هشام بن الحکم, فقال: «اِنّ الله 
عژوجل لا يشبهه شی3(»۶). 


وروی عن محشّد بن موسی بن المتوگل, عن علی, عن آبیه, عن صقر بن 
ال مات لیصا الا و 
ی 


فغضب علیه السلام ثم قال: «ما لکم ولقول هشام, لیس متا من زعم أنْ 
اللت تا تس ون فراع ی الا فا بات ای ی ۰۱ 
الجسم محدات, والله محدته ومجسشمه»(4). 


1 اه توق شیتا 


فقال: «نعم, غیر معقول. ولا محدود؛ فما وقع علیه وهمک من شیء فهو 
خلافه, لا یشبهه شی ۶, ولا تدر که الأوهام, وکیف تدرکه الأوهام وهو خلاف ما 
بعقل وخلاف ما یتصوّر فی الأوهام ؟! انما پتوهم شی ۶ غیر معقول ولا 


محدود»(۵). 


وروی الصدوق عن آبیه. عن علی [بن ابراهیم]. عن آبیه. والکلینی, عن 
علی, عن آبیه, عن العبّاس بن عمرو الفقیمی, عن الهشام بن الحکم, عن 
ها ال و اه اه 


قال: «هو شیء بخلاف الأشیاء. آرجع بقولی شیء الی اثبات معنی, 1 


شیء۶ بحعیعه 


ص: 232 


:الکاقی: 1 79 1:2 هها بین المعقوفین اضفناه من المضدر. 
. التوحید: 68 ح 23. 

. المصدر السابق: 97 ح 1, الکافی: 1 / 82 ح 8. 

. المصدر السابق: 104 ح 20. 

. الکافی: 1 / 64 ح 1. 


تب لد لدا دا تلا 
بر یج بنج من 


الشیثیه, غیر آثه لا جسم, ولا صوره, ولا یُحسسّ, ولا بُجسسَّ, ولا بُدْرَک بالحواسن 
الخمس. ولا تثدر که الأوهام»(1). 


والخبر طویل صریح فی المذهب الحقْ, وابطال النفی والتشبیه, وآمثال 
ذلک من اراده فلیرجع الی «الکافی». 


وروی الصدوق عن حمزه بن محمّد العلوی ومحمّد بن علی ماجیلویه. عن 
علی بن ابراهیم. والکلینی عن علی بغفیر واسطه., عن ابیه, عن ابن ابی 
عمیر. عن علی بن عطیه. عن خیثمه, عن آبی جعفر علیه السلام . 


وعن علی, عن محمد بن عیسی, عن یونس, 0( 


ان سفن غلیه الساای , ال ان الله تا فعالی سا هن خافه وخاقه 
مها سا فا اس یا ار مس واه ان 
کل شی2(»۶). 


وروی الصدوق آیضاً عن آبیه. عن علی, عن آبیه. 


0 حضزت ۳ ۱ | 0 
فقال له: یا آبا جعفر! ی شیء تعبد؟ 


قال: «الله تعالی». قال: رآیته؟ 


قال: «لم تره العیون بمشاهده الایشا: ولکن رأته القلوب بحقائق الایمان, 
لا یعرف بالقیاس: ولا یدرک بالحواس,؛ ولا پشبه بالناس, موصوف بالایات, 
شعر وف باعلا مات: لا تجعر قی-حکفه, دلی الم لا اله الا هم 


قال: فخرج الرجل وهو یقول: الله آعلم حیث یجعل رسالته(3). 
وروی الصدوق عن حمزه بن محمّد. عن علی بن ابراهیم, عن نیگن این 
آبی عمیر, ۱ 


عروجل: «ما یکون من نجوی ثلائه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم 
ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هه ففعم این ها کانوا. 4(>۰). 


ص: 333 


. التوحید: 104 ح 2, الکافی 1 / 63 _ 64 ضمن ح 5. 

۰ المصدر السابق: 105 ح 4 و 5, الکافی: 1 / 65 ح 3 و 5. 
۰ المصدر السابق: 108 ح 5, الکافی: 1 / 75ج د. 

. سوره المجادله, 58: 7. 


فقال: «هو واحد أعَدِوٌ الذات, بائن من خلقه, وبذاک وصف نفسه, وهو بکل 
شی۶ محیط بالاشراف والاحاطه والقدره, لا بعزب عنه مثقال ذزه فی 
السماوات ولا فی ار ولا آصغفر من ذلک ولا آکتر بالاحاطه والعلم لا 
بالذات, لأنْ الأماکن محدوده تحویها حدود آربعه, فاذا کان بالذات لزمه 
۹ 


عم ره # عبدالله ۳ السلام , قال: «کذب من زعم أنْ الله نا 
فی شی >, ا من شی۶, ۵ علی شی۵(»۶). 


وروی هو آیضاً عن محمّد بن علی ماجیلویه, عن علی. 


والکلینی عن علی, عن مختار بن محمّد بن المختار الهمدانی, عن الفتح بن 
یزید الجرجانی. عن آبی الحسن علیه السلام , قال: سالته عن ادنی 
المعرفه؟ فقال: «الاقرار باه لا اه غیزن ولا شبه لش حلا تین وا نم فذرم 
مثبت, موجود غیر فقید, واه لسن کمثئله شی3(»۶). 


وروی الکلینی عن علی, عن محمد بن عیسی, عن یونس بن عبدالرحمن؛ 
عن غير واحد. عن ابی:خففر واین, عیذ اه علیهما السلام , قالا: «اِنّ الله 
آرحم بخلقه من آن یجبرهم علی الذنوب ثم یعذبهم علیها, قالله ار هن ان 
۳ فلا یکون». قالا: فسئلا علیهماالسلام : هل بین الجبر والقدر منزله 
تالته ؟ قالا: «نعم. آوسع فا بیخ السماء والارض»121. 


وفی روایه آخرم بعد قوله: «یعذبهم علیها» قلت: جعلت فداک, ففوّض الله 
الی العباد؟ فقال: «لو فوّض الیهم لم یحصرهم بالامر والنهی» قلت: فبینهما 
منزله(5)..الخبر.. 


وبالجمله: الأخبار المرویه بوساطه هذا الرجل, فی هذا الباب, آزید من 
اربعیون. مد کورم فی: کت آلاصخان: سیما تفسیره, و«الکافی». و «توحید 
الصدوق», سوی عباراته فی تفسیره,ٍ فائها اکنز من آن تحصی, لکن فی 
هذا القدر کفایه لقن طلب الحق, بل آقل من هذا ۳ وائما آطلقنا عنان 
القلم فی هذا المقام, لکون هذا الرجل _ من بینهم اش قوبا الی:خلی 
الظنون عند بعض الأعلام, بسبب ما تس الیه فی ال الکلام. 


ا 


ص: 34 


1- 1 . المصردر السابق: 131 ح 13. 

2- 2 . المصدر السابق: 178 ح 10. ۱ 

3- 3 . المصدر السابق: 283 ح 1 عیون اخبار الرضا علیه السلام : 1 / 
3 ح 2, الکافی: 1/67 ح 1. 

4-4 . الکافی: 1 / 121 ح 9. 

5- 5 . المصدر السابق: 1 / 122 ح 11. 


ووثقه کل علماء الرجال, وذکروه بأحمد الأحوال, وروی روایات کثیره, غایه 
الکثره فی تألیفاته, وقد ذکر اکثرها صحابنا, ولنشر الی بعض ما یدل منها 
لیم رید 


فمنها: الخبر الرابع مقّا ذکرناه في آحمد بن محشّد بن عیسی, والخبر الأوّل 
وآلاخیر ما ذکرنام فی..محند بن امد بن بحی الاشعری‌والخیر الاخیر قی 
عبدالله بن الصلت. 


ومنها: روایه الصدوق عن محمد بن الحسن بن الولید, عین محمد آبن بحیی 
العطار. عن الحسین بن الحسن بن آبان عن محمّد بن آرومه, عن ابراهیم 

اک ۱ بن جون(1), عن آبی عبدالله علنه الطلام اه کان 
۳ «الحمدلله الذی لا پخس, , ولا بِجسن, , ولا یُمسٌ. , ولا پدرک بالحواس 
الخمس, ولا یقع علیه الوهم, ولا تصفه الاألسن, وکل شیء حسته الحواس, 
اه لحتفته الایدی: خفن فحلوق. الحمدلله آلزی کان. از ثم بکیمشی۶ غبرم: 
وکون الأشیاء فکانت کما کوّنها, وعلم ما کان وما هو کائن»(2). 


ومنها: روایته عن احمد بن محمّد بن یحیی العطار. عن ابیه, عن سهل بن 
زیاد. عن بعض اصحابه. وبهذا الاسناد عن سهل, عن حمزه بن محمد, قال: 
کتفت. الی. آبی. الختتین. علیه. السلام. آساله. عن. الجستم والصوره:. فکتب؛ 
«سبحان من لیس کمثئله شیء, لا جسم ولا صوره»(3). 


1 فی هذا المعنی منه کثيره, لکن یکفی ما ذکرناه لمن طلب 
عم ها دکرنا آنفا خفن کفیده: بت سا 


آعنی: آحمد بن محشّد بن یحیی العطار, الذی هو شیخ الصدوق آبی جعفر, 
وقد ذکره فی مواضع من کتبه مقروناً بالرحمه والرضوان. وروی عنه 
روایات فی ر؟ التشبیه وآأمثاله(4), لا نطیل الکلام بذکرها. 


ومن هولاء أیضا: آبو جعفر الأعرج, الملقب ب_ : مملوله, محمّد ابن الحسن 
بن فروخ الصفار القمی, الذی ونقه علماء الرجال, وروی عنه شیوج 
اضخابنار ضاحب روایات کنیرم: وکتت 


ص: 335 


1- 1 . کذا فی المخطوط والمطبوع. وفی المصدر: عبدالله بن جریر 
الفتدته عفی تشه النوخید عند العلامه. الفجلسی: عبذالله: بن. جوین 
العبدی. انظر: بحارالانوار: 3/300, ح 31 الهامش, و لم اجد له ذکرا فی 
کتب الرجال. 

2 2 . التوحید: 75 ح 29, وص 59 ح 17 بسند آخر عن ابراهیم بن الحکم 


بن ظهیر. 
ار اه 3 
4-4 . انظر التوحید علی سبیل المثال لا الحصر. 


کنیز خی وله مسا نل: کیت بها ال این مد غلبه. النلاه, 


وبالجمله: هو ممد وج الصغیر والکبیر, ومما روی عنه فی نفی الجبر 
والتشبیه: الخبر التالث. والسادس. مما مر فی احمد بن محمد بن 


1 بو هی ی ای یس عن محمّد بن 
ره کنخ ند بر یر وا[ ی ۱ , فقال لی: 
«قل للعباسی یکف عن الکلام فی التوحید وغیره, هکلم الناس بما یعرفون. 
ویکف عمّا ینکرون. 


واذا سألوک عن التوحید, فقل کما قال الله عروجلّ: «قل هو الله آحد _ الله 
الصمد لم بل ولم یولد ۳ ولم یکن له کفوا آحد»(2). 


فان منالری غن. آلکفید قفل ععا عال آلله. ول «لیس. کضاه 


شی3(»۶). 


[واذا سألوک عن السمع فقل کما قال الله عروجلّ: «وهو السمیع 
العلیم»(4), فکلم الناس بما یعرفون]»(د). 


ومنه: روایته آیضاً عن محشّد بن الحسن بن الولید, عن الصقار, عن محشّد 
شب یور عن عیدالرحمن ین آبی نجران, قال: سألت آباجعفر 


الثانی علیه السلام عن التوحید, فقلت: آتوقم شیتآ؟ فقال: «نعم, غیر 
معقول, ولا مجدود, # وفع علیه وهمک من شیء فهو بخلافه, ولا يشبهه 
شیع»(6)..الخبر. 


وضته بزوانتم آنضا کن ,ملد نن انب لول فن الصانعن کته 

بن الحسین بن آبی الخطاب. عن محّد بن الفضیل, قال: سألت آباالحسن 
۱ : هل ری رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ریّه عروجل؟ 
فقال: «نعم, رآه بقلبه, آما سمعت الله عژوجل یقول؛ «ما کذت الفواژ ما 


تا ای لمیر سالصور ملک رام فان 9 
ص: 336 


1 ,راخدض 24 دض ود 


دا دیا دح آتا ق 1 00 


دا دیا دح انا ق 1 00 


. سوره الاخلاص, ۸ 1 1. 

رم لصو ۱1۵42 

. سوره البقره, 2 1 ۲ 

: التوحید: 5 ح 14, وما بین المعقوفین اضفناه من المصدر. 
. التوحید: 106 ح 6. 


نو ره لتخم و5 11 
, التوحید: 116 ح 17. 


والأخبار عنه فی هذا المعنی کثیره, لا نطعّل الکلام بذکرها. 


ومنهم: اب خغفر فحتونین. الکسن ین احمد بن الفلیه الفتی: ند الصدوق 
آبی جعفر وسائر القمْیین. وفقیههم. ومتقدمهم. ووجههم. وقد صرح کل أهل 
الرخا اه سم تس سکن اه ی ای یال رات 
کتب وروایات کثیره(1). 


وقد روی عنه الصدوق آخباراً فی ر3 التشبیه والجبر وآمثالهما. کادت [آن] 
تبلغ خمسین؛ آسلفنا منها ما فیه الکفایه, کالخبر الثالث والرابع والخامس 


والأّل والأخیر مقا ذکر فیر مد بسن آخمد بن ی الانتته رک وا ان م۳ 
مر فی محمّد بن یحیی العطار. والأربعه الأخبار التی رویناها فی تت 


جعفر محمد بن ۳ 1 ی , وهو 21 اعترف 
بتوئیقه وتوثیق ولدیه وفضلهم وفقاهتهم کل علماء الرجال. 


وقد خرج الیه _ کما نصٌ آصحابنا علیه _ توقیع من آبی محقد علیه السلام 
فی کمال العزه, وفیه: «اوضیک با شفیخی. ومعتهنی آباالحسن علی بن 
الحسین القشی, وفقک الله لمرضاته, وجعل من صلبک آولادا اه 
برحمته»..التوقیع. 


وقی آخره اردد: «فاصبر پا شیخی ومعتمدی؛ وامٌَ جمیع شیعتی بالصبر, 
ف ِ «ان الأًرض لله یورثها من پشاء من عباده والعاقبه للمتقین»(2) 
خالسلام نک و هه اه و ان ۱ 


نم مْ أئه قدٍم الی بغداد فی زمان الغیبه الصغری, واجتمع مع الحسین ابن 
روح؛ نات مر نم کاتبه بعد ذلک علی ید علی بن جعفر بن الاسود, 
اتف ان فص مه ای اتصاحب عاه اسام مسا ما ]رل 


فخرح الیه التوقیع: «قد دعونا الله لک بذلی, وسترزق ولدین ذکرین 
خیرین»(4) فولد له الولدان اللذان ذکرناهما. 


ص: 337 


1- 1 . انظر مثلاً: رجال النجاشی: 383 رقم 1042. 


2-2 . سوره الاعراف, 7: 128. 

3- 3 . مناقب ابن شهر آشوب: 4: 426, بحارالأنوار عنه 50 / 317 ذیل ح 
4 جامع المقال: 195, وانظر: مقدمه کتاب الامامه والتبصره: 21. 

4-4 . رجال النجاشی: 261 رقم 684. 


والثانی منهما(1): ۵ المرتضی رضي الله عنه (2)؛ ولقد لاحظ 


ذکره الشیخ ی من علماء الرجال(3). 


وروی الکشی: آأَنْ جماعه من آصحابنا قالوا: سمعنا جمعاً من أصحابنا 
کثا عند آبی الحسن علی بن محشّد السمری رحمه الله () فقال: 
رجم الله علی بن بابویه. فقیل: هو حمق. فقال: اٍئّه مات فی یومنا هذا. 
فکتت التوم فجاء الخبر باته مات فیه( ۱5 


هدایعع ان ها ره عنه قی رد الخیر ها یه وا الما لا عضی: 

روی ابنه نصف کتاب «التوحید» عنه, وقد ذکرنا نبذاً منها آیضاً: کالخبر 
الناتی والخاهسش ضتا مد فی امد نم محتدین یت 

فالتا متا د گرا فی فعتد بن آخشدبن ی 

والاغل والتالت: متا د کر فی. سعد:نن عیدا[له: 

وال اف فی احفدین آدرنتن: 


ص: 338 


۰ و ره ۵ ۳ عبدالله ۱ 0 
بن موسی بن بابویه القمی. 
2-2 کال لاوس 4924 رفص 2 یات من الم ی مد حاوی 
لاقوال 1 309 رقم 197. 


ابا فینفی آلقشییه ِ 1 هب 
الحسین بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه, کثیر الروایه, پروی عن 


انا ی اف ای 
فی, رجاله: 8 رقم 163 آنْ له کتب منها: کتاب التوحید ونفی التشبیه, 
۳ ۱ من لفظ: «الشیخ» فی المتن؛ اه هه ف من ااخام 
والله العالم. 


4-4 . فی المخطوط: «السیمری», والظاهر آأنْ الصحیح: «علی بن محمّد 
السمری», کما فی غیبه الشیخ الطوسی, والاحتجاج, وبحارالأنوار. وهو آخر 
النواب الأربعه للحجّه (عجْل الله تعالی فرجه الشریف), والسفیر بعد آبی 
الفاسه ان وان بیش الخسره وه میاه آسهر من ارب کر 
وأظهر فن: آن بحزر, فهو کالشمس ل بحتاج الی بیان نوره» وقد کانت 
سفارته عن الحجّه العتتظر _ ععل اللّه تعالی فرجه وجعلنا من کل,عکروه 
قداه ‏ توضیه الشیخ آبی الغاشتم این رفح | له نو موه ام الخنم ار 
الستلام » ففن کراناه اف اکن سوت علی‌ین حشنن بایویه الفتن 
تخفه الاه ساعه وفانشی فا خوار فا ۹ 
قیض فی تلک الساعه التی ذکرها, ومات آیوالحسن هذا سنه ۰329 
5- 5 . لم نعثر علیه فی رجال الکشی, نعم وجدناه فی رجال النجاشی: 
2 رقم 684. 


وثلائه آخبار مشا ذکرنا فی علی بن ابراهیم. 


ان ملاع آیضا ماه معنمده: کظیم شانممر فعیل مرت لا تفیل 
الکلام بذکرهم وتفصیل حالهم ومروياتهم. 


ققتفم الیزفیان. آلمشهور ان اغتی. ابا خندالله مختد ین الم وایته اجمد 
بن محمّد, اللذین سکنا برقه قم, وما یدل علی کونهما بریئین مما نحن فیه: 
من مرویاتهما کثیر سیْما فی «الکافی». و«توحید الصدوق». وقد مر بعضها 
فی ما رویناه هاهنا. 


ویستفاد من خبر المقدمه خسن اعتقاد حسین بن خالد(1) آیضا. لکثّه قلیل 
الروایه. 


ومنهم: محمّد بن عبدالجبار, وقد یقال له: محمّد بن الصهبان, وهو شیخ 
موثئوق به. معتمد علیه عند الاصحاب. کیر الروایه. من رجال الهادی 
والعسکری علیهماالسلام (2), وفی ما روی عنه الصدوق. والکلینی, فی 
نفی التشبیه وشبههم کفایه فی دلاله حسن حاله, وقد ذکرنا قلیل منها فی 
ما مز. 

فی؟ مد ب. آجمو بو سعقر آافتی العطار, الذی آدرک الهادی علیه 
السلام , وصار وکیلاً ی محمد علیه السلام , ۰ ومن خواضه(3), والأکثر علی 

اه بقی الی زمان الصاحب, وصار وکیلاً له فی کمال القرب, حتی روی 
الکنتن غن انب امد اه لم یکن له الت فی القرت: من الاضل 121 


ومنهم: آبو القاسم الحسین بن روح بن آبی بحر النوبختی القمّی, الذی هو 
من ابواب الصاحب, ونوابه, وخواضه, وعیون سفرائه. 

وبالجمله: جلالته کالشمس فی رابعه النهار, والشاک فیه من آهل النار. 
ومنهم: محمّد پن علی ماجیلویه القمی, الذی هو من شیوخ الصدوق, وما 


ذکره [ مقروناً بالرحمه, والرضوان(د)؛ , وروی فی توحیده عنه آخبارا فی ما 
اصتوا یا 


ص: 339 


قیه الط والمظیهع» مین الم والضتیه ها آ همین 
ص 188 

2 2 . رجال الشیخ: 423 رقم 17, و ص 435 رقم 5, و کذا اه من 
اصحاب الامام الجواد علیه السلام فی رجال الشیخ: 407/ رقم 25. 

3- 3 . المصدر السابق: 436 رقم 17. 

4-4 . المصدر السابق: 534 رقم 1019. 

5- 5 . الوجیزه: 310 رقم 1740. 


معتمد علیه عند کل علماء الرجال(1). 


وفتعم: آخمد بن.. مختو ین .الکسن نن. الملی: شتخ المفند. الفاصل 


الجلیل(2). 
ففتقه 1 فد بر اعفه من حافت یم الففید والنتین انضا/ .صانعب ااتصل 
والعلم والکتب الکثیره(3). 


ومنهم: آحمد بن جعفر بن بطه القمّی, الذی روی عنه الصدوق آخباراً فی 
ر؟ الجبر 9 وق ما عاحد متا فی آجمدین شک نون طیستی ۱3 


ویمة آتالحسن غلی بن. عبخاللة العطار القفی:.. النقه. لخن «قل 
النجاشی: 11 له کتاب واه علی مذهب آهل العدل». رواه عن 
احمد بن محمد بن عیسی(<). 


مهم صعفر ین غلی نن. اخمة الفتی: الضغزوف ی ۶ این الرازی. ااقه 
الخلیل(۸8. النی دون غته. الضدوق(۶) اخبارا: متها فق. التوحیق ور" 
التشبیه(8). 


ویر قواع ایضا کین ول الکلا مد کرهم هار قل کتف بمدا: 
ص: 20 


اس رال التطا فتی 129 رقم 1 التمرننه. ‏ اشنه وی 

2 رقم 141. 

ره و رقم 120 

3- 3 . رجال النجاشی: 384 رقم 1045, فهرست الشیخ: 136 رقم 603. 

4۰4 . والصحیح: «محمّد بن جعفر بن بطه القمی». 

5- 5 . رجال النجاشی: 254 رقم 666. 

6- 6 ۰ رجال الشیخ: ًض_ رقم 1 باب من لم پرو عنهم, وکلمه «نقه » 
ساقطه من رجال الشیخ المطبوع وقد ذکرها القهپائی فی مجمع الرجال 2 
وحال این اند 62 رقم 316 

7- 7 . تعلیقه الوحید البهبهانی علی منهج المقال: 83؛ وفیها: وربُما یوصفه 
_ یعنی الصدوق _ بلایلاقی ایضا بعد وصفه بالقمّی, والظاهر منه ومن 


۳ 
2 
3 
4 
3 


لانیف هو او الرخ الوهتش ال ای رکه 
الله فی معجمه 5 / 51 الی تعدده. 
8- 8 . التوحید: 417 ح 1 عیون اخبارالرضا علیه السلام : 1 / 154 ح 1. 


[الخاتمه] 


ولنختم الرساله بذکر بعض الأخبار التی رویت عن یونس 1 ی بل 
الفضل بن شاذان آیضا؛ فی ابطال القیاس, وعدم جواز العمل به, حدٌ 
یظهر آنْ ما قاله آیضاً السیّد المرتضی علم الهدی رضی الله عنه 3 
الققیین _: من آنْ یونس بن عبدالرحمن والفضل بن_شاذان کانا یستعملان 
القیاس(1)؛ لیس کما ینبغی, اذ لا یعقل آأنْ رجلاً عارفاً _ سیْما مثل یونس 
روی اخبار فی بطلان شیء ومع ذلک یجلّز العمل به, فضاً عن آن یعمل 


به . 


۰ عن و 1 ۱ السلام 13 « 
تم ای یا با مر اعاس مسعی اه اعصا بدا 
یقول, وان کانت تقیه»(2). 


وبهذا السند عن یونس, عن ۳ قن ِ ِ قال, لی آبو 
وس یز 


وبالاسناد السابق عن یونس, عن داود بن فرقد. عمّن حذثه. عن ابن 
شبرمه, قال: ما ذکرت حدیثاً سمعته عن جعفر بن محّد علیه السلام الا 
کاد آن یتصدع قلبی, قال: «حذثنی ات شب کر رن سل الله صلی 
الله علیه و آله وسلم ». 


ما ای سا ی سل 
الله صلی الله علیه و له وسلم. , قال: یل 


ص: 1« 
مرا نل الرش الضرتی: ۱ ۱7 


2 2 . الکافی: 1 / 31 ح 4. 
جر , ااعصدر الشساری: 91 جر 


علم وهو لا یعلم الناسخ من المنسوخ, والمحکم من المتشابه, فقد هلک 
وآهلک»(1). 


وروی عن محمد بن آبی عبدالله رفعه, عن یونس بن عبدالرحمن, قال: 
فلت ابی الخشر یه السلام زیما آوخد‌الله فعال: «یا پوسی! ۱ تکوتن 
میتدعاء من نظر برأیه هلک, وقن ترک آهل بیت نبیّه صلی الله علیه و آله 
وسلم ضل, ومن ترک کتاب الله, وقول نبیّه, کفر»(2). 


وعن علی بن ابراهیم, عن محمّد بن عیسی, عن یونس بن عبدالرحمن, عن 
سماعه بن مهران. عن آبی الحسن موسی علیه السلام , قال: قلت: 
اضلخی الله نا نیم فتتداکر ما عنونا قما فرة.عتا شی۶ | وعتصا یم 
شنی مسطرن وخلک متا انعم الاه به علینا بکم. ثم یرد علینا الشیء الصغیر 
ولیس, عندنا فیه شی», فینظر بعضنا الی بعض؛ ۰ يشبهه, فتفینن 
علین استی فا نما لکم مالقاش: ها هی .ملیف فبلکم 
بالقیاس». 


ثم قال: |ذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به, وان جاءکم ما لا تعلمون فها», 
واهوی بیده اٍلی فیه. 


نم قال: «لعن الله آبا حنیفه, کان یقول: قال علی وقلت آنا, وقالت 
الصحابه وقلت». 


قال؛ «أکنت تجلس [لیه؟». 
فقلت: لا, ولکن هذا کلامه. 


فقلت: اضلحی الله امن رسعل, الله ضلین اللة غلبه و آله وسلم آلتایسن ها 
یکتفون به فی عهده؟ 


قال: «نعم, وما یحتاجون الیه الی یوم القیامه». 
فقلت .۰ ضاع من ذلک شیء؟ 
فقال: << لا , هو عند آهله»(3). 


وعنه» عن محمد. عن پونس,: عن آبان. عن آبی شیبه, قال: مت | 
عپدالله علیه الشلام بعو لب کر الختر الی ان فال: _ ال اه السلاه : 


ها اصتاب الفاین لوا العلم این قلم اه من ال ار دا 
ان دین الله لایصاب بالقیاس»(4). 


وروی عن محمد بن اسماعیل, عن الفضل بن شاذان, عن صفوان ابن 
یحیی, ی غر آیی:فیدالله غاید 
السلام , قال: «ان السته لا تقاس, 


ص: 22 


1- 1 . الکافی: 1 / 34 ح 9. 

2 2 . المصدر السابق: 1 / 45 ح 10. 
3- 3 . المصدر السابق: 1 / 46 ح 13. 
4-4 . المصدر السابق: 1 / 46 ح 14. 


الاتری آن الفرام نقضی. ضوفها ولا خقضی ضلانها؟ با آبان؟ آن التشته آذا 
قیست محق الدین»(1). 


ی مین وفع کال سأل بح انا عتال عانه 
السلام عن مسأله, فأجابه فیها, فقال الرجل: آرآیت ان کان کذا وکذا ما 
کان یکون القول فیها؟ فقال له: «مه, ما آجبتک فیه من شیء فهو عن 
وا ای لته واه ما سا مس ارات سس ره 


وقد روی هذا الخبر الصفار فی «البصائر» عن ابراهیم بن هاشم» عن یحیی 
بن آبی عمران, عن یونس, عن عنبسه(3). 


ی عن محمد بن عیسی بن عبید. عن یونس رفعه. 
قال فال غلی ب الخسین کلهماالسلاه ۰ وان ال الاعمال ند الله..۱ 
عمل بالشته وان قل»(4). 


عن علی, عن محقد, عن یونس, عن حریز, عن زراره, قال: سألت آبا 
بدا له علیه السلام عن الحلال والحرام, فقال: «حلال محمّد صلی الله 


- 


وا سم تلا اي ی اه سا رام نا لیر 
القيیامه, لا یکون غیره, ولا یجیء غیره». 


وقال: «قال علیث علیه السلام : ما أحذ ابتدع بدعه الا ترک بها سثه»(5). 
آقول: 


لا یخفی أنْ هدذه الاخبار مع ها اشزا الیه فی ترجمه عبدالعزیز ز المهتدی, 
ماکان متضناً اا خن الامام علیه السلام ایاه باخذ معالم دینه عن یونس ابن 
عبدالرحمن(8). 

وما روی فی کتب الأصحاب مکژراً من آنْ الامام نظر اٍلی کتاب یونس, 
وصدّق جمیع ما کان فیه(). 


شاک با رون اما الوحال فش ره کی خی افو نا ی 
الیه السید. 


علی أَنْ جرحه ایّاه _ وکذا الققیین _ شهاده عادل واحد, معارض بأقوی منه 
کثیرا, من 


ص: 43 


ب۲ نا لیا دا انا لب 


دب دا لیا انا لب 


. الکافی: 1 / 46 ح ظ1. 

. المصدر السابق: 1 / 47 ح 21. 

. بصائر الدرجات: 320 ح 9. 

. الکافی: 1 / 56 ح 7. 

. المصدر السابق: 1 / 47 ح 19. 

. رجال الکشی: 483 رقم 910. 

. المصدر السابق: 484 رقم 915. 


شوا ات ال با فواایم وی که |حالیه خی شا ات این 
المحذئین؛ والمتکلمین, کالصدوق والشیخین ماما اف وکالکشی والنجاشی, 
وابن الغضائری وابن داود والعیّاشی وغیرهم, حیث ان کلهم شهدوا بحسن 
حالهم, وصحه مقالهم, ولم یذکر وا شبتا من ذلک مع الاقتران بماأ ذکرناه من 
القران تم الا لیخ اه اما هو انا 
وقیام التعارض. 


علی آنْ لنا آن نحکم فی کل آحد مشّن لم نلقه, ولم نر شخصه بما اشتهر 
عنه عند الثقات من آحواله, وما یصل لینا من آفعاله وآقواله, یا 
بل لا یمکننا تحصیل العلم پباطن کل شخص کما هو الواقع. وقد وصل لین 
بمعصوم» ویجوز ِ الخطاً والاشتباه, کر کر لزا تصدیق قوله, 
والعمل, بر آیه ؟! 


فغ انا شرف ا#تهولت موافق اقول آعادق آلین: وین .علی استعات 
الائقه المعصومین علیهم السلام , ومعارض لأقوال سائر علماء الدین؛ ونری 
ایضا آن نین هولاء الجاخه رجال لا بفکن انتتمایهم الی آدنن :رل فص عا 
ها ل کن ‏ ر آضا آن شش این 


هذا, وقد روی الکشی خبرا یحل بعض هذه ۳ بغشینن. انار کر شتا 


منه . 


روی الکشی عن حمد ویه وابراهیم, قالا: حذئنا ابو جعفر محمّد آبن عیسی 
العبیدی, قال: سمعت هشام بن ابراهیم الجیلی وهو المشرقی, یقول: 
انتتاژنت لجماعه علی الرضا علیه السلام فی,ٍ سته تسع وتسعین ومائه, 
فا یضرا سس لا کل بات اس ام 
فخرج مسافر, فقال: یدخل آل یقطین, ویونس بن عبدالرحمن, ویدخل 
الباقون رجلاً رجلاً فلمّا دخلوا وخرجوا, خرج مسافر ودعانی. وموسی بن 
صالح, , وجعفر بن عیسی, ویونس, , فادخلنا جمیعاً علیه. والعپاس قائم ناحیه 
با تا لا ای ی ست ان الضانا سا احرا وس 
ال ری ۲ ماو ای ال وکا 
نحن فیه من اصحابنا. 


فقال* حوفا انتم فیه: منم 6۱5 


فقال جعفر: هم والله یا سیّدی یزندقونا, ویکفرونا, ویبرءون مثا. 


ص: 4« 


فقال: «هکذا کان آصحاب علی بن الحسین, ومحمّد بن علی, وأصحاب 
عفر فموسی صلوات:. اه .ِ ولقد کان اضتاب: رازه .رون 
غیرهم, وکذلک غیرهم کانوا یکفرونهم»..الخبر. 


ال ان قال» فقال یوتسن* جعلت فدای: انهم شدعمون انا دتادقه. 


فقال: «آرآیتک لو کنت زتضعا فقال لک هه مقموم: جا کان شک من 
ذلک؟! ولو کنت مومنا فقالوا: هو زندیق, ما کان یضرک منه؟!». 


فقال المشرقی له: والله ما نقول الا ما یقول آباو‌ک علیهم السلام , عندنا 
کتاب سمیناه کتاب «الجوامع». فیه جمیع ما بتکلم الناس فیه, عن آباتک 
صلوات الله علیهم. وائما نتکلم علیه! 


فأقبل علی جعفر, فقال: «فاذا کنتم لا تتکلمون بکلام آبائی فبکلام آبیبکر 
وعمر تریدون آن تتکلموا؟!»(1). 


ولیکن هذا آخر ما آردنا ایراده فی هذا المقام. والحمدلله رْ العالمین 
ک وا ای هر لو متا سا 


وقد فرغ من تسویده یه مه العبد الضعیف, الراجی لطف ربه اللطیف, 
ایة | لخفنتن العاملی الشریف. فی المشهد المشر ف, آعنی: النجف الأًشرف, 
فی الشهر الثانی من السنه الخامسه من العشر الأوْل من المائه الثانیه .من 
الألف الثانی [صفر 1105 ] من الهجره النبویه. علی صادعها وآله آلف 
آلف صلاه وسلام وتحیه. 

تمّت الرساله 

وفی آخرها: کتبه عبدالله الموسوی الاشتهاردی فی سنه 13<7. 


ص: 45 


1-1 . رجال الکشی: 498 رقم 956. 


4 -_ القرآن الکریم. 


5 -_ الاجازه الکبیره, لعبد الله الجزاثری التستری, مکتبه المرعشی / قم 
الطبعه الأولی ۰1409 . 


6 .. الاختجاعر لاخمد بن علی بن آبی:طالب: الظیرسی: تشر المرنضی / 
مشهد ۰1403 . 


27 الانخضارر لس الطوشی: دار الکنب الاولامه ‏ ظیران. الظعه 
الثالثه ۰1390 . 


8 - علام الوری باعلام الهدی, للفضل بن الحسن الطبرسی, موّسُسه 
آل البیت علیهم السلام لاحیاء الترات / قم _ الطبعه الاولی 1404 . 


9 اقیان الشيعه. للسد منسی الامین:<ارالتعا رف یروت ۵12400 


20 ۳ الامامه والتبصره, لعلی, بن الحسین بن بابویه القمی. موّسسه الامام 
القمیت (ععا رفع. السلنعه الاولن 14024 . 


الطبعه الثالثه 1403 . 


2 _ بصائر الدرجات, لمحشّد بن الحسن الصفقار, موسشسه الاأعلمی / 
طهران 01404 . 


253 5 التحریر الطاووسی, لأحمد بن موسی آل طاووس. مکتبه المرعشی 
ام ی 


تور _ اه آلحعه الههای علی نی اسان امه بافر رن سسته 
اکمل البهبهانی _ طبعه حجربه. 


5 . سیر القتی: اعلی من راهم الفتت: کات 7 قم - الطهه 
الثالثه 01404 . 


ص: 26 


26 تکمله: امل الامل, لد .تن الضدرر مکتبه آلمرعفتی / .قم 
06 


7 -_ التوحید, للشیخ الصدوق, موسسه النشر الاسلامی / قم _ الطبعه 
ااولی و19 ۰ 


8 _ تهذیب الأحکام. للشیخ الطوسی, دار الکتب الاسلامیه / طهران _ 
الطبعه الثالثه 1390 . 


9 تاش یاه امین غلن: الاردیلن: تیم المزغشی: ز قمْ. 
الطیعه الاولی 1403و : 


0 جامع المقال, لفخر الدین الطریحی, مکتبه جعفری تبریزی / 
طهران. 


61 جوآهر الکلام: للشت محتد خسن النجفی: دار اخیاء التزات العرین 
روت 1991 


2 _ حاوی الأْقوال, لعبد النبی الجزاثری, موسشسه الهدایه لاحیاء التراث / 
قضت الظیفه الاولی 1218و . 


آلن الست ِ السلام لاحیاء ی ِ ی لس 1415 


4 - الخلاصه (رجال العلاأمه الحلّی), للحسن بن یوسف بن المطر 
الاشفت العله مکتبه الشریف الرضی / قم 2 ۰ 


5 -_ الذریعه الی تصانیف الشیعه, لاقا بزرک الطهرانی, دار الاأضواء / 
بیروت _ الطبعه الثالثه 1403 . 


6ص تالا تاو تشن علی نی حاعی الجلی کی از ی 
الرضی / قم. 


7 - رجال الشيغ الطوسی, للشیخ الطوسی, المکتبه الحیدریه / النجف 
الاتترف._ الطنعه ادلی 1 1 . 


وم تال الکسی: لاه توس حاه شود 4و ام رس 


69 ال القاسفانی (شقه العفال ار تشه عدالله السفاماتی:.. خجریه 


قع . الطفه ادلی 0407 


1 , الزفائل الرجاليه, للستد محقد باق الشفتی: مکتته منتجه: السید/ 
اخفیان. ۰ (طرهة 


ص: 7« 


ای 


2 نان ار ال تیه امین الکین هوسی دایب اقفر ان 
الکریم / قم 01405 . 


3 . وفضات.. الجنات: فی. احفال؛ العلماء- والشادات: لمحتد. بافر 


الخوانساری, مکتبه (سماعیلیان | قم 1390 ۰_. 


4 ازیخانه الادت: لمخند علی الریزی المدرسن:»مطیعه .شر که. سهاین 
/ طهران _ الطبعه الثانیه. 


5 _ عیون آخبار الرضا علیه السلام , للشیخ الصدوق, منشورات جهان / 
ان. 


6 -_ الغیبه, للشیخ الطوسی, موَسُسه المعارف الاسلامیه / قم _ الطبعه 
وی 1111 . 


النجف الأشرف ۰1355 . 


8 _ فهرس النسخ المخطوطه لمکتبه سیهساألار. لابن یوسف الشیرازی, 
طفران ام و 


اروت تاه هشیر که الشرف ای رف 
0 _ الکافی, للشیخ الکلینی, المکتبه الاسلامیه / طهران ۰1388 . 


وم لولوه التکرین یمین اخمد النخر آنن‌رففسست ال الیت عغیمم 
السلام لاحیاء التراث / قم _ الطبعه الثانیه. 


2 کف تال تایه لاه کات ااقی نیمه دازا 


وا صعخم رجا الخدیت سید ابو الفاشم الخوشوی الخمنن: الطیعه 
الخامسه 1413ه_. 


و العتافته لته ین غلی بر شاوی شش رات رید قز 


5 -_ نجوم السماء. لمحمد مهدی اللکهنوی, مکتبه بصیرتی / قم. 


2-90 _ الوجیزه, لمحمد باقر المجلسی, موسسه لاهن / بیروت _ الطبعه 
الاولی ۵1415 . 


ص: 9« 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


